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راهنمای نویسندگان
شیوه‌نامه پذیرش مقالات

یابــی  ارز نتیجــه  از  اطــاع  ارســال،  از  )اعــم  مقالــه  بــه  مربــوط  فرایندهــای  تمامــی   .1

آدرس بــه  ســنت«  و  قــرآن  پرتــو  در  »امامــت  دوفصلنامــۀ  ســامانۀ  طریــق  از   )...  و

ipj.emamat.org انجام می‌پذیرد و نویســنده باید تمامی فایل‌های مربوطه را در سامانه 

بارگذاری نماید.

2. فرســتندۀ مقالــه بــه عنوان نویســنده مســئول در نظر گرفته می‌‌شــود و کلیــه مکاتبات و 

اطلاع‌‌رســانی‌‌های بعدی با وی صورت می‌‌گیرد. در آثاری که بیش از یک نویســنده دارند 

باید حتما نویسنده مسئول مشخص شده و عبارت )نویسنده مسئول( جلوی نام شخص 

مورد نظر درج شود. همچنین وابستگی سازمانی نویسندگان باید دقیق ذکر گردد.

3. چنانچه مقاله‌ای مســتخرج از پایان‌نامۀ تحصیلی یا طرح پژوهشــی خاصی باشــد، 

نویســنده موظف اســت در صفحۀ اول مقاله اطلاعات دقیق پایان‌نامه یا طرح مربوطه 

را ذکــر کنــد. در غیر این صورت در هر مرحله‌ای که عدم این اطلاع‌رســانی احراز شــود، 

مطابق مقررات رفتار خواهد شد.

4. دوفصلنامه، از پذیرش مقالات ترجمه‌ای معذور است.

5. حجم مقالۀ ارسالی حداکثر 9000 کلمه باشد.

6. نویسندگان محترم در صورت اصلاح مقاله طبق نظر داوران، باید موارد اصلاح شده 

در مقاله را حتما با رنگ سبز مشخص کنند.

7. فایل‌های اصلی که می‌بایست هنگام ثبت مقاله در سامانه ارسال گردد از این قرار 

است:

الف( فایل اصل مقاله )بدون مشخصات نویسندگان(

ب( فایل تعهدنامه و عدم تعارض منافع

ج( فایل مشخصات نویسندگان

د( فایل خوداظهاری علمی نویسندگان

یافت این کد از طریق لینک  8. درج کد Orcid برای نویســندگان الزامی اســت. برای در
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https://orcid.org/register :مقابل اقدام شود

9. شیوۀ استناددهی

 روش اســتناددهی دوفصلنامۀ »امامت در پرتو قرآن و سنت« APA است. نویسندگان 

موظفند همۀ استنادهای درون‌متنی و پایان اثر را دقیقا بر اساس الگوی زیر درج نمایند:

استنادهای درون‌متنی:
لازم است ارجاعات درون‌متنی به شیوۀ زیر ذکر گردد:

• : شــمارۀ جلد/ شــمارۀ صفحــه. مثال: 	 کتاب‌هــا: نــام خانوادگی نویســنده، ســال نشــر

)طباطبایی، 1389: 120/4(

• : شمارۀ مسلسل نشریه/ شمارۀ 	 مجلات و نشریات: نام خانوادگی نویسنده، سال نشر

صفحه. مثال: )رحیمی، 1395: 11/ 46(

• آیات قرآن کریم: سوره، شمارۀ آیه. مثال: )فرقان: 5(	

نکتــه: در ارجاعــات درون متنــی در صــورت تکــرار منبــع، می‌تــوان از کلمه )همــان( یا 

)پیشین( استفاده کرد.

فهرست منابع:
لازم اســت فهرســت منابــع در پایــان مقالــه، بــا رعایــت ترتیــب الفبایــی نــام خانوادگــی 

نویسندگان براساس شیوۀ زیر تنظیم گردد:

• ، نام کتاب 	 کتاب‌هــا: نام خانوادگی نویســنده، نام نویســنده، ســال نشــر داخل پرانتــز

. : ناشر ایتالیک، نام مترجم یا محقق، محل نشر

مثال: طباطبایی، ســید محمدحســین، )1389(، المیزان فی تفســیر القــرآن، ترجمه 

سید محمدباقر موسوی همدانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

• 	 ، مقالات: نام خانوادگی نویســنده یا نویســندگان، نام نویسنده، سال نشر داخل پرانتز

نام مقاله داخل گیومه و ایتالیک، نام نشریه، شمارۀ نشریه، شمارۀ صفحات.

مثــال: عابــدی و میرباقری، مریم و ســید محســن، )1402(، » واکاوی ولایت تکوینی و 

آثار مترتب بر آن در انگاره شیعی«، نشریۀ پژوهش دینی، شمارۀ 46، ص 108-83.
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The Explanatory Function of the Ziyārat 
al-Ghadīriyyah in Representing the 
Comprehensive System of Imamate from 
the Perspective of the Holy Qur’an*
Sayyid Ḥasan Sabzavārī1

Abstract
Owing to its profound semantic depth and multidimensional nature, the Qurʾan 
has always required an infallible interpreter. Within Shiʿi epistemology, the Ahl 
al-Bayt are regarded as those firmly grounded in knowledge (al-rāsikhūn fī al-
ʿilm) and as the “speaking Qurʾan,” constituting the sole authentic authorities 
for the interpretation (tafsīr) and inner exegesis (taʾwīl) of revelation. This 
article aims to examine how Qurʾanic verses are manifested in the Ziyārat 
al-Ghadīriyyah attributed to Imam al-Hādī, and to analyze his role as a true 
exegete of the Qurʾan.
Methodologically, the study employs qualitative content analysis of selected 
passages from the Ziyārat al-Ghadīriyyah and correlates them with explicit 
or implicit Qurʾanic verses. The findings demonstrate that Imam al-Hādī 
articulates Qurʾanic teachings through a reasoned and discursive language, 
embedding them within the structured formulations of the ziyārah. The 
research categorizes these passages according to a comprehensive thematic 
system of Imamate and examines the Qurʾanic manifestations across several 
key axes: the conditions of the Imam (such as divine designation, ʿiṣmah 
[infallibility], superiority, and special knowledge); the offices of the Imam 
(including wilāyah [authority], ḥujjiyyah [authoritativeness], and guidance); 
the spiritual and ontological ranks of the Imam (such as being the upright 
religion, the straight path, the criterion between truth and falsehood, and the 
leader of the God-conscious); the duties of the community toward the Imam 
(including recognition, obedience, and allegiance); and the historical unfolding 
of the institution of Imamate.
The study concludes that the Ziyārat al-Ghadīriyyah transcends the genre of a 
devotional text and constitutes a rich and unparalleled source for understanding 
the doctrines and diverse dimensions of Imamate from a Qurʾanic perspective 
as articulated by the Ahl al-Bayt. This approach not only deepens insight into 
the virtues and status of the Commander of the Faithful and supports the 
Imāmī claim regarding legitimate succession, but also opens a new avenue 
for reflection on the inseparable relationship between the “Book” and the 
“Household” (al-Kitāb wa-l-ʿItra).
Keywords: Ziyārat al-Ghadīriyyah; Imam al-Hādī; Commander of the Faithful; 
Qurʾanic verses on Imamate; Conditions of the Imam; Offices of the Imam; 
History of Imamate

* Cite this article: Sabzavārī, S.H. (2025). The Explanatory Function of the Ziyārat al-Gh-
adīriyyah in Representing the Comprehensive System of Imamate from the Perspective 
of the Holy Qur’an, Imāmah in the Light of the Qurʾān and Sunnah, 2(3), p.7-41.  
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کارکرد تبیینی زیارتِ غدیریه در بازنمایی نظام 
کریم* جامع امامت از منظر قرآن 

سید حسن سبزواری1

چکیده 

یــم به‌دلیــل عمــق معنایی و ابعــاد مختلــف آن، همواره به ترجمــان معصوم  قــرآن کر
نیازمنــد بــوده اســت. در نظــام معرفتــی شــیعه، اهل‌بیــت؟عهم؟ به‌عنــوان راســخون در 
علم و قرآن ناطق، یگانه مراجع حقیقی تفســیر و تأویل وحی هســتند. این مقاله با 
یۀ امام هادی؟ع؟،  یارت غدیر یــم در ز کر هــدف بررســی چگونگی تجلی آیات قرآن 
بــه تحلیــل نقــش آن حضرت به‌عنوان مفســر واقعی قــرآن می‌پــردازد. روش پژوهش، 
یــح  یــه و تطبیــق آن‌هــا بــا آیــات صر یــارت غدیر کیفــی فرازهــای ز تحلیــل محتــوای 
کــه امــام هــادی؟ع؟ بــا زبــان  یــم اســت. یافته‌هــا نشــان می‌دهــد  یــا تلویحــی قــرآن کر
یارت تعلیم داده‌انــد. این پژوهش،  اســتدلالی، معــارف قرآنــی را در قالــب فرازهای ز
کرده و به  فرازهای منتخب را براســاس نظام جامع موضوعات امامت دســته‌بندی 
بررسی تجلی آیات قرآنی در محورهایی مانند شرایط امام )مانند نصب، عصمت، 
افضلیت و علم ویژه(، مناصب امام )ازجمله ولایت، حجیت و هدایت(، مقامات 
امام )مانند دین قویم بودن، صراط مستقیم بودن، فاروقیت و امام‌المتقین بودن(، 
یــخ نهــاد  وظایــف امــت نســبت بــه امــام )ماننــد معرفــت، اطاعــت و بیعــت( و تار
یــه فراتــر از یــک متن دعایــی، منبعی  یــارت غدیر امامــت می‌پــردازد. نتیجــه‌ آن‌کــه ز
یکرد قرآنی از منظر  گون امامت بــا رو غنــی و بی‌بدیــل بــرای فهم معارف و ابعاد گونا
یکــرد نه‌تنها بــه تعمیق شــناخت از فضایــل و جایگاه  اهل‌بیــت؟عهم؟ اســت. ایــن رو

یه در بازنمایی  یارتِ غدیر *  استناد به این مقاله: سبزواری، سید حسن، )1404(، کارکرد تبیینی ز
یم، امامت در پرتو قرآن و سنت، )2( 3، ص41-7. نظام جامع امامت از منظر قرآن کر

 https://doi.org/10.22034/emamah.2025.548294.1075 

، پژوهشکده امامت،بنیاد بین‌المللی امامت،قم،ایران. 1. استادیار
s.hsabzevari@yahoo.com
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ی می‌رساند، بلکه راهی  امیرمؤمنان؟ع؟ و اثبات مدعای امامیه نســبت به خلافت راســتین یار
گسســتنی میان »کتاب« و »عتــرت« فراهم می‌آورد. نــو بــرای تدبــر در پیوند نا

یــه، امــام هــادی؟ع؟، امیرمؤمنان؟ع؟، آیــات امامت، شــرایط امام،  یــارت غدیر کلیــدی: ز گان  واژ
یــخ امامت  مناصــب امام، تار

1. مقدمه
قرآن کریم، کلام جاودان خداوند، راهنمای سعادت انسان در دنیا و آخرت است و 

به‌سبب ژرفای معنایی آن، به مفسرانی از سنخ وحی نیازمند است تا مقاصد الهی 

را جامع و مصون از خطا تبیین کنند. در منظومۀ معرفتی اسلام، به‌ویژه در مکتب 

که  تشــیع، این مقام به اهل‌بیت عصمت و طهارت؟عهم؟ اختصاص دارد. آن‌هایی 

مِ< )آل‌عمــران: 7( »راســخون در علم« 
ْ
عِل

ْ
 �فِ�ي ال

و�نَ اسِ�خُ هُ وَالرَّ
ّ
ا اللَ

َّ
ل هُ �إِ

َ
ل وِ�ي

أْ
� مُ �تَ

َ
عْل َ در آیــۀ >وَمَا �ي

و در حقیقــت »قــرآن ناطق«‌انــد و علــم لدنــی و عصمتشــان، ضامــن صــواب تفســیر 

و تأویــل ایشــان اســت. حدیث متواتــر »ثقلین« نیز بر لزوم تمســک به قــرآن و عترت 

 ، نْ یَفْتَرقِا« پیوستگی دائمی آن دو را آشکار می‌کند. ازاین‌رو
َ
دلالت دارد و عبارت »ل

شــناخت و تأویــل قرآن جــدا از اهل‌بیت؟عهم؟ ممکــن نیســت. امیرالمؤمنین؟ع؟ در 

تأیید ایــن پیوند می‌فرماید:
خبِرُکــم عنه: إنّ فيه علمَ ما 

ُ
ذلــک القرآنُ فاســتنطِقوه، ولن ينطِق، ولکن أ

يَأتي، والحديثَ عن الماضي، ودواءَ دائِکم، ونظامَ ما بينکم )سید مرتضی، 
.)223 :1414

که قرآن صامت است و تنها اهل‌بیت؟عهم؟ می‌توانند  این سخن آشکار می‌کند 

حقایق آن را »استنطاق« و معانی ژرف آن را تبیین نمایند. 

یــۀ امــام ابوالحســن الهــادی؟ع؟ - صادرشــده بــرای  یــارت غدیر در ایــن میــان، ز

یــارت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در روز عیــد غدیــر - متنــی اســتثنایی در ترســیم جایگاه  ز

یان بزرگ شــیعه،  یارت با حضــور راو امــام و تفســیر معارف وحی اســت. ســند ایــن ز

ازجملــه دو تــن از نــوّاب اربعــه، از اعتبــار بالایــی برخــوردار اســت )ابن‌مشــهدی، 1419: 
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 ، ی اســتدلالی و زبانی فصیــح، در هر فراز یــارت با ســاختار 263/1(.1 همچنیــن ایــن ز

آموزه‌هــای قرآنــی را در ســیمای امیرالمؤمنیــن؟ع؟ منعکــس می‌ســازد. ویژگــی ممتاز 

کارکــرد تفســیری و تعلیمــی آن اســت. امــام هــادی؟ع؟ بــا بیانــی بدیــع،  ایــن متــن، 

، مدرســه‌ای از معرفــت امامت را  آیــات الهــی را بــه زائــران می‌آمــوزد و از ایــن رهگــذر

یحــی یــا تضمینــی  یــه بیــش از ســی آیــه به‌صــورت تصر یــارت غدیر بنــا می‌کنــد. در ز

آمــده و بــه منزلــت یــا فضیلــت امــام تطبیــق یافته اســت. بــا در نظــر گرفتن اشــارات 

تلویحــی و پیوســت روایات، شــمار آیــات مرتبط تا حدود صد آیه می‌رســد که عمق 

یــارت و قــرآن را نشــان می‌دهد. پیونــد میــان متن ز

این پژوهش با تمرکز بر همین کارکرد تفســیری، می‌کوشــد چگونگی تجلی آیات 

یــه را تبیین نماید و امام هادی؟ع؟ را به‌منزلۀ »مفسّــر  یارت غدیر قــرآن در فرازهــای ز

یــارت، معــارف وحیانــی امامــت را با  ربانــی قــرآن« بنمایانــد. آن حضــرت در قالــب ز

ســبکی اســتدلالی و معنادار عرضه کرده‌ است.

به‌منظور دستیابی به انسجام علمی و تحلیل نظام‌مند محتوا، نخست جایگاه 

یکرد قرآنی  یــارت در منظومــۀ معرفت دینی به اختصار تبیین شــده و ســپس بــه رو ز

یــارت جامعــۀ کبیــره پرداختــه شــد. در  یــه و تفــاوت و تمایــز آن بــا ز یــارت غدیر در ز

یــارت بر محــور نظــام جامــع موضوعات  محــور اصلــی ایــن پژوهــش، فرازهــای ایــن ز

یــارت در پنج بخشِ  امامــت بازنمایی شــده اســت؛ بدین‌گونــه که آیات و فرازهای ز

»شــرایط امــام«، »مناصــب امــام«، »مقامات امــام«، »وظایف امت نســبت به امام« و 

یــخ نهــاد امامــت« بررســی شــده تا بــا بهره‌منــدی از روایــات، تلازم میــان کتاب و  »تار

ولایــت از منظــر قرآن و اهل‌بیت؟عهم؟ به‌روشــنی تبیین شــود.

یــارت ارائه نمــوده که ســند دوم، ســند متصل و  1. ابن‌مشــهدی در کتــاب المــزار الکبیــر دو ســند را بــرای ایــن ز
فَقِیهِ 

ْ
ُ عَنْهُ، عَــنِ ال ی رَضِــی الّلَّهَ قُمِّ

ْ
فضْلِ شــاذَانُ بْنُ جَبْرَئِیــلَ ال

ْ
بُــو ال

َ
 أ

جَلُّ
َ ْ
فَقِیــهُ الْأ

ْ
خْبَرَنِی ال

َ
صحیــح اســت: »وَ أ

بِی 
َ
عْمَان، عَنْ أ ــدِ بْنِ النُّ دِ بْنِ مُحَمَّ بِی عَلِی، عَنْ وَالِدِه،عَنْ مُحَمَّ

َ
بَرِی، عَــنْ أ قَاسِــمِ لطَّ

ْ
بِی ال

َ
دِ بْنِ أ عِمَــادِ مُحَمَّ

ْ
ال

قَاسِــمِ بْنِ 
ْ
بِی ال

َ
بِیهِ، عَنْ أ

َ
ینِی، عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ أ

َ
کل

ْ
دِ بْنِ یعْقُوبَ ال یه، عَنْ مُحَمَّ وَ

َ
قَاسِــمِ جَعْفَرِ بنِ قول

ْ
ال

یهِمَا«.
َ
ِ عَل

وَاتُ الّلَّهَ
َ
بیهِ صل

َ
عَسْکرِی، عَنْ أ

ْ
حسَنِ بْنِ عَلِی ال

ْ
دٍ ال بِی محَمَّ

َ
عَمْرِی،عَنْ أ

ْ
رُوحٍ وَ عُثْمَانَ بْنِ سَعِیدٍ ال
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یارت در منظومۀ معرفت دینی 2. جایگاه ز
یارت در فرهنگ اسلامی، به‌ویژه در مکتب اهل‌بیت؟عهم؟، فراتر از آیینی مناسکی  ز

ی عبــادی و معرفتی بــا کارکرد تربیتــی و الهی  یــا احســاس فردی اســت، بلکه رفتــار

، عــاوه بر ابراز  ی دارد. این رفتار اســت کــه در منظومۀ معرفــت دینی جایگاه ممتــاز

یــم اولیــای الهــی، آینــۀ توحیــد، نبــوت، امامــت و معــاد اســت. از نظــر  محبــت و تکر

یــم اســت و در معنــای  یــارت« بــه معنــای قصــد و رو ‌آوردن به‌همــراه تکر لغــوی، »ز

یــدن از غیرخــدا و جهت‌گیــری خالصانه به‌ســوی وجه‌الله به شــمار  توحیــدی‌اش، بر

یارت قبور حجج الهــی و تجدید عهد  مــی‌رود. این معنــا در آموزه‌های امامیــه، در ز

با ایشــان به اوج می‌رســد.

ی: 23(، محبت  َى< )شور
رْ�ب

�قُ
ْ
 �فِ�ي ال

�ةَ
َ

مَوَدّ
ْ
ا ال

َّ
ل رًا �إِ

ْ �ج
أَ
هِ � �يْ

َ
مْ عَل

ُ
ك

ُ
ل

أَ
سْ�

أَ
ا �

َ
لْ ل قرآن کریم در آیۀ >�قُ

کــه یکــی از مظاهــر عینــی آن،  بــه اهل‌بیــت؟عهم؟ را پــاداش رســالت معرفــی می‌کنــد 

اءُوكَ<  سَهُمْ �جَ �فُ �ن
أَ
مُوا �

َ
ل ذ�ْ �ظَ �نَّهُمْ �إِ

أَ
وْ �

َ
یارت و تعظیم مقام ایشــان اســت. همچنین آیۀ >وَل ز

؟ص؟ پــس از حیــات ظاهــری را  کیــد بــر مراجعــه بــه پیامبــر )نســاء: 64( مشــروعیت و تأ

یارت  در طلــب مغفــرت بیــان می‌کنــد و این‌چنیــن بــر مشــروعیت و تأثیــر معنــوی ز

کید دارد. اولیای الهــی تأ

یح دارند؛ چنان‌که آمده اســت:  یارت تصر روایات نیز بر جنبۀ معرفتی و الهی ز

« )کلینــی، 1407: 145/1(؛ یعنی معرفت و عبادت حقیقی  ُ « و »بِنَا عُرفَِ الّلَّهَ ُ »بِنَــا عُبِــدَ الّلَّهَ

خدا جز از رهگذر شــناخت آنان حاصل نمی‌شــود. از این رهگذر در روایات نیز بر 

ی  یارت نشــانه‌ای از وفادار کید شــده و دلالــت دارد بر این‌کــه ز ایــن بعــد معرفتــی تأ

بــه پیمــان امامــت و جزئــی از وظیفۀ ایمانی شــیعیان نســبت به امامان اســت. امام 

رضا؟ع؟ در تبیین ایــن حقیقت می‌فرماید: 
عَهْدِ 

ْ
وَفَاءِ بِال

ْ
وْلِيَائِهِ وَ شِــيعَتِهِ وَ إِنَّ مِنْ تَمَامِ اَل

َ
ِ إِمَامٍ عَهْداً فِي عُنُقِ أ

إِنَّ لِكُلّ
يَارَتِهِــمْ وَ تَصْدِيقاً بِمَا  يَــارَةَ قُبُورهِِمْ فَمَــنْ زَارَهُمْ رَغْبَةً فِي زِ دَاءِ زِ

َ ْ
وَ حُسْــنِ اَلْأ

کلینی، 1407: 567/4؛ حر عاملی،  قِيَامَةِ )
ْ
تُهُمْ شُفَعَاءَهُمْ يَوْمَ اَل ئِمَّ

َ
رَغِبُوا فِيهِ كَانَ أ

.)444/14 :1409
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، پیونــدی فراتــر از زمان و مــکان اســت؛ آن‌گونه  ، پیونــد زائــر بــا مــزور از دیگــر ســو

یــارت رســول خــدا؟ص؟ می‌خوانیم:  کــه در ز
تاً  نَّ حُرْمَتَكَ مَيِّ

َ
حِقْــكَ حَيّــا فَقَدْ قَصَدْتُكَ بَعْــدَ مَوْتِكَ، عَالِمــا أ

ْ
ل

ُ
ــمْ أ

َ
وَ إِذْ ل

ِ شَهِيداً )مجلسی، 1404: 170/97(.
لِكَ عِنْدَ الّلَّهَ

َ
كَحُرْمَتِكَ حَيّاً، فَكُنْ لِي بِذ

همچنین در اذن دخول در مشاهد مشرفه اشاره شده است که حیات و ممات 

مــزور بــرای زائــر تفاوتــی ندارد و خــود را در منظــر مزور مشــاهده می‌کنــد و این خود، 

یارت دلالــت دارد که همان پیوند حقیقی با حجت خدا اســت: بــر حقیقــت ز
يفِ فِي  ــرِ مَشْــهَدِ اَلشَّ

ْ
ا اَل

َ
عْتَقِدُ[ حُرْمَةَ صَاحِبِ هَذ

َ
ــي اِعْتَقَدْتُ ]أ هُــمَّ إِنِّ

َّ
اَلل

يْهِمُ 
َ
فَــاءَكَ عَل

َ
كَ وَ خُل

َ
نَّ رَسُــول

َ
مُ أ

َ
عْل

َ
عْتَقِدُهَــا فِي حَضْرَتِهِ وَ أ

َ
غَيْبَتِــهِ كَمَــا أ

ونَ  حْيَــاءٌ عِنْــدَكَ يُرْزَقُــونَ يَــرَوْنَ مَقَامِــي وَ يَسْــمَعُونَ كَلَامِي وَ يَــرُدُّ
َ
ــاَمُ أ اَلسَّ

ذِيذِ 
َ
كَ حَجَبْتَ عَنْ سَمْعِي كَلَامَهُمْ وَ فَتَحْتَ بَابَ فَهْمِي بِل نَّ

َ
سَــاَمِي وَ أ

کفعمی، 1405: 472/1(. مُنَاجَاتِهِمْ... )

کــه حیــات و ممــات اولیــای الهــی در پیشــگاه  ایــن مضامیــن نشــان می‌دهنــد 

یــارت در حقیقــت، اتصــال بــا حجــت الهــی اســت نــه  خداونــد یگانــه اســت و ز

یارت‌نامه‌هــای مأثــور از معصومــان؟عهم؟ نیــز  صــرف حضــور در مــکان مقــدس. ز

متونــی چندوجهی‌انــد؛ از منظــر اعتقــادی تجدیــد عهــد بــا امــام، از جنبــۀ معرفتــی 

حامــل آموزه‌هــای توحیــدی و امامــت، از بُعــد تفســیری آینــۀ فهــم قــرآن و از نــگاه 

یــارات، به‌ویژه  اجتماعــی پیونددهنــدۀ جامعــۀ شــیعه با پیشــوایان دیــن. بنابراین، ز

یــۀ امــام هــادی؟ع؟ نــه صــرف دعا کــه متنی تفســیری و کلامی اســت؛  یــارت غدیر ز

مدرســه‌ای کــه زائــر در آن با بیانــی وحیانی با معارف قرآن و ســنت روبه‌رو می‌شــود. 

یــه جایگاهی نظام‌مند در تبیین مقام و نصب الهی امیرالمؤمنین؟ع؟  یــارت غدیر ز

و احتجــاج بــر خلافــت دارد و مجموعــه‌ای از آیــات امامــت و ولایــت را به‌گونــه‌ای 

گــرد آورده اســت.  جامع 
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3. ساختار و رویکرد قرآنی در زیارت غدیریه و تمایز آن با زیارت جامعۀ کبیره
ی بــرای ارتقــای معرفــت و تعمیــق رابطــه بــا  یــارت در منظومــۀ دینــی تشــیع، ابــزار ز

یــارت  یــارت از امــام هــادی؟ع؟ - یعنــی ز اهل‌بیــت؟عهم؟ اســت. در ایــن میــان، دو ز

ی دارند. هــردو از یک منبع صدور  یــه - جایگاه ممتاز یارت غدیر جامعــۀ کبیــره و ز

برخوردارنــد؛ امــا در مخاطــب، محتــوا، ســاختار و نحــوۀ بهره‌گیــری از قــرآن تفــاوت 

بنیادیــن دارنــد. شــناخت تطبیقــی این دو متــن، افق‌های تــازه‌ای از امام‌شناســی و 

یــارت را می‌گشــاید. کارکــرد معرفتــی ز

گاه را هدف  کبیره با بیانی تبیینی و توصیفی، مخاطب شیعیِ آ یارت جامعۀ  ز

یعی و تکوینــی امــام در نظام هســتی تمرکز دارد؛  قــرار داده و بــر تبییــن جایــگاه تشــر

یه مخاطبی فراتر از باورمندان به امامت راســتین داشــته و  یــارت غدیر درحالی‌کــه ز

ناظــر بــه رخداد غدیر خم، جامعــۀ مخاطب خود را به بازخوانــی حجت‌های قرآنی 

یخــی برای اثبات ولایــت امیرمؤمنان؟ع؟ دعوت می‌کند.  و تار

یارت جامعۀ کبیره بیشتر بر مضامین کلی قرآن - مانند  یکرد قرآنی، ز از منظر رو

کید دارد؛  طهــارت، عصمــت و افضلیت امــام - تکیه دارد و غالبا بر باطن آیات تأ

یحــا یــا تلویحا در  یلــی و تطبیقــی، ده‌هــا آیــه را صر یــه بــا نگاهــی تنز یــارت غدیر امــا ز

یخــی و احتجاجــی خود وارد ســاخته اســت. این آیات بــر وقایعی چون  ســاختار تار

، حنیــن، جمــل، صفیــن، حدیــث منزلــت، ســقیفه و شــهادت حضرت  ، بــدر غدیــر

کمال  فاطمــه؟عها؟ تطبیــق یافته‌انــد. آیــۀ ولایت )مائده: 55(، آیــۀ ابلاغ )مائــده: 67( ، آیۀ ا

)مائــده: 3( و آیــۀ صــراط مســتقیم )انعــام: 153( ازجمله شــواهد برجســته‌ای هســتند که 

یارتــی، تفســیری امامتــی از  یــه، فراتــر از یــک دعــای ز یــارت غدیر نشــان می‌دهنــد ز

قرآن است.

کبیــره بــر مــدح و  در بعــد ساختارشناســی نیــز تفــاوت آشــکار اســت؛ جامعــۀ 

ن بــر مدح،  یــه افزو ؟عهم؟ اســتوار اســت؛ حال‌آنکه غدیر توصیــف نورانــی ائمــۀ اطهــار

بافــت اســتدلالی و احتجاجــی دارد و پاســخ‌گوی منکــران ولایــت اســت.
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یدادهای صدر  یه، بخش مفصلی است که رو یارت غدیر از ویژگی‌های ممتاز ز

اســام را بــا جهت‌گیــری حــق و باطــل بازمی‌نمایــد و در ضمــن آن، لعــن دشــمنان 

اهل‌بیــت؟عهم؟ را محور تفکیــک جبهه‌ها قرار می‌دهد. این بخش، وجهۀ اجتماعی 

یارت را برجســته می‌ســازد و نشان می‌دهد که امام هادی؟ع؟ در قالب  یخی ز و تار

یخ را به محکِ قرآن و ســنت می‌گذارد. یــارت، تار ز

یخی  یارت جامعۀ کبیره امامت را در سطحی هستی‌شناسانه و فراتار بنابراین، ز

یخی و اجتماعی  یه آموزۀ امامت را در بستر تار یارت غدیر می‌نمایاند؛ درحالی‌که ز

صــدر اســام تثبیــت می‌کند و با تکیه بر قرآن، ســنت و منطــق احتجاجی، امامت 

علوی را به‌مثابۀ تفســیر حقیقی وحی بازخوانی می‌نماید.

یارت غدیریه 4. بازنمایی نظامِ جامع امامت از منظرِ قرآن در ز
یــه امــام هــادی؟ع؟ و پیونــد  یــارت غدیر ایــن بخــش، تحلیــل نظام‌منــد فرازهــای ز

یکرد که این فرازهــا تبیین و ترجمان  یم اســت؛ بر پایۀ این رو یــک بــا آیات قرآن کر هر

الهــی قــرآن از ســوی امــام معصوم‌انــد. فرازهــای منتخــب بــا الگــوی »نظــام جامــع 

موضوعــات امامــت« تنظیــم شــده‌اند تــا در ســیر منطقی کلامــی، تصویــری جامع از 

حقیقــت امامــت به دســت آید. پژوهش بــر فرازهایی تمرکز دارد کــه امام هادی؟ع؟ 

یــح یــا به‌گونــه‌ای تلویحی با پیوســت بــه روایات، اشــاره  در آن‌هــا بــر آیــات قــرآن تصر

فرموده اســت و همۀ فرازهای منتخب براســاس »شــرایط امام« از نصب، عصمت، 

افضلیــت و علــم ویــژه و نیــز »مناصــب امــام« از قبیل ولایــت، حجیــت و هدایت و 

یخ نهاد  موضوع، »مقامات امام« و »وظایف امت نسبت به امام« و در پایان به »تار

امامت« تنظیم شــده اســت.

4-1. شرایط امام در زیارت غدیریه
ن آن  در اندیشــۀ امامت، »شــرط« به ویژگی‌ای اطلاق می‌شــود که تحقق امامت بدو

ممکن نیســت و فقــدان آن، موجب بطلان منصب امامت می‌شــود. تفاوت نگرش 

یف این  تشــیع و اهل‌ســنت در مســئلۀ انتصــاب یــا انتخاب امــام، مســتقیما بــر تعر
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شروط اثر دارد. از نگاه شیعه، چون امام منصبی الهی و منصوب از جانب خداوند 

اســت، بایــد از صفاتی برخوردار باشــد که لازمۀ این نصب اســت و هیــچ نقصی در 

او راه نــدارد. در نتیجــه، صفاتــی ماننــد عصمــت، نصــب، علــم خــاص و افضلیت 

ی و تعیین‌کننده هســتند؛ درحالی‌که شــروط  به‌عنوان شــروط خاص امامت، ضرور

عــام ماننــد عقــل، بلــوغ، ایمــان، اســام و شــجاعت، میــان تمــام مکاتــب اســامی 

یه نشان می‌دهد که امام هادی؟ع؟ در این  یارت غدیر مشــترکند. بررســی فرازهای ز

متن، با اســتناد به آیات قرآن، چهار شــرط اصلی یعنی نصب، عصمت، افضلیت 

و علــم ویژه را با بیانی اســتدلالی و تفســیری بازنمایی نمــوده و از رهگذر آن، مبانی 

امامــت انتصابــی و الهی را تبیین کرده اســت )جمعی از پژوهشــگران، 1402: 25 و 26(.

1-1-4. شرط نصب 

از بنیادی‌ترین مباحث مورد نزاع میان امامیه و سایر مذاهب، چگونگی تعیین امام 

کرم؟ص؟ است. اهل‌سنت تعیین امام را به دست مردم می‌دانند؛ اما  پس از پیامبر ا

امامیــه بر این باور اســت که امامــت همچون نبوت، منصبی الهی اســت که تنها از 

یه یکی از  یــارت غدیر جانــب خداونــد جعل و با تنصیص به مردم اعلام می‌شــود. ز

منابــع روایــی مهــم در تثبیت این اصل اعتقادی اســت و نشــان می‌دهد که ســنت 

ی از ولیّ منصوب الهی لازم است. جعل الهی در امامت استمرار یافته و پیرو

ــهُ فِیکَ 
َ
نْزَل

َ
ــغَ عَــنِ الِلّه مَا أ

َّ
ــهُ قَدْ بَل

َ
نّ

َ
شْــهَدُ أ

َ
یــارت آمده اســت: »وَأ ی ز در فــراز محــور

؟ص؟ هرآنچه از ســوی خداوند دربارۀ  مْرهِِ«؛ زائر شــهادت می‌دهد که پیامبر
َ
فَصَدَعَ بِأ

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ نازل شــد، آشــکارا ابلاغ کرد. تعبیــر »فَصَدَعَ« به معنای شــکافتن 

و اظهــار بی‌پــردۀ حقیقــت اســت و بــر اعلان آشــکار ولایت الهــی دلالــت دارد. این 

�غْ 
ّ
لِ سُولُ �بَ هَا الرَّ ُّ �ي

أَ
ا � : 94( و آیــۀ >�يَ مَرُ< )حجــر ؤ�ْ مَا �تُ اصدعْ �بِ مضمــون به‌روشــنی بــا دو آیــۀ >�فَ

یــت الهــی پیامبــر را در  کــه مأمور كَ...< )مائــده: 67( پیونــد می‌یابــد  ّ
�بِ
كَ مِ�ن رَّ �يْ

َ
ل لَ �إِ ِ ز�ن

�
أُ
مَا �

ابــاغ امامت نشــان می‌دهند.

یــح، بــا تعابیــر دیگــری نیز بر  یــارت، در کنــار ایــن تصر امــام هــادی؟ع؟ در ایــن ز
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صَکَ 
َ
خْل

َ
کَ وَ أ ُ وَ هَدَا دَکَ الّلَّهَ یَّ

َ
کید می‌کند. ازجمله در فراز »أ انتصابی‌ بودن امام تأ

ک« مفهومی فراتر  یدگی از ســوی خدا را یاد می‌کنــد. واژۀ »اجتبا کَ« که برگز وَ اجْتَبَــا

از انتخاب بشــری دارد و انتخابی براســاس علم و حکمت الهی اســت؛ همان‌گونه 

هِ وَ هَدَى< )طه:  �یْ
َ
ا�بَ عَل �تَ هُ �فَ

هُا رَ�بُّ �بَ �تَ ْ مَّ ا�ج
ُ کــه قــرآن دربارۀ حضرت آدم؟ع؟ می‌فرماید: >�ث

مٍ<  �ی �قِ ى صِرَاطٍ مُسْ�تَ
َ
ل اهُمْ �إِ �نَ اهُمْ وَهَدَ�ی �نَ �ی �بَ �تَ ْ 122( و دربــارۀ دیگــر انبیا؟عهم؟می‌گویــد: >وَا�ج

ینــش و انتصاب امــام دلالت  )انعــام: 87﴾. این‌چنیــن مفهــوم اجتبــا بــر الهــی ‌بــودن گز

کیــد می‌کنــد که امامت، منصبی آســمانی و غيرانتخابی اســت. دارد و تأ

4-1-2. شرط عصمت

م امامــت در مکتــب امامیــه اســت. دلیــل عقلــی آن 
ّ
عصمــت امــام از ارکان مســل

اســت کــه اطاعت مطلق از امام تنها در صــورت مصونیت او از خطا و گناه ممکن 

، مســتلزم ضلالت است. بنابراین،  ی بی‌قید از فرد خطاپذیر یرا فرمان‌بردار اســت؛ ز

ی برای امامت و استمرار هدایت الهی به شمار می‌آید )حلی،  عصمت شرط ضرور

.)364/1 :1413

در روایات اهل‌بیت؟عهم؟ واژگان متعددی مانند اذهاب رجس، طهارت، خلوص، 

یه نیز بــه‌ صورت‌های  یــارت غدیر ... بــر عصمت دلالــت دارند که در ز منــزه‌ بــودن و

گسســتنی میان  گــون بــه کار رفته‌انــد. تطبیــق ایــن فرازهــا با آیــات قرآن، پیونــد نا گونا

امام و عصمت را آشــکار می‌ســازد و مؤید تفســیر امام هادی؟ع؟ از مقام عصمت 

قَــى مُحَالِفاً« بــر پرهیز  هَــوَى مُخَالِفــا، وَ لِلتُّ
ْ
 لِل

ْ
ــزَل ــمْ تَ

َ
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ اســت. فــراز »ل

ا مَ�ن  مَّ
أَ
مطلــق امــام از تمایــات نفســانی و التزام کامل بــه تقوا دلالت دارد و با آیــۀ >وَ�

هَوَى< )نازعات: 40﴾ هم‌ســو اســت. همچنین عبارت 
ْ
ل

ٱ
سَ عَ�نِ � �فْ

ل�نَّ
ٱ
هَى � هِ وَ�نَ ِ

امَ رَ�بّ ا�فَ مَ�قَ �خَ

اسِ عَافِياً غَافِراً« تصویری از تســلط و کنترل امام  غَيْظِ قَادِراً، وَعَنِ النَّ
ْ
كَظْمِ ال ى 

َ
»وَعَل

اسِ< )آل‌عمــران: 
ل�نَّ

ٱ
�نَ عَ�نِ � �ی عَا�فِ

ْ
ل

ٱ
�ظَ وَ� �یْ

غ�َ
ْ
ل

ٱ
�نَ � مِ�ی ِ کا�ظ

ْ
ل

ٱ
کــه در آیــۀ >وَ� بــر نفــس خویــش اســت 

134﴾ ویژگی پارســایان معرفی شــده است.

سَــكَ 
َ
ــک...« و نیــز فــراز »وَ لا دَنّ

ُ
قْوَال

َ
فَــتْ أ

َ
ــكَ وَلا اخْتَل

ُ
فْعَال

َ
فــراز »فَمَــا تَنَاقَضَــتْ أ
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كَذِبــا« مســتقیما بــه طهــارت و   ِ
ــى الّلَّهَ

َ
يْــتَ عَل عَيْــتَ وَ لا افْتَرَ ــامُ« و جملــۀ »وَ لا ادَّ ثَ

ْ
الْآ

عــدم آلودگــی بــه هرگونــه گناه و نیــز عصمــت در گفتار و عــدم صــدور هرگونه دروغ 

یشــه دارند:  یا افترا بر خداوند از ســوی امام اشــاره دارد که این فرازها در آیۀ تطهیر ر

< )احزاب: 33(؛ آیه‌ای 
ً
را طْهِ�ي مْ �تَ

ُ
رَك طَهِّ ُ ِ وَ�ي �ت �يْ �بَ

ْ
هْلَ  ال

أَ
سَ � ْ �ج مُ  الرِّ

ُ
ك هِ�بَ عَ�نْ

ذ�ْ هُ لِ�يُ
َ
دُ اللّ رِ�ي ُ مَا �ي

�نَّ >�إِ

کــه محــور اســتدلال امامیــه بر عصمــت اهل‌بیت؟عهم؟ اســت.

، امــام هادی؟ع؟ بــا بیان غصــب فــدک و ردّ شــهادت امیرمؤمنان  در فــراز دیگــر

کیــد می‌کنــد:  و حســنین؟عهم؟، بــر طهــارت و عصمــت مطلــق اهل‌بیــت؟عهم؟ تأ

اهِــرَةِ  يقَــةِ الطَّ دِّ ــكَ غَصْــبُ الصِّ
َ

فْظَعُ بَعْدَ جَحْدِكَ حَقّ
َ
خَطْبُ الأ

ْ
عْجَبُ، وَال

َ
مْرُ الأ

َ
»وَالأ

، بیانگر  رَكُمْ تَطْهِيراً«. این فراز ذْهَبَ عَنْكُمُ الرّجِْسَ وَطَهَّ
َ
سَاءِ فَدَكاً … فَأ دَةِ النِّ هْرَاءِ، سَيِّ الزَّ

گواهی معصومان؟عهم؟ و یادکردی الهی از  ستم مادی و نوعی اعتراضی فقهی به ردّ 

 > �نَ �ي ِ
ّ
مُصَل

ْ
ا ال

َّ
ل ... �إِ

ً
وعا

ُ
 هَل لِ�قَ  �خُ سَا�نَ

�نْ �إِ
ْ
 ال �نَّ برتری قدســی آنان اســت. امام در ادامه به آیۀ >�إِ

مُصْطَفَى، وَ 
ْ
ــهُ ال ــى نَبِيَّ

َ
ُ تَعَال )معــارج: 19-22﴾ اشــاره کــرده و اضافــه فرمود: »فَاسْــتَثْنَى الَلَّهّ

قِ«. ایــن آیه ویژگی‌های منفــی »هلوع« بودن 
ْ
خَل

ْ
وْصِيَاءِ مِــنْ جَمِيعِ ال

َ ْ
دَ الْأ ــا سَــيِّ نْــتَ يَ

َ
أ

کــرده و  ( را بیــان  انســان )شــتاب‌زدگی، بی‌تابــی در برابــر شــر و بخــل در برابــر خیــر

»مصلیّــن« را از ایــن قاعده مســتثنا می‌ســازد. بنابرایــن، پیامبــر و امیرمؤمنان؟عهما؟ از 

ضعف‌هــای ذاتــی بشــر مســتثنا و در مرتبــۀ کمــال و عصمت جــای گرفته‌اند.

بِّي«   رَ يَّ
َ
 نَسِــيتُ مَا عَهِدَ إِل

َ
 بِي وَلَا

َ
 ضُلّ

َ
تُ وَلَا

ْ
ل

َ
 ضَل

َ
كُ ذِبْتُ وَلَا

َ
كَذِبْتُ وَلَا عبــارت »مَــا 

نهایــت مصونیــت امــام از دروغ، خطــا، گمراهی و نســیان را بازتــاب می‌دهد و با آیۀ 

هَوَى< )نجــم: 2-3( هم‌جهــت اســت؛ یعنــی 
ْ
 ال  عَ�نِ طِ�قُ �نْ َ وَى وَمَ ا�ي مْ وَمَغ� اَ

ُ
ك  صَحِا�بُ لَّ >وَمَض� اَ

همان‌گونــه کــه پیامبــر در بیان وحی معصوم اســت، امام نیز در تفســیر و ابلاغ دین 

از هــر لغزش مصون اســت.

4-1-3. شرط افضلیت

از شــروط اصلی امامت در اندیشــۀ کلامی امامیه، افضلیت امام نســبت به دیگران 

اســت که در آیات و گفتار نبوی؟ص؟ با گونه‌های مختلف به آن اشــاره شــده اســت 



اک
رکر

 د
ییبت

ن
 ی

ایز
تر

ِ 
غدی

یهر
 

 رد
اب

نز
یام

ی ن
ماظ

اج 
مع 

ما
ا تم

 از
نم 

 رظ
آن رق

ک
ریم

17

یــه نیــز در فرازهــای متعــدد، ایــن برتــری را در  یــارت غدیر ی، 1399: 106-134(. ز )ســبزوار

ابعــاد ایمــان، علــم، عبــادت، جهــاد، صدق و نــور ولایت نشــان داده و با اســتناد به 

آیات قرآن، حقیقت برتری ذاتی امیرمؤمنان؟ع؟ را آشکار ساخته است. فراز »مَولایَ 

« بــر فضــل و نورانیــت بی‌پایان امام دلالــت دارد و 
ُ
ــورُکَ لا یُطفَــأ ــکَ لا یَخفَــی، وَ نُ

ُ
فَضل

ــورِهِ« )صف: 8﴾ تطبیــق می‌یابد؛  فواهِهِــم وَ الُله مُتِمُّ نُ
َ
ــورَ الِله بِأ نَ لِیُطفِئُــوا نُ یــدُو بــا آیــۀ »یُرِ

ی که خاموش‌نشــدنی اســت و نشــانۀ تأیید الهی بر ولایت اســت. نــور

ــی فِــی الآخِــرَةِ دَرَجَتَــکَ« بیانگــر 
َ
تَــکَ وَ أعل

َ
ــی مَنزلِ

َ
ول

ُ
قَــدْ رَفَــعَ الُله فِــی الأ

َ
عبــارت »ل

وا  و�تُ
أُ
�نَ � �ی ِ �ذ

َّ
م وَ ال

ُ
کن وا مِ� مَ�نُ

آ
�نَ � �ی ِ �ذ

َّ
عِ الُله ال ر�فَ َ رفعــت مقــام او در دنیــا و آخــرت اســت. آیــۀ >�ی

< )مجادلــه: 11﴾ مؤیــد آن اســت و مصــداق اتــم آن، حجــت خداونــد و  ا�تٍ العِلمَ دَرَ�جَ

مَ�ن کَا�نَ  �فَ
أَ
، امام هادی ؟ع؟ با اســتناد بــه آیۀ >� خلیفــۀ برحق او اســت. در فراز دیگر

خبَرَ عَمّا 
َ
ــی أ

َ
< )ســجده: 18﴾  می‌فرمایــد: »وَ الُله تَعَال وُو�نَ َس�تَ ا �ی

َ
 ل

ً
اق اسِ�  کَمَ�ن کَا�نَ �فَ

ً
ان مِ� مُؤ�

کَ مِــن فَضلِــهِ«؛ بدین‌گونــه امیرمؤمنــان؟ع؟ را منحصــر در عنــوان مؤمــن حقیقی  ولا
َ
أ

معرفــی می‌کنــد کــه ایمــان و عمــل صالحــش معیار ســنجش ســایر مؤمنان اســت.

ســیراً...« مصداق دیگری 
َ
هِ مِســکیناً وَ یَتیماً وَ أ ی حُبِّ

َ
عَامِ عَل نتَ مُطعِمُ الطَّ

َ
فراز »أ

عامَ  طعِمُو�نَ الطَّ از افضلیت امام اســت؛ چنان‌که نزول ســورۀ هل أتی در قرآن و آیۀ >�یُ

< )انســان: 7-9﴾ بــر آن اشــاره دارد. ایــن ایثــار مطلــق، 
ً
را س�ی

أ
 وَ �

ً
ما �ی �ت َ  وَ �ی

ً
ان � هِ مِسک�ی ِ

حُ ى�بّ
َ
عَل

مرتبــه‌ای فراتــر از عمــل صالــح معمــول و نشــان‌دهندۀ قُــرب خاص الهی اســت. در 

 الِله< )بقــره: 207﴾، امام هادی؟ع؟ به  اض��تِ اغ�ءَ مَر  ِ �ت سَهُ ا�ب �ف ری �نَ َش�  ن�ی اسِ مَ�  ال�نّ ذکــر آیــۀ >وَ مِ�نَ

ی شــب لیلةالمبیــت اشــاره دارد؛ هنگام‌ىکه امیرمؤمنــان؟ع؟ جان خویش  کار فــدا

، اوج ایمان و شــاهد قرآنی بــر برتری حضرت  ؟ص؟ نهــاد. این ایثار را در بســتر پیامبــر

در مرتبۀ اخلاص اســت.

یارت در جملۀ جامع »وَ  از جلوه‌های مهم افضلیت، جهاد در راه خدا است. ز

ذی نَطَقَ القُــرآنُ بتفضیله«، جایگاه 
ّ
ابُّ عن دینهِ وَ ال

ّ
 الِله وَ أخو رســوله وَ الذ نــتَ ولیُّ

َ
أ

< )نســاء: 95﴾ 
ً
ما �ی  عَظ�

ً
را �ج

أ
�  �نَ اقعِد�ی  یال�

َ
 عَل �نَ اهِد�ی لَ الُله المُ�ج

ض�َّ الهــی امــام را بیان و بــه آیــۀ >وَ �فَ
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اســتناد می‌کنــد. امــام در ادامــه آیــات 9-11 ســورۀ توبه را می‌خواند که اعمــال ظاهرا 

مقدسی مانند سقایت حاجیان را در برابر ایمان و جهاد علی؟ع؟ ناچیز می‌شمرد 

گواهــی  دَ الِله< )توبــه: 19( بــر افضلیــت آن حضــرت   عِ�ن وو�نَ َس�تَ ا �ی
َ
یح آیــۀ >ل و بــه تصر

می‌دهــد. روایــات تفســیری نیــز بیــان می‌کننــد که ایــن آیه پــس از جــدال افتخارآمیز 

میــان عبــاس بن عبدالمطلــب و شــیبه بــا امام علــی؟ع؟ نــازل شــد تــا برتــرى ایمان، 

هجــرت و جهاد ایشــان را بــر دیگران اثبات کند )قمی، 1404: 284/1؛ عیاشــی، 1380: 83/2؛ 

مجلســی، 1404: 288/22؛ 37/36(.

یه با اســتناد منسجم به قرآن، افضلیت امیرمؤمنان؟ع؟ را  یارت غدیر بنابراین، ز

 ، در همۀ مراتب ایمان، علم، عمل، جهاد و صدق آشــکار ســاخته و از این رهگذر

حقانیــت امامت و خلافــت الهی را بر پایۀ عقل و وحی تثبیت می‌کند. 

4-1-4. شرط علم ویژه

امامت در باور امامیه، جایگاهی الهی و انتصابی اســت و متصدی آن باید دارای 

کــه از منبع لایــزال حق به  کتســابی  »علــم ویــژه و موهبتی« باشــد؛ دانشــی الهی، نه ا

او افاضــه می‌شــود تــا حجــت الهــی بــر زمیــن باشــد و در تمــام عرصه‌هــای معرفتی، 

اخلاقــی و عملــی، کمــال و بی‌خطایی خویــش را در هدایت امــت بنمایاند. چنین 

علمی، امام را قادر می‌سازد تا شریعت را تبیین، اختلافات را رفع و در پیچیده‌ترین 

یه، این شــرط را در  یــارت غدیر وقایــع، جامعــه را رهبــری کنــد.1 امــام هــادی؟ع؟ در ز

وجــود امیرالمؤمنین؟ع؟ به‌روشــنی تصویر می‌کند. 

فَكَ« نشــانگر بصیرت الهــی و علم ویژۀ آن 
َ
ى مَنْ خَال

َ
ــرَكَ مَــا عَمِــيَ عَل بَصَّ فــراز »وَ

ِ مِنْ 
ــمُ بِحُدُودِ الّلَّهَ عَالِ

ْ
نْتَ ال

َ
حضــرت اســت که بر مخالفان پوشــیده ماند و جملۀ »وَأ

ــةِ« بــر احاطــۀ او بــر حــدود و احــکام الهــی دلالــت دارد. ایــن علــم الهی  يَّ بَرِ
ْ
جَمِيــعِ ال

مِ 
ْ
مَخْصُــوصُ بِعِل

ْ
نْتَ ال

َ
شــامل »علــمِ تنزیــل و تأویل« نیز اســت؛ چنان‌که آمــده: »وَ أ

مِ 
ْ
عِل

ْ
هادَةِ وَال سُــكِ وَالزَّ هارَةِ وَالنُّ قُدْسِ وَالطَّ

ْ
راعٍ لا يَنْكُلُ مَعْدِنُ ال مامُ عالِمٌ لا يَجْهَلُ وَ

ْ
لْإ

َ
1. امام رضا ؟ع؟ م‏ىفرمايد: »أ

کلینی، 1407: 498/1 و 499(. عِبادَةِ...« )
ْ
وَال
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و�نَ  اسِ�خُ هُ وَالرَّ
َ
ا اللّ

َّ
ل هُ �إِ

َ
ل وِ�ي

أْ
� مُ �تَ

َ
عْل َ يــلِ«. ایــن مضمــون بــا آیــات >وَمَا �ي وِ

ْ
أ نْزِيــلِ وَحُكْــمِ التَّ

التَّ

هِمْ< )نحــل:  �يْ
َ
ل لَ �إِ ِ

ز�ّ اسِ ما �نُ
�نَ لِل�نَّ ِ

ّ �ي �بَ كْرَ لِ�تُ ِ
كَ ال�ذّ �يْ

َ
ل ان �إِ �

ْ
ل ز�َ �نْ

أَ
مِ< )آل‌عمــران: 7( و آیــۀ >وَ �

ْ
عِل

ْ
�فِ�ي ال

44( هماهنــگ اســت کــه در آن‌هــا »راســخون در علــم« - یعنی امامــان معصوم؟عهم؟ 

، علم موهبتــی از مهم‌ترین  - عالمــان حقیقــی تأویــل قرآن معرفی شــده‌اند.1 ازاین‌رو

شــروط امامــت و پایــۀ مرجعیت علمــی و هدایتگری امام اســت.

�نَ  �ي ِ �ذ
َّ
وِ�ي ال سْ�تَ َ : >هَلْ �ي

ُ
 اسْــمُهُ يَقُــول

َ
ــاوَاكَ، وَالُله جَلّ عَــنَ الُله مَنْ سَــاوَاكَ بِمَنْ نَ

َ
فــراز »فَل

يَتَكَ« 
َ

يْهِ وِلَا
َ
 بِكَ مَنْ فَرَضَ الُله عَل

َ
عَــنَ الُله مَنْ عَــدَل

َ
: 9( ل < )زمــر مُو�نَ

َ
عْل َ ا �ي

َ
�نَ ل �ي ِ �ذ

َّ
مُو�نَ وَال

َ
عْل َ �ي

ی را  کــه بــا انــکار برتــری علمــی امــام، و کســانی می‌کنــد  نفریــن پــروردگار را متوجــه 

هم‌تــراز دشــمنانش دانســتند و اصــل قرآنــی تفــاوتِ اهــل علــم بــا جاهــان را نادیده 

گرفتند. امام هادی؟ع؟ با اســتناد به آیۀ یادشــده، مخالفــت با ولایت علمی و الهی 

امیرمؤمنــان؟ع؟ را مصــداق انــکار حکمــت خــدا می‌شــمارد و کســانی را کــه ولایــت 

یرا تنهــا امامِ موهوبِ علمِ الهی،  غیــر او را پذیرفته‌انــد، در شــمار ملعونان می‌داند؛ ز

شایســتۀ خلافت و ولایت اســت.

2-4. مناصب و شئونات امام در زیارت غدیریه
امامت در اندیشۀ شیعه، صرفا رهبری سیاسی نیست، بلکه مجموعه‌ای از مناصب 

الهــی اســت که تحقق اهــداف غایی دین و هدایــت کامل بشــر را تضمین می‌کند. 

، تعبیرِ »منصب« به‌جای  یشــۀ این مناصب در انتصاب الهی امام است؛ ازاین‌رو ر

»وظیفه« - که با نگرش انتخابی اهل‌ســنت سازگار است - دقت مفهومی بیشتری 

یک  گرو انجام این مناصب اســت که هر کارآمدی نهاد امامت در  ی و  دارد. پایدار

جلــوه‌ای از ولایــت الهــی در عرصه‌هــای فــردی و اجتماعــی بــه ‌شــمار می‌رونــد. از 

یعی و سیاســی، خلافــت و وصایــت، وزارت  مهم‌تریــن آن‌هــا می‌تــوان بــه ولایت تشــر

 )202/1 :1404 ، ذي ذَکَرَهُمُ الُله تَعالی فِي کِتابِهِ« )صفار
َّ
عِلمِ ال

ْ
هَمْ الرّاسِخُونَ فِی ال ةِ؟عهم؟ أنَّ ئمَّ

َ
1. صفار در »بابٌ فِی الأ

کلینی، 1407: 213/1( سه  ةُ؟عهم؟« ) ئِمًّ
َ ْ
مِ هُمُ الْأ

ْ
هشت روایت و شیخ کلینی در باب »ذَکَرَهُمُ الُله تَعالی فِی العِل

روایت از اهل‌بیت؟عهم؟ نقل کرده‌اند که مقصود از »راسخون فی العلم« امامان معصوم؟عهم؟ هستند.
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، حجیت و مرجعیت علمی، رهبری دینی-اجتماعی، حفظ دین و شفاعت  پیامبر

گــون ولایت و رهبری امام را آشــکار  اشــاره کرد. ایــن مناصــب در حقیقت ابعاد گونا

می‌ســازند و تبیین می‌کنند که چرا امامت، نهادی فراتر از ســاختار انســانی و مظهر 

یه،  یارت غدیر اراده و لطف خداوند برای هدایت بشــر اســت. امام هــادی؟ع؟ در ز

با زبانی تفســیری به مصادیق متعــدد این مناصب پرداخته و آن‌ها را در پرتو آیات 

قرآن مورد تأیید و تبیین قرار داده اســت )جمعی از پژوهشــگران، 1402: 28(.

1-2-4. ولایت

یشــۀ  ی دارد. ر در میــان مناصــب امــام، منصــب ولایــت و اولویــت جایگاهــی محور

، لام، یــاء« بر قــرب و نزدیکی دلالت  گان »ولــی«، »مولــی« و »ولایــت« از مــادۀ‌ »واو واژ

می‌کند )ابن‌فارس، 1415: 140/6؛ راغب اصفهانی، 1404: 533( و در عرف، معنای سرپرســتی 

، ولایت در اصطلاح،  و حق دخالت و تصرف در امور دیگران را می‌رســاند. ازاین‌رو

به معنای حق سرپرســتی، ادارۀ امور و اولویت داشــتن بر جان و مال مؤمنان است 

یشــه دارد. کــه در انتصاب الهی امام ر

یحــا برای  یــه ایــن منصــب را بــا اســتناد به قــرآن و ســنت نبوی، صر یــارت غدیر ز

مُؤْمِنِينَ... 
ْ
مِيــرَ ال

َ
ــا أ يْــكَ يَ

َ
ــامُ عَل یــن »السَّ امیرمؤمنــان؟ع؟ تثبیــت می‌کنــد. فــراز آغاز

مُؤْمِنِيــنَ« ولایــت امــام را امتــداد ولایــت الهــی 
ْ
ــى ال

َ
مِيــنَ، وَمَــوْلايَ وَمَوْل

َ
عال

ْ
ــيَّ رَبِّ ال وَوَلِ

معرفــی می‌کنــد و بــه آیۀ ولایت )مائده: 55( اشــارۀ روشــنی دارد. امــام هادی؟ع؟ برای 

ا  تأییــد ایــن حقیقــت، بــه آیــات دیگری نیــز تمســک می‌کند: نخســت آیۀ ارتــداد >�يَ

مٍ<  وْمَة�َ لا�ئِ
َ
و�نَ ل ا�فُ �خَ َ هِ وَ لا �ي

َ
لِ اللّ �ي  �فِ�ي سَ�بِ

اهِدُو�نَ َ �ج ُ هِ... �ي ِ �ن مْ عَ�نْ دِ�ي
ُ
ك  مِ�نْ

َ
دّ رْ�تَ َ وا مَ�نْ �ي مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
هَا ال ُّ �ي

أَ
�

که اوصاف آن قوم متقی را - ازجمله محبت الهی، جهاد و شجاعت -  )مائده: 54( 

�نَّ  �إِ
وا �فَ مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
هُ وَ ال

َ
هَ وَ رَسُول

َ
وَلَّ اللّ �تَ َ منطبق بر امیرمؤمنان؟ع؟ می‌داند. سپس آیۀ >وَمَ�ن �ي

< )مائده: 56( را یادآور می‌شود که پیروان ولایت الهی و رسول و  و�نَ الِ�بُ غ�َ
ْ
هِ هُمُ ال

َ
�بَ اللّ حِز�ْ

ی را مشــروط به این تولی می‌ســازد. بدین‌ترتیب،  امــام را »حــزب‌الله« خوانده و پیروز

پذیــرش ولایــت امــام جزء جدایی‌ناپذیر اطاعت از خدا و رســول اســت.
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كُنْتُ مَوْلاهُ  ... مَنْ  مَسِيرِ
ْ
زَارَ ال وْ

َ
ى نَفْسِهِ أ

َ
امام در بخش دیگری، در فراز »فَوَضَعَ عَل

ا عَلِيٌّ مَوْلاهُ« واقعۀ غدیر را به رسمیت نصب ولایت و سرپرستی تفسیر می‌کند. 
َ

فَهَذ

نْفُسِــهِمْ« در خطبه، شــاهد قرآنی اولویت و حق 
َ
مُؤْمِنِينَ مِنْ أ

ْ
ــى بِال

َ
وْل

َ
سْــتُ أ

َ
ل

َ
تعبیــر »أ

سِهِمْ< )احزاب: 21﴾ که  �فُ �نْ
أَ
�نَ مِ�نْ � �ي مِ�نِ مُؤ�ْ

ْ
ال ى �بِ

َ
وْل

أَ
� ُّ �ي �بِ

؟ص؟ بر امت اســت: >ال�نَّ تصــرف پیامبر

بلافاصله با عبارت »من کنت مولاه فهذا علی مولاه« به علی؟ع؟ تفویض می‌شــود. 

لِكَ« تفســیر 
َ

هُ الُلّه كَذ
َ
كَمَا جَعَل نْفُسِــهِمْ 

َ
مُؤْمِنِينَ مِنْ أ

ْ
ى بِال

َ
وْل

َ
ــكَ أ

َ
در ادامــه، فــراز »وَجَعَل

؟ص؟ را  نهایــی ایــن منصــب اســت؛ بدین معنــا که خداونــد همــان »اولویــت« پیامبر

بــرای علــی؟ع؟ نیــز جعــل کــرده اســت. بنابرایــن، ولایــت امــام نــه انتخابــی مردمان، 

بلکه نصب الهی و اســتمرار ولایت نبوی اســت. 

2-2-4. حجیت

گان در مباحث کلامی شیعه، موضوع »حجت« است و بر  یکی از پربسامدترین واژ

یشــۀ »احتجاج«،  برهــان قاطــع الهی برای اتمــام حجت بر بنــدگان دلالت دارد. از ر

 :1414 ، معنای دلیل روشن و اقناع‌کننده فهمیده می‌شود )فراهیدی، 1409: 10/3؛ ابن‌منظور

کــه وجود، قول و فعلش نشــانۀ تــام الهی و  ، »حجةالله« کســی اســت  228/2(. ازایــن‌رو

ی بر خلق اســت )احمدی، 1398(. براساس ســنت الهی، زمین هیچ‌گاه  برهان آشــکار

از حجــت خالــی نمی‌ماند تا طریق هدایت مســدود نگــردد1 و عذاب الهی جز پس 

َ رَسُولاً<  عَ�ث �بْ
�نَ حَ�تَّى �نَ �ي �بِ

ّ
ِ ا مُعَذ�

از اتمام حجت روا نباشد و همان اصل قرآنیِ >وَمَا كُ�نَّ

: 24؛ شعراء: 208( را بازتاب می‌دهد. .ک: فاطر )اســراء: 15؛ ر

یــه ایــن منصــب را بارهــا بــرای امیرمؤمنــان؟ع؟  یــارت غدیر امــام هــادی؟ع؟ در ز

ــى عِبَــادِهِ« و »مَــوْلایَ 
َ
بَالِغَــةَ عَل

ْ
ــهُ ال تَ کــرده اســت. در فرازهایــی ماننــد »وَحُجَّ تثبیــت 

 > ة�ُ الِغ�َ �بَ
ْ
ة�ُ ال َّ حُ�ج

ْ
هِ ال

ّ
لِلَ لْ �فَ عِبَــادِ«، آن حضــرت را مصــداق آیــات >�قُ

ْ
ــى ال

َ
ــةُ عَل حُجَّ

ْ
نْــتَ ال

َ
أ

سُلِ< )نســاء: 165( معرفی می‌کند. 
ّ
عْدَ الرُ َ ة�ٌ �ب َّ هِ حُ�ج

ّ
ى اللَ

َ
اسِ عَل

و�نَ لِل�نَّ
ُ
ك َ ا �ي

َّ
ل )انعام: 149( و >لِ�ئَ

مْ يَخْلُ 
َ
سُــلِ وَ ل ةٌ بَعْدَ الرُّ ِ حُجَّ

ى الّلَّهَ
َ
اسِ عَل  يَكُونَ لِلنَّ

َّ
رَ عِبَادِهِ بِتَبْيِينِ آيَاتِهِ وَ إِرْسَــالِ رُسُــلِهِ لِئَلَّا

ْ
ُ عُذ 1. »... وَ قَطَعَ الّلَّهَ

جَاة...« )طبرسی، 1403: 248/1(. ى سَبِيلِ النَّ
َ
مٍ عَل ِ

ّ
خَلِيقَةُ وَ مُتَعَل

ْ
يْهِ ال

َ
رْضُهُ مِنْ عَالِمٍ بِمَا يَحْتَاجُ إِل

َ
أ
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بدیــن معنــا کــه امــام، همان برهان بالغه و واســطۀ اتمام حجت پس از رســل اســت 

و مجــرای تداوم دعــوت الهی.

ــةُ  مَحَجَّ
ْ
بَالِغَــةُ وَال

ْ
ــةُ ال حُجَّ

ْ
نْــتَ ال

َ
امــام هــادی؟ع؟ در عبــارت جامع‌تــر »مَــوْلایَ أ

«، ابعاد این مقام را تبیین می‌ســازد و با  مُنِيرُ
ْ
بُرْهَانُ ال

ْ
ــابِغَةُ وَال عْمَــةُ السَّ وَاضِحَــةُ وَالنِّ

ْ
ال

«، امــام را بــا بیــان دیگری از ایــن مقام با عنوان برهان روشــن  مُنِيــرُ
ْ
بُرْهَــانُ ال

ْ
تعبیــر »ال

مْ 
ُ
ك ّ

رْهَا�نٌ مِ�نْ رَ�بِ ُ مْ �ب
ُ
اءَك دْ �جَ اسُ �قَ

هَا ال�نَّ
ُّ �ي
أَ
ا � کید می‌کند که آیــۀ >�يَ بــر حجــت بودن امام تأ

ا< )نساء: 74( مصداق همین وصف است؛ یعنی پیوند حجت  �نً �ي ورًا مُ�بِ مْ �نُ
ُ
ك �يْ

َ
ل ا �إِ

�نَ
ْ
ل ز�َ �نْ

أَ
وَ�

و برهــان با نــور الهی در وجــود امام تبلور یافته اســت.

یارت غدیریه، منصب »حجیت« را از محدودۀ نظری به مرتبۀ وجودی  بنابراین ز

و تکوینی امام می‌کشاند؛ برهان روشنی که با وجود خود، وحیِ مصطفی را استمرار 

می‌بخشد و عذر را از همگان می‌برد.

3-2-4. هدایت

منصــب هدایــت از ارکان بنیادیــن امامــت در اندیشــۀ شــیعه اســت. امــام نــه صرفا 

ن از ســوی خدا برای رســاندن انســان به رشــد و  راهنمای اخلاقی، بلکه هادیِ مأذو

ن اذن و امر الهی، مسیر عبودیت به‌درستی پیموده  ی است؛ چنان‌که بدو رســتگار

یه، امیرمؤمنــان؟ع؟را چنین می‌ســتاید:  یــارت غدیر نمی‌شــود. امــام هــادی؟ع؟ در ز

مَعَــادِ«. تعبیــر »الهادي إلی الرشــاد« امــام را راهبر 
ْ
ةُ لِل

ّ
عُــدَ

ْ
شَــادِ وَ ال ــى الرَّ

َ
هَــادِي إِل

ْ
»وَ ال

بــه »رشــاد« یعنــی صــواب، حــق و نجــات از ضلالــت معرفــی می‌کنــد و فرجــام ایــن 

منصــب، هدایــت، بازداشــتن از هرگونــه انحــراف فکــری، اعتقــادی و عملــی اســت 

ی بندگان را به  کــه به‌عنوان توشــه و ذخیره‌ای برای زندگی ابدی و قیامت، رســتگار

یم نیز به‌روشنی مورد تأیید قرار گرفته  کر ارمغان می‌آورد. منصبِ »هدایت« در قرآن 

« )هشداردهنده(  وْمٍ هَادٍ< )رعد: 7(. این آیه وجود »منذر
لِّ �قَ

ُ
رٌ وَلِك ذ�ِ �نْ�تَ مُ�نْ

أَ
مَا �

�نَّ است: >�إِ

ی می‌دانــد. در تفاســیر  و »هــادی« )هدایت‌کننــده( را در هــر قــوم و عصــری ضــرور

 ، کرم؟ص؟ و »هادی« به امیرمؤمنان؟ع؟ تفســیر شــده اســت )صفار « به پیامبر ا »منــذر
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هْدُو�نَ  َ  �ي
ة�ً مَّ �ئِ

أَ
اهُمْ � �نَ

ْ
عَل َ ی، 1419: 88( همچنین در آیۀ >وَ�ج 1404: 29/1؛ طبری، 1415: 359؛ خزاز راز

« خداوند  ا< )انبیــاء: 73(، هدایتِ امــام منصبی الهی و مبتنی بر »جعل« و »امر مْرِ�نَ
أَ
� �بِ

معرفی شــده است.

یعی اســت که استمرار هدایت نبوی  بنابراین، هدایت امام امری تکوینی و تشــر

ینی بشــری، بلکه نشانۀ  و شــرط تکامل عبودیت اســت. این منصب نه قابل جایگز

ی در آخرت است.  تداوم رحمت الهی بوده که ضامن رشــد در دنیا و رســتگار

4-3. مقامات امام در زیارت غدیریه
کمــالات الهــی  »مقامــات امــام« در منظومــۀ فکــری شــیعه، بــه مراتــب وجــودی و 

اختصاص‌یافته‌ای اطلاق می‌شــود که بیانگر نسبت ویژۀ امام با خداوند و جایگاه 

گــون هســتی اســت. ایــن مقامــات، هرچند از  او در میــان مخلوقــات در مراتــب گونا

لــوازم مرتبۀ شــامخ امامت هســتند، اما نه شــرط تحقق اصلِ امامــت، بلکه درجاتی 

اعطایی از ناحیۀ الهی‌اند که معرفت به آن‌ها موجب کمال شــناخت امام می‌شــود 

)جمعی از پژوهشگران، 1402: 26(. مقامات یادشده ناظر به حضور و تأثیر امام در مراتب 

یارت  هســتی، از عالــم انــوار و ارواح تا دنیا، بــرزخ و قیامت‌اند. امــام هادی‌؟ع؟ در ز

یه با اشــاره به این مراتب، ســیمای جامــع وجودی امیرالمؤمنین؟ع؟ را ترســیم  غدیر

می‌کننــد و از خــال عبارات خویــش، مراتب ولایــت تکوینی، علم الهــی، هدایت و 

یه  یــارت غدیر شــفاعت را در قالــب آیــات قرآن بیــان می‌نماید. امام هادی؟ع؟ در ز

بــه مقامات مختلف امیرمؤمنان؟ع؟ اشــاره کرده اســت که در ادامه بــا تطبیق آن‌ها 

بــر آیات قــرآن مجید به چند نمونه بســنده می‌شــود:

1-3-4. دین‌الله القویم بودن

که امام، نه  از مقامات رفیع امام معصوم، »دینِ‌الِله القویم« بودن اســت؛ بدین معنا 

، بلکــه عینیت‌بخش و تجلــی کامل دین الهیِ اســتوار اســت.  ــغ یــا مفسّــر
ّ
صرفــا مبل

ایــن مقــام، عطیــه‌ای الهی اســت کــه پیونــد وجودی امــام را بــا حقیقت دین آشــکار 
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ــا دِينَ الِلّه  يْكَ يَ
َ
ــامُ عَل یــه، در ســام »السَّ یــارت غدیر می‌ســازد. امــام هــادی؟ع؟در ز

يــمَ«، امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را مظهــر تمام‌عیــار دیــن الهــی معرفــی می‌کنــد؛ یعنــی  قَوِ
ْ
ال

ولایــت او عیــن تحقــق دیــن در عالــم اســت. نخســتین اســتناد قرآنــی این مقــام، آیۀ 

مُ< )توبــه: 36﴾ اســت. مفســران  ّ
�يِ

�قَ
ْ
�نُ ال �ي لِكَ الدِّ هْرًا... ذ�َ َ رَ ش� َ ا عَش� �نَ

ْ هِ ا�ث
ّ
دَ اللَ هُورِ عِ�ن

ُّ �ةَ الش�
ّ

�نَّ عِدَ >�إِ

« را بــه امامــان دوازده‌گانه تأویــل کرده‌اند )نعمانــی، 1397:  امامیــه در روایــات، »الشــهور

یعت پایدار الهی دانســته‌اند؛  88؛ ابن‌شــاذان، 1407: 72( و »الدیــن القیّم« را ناظر به شــر

، وجــود امام، ضامــن قوام و اســتمرار دین الهی اســت. ازایــن‌رو

مُ< )روم: 30( »دین قویم«  ّ
�يِ

�قَ
ْ
�نُ ال �ي لِكَ الدِّ ا... ذ�َ �فً �ي �نِ حَ�نِ �ي هَكَ لِلدِّ ْ مْ وَ�ج �قِ

أَ
� همچنین آیۀ >�فَ

را همــان »فطــرت‌الله« می‌داند که در روایات امامیه به ولایت علی؟ع؟ تفســیر شــده 

اســت.1 بنابرایــن، ســام زائــر بر امــام به‌عنوان »دیــن‌الله القویــم« تجلی باور بــه پیوند 

ذاتــی امــام بــا حقیقــت دیــن و ثبــات فطــرت الهــی در وجــود او اســت؛ امــام، مظهــر 

یخ  ایــن دیــن ثابت و تغییرناپذیر در میان بشــر معیار تمایــز ایمان از انحراف در تار

بشر است.

2-3-4. صراط مستقیم بودن

از والاترین مقامات امام، »صراط مستقیم« بودن است؛ یعنی امام نه صرفا راهنما، 

یه  یارت غدیر بلکــه خــود تجســم راه یگانه و بی‌انحرافِ الهی به‌ســوی خدا اســت. ز

يمَ  قَوِ
ْ
ــا دِينَ الِلّه ال يْكَ يَ

َ
ــامُ عَل در پیونــد با عنوان پیشــین، این مقام را با عبارت »السَّ

مُسْــتَقِيم« بــرای امیرالمؤمنیــن؟ع؟ تثبیت می‌کنــد. بدین‌گونه امام همان 
ْ
وَصِراطَهُ ال

مَ< )حمــد: 6﴾ از خداونــد  �ي �قِ لمُس�تَ
ٱ
رَاطَ � لصِّ

ٱ
ا � هدِ�نَ

ٱ
کــه در دعــاى قرآنــی >� راهــی اســت 

گشــته و از مســیر مغضوبــان و  کــه نعمــت الهــی بــر آن تمــام  طلــب می‌شــود؛ راهــی 

ین جدا اســت.
ّ
ضال

دٌ   الُلّه ، مُحَمَّ
َ

یْهَــا« ـ : هُوَ لا إلــهَ إلَا
َ
اسَ عَل تِى فَطَــرَ النَّ

َّ
ِ ال

؟ع؟ فی تَفســیرِ قَولِــهِ عز و جل: »فِطْــرَتَ الَلَّهّ 1. الإمــام الباقر
وحیدُ« )ابن‌شهرآشوب، 1369: 101/3؛ مجلسی، 1404:   الِلّه ، عَلِیٌّ أمیرُ المُؤمِنینَ وَلِیُّ الِلّه ، إلى هاهُنَا التَّ

ُ
رَســول

.)277/3
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مَعْنِــيُّ 
ْ
ــكَ ال

ّ
نَ

َ
شْــهَدُ أ

َ
یــارت می‌فرمایــد: »وَأ امــام هــادی؟ع؟ در بخــش دیگــری از ز

مْ 
ُ
ك �قَ �بِ رَّ �فَ �تَ لَ �فَ �بُ

ّ
عُوا السُ �بِ

�تَّ عُوهُ وَ لا �تَ �بِ
ا�تَّ  �فَ

ً
ما �ي �قِ ا صِراطِ�ي مُسْ�تَ �نَّ هذ�

أَ
حِيــمِ: >وَ � عَزِيــزِ الرَّ

ْ
بِقَــوْلِ ال

، امــام را مصــداق حقیقــی »صراطــی مســتقیم«  لِهِ< )انعــام: 153(...«. ایــن فــراز �ي عَ�نْ سَ�بِ

کرده و هرگونه عدول از او را انحراف  ی از آن امر  که خداوند به پیرو معرفی می‌کند 

بَعَ سِــوَاكَ«.
ّ
 مَنِ اتَ

ّ
ضَلَ

َ
 وَالِلّه وَأ

ّ
از ســبیل حق دانســته اســت: »ضَلَ

حَقِّ وَ 
ْ
ى ال

َ
كَ... تَهْدِي إِل بِّ نَةٍ مِنْ رَ ــى بَيِّ

َ
 عَل

ْ
مْ تَزَل

َ
در فرازهــای پایانــی، با جملۀ »وَ ل

ى صِرَاطٍ مُسْــتَقِيمٍ«، اســتمرار هدایتگری امام در این مســیر الهی تثبیت می‌شود. 
َ
إِل

کید بر تبعیــت از »صراط واحد« در برابر »سُــبُل متفرّقه«،  یــارت، بــا تأ بدین‌ترتیــب ز

امیرالمؤمنین؟ع؟ را مظهر عینی و حیّ صراط مســتقیم معرفی می‌نماید؛ تجســمی 

ی اســت.  که انحراف از او با گمراهی از راه خدا مســاو

3-3-4. فاروق حق و باطل بودن

کــه  در منظومــۀ مقامــات امــام، »فــاروق بــودن« جایــگاه بنیادینــی دارد؛ بدیــن معنــا 

امــام، مــرز آشــکار حق و باطــل و معیار تمییــز هدایت از ضلالت اســت. این مقام، 

کــه وجــود و ســیرۀ امــام را میــزان تشــخیص مســیر الهــی قــرار  عطیــه‌ای الهــی اســت 

یــه، ایــن شــأن را بــا عبارت‌هایــی دربــارۀ  یــارت غدیر می‌دهــد. امــام هــادی؟ع؟ در ز

ى 
َ
ــى نَهْــجِ بَصِيــرَةٍ وَ هُــدًى، وَ هُــمْ عَل

َ
نْــتَ عَل

َ
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ معرفــی می‌کنــد: »وَ أ

تِكَ  حْيَا بِحُجَّ
َ
مَاتَ بِسَــيْفِكَ مَنْ عَانَدَكَ فَشَقِيَ وَ هَوَى، وَ أ

َ
ةٍ وَ عَمًى... فَأ

َ
سُــنَنِ ضَلال

، تقابل راه امام و مســیر معاندان  يْــكَ...«. این فراز
َ
ِ عَل

وَاتُ الَلَّهّ
َ
مَــنْ سَــعِدَ فَهُدِيَ، صَل

را بیــان می‌کنــد. امــام بر محــور بصیرت و هدایــت الهی حرکت می‌کند و دشــمنان 

ى 
َ
هِ عَل

ّ
ى اللَ

َ
ل دْعُو �إِ

أَ
لِ�ي � �ي هِ سَ�بِ لْ هذ�ِ

او بــر ضلالــت و نابینایی. تعبیر »نَهْجِ بَصِيرَةٍ« با آیۀ >�قُ

ةٍ وَ عَمًى« با 
َ
< )یوســف: 108(‌ هم‌ســو اســت و مفهوم »سُــنَنِ ضَلال �ي عَ�نِ �بَ

ا وَمَ�نِ ا�تَّ �نَ
أَ
رَ�ةٍ � صِ�ي َ �ب

< )لقمــان: 11﴾ انطبــاق دارد. بدین‌ترتیــب، امــام در  �نٍ �ي الٍ مُ�بِ
َ
ل �ي ض�َ �فِ

َ
�نَ ل الِمِ�ي

 الظ�َّ
آیــۀ >وَِإ�نَّ

جایــگاه فــاروق، بــا حجــت خویــش اهــل ســعادت را زنــده و اهل عنــاد را به ســقوط 

می‌کشــاند و بدیــن معنــا، میــزان الهــی در تمییز حق از باطل اســت. 
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4-3-4. امام متقین بودن

از مقامات شــاخص امامت، »امام المتقین« اســت؛ عنوانی که نشان‌دهندۀ تجلی 

تــام تقــوا در وجــود امام و الگو بــودن او برای تمامی اهل پرهیز اســت. امــام نه صرفا 

کامــل تقــوا و معیــار ســنجش پارســایی اســت. امــام  پیشــوای متقیــن، بلکــه مظهــر 

قِينَ« این مقام را  مُتَّ
ْ
يْكَ يَا إِمــامَ ال

َ
ــامُ عَل یه، با ســام »السَّ یارت غدیر هادی؟ع؟در ز

ا هَ�بْ  �نَ َّ و�نَ رَ�ب
ُ
ول �قُ َ �نَ �ي �ي ِ �ذ

َّ
ل
ٱ
به امیرالمؤمنین؟ع؟ نســبت می‌دهد. روایات تفســیری، آیــۀ >وَ�

مَامًا< )فرقــان: 74﴾ را بــر آن حضــرت  �نَ �إِ �ي �قِ
مُ�تَّ

ْ
ا لِل �نَ

ْ
عَل ْ �ج

ٱ
�نٍ وَ� ُ عْ�ي

أَ
�ةَ � رَّ ا �قُ �نَ ا�تِ �يَّ رِّ ا وَذ�ُ �نَ وَا�جِ ز�ْ

أَ
ا مِ�نْ � �نَ

َ
ل

تطبیق داده‌اند. این آیه، مقام رهبری معنوی و پیشــوایی پرهیزکاران را وصفی الهی 

یرا او جامع  می‌داند که در مرتبۀ اعلای آن، تنها برای امام معصوم متحقق است؛ ز

هِمُ  و�بِ
ُ
ل  �فِ�ي �قُ

ْ
رُوا �نَ كَ�فَ �ي ِ �ذ

َّ
ل
ٱ
عَلَ � َ ذ�ْ �ج عصمت، علم و قرب الهی است. همچنین در آیۀ >�إِ

هَا< )فتح:26﴾ براساس روایات امامیه، 
َ
هْل

أَ
هَا وَ�  �بِ

حَ�قَّ
أَ
� 

ْ
وا ا�نُ وَى وَكَ �قْ

ل�تَّ
ٱ
مَهُم كَلِمَة�َ � ز�َ

ْ
ل

أَ
... وَ� ة�َ حَمِ�يَّ

ْ
ل

ٱ
�

»کلمة التقوى« به وجود امیرمؤمنان؟ع؟ تفســیر شــده است. بدین‌ترتیب، این مقام 

برای امیرمؤمنان؟ع؟، نشان‌دهندۀ عصمت، علم و قرب الهی ایشان است که او را 

شایســتۀ چنین رهبری معنوی و عملی برای تمامی پرهیزکاران می‌سازد )ابن‌طاووس، 

1413: 291؛ ابن‌عقده کوفی، 1424: 158 و 159؛ صدوق، 1376: 39؛ مجلسی، 1404: 390/18(.

4-4. تبیین وظایف امت در زیارت غدیریه 
ی است  وظایف امت در قبال امام، مجموعه‌ای از مناسبات معرفتی، قلبی و رفتار

که پیوند حیات انسان با امامت الهی را سامان می‌دهد. بنیاد این وظایف، معرفتِ 

ی، اطاعــت،  ــی و تبــرّی، بیعــت و وفــادار
ّ
امــام اســت و از آن شــاخه‌هایی چــون تول

نصــرت، تأســی و اقتــدا، اخــذ علــم و نصــح، و ادای حقوق مالی منشــعب می‌شــود 

یارت غدیریه، ضمن تبیین معارف  )جمعی از پژوهشگران، 1402: 29(. امام هادی؟ع؟ در ز

و فضایــل امیرمؤمنــان؟ع؟، از بــاب تربیــت زائــر او را در قالــب فرازهایی بــه وظایف 

گاه می‌ســازد که در ادامه به برخی از آن‌ها اشــاره می‌شــود. خویش آ
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1-4-4. معرفت 

نخستین و اصلی‌ترین وظیفۀ امت، معرفتِ عمیق به حجت الهی است؛ شناختی 

بر می‌گیرد.  یخی بوده و درک جایگاه الهی و ولایــت امام را در گاهی تار کــه فراتــر از آ

یــه، با اســتناد بــه قول  یــارت غدیر ســایر وظایــفِ دینــی، بــر ایــن معرفــت اســتوارند. ز

پیامبــر خــدا؟ص؟ محور ایمان را در پذیرش ولایــت معرفی می‌کند: 
ِ مَنْ جَحَدَكَ، 

قَرَّ بِــالَلَّهّ
َ
حَــقِّ مَا آمَنَ بِي مَــنْ كَفَرَ بِكَ، وَلا أ

ْ
ــذِي بَعَثَنِــي بِال

َّ
وَال

 يَهْتَدِي بِكَ، وَهُوَ 
َ

يَّ مَنْ لَا
َ
 إِل

َ
ِ وَلَا

ى الَلَّهّ
َ
مْ يَهْتَدِ إِل

َ
 عَنْكَ وَل

ّ
 مَنْ صَدَ

وَقَــدْ ضَــلَّ
دَى< )طه: 82(  مَّ اهْ�تَ

ُ مَ�نَ وَعَمِلَ صَالِحًا �ث
آ
ا�بَ وَ� ارٌ لِمَ�نْ �تَ

�فَّ غ�َ
َ
�ي ل

ّ
ِ
: >وَِإ�ن

وَجَلَّ ي عَزَّ بِّ  رَ
ُ

قَوْل
ى وِلايَتِكَ.

َ
إِل

ایــن بیــان نبــوی؟ص؟، تلازم ایمــان به خــدا، پیامبــر و ولایــت امیرالمؤمنین؟ع؟ را 

آشــکار می‌کنــد؛ بدیــن‌ معنــا که ایمــان حقیقی جز بــا معرفت و پذیــرش ولایت امام 

ى وِلایَتِكَ« تفسیر روشنی از ارتباط میان هدایت 
َ
کامل نمی‌شود. فراز »ثُمَّ اهْتَدَى إِل

یــان می‌یابــد و  قرآنــی و امامــت اســت؛ هدایــتِ الهــی تنهــا از مســیر ولایــت امــام جر

، معرفت امام نه یک شــناخت  گمراهی از توحید و نبوت اســت. ازاین‌رو انکار آن، 

ی، بلکــه شــرط تــامِ تحقق ایمــان و نائل ‌شــدن بــه مغفرت و رحمت واســعۀ  اختیــار

الهی است.

2-4-4. اعتقاد و ایمان به ولایت

پس از معرفت، دومین وظیفۀ بنیادین امت نسبت به امام، ایمان و اعتقاد به ولایت 

او به‌عنــوان حجــت الهی اســت. این ایمان، صرفــا باور ذهنی نیســت، بلکه مبنای 

کرم؟ص؟ محســوب می‌شــود.  عمــل صالــح و اســتمرار هدایــت الهــی پــس از پیامبــر ا

ولایــت در منظومــۀ معــارف شــیعی، حلقــۀ اتصــال نبــوت بــا اســتمرار دیــن اســت و 

انکار آن موجب نقصان ایمان و خروج از مسیر دین قویم می‌شود. امام هادی؟ع؟ 

گسســتنی نبــوت و امامت را چنیــن تبیین می‌فرماید: یه، پیوند نا یــارت غدیر در ز
 

َ
عَادِل

ْ
نَّ ال

َ
مِينِ، وَأ

َ ْ
سُولِ الْأ  فِيكَ مَا آمَنَ بِالرَّ

ّ
اكَ

ّ
نَّ الشَ

َ
مُؤْمِنِينَ أ

ْ
مِيرَ ال

َ
شْهَدُ يَا أ

َ
أ
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هُ 
َ
كْمَل

َ
مِينَ، وَأ

َ
عَال

ْ
نَا رَبُّ ال

َ
ذِي ارْتَضَاهُ ل

َّ
يمِ ال قَوِ

ْ
ينِ ال بِكَ غَيْرَكَ عَانِدٌ عَنِ الدِّ

. غَدِيرِ
ْ
يَتِكَ يَوْمَ ال

َ
بِوِلَا

کید می‌کند و بیانگر آن است که با  این فراز به‌وضوح بر ملازمۀ نبوت و امامت تأ

کمال و اتمام و رضایت  ابلاغ مسئلۀ امامت از سوی پیامبر خدا؟ص؟، خداوند مهر ا

�ي  عْمَ�تِ مْ �نِ
ُ
ك �يْ

َ
مَمْ�تُ عَل �تْ

أَ
مْ وَ�

ُ
ك �نَ مْ دِ�ي

ُ
ك

َ
�تُ ل

ْ
كْمَل

أَ
وْمَ � �يَ

ْ
ینت‌بخش دین نموده است: >ال را ز

، عــدول از ولایــت امیرالمؤمنین؟ع؟،  ا< )مائــده: 3(. ازایــن‌رو �نً امَ دِ�ي
َ
سْل �إِ

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
�تُ ل �ي وَرَض�ِ

هُ وَهُوَ  لَ مِ�نْ �بَ
�قْ ُ �نْ �ي

َ
ل ا �فَ �نً امِ دِ�ي

َ
سْل �إِ

ْ
رَ ال �يْ

�غِ غ�َ �تَ �بْ َ خروج از دین قویم و مصداق آیه است: >وَمَ�نْ �ي

یخیِ پذیرش  < )آل‌عمــران: 85﴾. در ادامــه، امــام؟ع؟ واقعیــت تار �نَ اسِرِ�ي �خَ
ْ
رَ�ةِ مِ�نَ ال �خِ

�آ
ْ
�فِ�ي ال

 قَلِيلٌ، وَلا زَادَ 
ّ

هِ إِلّا ى نَبِيِّ
َ
 الُله فِيــكَ عَل

َ
نْزَل

َ
محــدود ولایــت را یــاد می‌کند: »فَمَا آمَنَ بِمَا أ

كَارِهُــونَ«. این بیان،  ــى فِيكَ مِنْ قَبْــلُ وَهُمْ 
َ
 الُله تَعَال

َ
ــزَل نْ

َ
قَــدْ أ

َ
، وَل ــرَ تَخْسِــيرٍ كْثَرَهُــمْ غَيْ

َ
أ

یخــی را بازتاب می‌دهد که »ایمان‌آورندگان اندک‌اند«: >وَمَا  همــان واقعیت تلخ تار

ورُ< )ســبأ: 13﴾. دلیــل ایــن عــدم 
ُ
ك

َّ لش�
ٱ
ادِىَ � �نْ عِ�بَ لٌ مِّ لِ�ي لٌ< )هــود: 40﴾ و >وَ�قَ لِ�ي ا �قَ

َّ
ل مَ�نَ مَعَهُ �إِ

آ
�

کراه و عناد درونی و حســادت آن‌ها نســبت به  ایمــان بیشــتر مــردم در هر دوره، در ا

حــق و اهــل حــق اســت؛ وگرنــه حجــج الهی براســاس وظیفــۀ خویــش، بــاغ مبین را 

< )توبه: 8(. در نتیجه،  ّ كَرِهُو�نَ
ِ حَ�ق

ْ
رَهُمْ لِل َ كْ�ث

أَ
كِ�نَّ �

َ
سرلوحۀ خود قرار داده بودند: >وَل

که مخالفت  ایمان حقیقی به ولایت، به بصیرت و تســلیم قلبی نیازمند اســت؛ چرا

�تُ  �ن كُ�ن مْ �إِ
�تُ ْ �ي

أَ
رَ�

أَ
وْمِ � ا �قَ الَ �يَ با آن جز خسران در پی ندارد؛ چنان‌که آیه می‌فرماید: >�قَ

رٍ< )هود: 63﴾.  سِ�ي �خْ
رَ �تَ �يْ

�ي غ�َ �نِ
دُو�نَ �ي ِ ز�

مَا �تَ ... �فَ ّ�ي
�بِ
�ن رَّ ة�ٍ مِّ �نَ ّ

�يِ
َ ى �ب

َ
عَل

امــام هــادی؟ع؟ در ادامــه به آیــۀ ارتداد )مائــده: 54( و افرادی که از دیــن و اعتقاد 

گرفتــه، اشــاره می‌کنــد و ضمــن بیــان تمــام آیــه، دو آیــۀ دیگــر را در  خویــش فاصلــه 

ا مَعَ  �نَ �بْ كْا�تُ سُولَ �فَ ا الرَّ عْ�نَ �بَ
�تَ وَا�تَّ

ْ
ل ز�نَ �

أَ
مَا � ا �بِ

مَ�نَّ
آ
ا � �نَ َّ کــرده اســت: >رَ�ب یــارت اقتبــاس  ضمــن ز

كَ رَحْمَة�ً  دُ�ن
َّ
ل ا مِ�ن  �نَ

َ
ا وَهَ�بْ ل �نَ �تَ ْ ذ�ْ هَدَ�ي عْدَ �إِ َ ا �ب �نَ َ و�ب

ُ
ل  �قُ

غ�ْ ِ ز�
ا لاَ �تُ �نَ َّ < )آل‌عمــران: 53﴾ و >رَ�ب �نَ اهِدِ�ي

َّ الش�

< )آل‌عمــران: 8﴾. ایــن آیــات، اســتمرار هدایــت از طریــق تمســک بــه  ا�بُ
ّ

وَهَ
ْ
�ن�تَ ال

أَ
كَ �

�نَّ �إِ

ی در ایمــان را نشــان می‌دهنــد؛ بدین‌ترتیــب، ایمــان بــه  ولایــت و دعــا بــرای پایــدار

ولایــت، ضامــن بقــای هدایــت الهــی و معیــار پذیرش دیــن در دنیا و آخرت اســت.
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3-4-4. اطاعت، پیروی و ثبات قدم

ی از او است؛  از وظایف اساسی امت نسبت به امام معصوم، اطاعت عملی و پیرو

اطاعتی که ضامن ثبات در مسیر هدایت الهی و مصونیت از انحراف است. امام 

یــه، امیرالمؤمنین؟ع؟ را مصداق عینی صراط مســتقیم  یــارت غدیر هــادی؟ع؟ در ز

�قَ  رَّ �فَ �تَ لَ �فَ �بُ
عُوا السُّ �بِ

�تَّ عُوهُ وَ لا �تَ �بِ
ا�تَّ مًا �فَ �ي �قِ ا صِراطِ�ي مُسْ�تَ �نَّ هذ�

أَ
دانســته و با اســتناد به آیۀ >وَ �

ی از راه امــام فــرا می‌خوانــد. در فــراز  لِهِ< )انعــام: 153( همــگان را بــه پیــرو �ي مْ عَ�نْ سَ�بِ
ُ
ك �بِ

یارت آمده است:  ز
بَعَ سِوَاكَ...   مَنِ اتَّ

ضَلَّ
َ
 وَالِلّه وَأ

حِيمِ... ضَلَّ يزِ الرَّ عَزِ
ْ
مَعْنِيُّ بِقَوْلِ ال

ْ
كَ ال نَّ

َ
شْهَدُ أ

َ
وَأ

نَا، وَ  بَّ مُسْتَقِيمَ، فَاهْدِنَا رَ
ْ
بَعْنَا صِرَاطَكَ ال طَعْنَا، وَ اتَّ

َ
مْركَِ وَ أ

َ
هُمَّ سَمِعْنَا لِِأ

ّ
الل

نْعُمِكَ.
َ
ينَ لِِأ كِرِ ا نَا مِنَ الشَّ

ْ
ى طَاعَتِكَ، وَ اجْعَل

َ
وبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا إِل

ُ
لا تُزغِْ قُل

ی جــز از امام، گمراهی و اضلال  ، زائــر گواهی می‌دهد که هر پیرو در ایــن تعبیــر

، عیــن تبعیــت از اســام حقیقــی اســت. نســبت دادن امــام  اســت و اطاعــت از او

بــه »صــراط مســتقیم« نه‌تنهــا مقــام او را تثبیــت می‌کنــد، بلکــه وظیفــۀ امــت را در 

بَعْنَا صِرَاطَكَ 
َ
فرمانبری و شکر نعمت ولایت یادآور می‌شود. دعای زائر در فراز »وَ اتّ

رِ  �يْ
هِمْ غ�َ �يْ

َ
عَمْ�تَ عَل �نْ

أَ
� �نَ  �ي ِ �ذ

َّ
ل
ٱ
مَ 6 صِرَاطَ � �ي �قِ مُسْ�تَ

ْ
ل

ٱ
رَاطَ � لصِّ

ٱ
ا � هْدِ�نَ

ٱ
مُسْــتَقِيمَ...« در آیــۀ >�

ْ
ال

هُمَّ سَــمِعْنَا 
ّ
یشــه دارد. همچنین فراز »الل < )حمد: 6 و 7( ر �نَ �ي

ّ
الِ

لض�َّ
ٱ
هِمْ وَلاَ � �يْ

َ
و�بِ عَل ض�ُ مَغ�ْ

ْ
ل

ٱ
�

مَ 
ُ
حْك هِ وَرَسُولِهِ لِ�يَ

َ
ى اللّ

َ
ل ا دُعُوا �إِ ذ�َ �نَ �إِ �ي مِ�نِ مُؤ�ْ

ْ
وْلَ ال مَا كَا�نَ �قَ

�نَّ طَعْنَــا« بازتــاب آیــۀ >�إِ
َ
مْــركَِ وَ أ

َ
لِِأ

کــه ویژگی مؤمنان حقیقی را »تســلیم و  : 51( اســت  ا< )نــور طَعْ�نَ
أَ
ا وَ� وا سَمِعْ�نَ

ُ
ول �قُ َ �نْ �ي

أَ
هُمْ � �نَ �يْ َ �ب

اطاعــت محــض« از امــر خــدا و رســول - و در اســتمرار آن، ولایــت امــام - می‌دانــد. 

عْدَ  َ ا �ب �نَ َ و�ب
ُ
ل  �قُ

غ�ْ ِ ز�
ا لا �تُ �نَ َّ وبَنَا...« مســتند به آیۀ >رَ�ب

ُ
یــارت نیز عبارت »وَ لا تُزغِْ قُل در ادامــۀ ز

ا...< )آل‌عمــران: 8( آمــده اســت؛ بدین معنا که ثبات قــدم در هدایت تنها با  �نَ �تَ ْ  هَدَ�ي
ذ�ْ �إِ

اســتمرار اطاعــت از امــام معصوم تضمین می‌شــود.

4-4-4. بیعت و عهد با امام 

از مهم‌تریــن وظایــف امــت در برابــر امــام، بیعــت و پایبنــدی بــه عهد ولایت اســت؛ 
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پیمانــی الهــی کــه نقــض آن موجــب ســقوط ایمانــی و خســران ابــدی می‌شــود. امــام 

كِــثَ  یــه بــه ایــن معنــا چنیــن اشــاره می‌فرمایــد: »وَنا یــارت غدیر هــادی؟ع؟ در ز

کــه یــادآور پیمان‌شــکنان پــس از غدیــر و دوران خلافــت  مِيثَــاقِ« 
ْ
عَهْــدِكَ بَعْــدَ ال

�نَ  �ي ِ �ذ
َّ
�نَّ ال امیرالمؤمنین؟ع؟ اســت. مبنای قرآنی این فراز در آیۀ بیعت آمده اســت: >�إِ

وْ�فىَ 
أَ
سِهِ وَمَ�نْ � �فْ ى �نَ

َ
ُ عَل �ث

ُ
ك �ن َ مَا �ي

�نَّ �إِ
َ �فَ �ث

َ
ك

مَ�ن �نَّ هِمْ �فَ دِ�ي �يْ
أَ
وْ�قَ � هِ �فَ

َ
دُ اللّ هَ �يَ

َ
عُو�نَ اللّ ا�يِ �بَ ُ مَا �ي

�نَّ كَ �إِ
عُو�نَ ا�يِ �بَ ُ �ي

؟ص؟ را  مًا< )فتــح: 10(. آیــۀ بیعــت، پیمــان با پیامبر �ي ِ رًا عَظ� ْ �ج
أَ
هِ � �ي �تِ ؤ�ْ سَ�يُ هَ �فَ

َ
هُ اللّ �يْ

َ
مَا عَاهَدَ عَل �بِ

يْدِيهِمْ« قداســت و الهی بودن 
َ
ِ فَوْقَ أ

عین بیعت با خدا معرفی کرده و تعبیر »يَدُ الّلَّهَ

ایــن عهــد را آشــکار می‌کنــد. از منظــر کلامــی، چــون »یــد« در ایــن مقام نمــادِ ولایت 

یان  الهــی اســت، بازگشــتِ همــۀ پیمان‌هــا بــه حــق ‌تعالی بــوده و نقــض آن تنها بــه ز

ی بــه ایــن عهــد، مطابــق بــا پایــان آیه، پاداشــی  ، وفــادار پیمان‌شــکن اســت. در برابــر

عظیــم دارد و نشــانۀ ایمــان و بصیرت اســت. 

5-4-4. تبرّی

ی از  ــی« و از ارکان هویت ایمانــی در نظام قرآنی و بــه‌ معنای بیزار
ّ
»تَبَــرّی« لازمــۀ »تَوَل

دشــمنان خــدا و اولیــای او و هــر باطــل اســت. قرآن ایــن حقیقــت را در قالــب لعن 

یه،  یــارت غدیر بــر ظالمــان و معانــدان حق تبیین کرده اســت. امــام هادی؟ع؟ در ز

یخی و اســتناد قرآنی آشــکار  بــا زبانــی تعلیمــی، مراتب تبــرّی را با نقــل نمونه‌های تار

یــارت، پــس از وصــف صبــر و جهــاد امیرالمؤمنیــن؟ع؟، لعن بر  می‌ســازد. در آغــاز ز

< )هود: 18( مطرح می‌شود. سپس  �نَ ـلِمِ�ي
لظ�َّ

ٱ
ى �

َ
هِ عَل

ّ
للَ

ٱ
ة�ُ � ع�نَ

َ
ا ل

َ
ل
أَ
ســتمگران مســتند به آیۀ >�

« منکران ولایت پس از یقین را  قْرَارِ ِ
ْ

عَنَ الُلّه جاحِدَ وِلايَتِكَ بَعْدَ الْإ
َ
حضرت در فراز »فَل

< )نمل: 14( انطباق 
ً
وّا

ُ
 وَعُل

ً
ما

ْ
ل سُهُم �ظُ �فُ �ن

أَ
� 

آ
هَ� �ت �نَ �قَ �ي

س�تَ
ٱ
هَا وَ�  �بِ

ْ
حَدُوا َ نفرین می‌کند که با آیۀ >وَ�ج

ن اســت. یرا جحد پس از معرفت، نشــانۀ عناد و فســاد درو دارد؛ ز

حُرْمَةِ مِنْكَ 
ْ
ي ال

ّ
ُ مُسْــتَحِلِ عَنَ الَلَّهّ

َ
در ادامه، دو صنف ملعون معرفی می‌شــوند: »فَل

حَــقِّ عَنْــكَ«، یعنی کســانی که حرمت ولــیّ خدا را شکســتند و حق او را 
ْ
وَذَائِــدِي ال

ا  �يَ
�نْ

ّ
هُ �فِ�ي الدُ

ّ
هُمُ اللَ عَ�نَ

َ
هُ ل

َ
هَ وَرَسُول

ّ
و�نَ اللَ ذ�ُ ؤ�ْ ُ �نَ �ي �ي ِ �ذ

َّ
�نَّ ال از او بازداشــتند. ایــن مضمــون بــا آیــۀ >�إِ
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ا< )هــود: 19﴾ ســازگار  هَا عِوَ�جً و�نَ غ�ُ �بْ َ هِ وَ�ي
ّ
لِ اللَ �ي و�نَ عَ�ن سَ�بِ

ّ
صُدُ َ �نَ �ي �ي ِ �ذ

َّ
< )احــزاب: 57﴾ و >ال رَ�ةِ �خِ

�آ
ْ
وَال

لْ  < ســقوط آنان را مطابق آیۀ >�قُ سَرُو�نَ �خْ
�أَ

ْ
�نَّهُمُ ال

أَ
هَدُ � ْ ش�

أَ
اســت. ســپس امام با گواهی >وَ�

عْمَالاً...< )کهــف: 103 و 104﴾ بیــان می‌نماید. 
أَ
�نَ � سَرِ�ي �خْ

�أَ
ْ
ال م �بِ

ُ
ك �ئُ ّ

�بِ
�نَ هَلْ �نُ

در فــراز دیگــری حضــرت مســاوات‌انگاران میــان امــام و دشــمنان او را مشــمول 

 
َ

ُ مَــنْ عَدَل عَنَ الَلَّهّ
َ
ــاوَاكَ... فَل ُ مَــنْ سَــاوَاكَ بِمَــنْ نَ عَــنَ الَلَّهّ

َ
لعــن دانســته و می‌فرمایــد: »فَل

مُو�نَ 
َ
عْل َ �نَ �ي �ي ِ �ذ

َّ
وِ�ي ال سْ�تَ َ يْــهِ وِلايَتَــكَ«. ایــن مضمــون بــا آیــۀ >هَلْ �ي

َ
ُ عَل بِــكَ مَــنْ فَــرَضَ الَلَّهّ

: 9﴾ منطبــق اســت کــه تمایــز میــان اولیــای الهــی و جاهــان را  < )زمــر مُو�نَ
َ
عْل َ �نَ لا �ي �ي ِ �ذ

َّ
وَال

ی‌گردانــی از اهــل  ، حضــرت از »إِحَــادَة« و رو اصــل الهــی می‌دانــد. در بخــش دیگــر

و�نَ 
ّ

حَادُ ُ �نَ �ي �ي ِ �ذ
َّ
�نَّ ال کــه بــا آیــۀ >�إِ ــهِ جَــوْرًا« یــاد می‌کنــد  هْلِ

َ
حَــادُوهُ عَــنْ أ

َ
حــق بــا وصــف »وَأ

هُ...< )مجادلــه: 5﴾ تطبیــق دارد. دشــمنی بــا امــام، مصــداق محاربه با خدا و 
َ
هَ وَرَسُول

ّ
اللَ

مســتوجب عــذاب مهین اســت.

هُــمَّ 
َّ
یــارت، گســترۀ کامــل تبــرّی را آشــکار می‌ســازد: »الل بخــش طولانــی لعــن در ز

مَــهُ، وَ 
َ
مُؤْمِنِيــنَ وَ مَــنْ ظَل

ْ
مِيــرِ ال

َ
ــةَ أ

َ
عَــنْ قَتَل

ْ
هُــمَّ ال

َّ
وْصِيَائِــكَ... الل

َ
نْبِيَائِــكَ وَأ

َ
ــةَ أ

َ
عَــنْ قَتَل

ْ
ال

« که این لعن‌ها 
ً

بِلًاي عْنًــا وَ
َ
حُسَــيْنِ وَقَاتِلِيهِ... ل

ْ
عَــنْ ظَالِمِي ال

ْ
نْصَارَهُــمْ؛ وَال

َ
شْــيَاعَهُمْ وَ أ

َ
أ

بر می‌گیرد.  قاتــان انبیــا، غاصبــان حــق اولیا و تمامی یــاران و راضیان به ســتم را در

ا  ا�بً
هُ عَذ�َ

َ
 ل

َ
عَدّ

أَ
مُ... وَ�

هَ�نَّ َ هُ �ج اؤ�ُ ز�َ َ �ج
دًا �فَ عَمِّ �تَ ا مُّ مِ�نً لْ مُؤ�ْ �تُ �قْ َ مبنــای قرآنــی ایــن لعــن، آیــۀ >وَمَ�ن �ي

مًا< )نســاء: 93﴾ اســت و بــه قیــاس اولویــت، قتــل اوصیــای معصــوم، شــدیدترین  �ي ِ عَظ�

مصــداق آن بــه شــمار می‌آید.

« معرفی و معارضان  ِ
ا مِنَ الّلَّهَ

ً
سپس امام؟ع؟، حق ولایت امیرمؤمنین؟ع؟ را »حَقّ

 ، بــان حــق، در چهــار وصــف »محــادّه، اســتکبار
ّ

آن را به‌عنــوان مســتکبران و مکذ

مْ 
ُ
ءَك

آ
� مَا �جَ

َّ
كُل �فَ

أَ
« محل لعن الهی می‌شــمرد. این معنــا مضمون آیات >� تکذیــب و کفر

ى 
َ
ل َ < )بقره: 87﴾ و >�ب و�نَ

ُ
ل �تُ �قْ ا �تَ �قً رِ�ي

مْ وَ�فَ �تُ ْ �ب
ا كَذ�َّ �قً رِ�ي �فَ مْ �فَ رْ�تُ �بَ

ْ
ك سْ�تَ

ٱ
مُ �

ُ
سُك �فُ �ن

أَ
هْوَى � ا �تَ

َ
مَا ل رَسُولٌ �بِ

: 59﴾ است. < )زمر �نَ رِ�ي �فِ
َ
ك

ْ
ل

ٱ
�تَ مِ�نَ � �ن

ُ
رْ�تَ وَك �بَ

ْ
ك سْ�تَ

ٱ
هَا وَ� ْ�تَ �بِ �ب

ذ�َّ
َ
ك ِى �فَ

ا�ت كَ ءَا�يَ ءَ�تْ
آ
� دْ �جَ �قَ

 > و�نَ لِ�بُ �قَ �ن َ �بٍ �ي
َ
ل �قَ َّ مُ�ن

�ي
أَ
مُوا �

َ
ل �نَ �ظَ �ي ِ �ذ

َّ
مُ ال

َ
عْل در پایــان، امــام با ذکــر آیــۀ تهدیدآمیــز >وَسَ�يَ



وم
 س

اره
شم

م، 
دو

ل 
سا

ت، 
سن

 و 
آن

 قر
رتو

 پ
 در

ت
ام

 ام
مۀ

لنا
ص

دوف

32

کیدی بر این‌که  ی می‌کنــد؛ تأ )شــعراء: 227﴾، انجــام عذاب الهی بــر ظالمان را یادآور

کنشــی احساســی، بلکــه التزامــی معرفتــی و الهــی اســت بــرای صیانــت  تبــرّی نــه وا

یخ.  حقیقــت ولایــت در تار

4-5. تاریخ امامت در زیارت غدیریه
یخ امامت و  یۀ امام هادی‌؟ع؟، بازنمایی تار یارت غدیر از برجسته‌ترین ویژگی‌های ز

ی جایگاه بی‌بدیل امیرالمؤمنین‌؟ع؟ در غزوات و حوادث سرنوشت‌ساز  آشکارساز

یخی، امامت  صدر اســام اســت. امام هادی‌؟ع؟ با تکیه بــر وقایع پذیرفته‌شــدۀ تار

یخــی تبییــن  و افضلیــت حضــرت علــی‌؟ع؟ را در دو عرصــۀ نــصّ الهــی و عمــل تار

یــارات متمایــز ســاخته و آن را به  یــه را از ســایر ز یــارت غدیر می‌کنــد؛ شــیوه‌ای کــه ز

یخ‌نگار مبدل نموده اســت. متنی اســتدلالی و تار

كُورَةُ« تجسم 
ْ

مَذ
ْ
امُ ال يَّ

َ ْ
مَشْهُورَةُ، وَ الْأ

ْ
مَقَامَاتُ ال

ْ
مَشْهُودَةُ، وَ ال

ْ
مَوَاقِفُ ال

ْ
كَ ال

َ
فراز »وَ ل

که به حضور همه‌جانبۀ آن حضرت در لحظات تعیین‌کنندۀ  همین معنا است؛ چرا

یــخ اســام اشــاره دارد. امیرمؤمنــان‌؟ع؟ در تمامــی میدان‌های رســالت، از بدر تا  تار

اسِ 
صفیــن، نمــاد ایمــان، جهــاد و ولایت بــود و رفتار او مصــداق کامل آیــۀ >وَمِ�نَ ال�نَّ

یــه  یــارت غدیر ، ز هِ< ‏)بقــره: ۲۰۷( اســت. از ایــن منظــر
ّ
ا�تِ اللَ اءَ مَرْض�َ غ�َ ِ �ت ْ سَهُ ا�ب �فْ رِ�ي �نَ ْ َش� مَ�ن �ي

یرا بــا بازخوانی  یخی دارد؛ ز تنهــا متنــی عبادی نیســت، بلکــه کارکــردی تبیینی-تار

یخ امامت را در پرتو نصوص و شواهد عینی  مجاهدت‌های حضرت علی‌؟ع؟، تار

، بلکه در  ی می‌کنــد و نشــان می‌دهــد کــه افضلیت امــام، نه صرفــا در گفتــار بازســاز

میــدان عمل و تحقق دین الهی جلوه‌گر اســت.

1-5-4. واقعۀ بدر

دْ  �قَ
َ
« به واقعۀ بــدر پرداختــه و این فراز یــادآور آیــۀ >وَل ــدْرٍ ــوْمَ بَ امــام؟ع؟ بــا اشــاره به »يَ

دْرٍ< )بقره: 123﴾ است. در این جنگ که نخستین مواجهۀ نظامی جدی  �بَ هُ �بِ
ّ
مُ اللَ

ُ
صَرَك �نَ

ی ایفا کرد. ی در پیروز مســلمانان بود، امیرمؤمنان؟ع؟ نقش محــور
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2-5-4. واقعۀ احزاب 

حْــزَابِ« بــه یکــی از درخشــان‌ترین 
َ ْ
یــه در عبــارت »وَ يَــوْمَ الْأ یــارت غدیر اشــارۀ ز

میدان‌های امامت علوی اســت؛ جایی که شــجاعت و ایمان امیرالمؤمنین‌؟ع؟ در 

اوج بحــران مســلمانان جلــوه یافــت. آیات مربوط بــه جنگ خندق، فضای ســخت 

رَ وَ  ا�جِ حَ�نَ
ْ
و�بُ ال

ُ
ل �قُ

ْ
ِ ال �ت غ�َ

َ
ل صَارُ وَ �بَ ْ �ب

�أَ
ْ
ِ ال �ت اغ�َ ذ�ْ ز�َ و اضطراب‌آلــود آن روز را ترســیم می‌کنــد: >�إِ

و�نَ وَ  �قُ ا�فِ مُ�نَ
ْ
ولُ ال �قُ َ ذ�ْ �ي دًا * وَ �إِ دِ�ي َ الا ش� ز�َ

ْ
ل ِ وا ز�

ُ
ل ِ ز�

ْ
ل و�نَ وَ ز�ُ مِ�نُ مُؤ�ْ

ْ
َ ال لِ�ي �تُ ْ الِكَ ا�ب ا * هُ�نَ و�نَ �نُ

هِ الظ�ُّ
َ
اللّ و�نَ �بِ

�نُّ ظ�ُ �تَ

رُورًا< )احزاب: 10-12﴾. در چنین هنگامه‌ای  ا غ�ُ
َّ
ل هُ �إِ

ُ
هُ وَ رَسُول

َ
ا اللّ هِمْ مَرَ�ضٌ مَا وَعَدَ�نَ و�بِ

ُ
ل �نَ �فِ�ي �قُ �ي ِ �ذ

َّ
ال

ی از منافقــان بــه تردید و فــرار گراییدنــد، تنها علــی‌؟ع؟ در برابــر عمرو بن  کــه بســیار

ن نبرد را به سود اسلام تغییر داد. این رخداد،  ، تواز ی بر او عبدود ایستاد و با پیروز

هِ< )احزاب: 23﴾ ‏و دلیل  �يْ
َ
هَ عَل

َ
وا مَا عَاهَدُوا اللّ الٌ صَدَ�قُ �نَ رِ�جَ �ي مِ�نِ مُؤ�ْ

ْ
مصداق عینی آیۀ >مِ�نَ ال

ی دین اســت. روشــنی بر افضلیت و نقش حراســتی امام در بقا و پاســدار

3-5-4. واقعۀ احد

یــه، یادآور صحنه‌ای اســت که مســلمانان در آن  یارت غدیر حُــدٍ« در ز
ُ
ــوْمَ أ فــراز »وَ يَ

دْعُوهُمْ �فِ�ي  سُولُ �يَ حَدٍ وَ الرَّ
أَ
ى �

َ
وُو�نَ عَل

ْ
ل صْعِدُو�نَ وَ لا �يَ ُ ذ�ْ �ي گریــز و تزلــزل شــدند. آیــۀ >�إِ دچــار 

گریــز عمومــی اســت. درحالی‌کــه همــگان  رَاهُمْ< )آل‌عمــران: 153﴾ تصویرگــر همیــن  �خْ
أُ
�

؟ص؟ بــود؛ چنان‌کــه در  میــدان را تــرک گفتنــد، امیرالمؤمنیــن‌؟ع؟ تنهــا مدافــع پیامبــر

يَمِينِ 
ْ
، ذَاتَ ال بِــيِّ مُشْــركِِينَ عَــنِ النَّ

ْ
ودُ بُهَمَ ال

ُ
نْــتَ تَذ

َ
یارت آمده اســت: »وَ أ عبــارت ز

خَاذِلِيــنَ«. 
ْ
ــى عَنْكُمَــا خَائِفِيــنَ، وَ نَصَــرَ بِــكَ ال

َ
ُ تَعَال هُــمُ الّلَّهَ ــى رَدَّ ــمَالِ، حَتَّ وَ ذَاتَ الشِّ

، مصداق بارز نص بر افضلیت و شجاعت امیرمؤمنان؟ع؟  امام؟ع؟ با بیان این فراز

یخی بیــان می‌نماید.  م تار
ّ
گــزارۀ مســل را بــا بیان 

4-5-4. واقعۀ حنین

امــام هــادی‌؟ع؟ در فــراز »وَ يَــوْمَ حُنَيْــنٍ«، به غــزوه‌ای اشــاره می‌کند که آزمــون بزرگی 

مْ 
ُ
ك �نِ عَ�نْ غ�ْ مْ �تُ

َ
ل مْ �فَ

ُ
ك رَ�تُ ْ مْ كَ�ث

ُ
ك �تْ �بَ َ عْ�ج

أَ
� 

ذ�ْ برای ایمان مســلمانان بود. با اقتباس از آیۀ >�إِ

ى رَسُولِهِ 
َ
هُ عَل �تَ �نَ هُ سَكِ�ي

َ
لَ اللّ ز�َ �نْ

أَ
مَّ �

ُ �نَ �ث رِ�ي مْ مُدْ�بِ �تُ �يْ
َّ
مَّ وَل

ُ �تْ �ث مَا رَحُ�بَ  �بِ
رْ�ضُ

�أَ
ْ
مُ ال

ُ
ك �يْ

َ
�تْ عَل ا�قَ ا وَ ض�َ �ئً �يْ

َ ش�
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< )توبــه: 25﴾ بیانگــر آن اســت کــه مســلمانان بــا غــرور به کثــرت خود، از  �نَ �ي مِ�نِ مُؤ�ْ
ْ
ى ال

َ
وَ عَل

یختنــد. امــام‌؟ع؟ با اســتناد بــه روایت  امــداد الهــی غافــل ماندنــد و در آغــاز نبــرد گر

؟ص؟، علی‌؟ع؟  یــارت، نشــان می‌دهد که در ایــن میدان نیز حامــی حقیقــی پیامبر ز

صْحَابَ 
َ
مُنْهَزمِِينَ: يَا أ

ْ
اسُ يُنَادِي ال عَبَّ

ْ
كَ ال نْتَ وَ مَنْ يَلِيكَ، وَ عَمُّ

َ
مُؤْمِنُونَ أ

ْ
بود: »وَ ال

ــجَرَةِ...« تــا آن‌گاه جمعی بــا تدبیــر و حمایت مادی و 
َ

هْــلَ بَيْعَةِ الشّ
َ
ــا أ بَقَــرَةِ، يَ

ْ
سُــورَةِ ال

مَّ 
ُ معنــوی امیرالمؤمنیــن‌؟ع؟ بازگشــتند. در پایان، امام هادی؟ع؟ با اشــاره به آیۀ >�ث

اءُ< )توبه: 27﴾، بازگشت الهی و توبه‌پذیری مجاهدان  َ َش� ى مَ�نْ �ي
َ
لِكَ عَل عْدِ ذ�َ َ هُ مِ�نْ �ب

َ
و�بُ اللّ �تُ َ �ي

، فَائِزٌ  بْرِ
را در پرتــو صبــر و ثبــات امام تفســیر کرده و آن حضــرت را »حَائِزٌ دَرَجَــةَ الصَّ

یخی  « می‌خوانــد؛ عنوانــی که اوج نقــش امامت در ترمیم شکســت تار جْــرِ
َ ْ
بِعَظِيــمِ الْأ

و اســتمرار نصرت الهی را آشــکار می‌سازد. 

5-5-4. واقعۀ خیبر

« به نبرد با یهودیان خیبر اشــاره می‌کند: »إِذْ  یــه با عبارت »وَ يَوْمَ خَيْبَرَ یــارت غدیر ز

مِينَ« که در 
َ
عَال

ْ
ِ رَبِّ ال

حَمْــدُ لِِلَّهَّ
ْ
كَافِرِينَ، وَ ال

ْ
ــرَ ال مُنَافِقِيــنَ، وَ قَطَعَ دَابِ

ْ
ُ خَــوَرَ ال ظْهَــرَ الّلَّهَ

َ
أ

یشــۀ کافــران را قطع کــرد. امام؟ع؟  آن واقعــه، خداونــد سســتی منافقــان را آشــکار و ر

هِ 
َ
ارَ وَ كَا�نَ عَهْدُ اللّ دْ�بَ

�أَ
ْ
و�نَ ال

ُّ
وَل ُ لُ لا �ي �بْ

هَ مِ�نْ �قَ
َ
وا عَاهَدُوا اللّ دْ كَا�نُ �قَ

َ
بــا اســتناد بــه آیــۀ >وَ ل

ولا< )احــزاب: 15(، پیمان‌شــکنی برخــی در جنــگ را بیــان می‌کند.  مَسْ�ئُ

6-5-4. واقعۀ جمل و صفین 

یــخ امامت، یعنی  یه، اشــاره به دو رخــداد مهم تار یــارت غدیر از فرازهــای برجســتۀ ز

جنگ‌هــای جمــل و صفیــن اســت. امــام هــادی‌؟ع؟ در وصــف ماجــرای جمــل 

يدَانِ  كِنْ تُرِ
َ
عُمْرَةَ، ل

ْ
يدَانِ ال عَمْرُكُمَا مَا تُرِ

َ
ونَ... ل

ُ
مُبْطِل

ْ
، وَخَسِرَ ال ِ

می‌فرماید: »صَدَقْتَ وَالّلَّهَ

بیر  کــه در آن، حضــرت بــا بصیــرت الهی، نفــاق و پیمان‌شــکنی طلحــه و ز غَــدْرَةَ« 
ْ
ال

را آشــکار ســاخت. آنــان پس از بیعــت با امام، بــه بهانۀ عمره، آهنگ بصــره کردند و 

پــا داشــتند کــه قــرآن آن را نشــانۀ خســارت اهل باطل دانســته اســت. در  جنگــی را بر

يْهِمْ 
َ
ــامِ، فَسِــرْتَ إِل

َ
هْــلُ الشّ

َ
ــمَّ تَلاهُمَا أ یــارت به جنــگ صفیــن اشــاره دارد: »ثُ ادامــه، ز
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قُــرْآنَ...«. بدین‌ترتیب، امام 
ْ
نَ ال ــرُو  يَتَدَبَّ

َ
، وَلَا حَــقِّ

ْ
 يَدِينُــونَ دِينَ ال

َ
، وَهُمْ لَا ارِ

َ
عْــذ ِ

ْ
بَعْــدَ الْإ

ونَ« و کافر به خداوند می‌خوانَد. 
ُّ
هادی؟ع؟ اهل شام را در این فراز »هَمَجٌ رَعَاعٌ ضَال

< که به آیۀ قرآن اشــاره دارد )توبه: 29(؛ یعنی آنان  ّ
ِ حَ�ق

ْ
�نَ ال و�نَ دِ�ي �نُ دِ�ي همچنین >وَ هُمْ لا �يَ

< )نســاء:  �نَ
آ
رْ� �قُ

ْ
رُو�نَ ال َّ دَ�ب �تَ َ ا �ي

َ
ل �فَ

أَ
بــه دین حق پایبند نیســتند و کســانی کــه برخلاف آیــۀ >�

ی‌گــردان و به آیات امامتــی منکر بودند. 82؛ محمــد: 24﴾ از تدبــر در قــرآن رو

ا  اوج دلالــت اعتقــادی ایــن بخــش، استشــهاد امــام بــه آیــۀ صادقیــن اســت: >�يَ

< )توبــه: 119﴾ کــه امــام؟ع؟ بــا پیوند دادن  �نَ �ي ادِ�قِ وا مَعَ الصَّ هَ وَ كُو�نُ
َ
وا اللّ �قُ

وا، ا�تَّ مَ�نُ
آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
هَا ال ُّ �ي

أَ
�

یخ وقایع جمل و صفین به نصّ قرآنی و برخورد مردم با امیرمؤمنان؟ع؟، درصدد  تار

ی و نصرت از او اســت. تبییــن وظیفــۀ زائــر در برابر حجت خدا مبنی بر اتباع و یار

یــخ امامــت، امــام هــادی‌؟ع؟ بــا بهره‌گیــری از صنعت تشــبیه،  در پــی ترســیم تار

بــه تبییــن ابعــاد وجــودی و ســیرۀ امیرالمؤمنیــن‌؟ع؟ می‌پــردازد. ایــن تشــبیهات، کــه 

برگرفتــه از ســیرۀ انبیــای الهــی اســت، عــاوه بــر بیــان فضایــل، به‌صــورت التزامــی بر 

عصمــت، مظلومیــت و جایــگاه یگانــۀ امــام در میــان امــت دلالــت دارد. تشــبیه در 

کیــد و تثبیــت معنــا در ذهــن مخاطــب  کارآمــد بــرای تأ ی  علــم بیــان به‌عنــوان ابــزار

یه بــا به‌کارگیری  یارت غدیر ی، 1395(. امــام هــادی‌؟ع؟ در ز شــناخته می‌شــود )ســبزوار

ایــن شــیوۀ بلاغی، توانســته اســت ســیمای جامــع امامت علــوی را در قالبــی ادبی و 

معرفتــی بازنمایــی کنــد؛ قالبــی کــه پیوند میــان بلاغت دینــی و تبیین الهــی امامت 

را به‌روشــنی آشــکار می‌ســازد.

6-4. تشبیه امیرمؤمنان؟ع؟ به انبیا در تحمل محنت و عدم یاری 

شْــبَهَتْ 
َ
یــه، جملــۀ امــام هــادی‌؟ع؟ اســت: »فَأ یــارت غدیر از فرازهــای درخشــان ز

کــه در   » نْصَــارِ
َ ْ
وَحْــدَةِ وَعَــدَمِ الْأ

ْ
مُ، عِنــدَ ال

َ
ــا يْهِــمُ السَّ

َ
نْبِيَــاءِ عَل

َ ْ
مِحْنَتُــكَ بِهِمَــا مِحَــنَ الْأ

ئــات پیامبــران در فقــدان یــاور  آن، ســختی‌ها و تنهایــی امیرالمؤمنیــن‌؟ع؟ بــه ابتلا

ِ�ي 
�نّ
أَ
هُ � دَعَا رَ�بَّ

یشــه دارد: >�فَ و غربت رســالت تشــبیه شــده اســت. این تشــبیه در قرآن ر

ا 
َّ
ل ولُ وَمَ�ن ءَامَ�نَ وَمَا ءَامَ�نَ مَعَهُ �إِ ل�قَ

ٱ
هِ � �ي

َ
�قَ عَل ا مَ�ن سَ�بَ

َّ
ل كَ �إِ

َ
هل

أَ
: 10﴾ و >وَ� صِر< )قمــر �تَ ا�ن و�ب �ف

ُ
ل مَغ�
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دٍ<  دِ�ي َ �نٍ ش�
ْ
ى رُك

َ
ل وِ�ي �إِ

آ
وْ �

أَ
�ةً � وَّ مْ �قُ

ُ
ك  لِ�ي �بِ

�نَّ
أَ
وْ �

َ
ل< )هود: 40﴾ نسبت به حضرت نوح؟ع؟ و >ل لِ�ي �قَ

یک  )هــود: 80﴾ نســبت بــه حضرت لــوط؟ع؟ و دیگر آیاتی کــه بیانگــر محنت‌های هر

ن بر موارد یادشــده، آیاتی که به‌صورت کلی مخالفت، اســتهزا  از انبیا هســتند. افزو

: 11؛ یوســف: 110؛ یس: 30(.  ی امت‌هــا را از انبیــای خود بیــان می‌کند )حجــر و عــدم پیــرو

؟ص؟  بدین‌ترتیــب، امام هــادی‌؟ع؟ محنــت امیرالمؤمنین‌؟ع؟ پس از رحلــت پیامبر

ئات انبیا بازمی‌نماید؛ دورانی که حضرت، همانند آنان، در دفاع  را در امتداد ابتلا

از حــق، تنها و بی‌یــاور ماندند.

1-6-4. تشبیه امیرمؤمنان؟ع؟ به اسماعیل ذبیح؟ع؟ 

کــه  ی امیرالمؤمنیــن‌؟ع؟ در لیلة‌المبیــت اســت  کار از برجســته‌ترین جلوه‌هــای فــدا

امام هادی‌؟ع؟ با اســتناد به آیۀ شــراء و تشــبیه به واقعۀ ذبح اســماعیل، عمق ایثار 

يْــهِ 
َ
بِيــحَ عَل

َّ
فِــرَاشِ الذ

ْ
ــى ال

َ
بَيَــاتِ عَل

ْ
شْــبَهْتَ فِــي ال

َ
آن حضــرت را بیــان می‌کنــد: »وَ أ

طَاعَ إِسْــمَاعِيلُ، صَابِراً مُحْتَسِــباً...«. 
َ
كَمَا أ طَعْــتَ 

َ
جَابَ، وَ أ

َ
كَمَــا أ جَبْــتَ 

َ
مُ، إِذْ أ

َ
ــا السَّ

یحا به آیۀ ذبح اســماعیل؟ع؟ اشــاره می‌کنــد )صافات: 102( که اوج تســلیم و  امــام صر

اطاعت اسماعیل‌؟ع؟ را نشان می‌دهد. امام هادی؟ع؟ این روح اطاعت و تسلیم را 

؟ص؟ بازشناسی می‌کند:  در رفتار امیرالمؤمنین‌؟ع؟ هنگام خوابیدن در بستر پیامبر

ُ طَاعَتَكَ... بِقَوْلِهِ: >وَ  هُ بِنَفْسِكَ... فَشَكَرَ الّلَّهَ
َ
... وَاقِياً ل بِيُّ بَاتَكَ النَّ

َ
ا أ مَّ

َ
نْتَ ل

َ
لِكَ أ

َ
»وَ كَذ

 ، هِ< )بقــره: 207(. ایــن آیــه تجلی کامل ایثار
َ
ا�تِ اللّ اءَ مَرْض�َ غ�َ ِ �ت ْ سَهُ ا�ب �فْ رِ�ي �نَ ْ َش� اسِ مَ�نْ �ي

مِ�نَ ال�نَّ

اطاعت و اخلاص علوی اســت و امام هادی‌؟ع؟ با اقتباس از داســتان اسماعیل، 

فــدای نفــس را در مرتبــه‌ای بالاتر - از طریــق اطاعت بی‌چون‌وچــرا و تقدیم جان در 

ی امام را شــاهدی  کار یه فدا یارت غدیر راه پیامبــر - تبییــن می‌کند؛ بدین‌ترتیب، ز

قرآنــی بر افضلیــت و کمال روحی آن حضــرت معرفی می‌نماید.

2-6-4. تشبیه محنت امیرمؤمنان؟ع؟ با محنت حضرت هارون؟ع؟

ن‌ در غیبــت  یــه، مقایســۀ محنــت هــارو یــارت غدیر از جلوه‌هــای دقیــق تشــبیه در ز

نَ،  شْبَهْتَ مِحْنَةَ هَارُو
َ
موســی‌؟ع؟ با وضعیت امیرالمؤمنین‌؟ع؟ در صفین است: »أ
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قُوا عَنْهُ« که در ادامه، امام هادی‌؟ع؟ کلام قرآن دربارۀ  ى قَوْمِهِ فَتَفَرَّ
َ
رَهُ مُوسَــى عَل مَّ

َ
إِذْ أ

ا مُوسَى< )طه: 90 و 91﴾.  �نَ �يْ
َ
ل عَ �إِ رْ�جِ َ هِ... حَ�تَّى �ي مْ �بِ �تُ �ن �تِ

مَا �فُ
�نَّ وْمِ �إِ ا �قَ ن را یادآور می‌شود: >�يَ هارو

یارت غدیریه این صحنه را با موضع امیرالمؤمنین‌؟ع؟ هنگام رفع مصاحف  سپس ز

مَا 
َ
تَ يَا قَوْمِ إِنّ

ْ
مَصَاحِفُ، قُل

ْ
ا رُفِعَتِ ال مَّ

َ
نْتَ ل

َ
لِكَ أ

َ
كَذ در صفیــن تطبیــق می‌دهد: »وَ 

يْكَ« که در هردو مورد، جامعۀ دینی در 
َ
فُــوا عَل

َ
فُتِنْتُــمْ بِهَــا وَخُدِعْتُمْ... فَعَصَوْكَ وَ خَال

فتنه‌ای ظاهرا مقدس دچار لغزش شد و فرمان جانشین الهی را نادیده گرفت. این 

یارت،  تشــبیه بــرای زائر یــادآور حدیث منزلت اســت که امام هــادی‌؟ع؟ در همان ز

ــا عَلِيُّ  یــح می‌کند: »يَ بــه نقــل از امیرالمؤمنیــن‌؟ع؟ و براســاس گفتــار نبــوی؟ص؟ تصر

یه  یارت غدیر ، ز هُ لا نَبِــيَّ بَعْدِي«. ازایــن‌رو
َ
نّ

َ
 أ

َّ
نَ مِنْ مُوسَــى، إِلَّا ــةِ هَارُو

َ
ــي بِمَنْزلِ نْــتَ مِنِّ

َ
أ

بــا پیوند دو واقعه، اســتمرار ســنت الهی در نصب وصی و ابتــای امت به اطاعت 

از او را به شــیوه‌ای قرآنی و روایــی تبیین می‌کند.

یخ  یه، با بهره‌گیری از گزاره‌های تار یارت غدیر نتیجــه آن‌کــه امام هادی؟ع؟ در ز

و وقایــع صــدر اســام از غزوات مهــم و بهره‌گیری از صنعت تشــبیه، بــه تبیین ابعاد 

خاصــی از جایگاه و ســیرۀ امیرمؤمنان علی؟ع؟ با اســتناد بــه آیات قرآن پرداخته تا 

یخ و وضعیت عصر حیات امیرمؤمنــان؟ع؟، به فضایل بی‌نظیر  در ضمــن بیــان تار

و جایگاه والای ایشــان نزد خداوند پرده بردارد. 

5. نتیجه‌گیری
یــۀ امام هــادی‌؟ع؟ و تطبیــق آن با  یــارت غدیر پژوهــش حاضــر بــا تحلیــل فرازهای ز

یارتی، منظومه‌ای اســتدلالی  یم، نشــان داد که این متــن، فراتر از ذکر ز آیــات قرآن کر

یارت،  از معــارف قرآنــی و کلامــی شــیعه به شــمار مــی‌رود. امام هــادی‌؟ع؟ در ایــن ز

به‌منزلۀ مفسر و ترجمان حقیقی وحی، آموزه‌های بنیادین امامت را با بیانی برهانی 

یارت یعنی شناخت منظومۀ وحیانی امامت  و قرآنی تبیین کرده و هدف حقیقی ز

یارت بر پایۀ »نظام جامع امامت«  را تحقق بخشیده است. دسته‌بندی محتوایی ز

یخ تحقق امامت در اسلام  - شــامل شــرایط، مناصب، مقامات، وظایف امت و تار
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کــه تمامــی ارکان اعتقادی  - انســجام درونــی آن را آشــکار ســاخت و بیانگــر آن بود 

 ، امامــت، از عصمــت و علــم الهی امام تا ولایــت مطلقه و حجیــت بی‌قید فرمان او

یه به‌عنوان  یــارت غدیر در پرتو آیات محکم الهی اســتوار شــده اســت. در نهایت، ز

منبعــی تفســیری و معرفت‌بخش، افق تازه‌ای را در فهم قــرآن از منظر اهل‌بیت؟عهم؟ 

می‌گشــاید و پیونــد ذاتی و هدایتگــر میان کتاب و عتــرت را بازمی‌نمایاند؛ پیوندی 

یخ خواهد بود. ی امت در تمامــی ادوار تار کــه همواره ضامن هدایت و رســتگار
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The Mediation of Divine Grace in 
the Qur’an and the Teachings of the 
Ahl al-Bayt (peace be upon them): A 
Comparison with Avicenna’s View*
Rūḥullāh Kalbāsī1

Abstract
The concept of "divine grace mediation" (wasațat al-fayd) is one of 
the fundamental issues in Islamic theology, addressing the nature of 
God's relationship with the created world and the manner in which 
divine mercy, guidance, knowledge, and existence are bestowed upon 
creation. Adopting a comparative approach, this article examines the 
position of the Ahl al-Bayt (peace be upon them) within the system of 
divine grace on the basis of the Qur'an, hadiths, and the philosophical 
perspective of Avicenna. In the corpus of Shi'i teachings, the Ahl al-
Bayt (peace be upon them), as the "Names of God" (Asma Allah), 
"Words of God" (Kalimät Allah), "Face of God" (Wajh Allah), and 
"Gate of God" (Bab Allah), are presented as the true and exclusive 
intermediaries of divine grace at all levels of creation and guidance, 
such that no divine grace reaches creatures except through them. By 
contrast, drawing upon the principle of "the One can only emanate 
the one" (al-wahid lä yaşdur 'anhu illä al-wahid), Avicenna presents 
a hierarchical structure of the Ten Intellects through which divine 
emanation is transmitted successively to the material world. Although 
both perspectives emphasize the necessity of mediation, they differ 
fundamentally in the nature of the intermediaries, the manner in which 
grace is conveyed, and their relationship to human beings and God. /... 
alysis of the relevant traditions and specific concepts such as "Ba'," 
"the Names of God," and "the Face of God"
demonstrates that the mediation of the Ahl al-Bayt (peace be upon them) 
is not merely honorific or symbolic, but ontological and necessary. This 
article seeks to establish the exclusivity of the Ahl al-Bayt (peace be 
upon them) as intermediaries of divine grace and to clarify how their 
mediation differs from Avicenna's philosophical conception of mediation 
within a theological-exegetical framework.
Keywords:  Mediation, Prophet, Ahl al-Bayt, Divine Grace, Avicenna, 
Philosophy.
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وساطت فیض در قرآن و کلام اهل‏بیت؟عهم؟ و 
مقایسه با دیدگاه ابن‏سینا*

کلباسی1 روح‌الله 

چکیده

کــه  کلام اســامی اســت  مفهــوم »وســاطت فیــض« یکــی از مباحــث بنیــادی در 
چگونگــی ارتبــاط خداونــد بــا عالــم و نحــوۀ نــزول رحمت، هدایــت، علــم و وجود را 
یکردی تطبیقــی، جایگاه اهل‌بیــت؟عهم؟ را در نظام  بررســی می‌کنــد. ایــن مقاله بــا رو
فیــض الهــی براســاس قرآن، روایات و دیدگاه فلســفی ابن‌ســینا تحلیل کرده اســت. 
در منظومــۀ معــارف شــیعه، اهل‌بیــت؟عهم؟ به‌عنــوان »اســماءالله«، »کلمــات‌الله«، 
ی فیــض الهــی در تمــام مراتــب  »وجــه‌الله« و »بــاب‌الله«، واســطۀ حقیقــی و انحصــار
کــه هیــچ فیضــی جــز از طریــق آنــان  خلقــت و هدایــت معرفــی شــده‌اند؛ به‌گونــه‌ای 
بــه مخلوقــات نمی‌رســد. در مقابــل، ابن‌ســینا با اســتناد بــه قاعدۀ »الواحــد لا يصدر 
ی از عقــول عشــره ارائــه می‌دهــد که فیض الهــی از طریق  عنــه إلا الواحــد«، ســاختار
آن‌هــا و به‌صــورت سلســله‌وار به عالم ماده منتقل می‌شــود. هرچنــد هردو دیدگاه بر 
کید دارند، در ماهیت این واســطه‌ها، نوع فیض‌رســانی و  ضــرورت وجــود واســطه تأ
رابطــۀ آن‌هــا بــا انســان و خداونــد تفاوت‌هــای ماهــوی وجــود دارد. تحلیــل روایات و 
مفاهیــم خاصــی همچــون »بــاء«، »اســماءالله« و »وجــه‌الله« نشــان می‌دهد وســاطت 
ی اســت. ایــن مقاله  یفی، بلکــه هستی‌شــناختی و ضرور اهل‌بیــت؟عهم؟ نه‌تنهــا تشــر
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1. مقدمه
یکی از بنیادی‌ترین مســائل در جهان‌بینی دینی و الهی، چگونگی ارتباط خداوند 

بــا جهــان مخلوقــات و کیفیــت نــزول فیض و بــرکات الهی بــر عوالم وجود اســت. از 

دیرزمــان، اندیشــمندان مســلمان در تــاش بوده‌انــد تــا بــا بهره‌گیــری از منابــع دینــی 

و عقلانــی، نســبت خالــق بــا مخلــوق را تبییــن کرده و روشــن ســازند که آیــا رابطه‌ای 

مســتقیم میان خدا و عالم برقرار اســت یــا این‌که تحقق افاضۀ فیض الهی مســتلزم 

واســطه‌ها و مراتــب اســت. ایــن مســئله نه‌تنهــا در فلســفه اســامی، بلکــه در منابــع 

قــرآن و حدیث نیز اشــارات عمیق و تأمل‌برانگیزی دارد که نشــان از لزوم واســطه‌ها 

در ســیر نــزول کمالات و خیــرات الهی دارد.

در سنت اسلامی، واژه‌هایی چون »فیض«، »وساطت«، »اسماءالله«، »کلمات‌الله«، 

»سبب«، »وسیله« و نظایر آن، هر یک با بار معنایی خاص، در توضیح نظام ارتباطی 

میــان خداونــد متعــال و مخلوقــات بــه کار رفته‌اند. بررســی دقیق این مفاهیم نشــان 

ی رابطۀ خدا و خلق تن نــداده، بلکه آن را  می‌دهــد اندیشــۀ دینــی هرگز به ساده‌ســاز

در چارچوب نظامی حساب‌شــده و مبتنی بر معرفت توحیدی ســامان داده اســت؛ 

کــه در آن، شــناخت خداونــد و بهره‌گیــری از رحمــت و هدایــت او تنهــا در  نظامــی 

کارکرد  پرتو شــناخت حقایق واســطه‌ای ممکن اســت. در این میان، تحلیل مقام و 

»واســطه« نه‌تنهــا جنبــۀ نظــری دارد، بلکه به‌طــور مســتقیم در عقایــدی مانند نبوت، 

امامت، شــفاعت، هدایت و حتی توســل و عبادت نیز تأثیرگذار اســت.

نکتــۀ مهمــی کــه در ایــن زمینــه بایــد بــه آن توجــه داشــت، ایــن اســت کــه مفهوم 

»وساطت فیض« تنها به معنای نقش راهبردی واسطه‌ها در انتقال پیام یا شفاعت 

در روز قیامت نیســت، بلکه این وســاطت در عمیق‌ترین لایه‌های هستی‌شــناختی 

و وجودشناســی جــای می‌گیــرد. در واقــع، موضــوع وســاطت فیــض بــا پرســش‌های 

بنیادینی همانند »آیا فیض الهی بی‌واســطه به موجودات می‌رســد؟«، »آیا شناخت 

ن واســطه ممکــن اســت؟« و »آیــا نظام هســتی بــر مــدار واســطه‌ها متعالی  خــدا بــدو

گره خورده است. تنظیم شــده اســت؟« 
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در نــگاه برخی متکلمان و محدثان شــیعه، اهل‌بیــت؟عهم؟ نه‌تنها نقش هدایتی 

ی نزول فیــض تکوینــی الهی نیز  ی اصلــی و انحصــار یعی دارنــد، بلکــه مجــار و تشــر

محســوب می‌شــوند. ایــن دیــدگاه، نــه صرفــا نتیجــۀ تعظیــم جایــگاه اهل‌بیــت؟عهم؟، 

بلکــه برآمــده از روایــات متعدد، اســتدلال‌های عقلــی، و تأملات دقیق قرآنی اســت 

کــی از نظــام واســطه‌ها در عالم وجود اســت. ایــن نظام، جلــوه‌ای از حکمت  کــه حا

خداونــد در تنظیــم رابطــۀ خالــق و مخلــوق اســت کــه در آن، هــر مرتبــه‌ای از وجود، 

کــرده و به مراتــب پایین‌تر انتقــال می‌دهد. یافــت  فیــض را از مرتبــه‌ای برتــر در

، فلســفۀ اسلامی نیز در پی توضیح همین نظم است؛ اما با روش  از ســوی دیگر

یۀ دقیقی دربارۀ  و مفاهیم خاص خود. فلاسفۀ مسلمان به‌ویژه در مکتب مشا، نظر

کــه در آن، مجموعــه‌ای از عقــول  صــدور موجــودات از مبــدأ هســتی ارائــه داده‌انــد 

مجــرد، به‌عنــوان واســطه میــان واجب‌الوجــود و عالــم ممکنــات معرفــی می‌شــوند. 

یۀ عقول عشــره در نظام ابن‌ســینا، تلاش دارد تا با حفظ بســاطت ذات خداوند  نظر

کثــرت را  ، نحــوۀ انتقــال فیــض از وحــدت بــه  کثــرت بــه او و پرهیــز از نســبت دادن 

تبییــن کنــد. هرچنــد در ایــن دســتگاه فلســفی، جایــگاه پیامبــران و اولیــا به‌صورت 

کنندۀ  مســتقیم بحث نمی‌شــود، مفهوم »عقل فعال« در مرتبۀ پایانی، به‌گونه‌ای ایفا

نقش واســطه است.

مسئلۀ اساسی این است که آیا چنین نگرش فلسفی، با آموزه‌های قرآنی و روایی 

دربارۀ وســاطت اهل‌بیت؟عهم؟ در فیض‌رســانی ســازگار اســت؟ یا آن‌که تفاوت‌های 

ماهــوی میــان آن‌هــا وجود دارد کــه باید مورد تحلیل و مقایســه قرار گیــرد. فهم دقیق 

ایــن مســئله، نه‌تنهــا به غنــای کلامی و تفســیری می‌افزاید، بلکه در روشــن ســاختن 

نقش اولیا الهی در نظام هســتی و حیات انســان نیز نقش اساســی دارد.

براین‌اســاس، مســئلۀ وســاطت فیــض از ســطحی‌ترین لایه‌هــای تفســیری تــا 

بر می‌گیــرد و می‌تواند پل ارتباطی میان  عمیق‌تریــن مباحث فلســفی و عرفانی را در

، پژوهــش حاضر در پی  متــون دینــی و تحلیل‌هــای عقلانــی را فراهم ســازد. ازایــن‌رو
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ی بنیادهــای قرآنــی و روایــی و تحلیــل ســاختارهای فلســفی،  کاو آن اســت تــا بــا وا

تصویــر جامع‌تــری از مســئلۀ وســاطت فیض به‌ دســت آورد؛ تصویری که از یک‌ســو 

، بــه پرســش‌های عقلانــی نیــز پاســخ  یشــه دارد و از ســوی دیگــر در نصــوص دینــی ر

می‌گویــد.

پیرامــون واســطۀ فیــض، به‌دلیــل توجــه متکلمــان اســامی بــه ایــن موضــوع، 

ی و ظهور صلبی )1391(  ی انجام شده است. کتاب خلقت نور تألیف‌های بسیار

نوشــتۀ ســید محمدعلــی موســوی؛ مقالــۀ »اثبــات امامت و واســطۀ فیــض« )1386( 

اثــر رحیــم لطیفــی؛ مقالۀ »نقش واســطۀ فیــض در تفویــض تکوینی« )1393( نوشــتۀ 

عــادل مقدادیــان؛ مقالــۀ »بــرکات وجــودی انســان کامل در نظــام هســتی« )1400( اثر 

ینب؛ مقالۀ »اثبات و تحلیل شــأن وســاطت فیض امامان« )1392( نوشــتۀ  عقیله ز

یاب و مقالۀ »امام، واســطۀ فیض الهی« )1387( اثر یدالله دادجو  محمدحســین فار

کنون نوشــته شده‌اند، بیشتر به جنبۀ  ازجملۀ آن‌ها اســت. کتاب‌ها و مقالاتی که تا

اثبــات وســاطت فیــض در دیــن و مصادیــق مختلــف آن پرداخته‌انــد؛ امــا در ایــن 

؟ص؟ و اهل‌بیت؟عهم؟ نســبت بــه تمام  ، انحصــار واســطۀ فیــض بــودن پیامبــر نوشــتار

مخلوقــات از ابتــدای خلقت بررســی خواهد شــد.

2. مفهوم‌شناسی وساطت فیض
بــرای ورود بــه بحــث دربــارۀ وســاطت فیــض، نخســت بایــد مبانــی مفهومــی ایــن 

ترکیــب دوســویه یعنی »وســاطت« و »فیض« روشــن شــود. فهم دقیق ایــن دو واژه در 

ی بــرای تحلیل‌هــای کلامی و  یربنــای اســتوار بــردی ز ابعــاد لغــوی، اصطلاحــی و کار

تفســیری بعدی فراهم می‌ســازد. واژه‌هایی که در نگاه نخســت ساده می‌نمایند، در 

بافــت مفهومــی خــود حامل نظــام پیچیــده‌ای از روابط میــان خداونــد، مخلوقات و 

کــه این ترکیــب در حوزه‌هــای مختلف از متــون قرآنی  واســطه‌های فیض‌انــد. ازآنجا

و روایــی گرفتــه تا آثار فلســفی و عرفانی به کار رفته اســت، بررســی لایه‌های معنایی 

ی می‌کنــد؛ به‌ویژه آن‌کــه در نگاه  گــون را ضرور آن بــا در نظــر گرفتــن ســیاق‌های گونا
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ی در تبیین جایــگاه اهل‌بیت؟عهم؟ در هســتی  شــیعی، وســاطت فیض نقــش محــور

، حساسیت و اهمیت بازخوانی مفهومی آن را دوچندان می‌سازد. دارد و همین امر

1-2. تعریف لغوی و اصطلاحی »وساطت« و »فیض«
کمتــر در آثــار متکلمــان مشــاهده می‌شــود؛ نخســتین‌بار  اصطــاح وســاطت فیــض 

کار بــرده  ابن‌میثــم بحرانــی در قــرن هفتــم هجــری آن را بــرای فرشــتگان و عقــول بــه 

یشــۀ »وسط« گرفته شده و به  یاب، 1392: 24(. در لغت، واژۀ »وســاطت« از ر اســت )فار

معنای قرار گرفتن میان دو چیز اســت )فراهیدی، 1409: 279/7(. »واســط« کســی است 

کــه در میــان دو طــرف قــرار می‌گیــرد تــا بین آن‌هــا پیونــدی برقــرار کنــد. فرهنگ‌های 

لغــت عربــی، »الواســطة« را بــه معنــای میانجی، ســبب و گاهــی عامل ارتبــاط میان 

یف کرده‌اند؛ چنان‌که در فرهنگ ابجدی آمده است: »الواسِطَة،  مبدأ و مقصد تعر

بــه معنــای واســطه و میانجی، علت و ســبب؛ و نیــز ارزنده‌ترین گوهــر گردنبند« که 

ی واســطه اشــاره دارد )بســتانی، 1375: 971(. بــه نقش محور

یز کردن، لبریز شــدن و  ی شــدن، ســرر واژۀ »فیــض« نیــز در لغــت بــه معنای جار

یزش فراوان  یشۀ آن »ف.ی.ض« به مفهوم ر افاضه آمده اســت )قرشــی، 1412: 215/5(. ر

، نعمــت یــا آب اشــاره دارد )فراهیــدی، 1409: 65/7(. در  و بی‌مانــع چیــزی، به‌ویــژه خیــر

کار  گســترده بــه  گیــر و  متــون عربــی و فارســی، »فیــض« معمــولا در معنــای خیــر فرا

گرچــه واژۀ فیــض بــه این صــورت نیامــده، مفاهیمــی مانند  یــم، ا مــی‌رود. در قــرآن کر

کــی از همین معنا اســت. رحمــت، نعمــت و برکــت حا

کــه فــرد یــا  کلامــی، »وســاطت« بــه نقشــی اطــاق می‌شــود  در اصطــاح دینــی و 

ن آن‌که در آن اســتقلالی  حقیقتــی در رســاندن چیــزی از مبــدأ بــه مقصــد دارد، بــدو

که میان  ، وساطت در فیض به معنای نقش واسطه‌ای است  داشته باشد. ازاین‌رو

گیرندۀ فیض  خداوند، به‌عنوان فاعل حقیقی فیض، و مخلوقات، به‌عنوان قابل و 

ایفــا می‌شــود )علامــه حلــی، 1409: 267(. این وســاطت گاهــی در قالب هدایــت، تعلیم، 

ینش مطرح می‌شــود. شــفاعت یا حتــی آفر
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ی است که در آن، افاضۀ  بدین‌ترتیب، ترکیب »وساطت فیض« بیانگر ساختار

هســتی و کمالات از ســوی خداوند، از طریق واســطه‌های خاص و معین به مراتب 

کلامــی و هــم در منظومــۀ فلســفی، موضــوع  وجــود می‌رســد. ایــن معنــا، هــم در افــق 

ی از مباحــث دربــارۀ ولایــت، امامــت،  گرفتــه و مبنــای بســیار بررســی و تفســیر قــرار 

شــفاعت و هدایت شــده است.

2-2. چگونگی انتقال فیض الهی
ی منظــم، هدفمنــد  نظــام هســتی در نــگاه قــرآن و معــارف اهل‌بیــت؟عهم؟، ســاختار

کــه در آن، ارتبــاط میــان خداونــد و مخلوقــات  و قائــم بــه ســنت‌های الهــی اســت 

به‌صــورت مســتقیم و بی‌واســطه ترســیم نشــده، بلکــه انتقــال رحمــت و فیــض الهی 

ی خاصی صــورت می‌گیرد. این  ی از مــوارد- از طریق واســطه‌ها و مجار -در بســیار

، گاهــی در قالــب فرشــتگان و گاهــی پیامبــران  واســطه‌ها، بســته بــه شــأن مــورد نظــر

ی در ایــن  و در نــگاه شــیعه به‌طــور خــاص، اهل‌بیــت؟عهم؟ هســتند کــه نقــش محــور

ســاختار ایفــا می‌کننــد.

یح  کیــد بر این‌که خداونــد مبدأ مطلق رحمت اســت، تصر یــم، ضمن تأ قــرآن کر

یــم آمــده  کر می‌کنــد ایــن رحمــت از طریــق »وســیله« بــه بنــدگان می‌رســد. در قــرآن 

کــه ایمــان آورده‌ایــد، از خــدا پــروا کنیــد و به‌ســوی او وســیله‌ای  اســت: »ای کســانی 

بجوییــد«1 )مائــده: 35(. ایــن آیــه، به کمک روایات واردشــده بر این نکتــه دلالت دارد 

کــه نقــش انتقال‌دهندۀ فیــض، هدایت یا  کــه تقــرب به خــدا به واســطه‌ای نیاز دارد 

شــفاعت را برعهده دارد. تفســیرهای شــیعی، به‌ویژه تفســیر قمی و نور الثقلین، این 

کرده‌انــد )قمــی، 1404:  وســیله را در مصادیــق نهایــی آن، امامــان معصــوم؟عهم؟ معرفــی 

وِ 
أَ
هَ �

ّ
لِ ادْعُوا اللَ ن بــر آن، خداونــد می‌فرمایــد: >�قُ 168/1؛ عروســی حویــزی، 1415: 627/1(. افــزو

حُسْ�نَى< )اســراء: 110(. امام رضا؟ع؟ در تفســیر این 
ْ
سْمَاءُ ال

�أَ
ْ
هُ ال

َ
ل دْعُوا �فَ ا �تَ ا مَّ

�يًّ
أَ
حْمَ�نَ � ادْعُوا الرَّ

آیــه فرموده‌انــد: ما اســمای حســنای الهی هســتیم و عمل بنــده‌ای پذیرفته نیســت، 

.> ة�َ
َ
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ْ
هِ ال �يْ

َ
ل وا �إِ
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ّ
وا اللَ �قُ
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آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
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مگر به شــناخت ما )عیاشــی، 1380: 42/2؛ مفید، 1413: 252(. این حدیث نشــان می‌دهد 

یرا  حتی مقبولیت عمل نزد خداوند نیز مشروط به شناخت اهل‌بیت؟عهم؟ است؛ ز

ی فیــض الهــی و وجــه‌الله در میان خلق‌انــد. صراحت روایــت در تطبیق  آنــان مجــار

آیــه بــر اهل‌بیــت؟عهم؟، از جایــگاه بی‌واســطۀ آنان در انتقــال فیض خبــر می‌دهد.

ی نیز از اهل‌بیت؟عهم؟ بر این معنا دلالت دارند که ایشان مجرای  روایات بسیار

نــزول رحمت، علم، هدایت و خیر به‌ســوی خلق‌اند. امام رضــا؟ع؟ می‌فرماید: »إِذَا 

؛ هرگاه سختی و شدتی بر شما نازل شد،  ِ
ى الّلَّهَ

َ
تْ بِكُمْ شَدِيدَةٌ فَاسْتَعِينُوا بِنَا عَل

َ
نَزَل

ی بجویید« )مفید، 1413: 252(. این اســتمداد »بنا« از خدا،  به‌وســیلۀ ما از خداوند یار

بر نقش واسطه‌ای اهل‌بیت؟عهم؟ در افاضۀ الطاف الهی دلالت دارد.

امــام صــادق؟ع؟ فرمــود: بــه خدا ســوگند، ما همــان کلماتی بودیم کــه آدم؟ع؟ از 

ید، توبــه‌اش را پذیرفت و هدایتش  یافــت کرد؛ پــس خداوند او را برگز پــروردگارش در

کرد1 )خصیبی، 1419: 432(. در این روایت، اهل‌بیت؟عهم؟ به‌عنوان کلمات خدا معرفی 

شده‌اند؛ کلماتی که منشأ رجوع و بازگشت به‌سوی خدا و واسطه در نزول رحمت، 

ن بــر آن، در روایتــی دیگــر از امیرالمؤمنین علی؟ع؟  غفــران و هدایــت بوده‌انــد. افــزو

آمده اســت: »من اســمای حســنای خداوند، مثل‌های بلندمرتبۀ او و آیات بزرگ او 

که امام؟ع؟ نه‌تنها هدایتگر است،  کید دارد  هستم«2 )حلی، 1421: 132(. این تعبیر تأ

بلکــه مظهــر و مجــرای صفــات و افعــال الهــی در عالم خلــق نیز اســت. در نهایت، 

یفاتی یــا عرضــی،  جایــگاه واســطه‌ای اهل‌بیــت؟عهم؟ از نــگاه روایــات، نــه امــری تشــر

 ُ ی اســت. امــام صــادق؟ع؟ در حدیثــی فرمــود: »بِنَا فَتَــحَ الّلَّهَ بلکــه وجــودی و ضــرور

وَ بِنَــا يَخْتِــمُ؛ به‌وســیلۀ مــا خداونــد آغــاز می‌کنــد و به‌وســیلۀ مــا پایــان می‌بخشــد« 

)کوفــی، 1410: 367(. ایــن حدیــث به‌روشــنی جایــگاه آغازگــری و تــداوم فیــض را بــرای 

اهل‌بیــت؟عهم؟ تثبیــت می‌کند.

از مجموع آیات و روایات یادشده، آشکار می‌شود فیض الهی در نظام خلقت، 
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یان هدایت، رحمت، مغفرت،  ن واسطه ندارد، بلکه جر نه‌تنها مسیر مستقیم و بدو

ینــش در چارچــوب واســطه‌هایی ماننــد پیامبــر و اهل‌بیــت؟عهم؟  علــم و حتــی آفر

کــه برای  ســازمان یافتــه اســت. ایــن وســاطت، بخشــی از نظــام تکوینی الهی اســت 

انســان مؤمــن هــم راه شــناخت خدا را ممکن می‌ســازد و هم راه تقــرب به او را.

3-2. تحلیل معنای »باء« در روایات
یکی از نکات دقیق و کاربردی در روایات مربوط به وساطت فیض، تکرار واژۀ »بِنَا« 

 ،» ُ یــا »بِهِم« در نســبت دادن افعال الهی به اهل‌بیت؟عهم؟ اســت؛ ماننــد »بِنا فَتَحَ الّلَّهَ

ــماءَ«، »بِهِــمْ يُرْزَقُونَ«، »بِنــا يَخْتِمُ«. ایــن تعبیرها   الغَيْــثَ«، »بِنا يُمْسِــكُ السَّ
ُ

ــزّلِ »بِنــا يُنَ

گرچه در نگاه نخســت ظاهر ســاده‌ای دارند، از منظر ادبی و کلامی حامل معانی  ا

، تحلیل معنای  ی نوع رابطــۀ اهل‌بیت؟عهم؟ با افعــال الهی‌اند. ازایــن‌رو عمیــق دربــار

گام مهمــی در فهــم درســت نقــش اهل‌بیــت؟عهم؟ در  حــرف »بــاء« در ایــن روایــات، 

افاضۀ فیض الهی اســت.

گونــی داشــته باشــد؛ ازجمله باء  »بــاء« در زبــان عربــی ممکــن اســت معانــی گونا

کنــون بــا  ... . ا یف، بــاء غایــت، بــاء مصاحبــت و ســببیت، بــاء اســتعانت، بــاء تشــر

توجه به سیاق روایات، باید دید مقصود کدام‌یک از این معانی است و چه پیامی 

در دل آن نهفتــه اســت. روایتــی از امــام صادق؟ع؟ نقل شــده اســت کــه می‌فرماید: 

 بِمَعْرفَِتِنَا« )کلینی، 
َّ

 إِلَّا
ً

عِبَادِ عَمَلًا
ْ
ُ مِنَ ال  يَقْبَلُ الّلَّهَ

َ
تِي لَا

َّ
حُسْــنَى ال

ْ
سْــمَاءُ ال

َ ْ
ِ الْأ

»نَحْنُ وَ الّلَّهَ

1407: 144/1(. در ایــن روایــت، حــرف »بــاء« در »بِمَعْرفَِتِنَــا« بــر نقــش شــرطی، ســببی و 

ی اهل‌بیــت؟عهم؟ در مقبولیــت اعمــال دلالــت دارد. یعنــی شــناخت آن‌هــا  انحصــار

ن آن، عمل فاقد پذیــرش خواهد بود.  شــرط صحــت تقــرب به خداوند اســت و بــدو

ُ وَ بِنَا يَخْتِمُ« )کوفی، 1410: 367(، حرف »باء«  همچنیــن در روایــت معروف »بِنَا فَتَحَ الّلَّهَ

در »بِنَا« می‌تواند ســه تفســیر احتمالی داشــته باشــد:

الــف( بــاء ســببیه؛ یعنــی به‌ســبب ما خداونــد دین را آغــاز کرد و به‌ســبب ما آن 

را پایــان خواهــد داد. ایــن تفســیر ناظــر بــه نقــش علــت واســطه‌ای اهل‌بیــت؟عهم؟ در 
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تحقــق ارادۀ الهــی در عالــم دین و خلقت اســت.

ب( بــاء اســتعانت؛ یعنــی خداونــد به‌وســیلۀ مــا )اهل‌بیــت؟عهم؟(، کار خود را در 

کــرد و بــه انجام می‌رســاند؛ ماننــد این‌کــه امامان، »ایــادی عاملــه« و ابزار  عالــم آغــاز 

اجــرای ارادۀ خداونــد در عالــم باشــند، بی‌آن‌که در اصل فاعلیت اســتقلال داشــته 

باشند.

گــر »باء« به معنای غایت در نظر گرفته شــود، مفهوم روایت این  ج( بــاء غائیــه؛ ا

است که اهل‌بیت؟عهم؟، غایت و هدف نظام خلقت‌اند؛ چنان‌که روایات متعددی 

ینش آســمان‌ها و زمین به‌خاطر محبت  در منابــع معتبــر شــیعه گواهی می‌دهند آفر

كَ« که بارها 
َ

فلَا
َ
قتُ الأ

َ
مَا خَل

َ
كَ ل

َ
ولَا

َ
یا شــأن اهل‌بیت؟عهم؟ بوده اســت؛ مانند روایت »ل

ی آمــده اســت )اســترآبادی، 1409: 430(. در میــان ایــن تفســیرها،  در تفســیر خلقــت نــور

ی از شــارحان احادیــث اهل‌بیــت؟عهم؟ به‌ویــژه علامــه مجلســی، تفســیر بــاء  بســیار

ســببیت و غائیه را جدی‌تر گرفته‌اند. در مرآة العقول آمده اســت امامان واســطه‌ای 

واقعــی در افاضــۀ فیــض هســتند و »تمامــی فیض‌های الهی به‌وســیلۀ آنــان به خلق 

می‌رســد« )مجلسی، 1404: 88/12(.

بــرد »بــاء« را در معنای اســتعانت  ، برخــی روایــات به‌صراحت کار از ســوی دیگــر

و وســاطت الهــی تأییــد می‌کننــد. در حدیثــی از امــام رضــا؟ع؟ آمــده اســت: »إِذَا 

، »بِنَــا«  « )مفیــد، 1413: 252(. در ایــن تعبیــر ِ
ــى الّلَّهَ

َ
ــتْ بِكُــمْ شَــدِيدَةٌ فَاسْــتَعِينُوا بِنَــا عَل

َ
نَزَل

یف اســت و نه صرفــا غایت، بلکه وســیله‌ای واقعــی برای تقرب بــه خداوند  نــه تشــر

اســت؛ اهل‌بیــت؟عهم؟ هماننــد مجــرای رحمــت و مجــرای اتصــال بنــده بــا خالــق 

معرفــی شــده‌اند.

بااین‌همــه آنچــه قطعی اســت، این‌که در مجموعۀ روایــات، نقش اهل‌بیت؟عهم؟ 

در افعــال الهــی هرگــز به‌عنــوان فاعــل مســتقل مطــرح نشــده اســت، بلکــه همــواره بر 

کــه ایشــان بــه‌ اذن و ارادۀ خداونــد چنیــن نقشــی یافته‌انــد.  کیــد شــده  ایــن نکتــه تأ

ــإِذنِ الِله« )علــوی، 1428: 127( نیز در  ازایــن‌رو در برخــی روایــات، تعبیر »يَفعَلُ مَا يَشَــاءُ بِ
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کنــار این افعال ذکر شــده اســت. بدین‌ترتیــب، اهل‌بیت؟عهم؟ واســطۀ در فیض‌اند؛ 

امــا نــه بالاســتقلال، بلکــه در طــول مشــیت و ارادۀ الهــی. در مجمــوع، تحلیل دقیق 

معنای حرف »باء« در روایات، تصویر روشــنی از چگونگی وســاطت اهل‌بیت؟عهم؟ 

یفی اســت و  کــه نــه صرفــا نمادین یا تشــر در نظــام افاضــه ترســیم می‌کنــد؛ تصویــری 

بوبی معنا  نــه اســتقلالی، بلکــه از واقعیتــی حکایــت دارد که در چارچــوب توحیــد ر

کلمــات‌الله در  می‌یابــد و جایــگاه اهل‌بیــت؟عهم؟ را به‌عنــوان وجــه‌الله، اســماءالله و 

نظــام هســتی تثبیــت می‌کند.

4-2. دلایل انحصار فیض در اهل‌بیت؟عهم؟
یکــی از آموزه‌های بنیادین در منظومۀ معارف شــیعی، باور بــه انحصار فیض الهی 

در اهل‌بیــت؟عهم؟ اســت؛ به این معنــا که فیوضات وجودی، اعــم از فیض هدایت، 

ینش، تنها از مجرای ایشــان به خلق می‌رســد. این  علم، رحمت، آمرزش و حتی آفر

ی تعصــب یــا تمایــل مذهبــی، بلکه بــر پایۀ آیــات قرآنــی و روایات  انحصــار نــه از رو

معتبر اهل‌بیت؟عهم؟ استوار است. منابع اصیل اسلامی به‌ویژه حدیثی و تفسیری، 

نشــان می‌دهــد نقــش اهل‌بیــت؟عهم؟ در نظــام فیــض الهــی نــه نقشــی هم‌عــرض بــا 

دیگــران، بلکــه یگانه، ممتاز و منحصر اســت.

یکــی از دلایــل روایــی، فرمایــش امــام صادق؟ع؟ بــه مفضّل اســت که فرمــود: »يَا 

 بِنَا« 
َّ

حَــداً إِلَّا
َ
بُ أ ِ

ّ
 يُعَذ

َ
 بِنَا وَ لَا

َّ
حَــدٍ إِلَّا

َ
لُ مِنْ أ  يَتَقَبَّ

َ
ــهُ لَا

َ
نّ

َ
ِ أ

يمَــةٌ مِــنَ الّلَّهَ ــلُ سَــبَقَتْ عَزِ
َ

مُفَضّ

ی و عذاب شدن  )کوفی، 1410: 529(. این حدیث نشان می‌دهد تنها راه قبولی هر کار

هر کسی، به‌واسطۀ امامان معصوم؟عهم؟ است و دیگران در این جایگاه قرار ندارند. 

انُهُ فِي سَــمَائِهِ وَ  قِهِ وَ خُزَّ
ْ
ى خَل

َ
مَنَاؤُهُ عَل

ُ
تُهُ وَ أ ِ وَ حُجَّ

در ادامــه فرمــود: »فَنَحْنُ بَابُ الّلَّهَ

کــه در آن، انحصار راه‌هــای ارتباط با خداونــد در اهل‌بیت؟عهم؟ به‌صراحت  رْضِــه« 
َ
أ

بیــان شــده اســت. تعبیرهایی ماننــد »نَحنُ بَــابُ ‌الِله«، نشــان‌دهندۀ انحصار طریق 

ارتبــاط با خداوند در وجود اهل‌بیت؟عهم؟ اســت.

یارت جامعــۀ کبیره« نیــز آمده اســت: »بِكُمْ  ن بــر ایــن، در روایت معــروف »ز افــزو
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ــى 
َ
نْ تَقَــعَ عَل

َ
ــمَاءَ أ غَيْــثَ، وَ بِكُــمْ يُمْسِــكُ السَّ

ْ
 ال

ُ
ــزّلِ ، وَ بِكُــمْ يَخْتِــمُ، وَ بِكُــمْ يُنَ ُ فَتَــحَ الّلَّهَ

یــارت، اهل‌بیــت؟عهم؟ را  ــهِ« )شــیخ صــدوق، 1413: 615/2(. ایــن فــراز از ز  بِإِذْنِ
َّ

رْضِ، إِلَّا
َ ْ
الْأ

نه‌تنهــا آغازگــر و ختم‌کننــدۀ همــۀ فیــض الهــی می‌دانــد، بلکه بــاران، نظم آســمان و 

ثبــات زمیــن نیــز از طریق ایشــان انجام می‌پذیرد. روشــن اســت چنین نقشــی، قابل 

تعمیم به دیگر انســان‌ها یا اولیای غیرمعصوم نیســت. همچنین در حدیث بســیار 

ــمْ يَعْرفِْهُ 
َ
، وَ مَنْ ل ِ

ــالّلَّهَ َ مَــنْ عَرَفَهُ بِ مَا يَعْــرفُِ الّلَّهَ
َ
؟ع؟ آمده اســت: »إِنّ مهمــی از امــام باقــر

ــرَهُ؛ تنها کســی خــدا را شــناخته او را به‌وســیلۀ خدا  مَــا يَعْــرفُِ غَيْ
َ
ــهُ، إِنّ يْــسَ يَعْرفُِ

َ
ــهِ فَل بِ

شناخته است، و هرکس به‌وسیلۀ غیرخدا او را بشناسد، در واقع خدا را نشناخته، 

بلکــه غیر او را شــناخته اســت« )کلینــی، 1407: 114/1(.

بــا اســتناد بــه ایــن حدیــث و احادیث مشــابه و با تطبیــق آن‌ها با روایــات »نَحنُ 

کَلِمَاتُ ‌الِله«، می‌توان نتیجه گرفت که معرفت صحیح خداوند  سمَاءُ الِله« و »نَحنُ 
َ
أ

تنهــا از راهــی کــه خــود برای شــناخت خویــش تعییــن کرده اســت، تحقــق می‌یابد و 

یرا ایشان اسمای حسنای خداوند هستند که  آن، شــناخت اهل‌بیت؟عهم؟ اســت؛ ز

معرفت خداوند به‌وســیلۀ آن‌ها تحقق می‌یابد )مجلســی، 1404: 35/2(. نکتۀ قابل توجه 

یافــت فیــض یــا معرفت  آن‌کــه در هیچ‌یــک از ایــن روایــات، امــکان دیگــری بــرای در

؟ص؟ و اهل‌بیت؟عهم؟ مطرح نشــده اســت. الهــی از طریق غیر پیامبر

با توجه به این مجموعۀ گسترده از احادیث، می‌توان با اطمینان گفت انحصار 

فیض الهی در اهل‌بیت؟عهم؟، اصل کلامی محکمی در معارف شــیعه اســت که در 

یع  یشــه دارد و جایگاه منحصربه‌فرد ایشــان در نظام تکوین و تشــر نصــوص معتبــر ر

را تبییــن می‌کنــد. ایــن انحصــار نه بــه معنای محدود کــردن رحمت خداونــد، بلکه 

به معنای تعیین مســیر خاص آن در چارچوب حکمت الهی اســت.

5-2. گسترۀ فیض‌رسانی اهل‌بیت؟عهم؟
در معــارف قــرآن و روایــات اهل‌بیــت؟عهم؟، وســاطت فیــض نــه یــک نقش محــدود و 

گیــر و دائمی در تمام مراتب هســتی، هدایت و حیات  ی فرا مقطعــی، بلکــه حضور
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ی،  یع، هدایت، علم، روز انسانی دارد. این وساطت، همۀ ساحت‌های تکوین، تشر

بر می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که هر فیضی که از جانب خداوند به  شفاعت و رحمت را در

کانال وجودی پیامبر و اهل‌بیت؟عهم؟ عبور می‌کند. این گسترۀ  بندگان می‌رسد، از 

وســیع از روایــات فراوانــی قابــل اســتنباط اســت که هــم در منابــع حدیثی نخســتین 

یــارات معتبــر اهل‌بیــت؟عهم؟ بازتــاب یافته اســت. یکــی از بارزترین  آمــده و هــم در ز

یارت جامعۀ کبیره آمده اســت: »بِكُمْ يُمْسِــكُ  ، در ز گیر جلوه‌هــای این وســاطت فرا

ــمَاءَ  غَيْــثَ، وَ بِكُمْ يُمْسِــكُ السَّ
ْ
 ال

ُ
ــزّلِ ــهِ، وَ بِكُــمْ يُنَ  بِإِذْنِ

َّ
رْضِ إِلَّا

َ ْ
ــى الْأ

َ
نْ تَقَــعَ عَل

َ
ــمَاءَ أ السَّ

ی آســمان از  « )شــیخ صــدوق، 1413: 615/2(. در ایــن عبــارت، نگهــدار
َ

ــزُولَا نْ تَ
َ
رْضَ أ

َ ْ
وَ الْأ

ســقوط، نــزول بــاران، ثبــات زمین و آســمان همگــی به‌واســطۀ اهل‌بیــت؟عهم؟ معرفی 

شــده اســت. ایــن تعبیرها، نقــش اهل‌بیت؟عهم؟ را نــه در مقام دینی صــرف، بلکه در 

نظــام تکوینی و حفظ هســتی بیــان می‌کنند.

؟ع؟ دربارۀ تعبیرهایی که در قرآن دربارۀ ظهور صفات خدا در هســتی  امام باقر

 وَجْهِي 
َّ

 شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا
ُ

هَهُ( فرموده است: »... فَكُلّ ْ ا وَ�ج
َّ
ل ءٍ هَالِكٌ �إِ ْ �ي

َ  ش�
ّ

لُ به کار رفته‌اند )كُ

نْتُمْ وَجْهِي« )مجلســی، 1403: 19/25(. براین‌اســاس، هرآنچه باقی اســت از طریق آنان 
َ
وَ أ

یان می‌یابــد. در ادامه  متصــل بــه خدا اســت و هســتی و بقــا نیز از مســیر ایشــان جر

قِــهِ« )همــان: 20/25(. 
ْ
كْــرَمَ مِــنْ جَمِيــعِ خَل

َ
ُ مَــنْ أ كْــرَمَ الّلَّهَ

َ
؟ع؟ فرمــود: »... بِنَــا أ امــام باقــر

ایــن قســمت از روایــت، امــام کرامــت همــۀ مخلوقــات را بــه خویش نســبت می‌دهد 

و گســترۀ نقــش اهل‌بیــت؟عهم؟ را در تمامــی ابعــاد حیــات مخلوقات و هســتی الهی 

ترســیم می‌کند. »دســت گســتردۀ خدا«، »چشــم خــدا« و »درگاه خــدا« مفاهیمی‌اند 

که نشان می‌دهند اهل‌بیت؟عهم؟ نه‌تنها مرجع علمی و اخلاقی‌اند، بلکه مسیرهای 

یافت فیض خداوند در همۀ عالم‌اند. در بعد علمی و معرفتی نیز نقش  وجودی در

مِهِ وَ نَحْنُ 
ْ
گسترده است. در حدیثی آمده است: »نَحْنُ عَيْبَةُ عِل ی و  آنان انحصار

، مرجعیت کامــل علمی و ارتباط  تَرَاجِمَــةُ وَحْيِــهِ« )شــیخ صــدوق، 1403: 35(. ایــن تعبیر

ی بــا وحی را به اهل‌بیــت؟عهم؟ اختصاص می‌دهد که فیــض معرفت الهی  انحصــار

گسترۀ وساطت ایشان به زمان یا  ی است. در بعد هدایت نیز  ی و جار از آنان سار
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هْدُو�نَ  َ ة�ً �ي مَّ �ئِ
أَ
اهُمْ � �نَ

ْ
عَل َ ؟ع؟ در تفســیر آیۀ >وَ�ج مکان خاصی منحصر نیســت. امام باقر

دِ فَاطِمَة« )اســترآبادی، 1409: 323(. بدین 
ْ
ةَ مِنْ وُل ئِمَّ

َ ْ
ا< )انبیاء: 73( فرمود: »يَعْنِي الْأ مْرِ�نَ

أَ
� �بِ

معنــا، هدایــت واقعــی تنهــا از جانــب امامــان معصومــی؟عهم؟ اســت کــه بــه امــر خدا 

هدایــت می‌کننــد و هیچ فــردی جز آنان چنیــن جایگاهی ندارد.

همۀ این روایات، دلالت روشنی دارند بر این‌که وساطت اهل‌بیت؟عهم؟ نه نقشی 

ی واقعی و مؤثــر در همۀ ابعاد حیــات مخلوقات  یفی، بلکه حضــور نمادیــن یــا تشــر

و نظــام هســتی اســت. گســترۀ این فیض‌رســانی، از خلقــت گرفته تا بقــا، از هدایت 

ی، همه و همه از مســیر ایشــان می‌گذرد.  گرفتــه تــا معرفت، از شــفاعت گرفته تا روز

، به‌صــورت منظــم و  یــارات مأثــور ایــن نگــرش، به‌ویــژه در کلمــات اهل‌بیــت؟عهم؟ و ز

گیر و پیوســته بــا ارادۀ  کیــد شــده و جایــگاه ایشــان را به‌مثابــۀ حقیقتــی فرا پیاپــی تأ

کرده اســت. الهی تثبیت 

گان خاص 6-2. تحلیل روایات با واژ
در روایات اهل‌بیت؟عهم؟، برای تبیین جایگاه آنان در نظام هستی و وساطت فیض، 

یشه دارند.  یم ر از مجموعه‌ای از مفاهیم خاص اســتفاده شــده است که در قرآن کر

واژگانی همانند »اسماءالله«، »کلمات‌الله«، »وجه‌الله«، »یدالله«، »عین‌الله« و »باب‌الله« 

یفی نیســتند، بلکــه حامــل محتوایی  ی یــا تشــر در ایــن متــون، تنهــا مفاهیــم اســتعار

وجــودی و معرفتی‌اند و نشــانگر پیونــد عمیق و واســطه‌گرانۀ اهل‌بیت؟عهم؟ با افعال 

گان در پرتو روایات، یکی از کلیدهای درک  و صفات الهی هستند. تحلیل این واژ

نظام فیض در نگاه شــیعی است.

ادْعُوهُ 
حُسْ�نَى �فَ

ْ
سْمَاءُ ال

�أَ
ْ
هِ ال

َ
کــه در قــرآن آمــده اســت: >وَلِلّ نخســت، واژۀ »اســماءالله« 

هَا< )اعــراف: 180( در روایــات اهل‌بیــت؟عهم؟ بــر آنــان تطبیــق داده شــده اســت. امــام  �بِ

 
ً

عِبَادِ عَمَلًا
ْ
ُ مِنَ ال  يَقْبَلُ الّلَّهَ

َ
تِي لَا

َّ
حُسْنَى ال

ْ
سْمَاءُ ال

َ ْ
ِ الْأ

صادق؟ع؟ می‌فرماید: »نَحْنُ وَالّلَّهَ

 بِمَعْرفَِتِنَــا« )کلینــی، 1407: 144/1(. در این روایت، اهل‌بیــت؟عهم؟ به‌عنوان تجلی‌های 
َّ

إِلَّا

اســمای الهــی معرفــی شــده‌اند و معرفــت ایشــان، شــرط قبــول اعمــال شــمرده شــده 
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، تنهــا از طریق  اســت. چنیــن نســبتی، نشــان می‌دهــد شــناخت خــدا و تقرب بــه او

آن اســما محقق می‌شــود.

دوم، تعبیر »کلمات‌الله« که در قرآن در مواردی مانند خلقت حضرت عیسی؟ع؟ 

)آل‌عمران: 39؛ نساء: 171( آمده، در احادیث اهل‌بیت؟عهم؟ بر وجود امامان تطبیق شده 

اهَا 
َ

قّ
َ
تِــي تَل

َّ
كَلِمَــاتُ ال

ْ
ِ ال

؟ع؟ آمده اســت: »نَحْــنُ وَالّلَّهَ اســت. در حدیثــی از امــام باقر

يْــهِ« )مجلســی، 1403: 5/25(؛ یعنــی اهل‌بیت؟عهم؟ همــان کلمات 
َ
ــهِ فَتَــابَ عَل بِّ آدَمُ مِــنْ رَ

الهی‌اند که آدم؟ع؟ با توسل به آن‌ها توبه‌اش پذیرفته شد. این تعبیر نشان می‌دهد 

ی فیــض توبــه و آمــرزش الهی‌انــد و کلمــات الهــی، چیــزی جز  اهل‌بیــت؟عهم؟، مجــار

حقایق وجودی ایشان نیستند.

هَهُ< )قصص: 88( آمده  ْ ا وَ�ج
َّ
ل ءٍ هَالِكٌ �إِ ْ �ي

َ  ش�
ّ
لُ ســوم، اصطــاح »وجه‌الله« که در آیــۀ >كُ

اســت. ایــن واژه نیــز در روایــات اهل‌بیــت؟عهم؟ بــر خــود ایشــان تطبیــق شــده اســت. 

 فِــي عِبَــادِهِ 
َ

ــزَال ــنْ نَ
َ
ــهُ ل ــذِي يُؤْتَــى مِنْ

َّ
ِ ال

امــام صــادق؟ع؟ می‌فرمایــد: »نَحْــنُ وَجْــهُ الّلَّهَ

ــة« )شــیخ صــدوق، 1398: 151(؛ یعنــی اهل‌بیــت؟عهم؟ وجــه خــدا  يَّ وِ ِ فِيهِــمْ رَ
مَــا دَامَــتْ لِِلَّهَّ

کــه بقــا دارد و مبــدأ فیــض الهــی اســت. تعبیــر »یُؤتِــى مِنــهُ« نشــان  هســتند؛ وجهــی 

می‌دهــد هرکــس بخواهــد به خدا نزدیک شــود، باید از طریق این وجه نزدیک شــود.

اظِرَة  ِ النَّ
چهارم، عنوان »عین‌الله« نیز در روایات دیده می‌شود؛ مانند: »وَ عَيْنُ الّلَّهَ

اظِرَةُ« )ابن‌بابویه،  ِ النَّ
« )مجلسی، 1403: 198/24( و »فَهُمْ عَيْنُ الّلَّهَ نَا يَدُ الّلَّهَ

َ
ِ وَ أ

نَا جَنْبُ الّلَّهَ
َ
وَ أ

1404: 132(. چشــم خــدا، دســت خــدا و چهــرۀ خــدا تعبیرهایی‌ هســتند کــه همگی بر 

ی و افاضــه‌ای اهل‌بیت؟عهم؟ دلالــت دارند. ایــن تعبیرها  حضــور نظارتــی، تأثیرگــذار

ی و مجرای ارادۀ الهی  ن تفویض، بــه معنای کارگزار بــر مبنــای توحید افعالی و بدو

یک یا فاعل مستقل. بودن آنان اســت نه شــر

در نهایــت، عنوان »باب‌الله« )مجلســی، 1403: 202/24( نشــان می‌دهد اهل‌بیت؟عهم؟ 

نه‌تنها درگاه خدا برای عبور خلق معرفی شــده‌اند، بلکه راه شــناخت او و عبادت 

خــدا نیــز در معرفت ایشــان منحصر اســت. این بابیــت، بر انحصــار فیض معرفت 
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یح دارد. و عبودیــت در اهل‌بیت؟عهم؟ دلالت صر

یمــی  گان خــاص در متــون حدیثــی شــیعه، جنبــۀ تکر بــرد ایــن واژ کار بنابرایــن، 

یــا ادبــی نــدارد، بلکــه حامــل حقیقــت ژرفی دربــارۀ ارتباط خالــق و مخلــوق و نقش 

وجــودی اهل‌بیــت؟عهم؟ در نظــام فیــض اســت. اهل‌بیــت؟عهم؟، نه‌تنهــا واســطه در 

یع و هدایــت، بلکــه واســطه در بقــا، خلقــت، آمرزش و هــر نوع فیــض ربانی‌اند؛  تشــر

یارت جامعۀ کبیره اشاره شد. این شواهد نشان می‌دهد وساطت  چنان‌که قبلا در ز

یشــه دارد و هم در لســان  اهل‌بیــت؟عهم؟ در افاضــۀ فیــض الهــی هــم در لســان قرآن ر

ی  روایات با واژگان خاص تثبیت شده است. این مفاهیم، ابعاد وجودی و انحصار

وســاطت را روشــن می‌کننــد و جایگاه بی‌بدیل اهل‌بیت؟عهم؟ در ســاختار هســتی و 

ارتبــاط با خالــق را تبییــن می‌نمایند.

3. وساطت فیض در دیدگاه ابن‌سینا
فلســفۀ اســامی به‌ویژه در نظام فکری ابن‌ســینا، تلاش کرده اســت تا نســبت خالق 

و مخلــوق را بــا حفــظ اصــول توحیــدی و قواعد علیــت تبییــن کند. یکی از مســائل 

ی در این نظــام، چگونگی صــدور ممکنات از واجب‌الوجود و مســیر انتقال  محــور

وجــود و کمــال از مبــدأ اعلا به مراتب پایین‌تر اســت. ابن‌ســینا با تأثیــر از افلاطون و 

ی از نظام هستی  نوافلاطونیان و نیز با بهره‌گیری از میراث فلسفی اسلامی، ساختار

کــه در آن، مســئلۀ وســاطت فیــض جایــگاه بنیادینــی دارد. در ایــن  ارائــه می‌دهــد 

نــگاه، فیــض الهی از واجب‌الوجود صادر می‌شــود؛ اما نه بی‌واســطه، بلکه از مســیر 

سلســله‌ای از عقــول مجــرد کــه با نظــم و ترتیبی خــاص یکدیگــر را افاضــه می‌کنند. 

یــح قرآنــی و  گرچــه در ایــن نظــام، واژه‌هایــی ماننــد »اهل‌بیــت؟عهم؟« یــا مفاهیــم صر ا

«، »عقل  روایی کمتر به چشم می‌خورند؛ اما تحلیل عقلانی ابن‌سینا دربارۀ »صدور

فعال« و »ترتیب عقول«، تلاشی در راستای تبیین عقلانی وساطت فیض است که 

می‌توانــد محــل مقایســه و گفت‌وگو با آموزه‌های کلامی و تفســیری شــیعه قرار گیرد.
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1-3. مفهوم و تعریف ابن‌سینا از وساطت
 » یــۀ »صــدور ابن‌ســینا در نظــام فلســفی خــود، مفهــوم وســاطت فیــض را ذیــل نظر

)تسلســل نزولی هســتی( و بــا ابتنا بر اصــل توحید ناب و تجــرد ذات واجب‌الوجود 

، خداوند کــه »واجب‌الوجود بالذات« اســت، ذاتا بســیط  تبییــن می‌کنــد. بــه بــاور او

کثــرت، تغییــر و تعامــل مســتقیم بــا موجــودات ممکــن و متغیــر  و منــزّه از هرگونــه 

، پیدایــش جهــان و موجــودات ممکــن، بایــد از  301(. ازایــن‌رو اســت )ابن‌ســینا، 1371: 

راهــی صــورت گیرد که هــم با بســاطت و تغییرناپذیری خداوند ســازگار باشــد و هم 

پذیری جهان موجود. این »راه«، همان نظام سلســله‌مراتبی صدور  بــا کثــرت و تغییر

کید بر ضــرورت عقلانی و هستی‌شــناختی، به‌صورت  اســت که ابن‌ســینا آن را با تأ

دقیــق تبییــن می‌کند.

که دارای  یه، نخستین موجود صادر از ذات حق، »عقل اول« است  در این نظر

ک ذات  ک علــت خــود یعنــی واجب‌الوجــود؛ 2. ادرا ک اســت: 1. ادرا ســه نــوع ادرا

ک، ســه موجود دیگر صادر  ک ممکن بودن ذات خود. از این ســه ادرا خود؛ 3. ادرا

ی، ۱۳۷۹-۱۳۶۹:  می‌شــوند: عقــل دوم، نفــس فلک اول و جســم فلک اول )محقق ســبزوار

۴، ۴۰۰ و ۴۰۱(. بــه همیــن ترتیــب، تــا عقــل دهــم کــه همــان »عقــل فعال« اســت، صدور 

ن خویش  ادامــه می‌یابــد. هــر مرتبــه از عقــول، هــم واســطه در افاضــۀ فیــض به مــادو

اســت و هــم در مرتبــۀ خــود دارای افاضــۀ خاصــی اســت. بنابراین، وســاطت فیض 

در نــگاه ابن‌ســینا، بــه معنای صدور سلســله‌وار موجــودات از مبدأ واحد به‌واســطه 

عقول مجرد اســت.

کــه ابن‌ســینا بــرای عقــول قائــل اســت، دقیقــا در راســتای حفظ  نقــش وســاطتی 

یه خداوند از تماس مســتقیم با عالم کثرت اســت. او بر این باور  اصل توحید و تنز

که طبق قاعدۀ »الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد«، خداوند تنها یک اثر صادر  است 

می‌کنــد و آن، موجــودی مجــرد و بســیط اســت؛ همۀ دیگــر موجودات نیز به‌واســطۀ 

.)74-67 :1403 ، آن صادر اول یا به‌واسطۀ دیگر عقول و نفوس پدید می‌آیند )حسن‌پور
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ینش عالم براســاس مبانی مشــایی، محصــول علم عنایی  در نگاه ابن‌ســینا، آفر

خداوند است؛ چنان‌که صور موجودات به‌شکل ثابت و کلی در علم ازلی خداوند 

، منشأ ایجاد فعلی آن‌ها می‌شود. وساطت  حضور دارند و علم خداوند به این صور

فیــض تنهــا بــه جنبــۀ هستی‌شــناختی محــدود نمی‌شــود، بلکــه در مباحثــی ماننــد 

علــم الهــی، تدبیــر عالــم و حتی صــدور معرفت نیز مــورد توجه قرار می‌گیــرد؛ به‌ویژه 

ک نیز برای انســان  آن‌کــه عقــل فعــال نه‌تنها واســطۀ وجــود، بلکه واســطۀ علــم و ادرا

، ارتباط انســان با مبدأ در ســاحت عقل نظری، به‌وســیلۀ عقل  اســت. به بیان دیگر

کــه آخریــن مرتبــۀ عقــول و نزدیک‌تریــن آن‌هــا بــه  فعــال برقــرار می‌شــود؛ عقــل فعالــی 

جهان ماده اســت )همان(.

: صدور وجود،  یف وساطت در دستگاه ابن‌سینا، عبارت است از بنابراین، تعر

علم و کمالات از ذات حق به ممکنات، از مسیر عقول مجرد، به‌صورت نظام‌مند، 

ی. این نظام، در عین حال که توحید خدا را محفوظ می‌دارد،  ی و غیراختیار ضرور

انتقال فیض را نیز معنادار و عقل‌پذیر می‌سازد.

2-3. عقول عشره در ساختار هستی‌شناسی ابن‌سینا
در نظــام فلســفی ابن‌ســینا، مســئلۀ صــدور هســتی از مبــدأ واحــد واجب‌الوجود، در 

یه  یۀ »عقول عشــره« ســامان یافته اســت. ایــن نظر چارچوبــی عقلانــی به‌صــورت نظر

پرداختــی نویــن یافتــه،  کــه از ســنت نوافلاطونــی برگرفتــه شــده و در آثــار ابن‌ســینا باز

پاســخی اســت به این پرســش اساســی که چگونه از خالق بســیط و واجب، کثرت 

موجــودات و جهــان متغیر صادر می‌شــود؛ درحالی‌که ذات الهــی از هرگونه کثرت، 

تغییــر و ترکیب منزه اســت.

ابن‌ســینا با بهره‌گیری از قاعدۀ »الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد«، صدور کثیر از 

واحــد را از طریــق واســطه‌های عقلی تبیین می‌کند. براســاس این قاعده، نخســتین 

کــه از واجب‌الوجــود بالــذات صادر می‌شــود، عقــل اول اســت؛ موجودی  موجــودی 

کــه بــه واجب‌الوجــود  مجــرد، قائــم بــه ذات و دارای علــم. عقــل اول، از آن جهــت 
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می‌نگــرد، عقــل دوم را صــادر می‌کنــد. از جهــت التفــات بــه ذات خــود به‌عنــوان 

ممکــن، نفــس فلــک اول صــادر می‌شــود و از حیث تعلــق به ماده، جســم فلک اول 

یــک از دیگری صادر می‌شــوند  پدیــد می‌آیــد. بــه همین ترتیــب، ده عقــل پیاپی، هر

تــا سلســلۀ عقول بــه عقل دهم ختم شــود که همــان عقل فعال اســت؛ موجودی که 

نقــش واســطۀ مســتقیم میــان عالم عقــل و عالم مــاده را ایفا می‌کنــد و از عقل دهم، 

عقول و نفوس بشرى افاضه می‌شود و از فلک نهم عناصر اربعه و از عناصر اربعه 

مواليــد پديــد م‌ىآيند )ســاجدی، 1373: 1295/2(.

ی معتقد  ابن‌ســینا در کتــاب الشــفا ایــن ســاختار را با تفصیل شــرح می‌دهــد. و

، کثرت نخســتین به‌ وجــود می‌آید که  اســت »همچنیــن از جنبــۀ خاصی از ذات او

شــامل دو بخــش اســت: مــاده و صــورت. ایــن ماده یا به‌واســطۀ صــورت یا همــراه با 

کــه امــکان وجــود تنها بــا فعلــی که با صــورت فلک  آن حاصــل می‌شــود؛ همان‌طــور 

هماهنــگ اســت، بــه مرحلۀ فعل می‌رســد. همیــن روند، در مــورد پیدایــش هر عقل 

ی اســت؛ تا آنجا کــه به عقل فعال می‌رســیم کــه تدبیرگر نفوس  و هــر فلــک نیــز جار

مــا انســان‌ها اســت«. بــه ایــن ترتیــب، نظام عقــول عشــره نه‌تنهــا تبیینی بــرای صدور 

کثرت از واحد اســت، بلکه ســاختار کل جهان هســتی را از بالاترین مراتب تا فلک 

نهم و نهایتا عقل فعال روشن می‌سازد )ابن‌سینا، 1404: 407( و »عقل« صادر نخستين 

گر او موجود نباشد از حق، سدّ باب افاضۀ  و واسطۀ فيض رب العالمين باشد، و ا

ی، 1383: 237(. فیّاض مطلق باشــد )سبزوار

ابن‌ســینا بــا ایــن تحلیــل، نه‌تنهــا نقــش واســطه‌ای عقــل را به‌عنــوان فیض‌رســان 

می‌پذیــرد، بلکــه کل ســاختار جهــان را متکی بر ترتیبی می‌بینــد که در آن، هر عقل 

ن خود، واســطۀ فیض و ســبب وجود اســت. بنابراین، عقول عشــره  نســبت بــه مــادو

در نــگاه ابن‌ســینا نــه مفاهیمــی ذهنــی یــا نمادیــن، بلکــه موجوداتــی حقیقی‌انــد که 

ی عقل  وجــود، علــم و حرکــت هســتی به‌واســطۀ آن‌هــا تحقق می‌یابــد و به عقیــدۀ و

، عقل فعّال و فیّاض نفوس و مدبّر عالم کون و فساد است )ابن‌سینا، 1383: 9(. عاشر
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4. مقایسۀ تطبیقی دیدگاه ابن‌سینا با قرآن و معارف اهل‌بیت؟عهم؟
گرچه خاستگاهی عقلانی و فلسفی دارد،  یۀ وساطت فیض در نگاه ابن‌سینا، ا نظر

کــه بیــان شــد در برخــی مبانــی و اهــداف، بــا آموزه‌هــای قرآنــی و معــارف  همان‌طــور 

اهل‌بیــت؟عهم؟ هم‌پوشــانی‌هایی نیــز دارد. بااین‌حــال، تفاوت‌هــای بنیادینــی میــان 

یکــرد هستی‌شناســانه و  کــه بررســی دقیق آن‌هــا، تفــاوت رو آن‌هــا بــه چشــم می‌خورد 

کلامی تشــیع با فلســفۀ مشــایی را روشــن می‌سازد.

کید هردو دســتگاه بر وجود واسطه در انتقال فیض  ک، تأ نخســتین نقطۀ اشــترا

الهی اســت. ابن‌ســینا با اســتناد به قاعــدۀ »الواحد لا يصدر عنــه إلا الواحد« معتقد 

است واجب‌الوجود نمی‌تواند مستقیم کثرت را صادر کند؛ ازاین‌رو نخستین صادر 

، »عقــل اول« اســت و دیگــر مراتــب هســتی از آن به‌ترتیــب افاضه می‌شــوند. در  از او

وْمٍ  قــرآن نیــز اصــل وســاطت به‌صراحــت پذیرفته شــده اســت. آیاتــی ماننــد >وَلِكُلِّ �قَ

< )مائــده: ۳۵( نشــان  ة�َ
َ
ل وَسِ�ي

ْ
هِ ال �يْ

َ
ل وا �إِ

غ�ُ �تَ ْ هَ وَا�ب
ّ
وا اللَ �قُ

وا ا�تَّ مَ�نُ
آ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
هَا ال

ُّ �ي
أَ
ا � هَادٍ< )رعــد: ۷( و >�يَ

می‌دهــد ارتبــاط بــا خداوند، به وســیله، واســطه و راهنمــا نیازمند اســت. در روایات 

اهل‌بیت؟عهم؟، این واســطه‌ها نه‌تنها پذیرفته، بلکه انحصارا به امامان معصوم؟عهم؟ 

کــه فیــض خداونــد  نســبت داده شــده‌اند. بدین‌ترتیــب، هــر دو دیــدگاه قائل‌انــد 

ی می‌شود. م نمی‌رســد و به‌واســطۀ‌ موجوداتی خاص جار
َ
به‌صورت مســتقیم به عال

دوم، مهم‌تریــن نقطــۀ افتــراق، در ماهیــت واســطه‌های فیــض اســت. در نــگاه 

ابن‌ســینا، این واســطه‌ها »عقول عشــره« هســتند؛ موجوداتی مجرد که براساس قانون 

صــدور و ضــرورت، موجــودات بعــدی را پدیــد می‌آورنــد. این عقــول، نقشــی معرفتی 

یعی با انســانند.  و هستی‌شــناختی دارنــد؛ امــا فاقد شــخصیت معنــوی یا رابطۀ تشــر

در مقابــل، در قرآن و روایات اهل‌بیت؟عهم؟، واســطه‌های فیض، انســان‌های معصوم 

ی علــم، رحمت،  کــه بــه ‌اذن خــدا، مجــار ی‌العقول‌انــد؛ یعنــی پیامبــر و امامــان  و ذو

هدایــت و مغفرت‌انــد. این واســطه‌ها نه‌تنها موجوداتی مجرد، بلکــه اراده‌مند، دانا و 

مسئول در قبال انسانند و نقشی فعال در هدایت، شفاعت، تعلیم و تربیت دارند. به 

یعی. ، اهل‌بیت؟عهم؟، هم واســطه‌های فیض تکوینی‌اند و هم هادیان تشر بیان دیگر
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ن ارادۀ خاص از  ی و بــدو ســوم، در فلســفۀ ابن‌ســینا، فیــض الهــی به‌طــور ضــرور

واجب‌الوجود به عقل اول و سپس به دیگر عقول و نفوس منتقل می‌شود؛ فرایندی 

یــان نــور از خورشــید. حتــی در انتقــال معرفــت بــه انســان، عقــل فعــال  شــبیه بــه جر

کــه صــور را افاضــه می‌کنــد؛ امــا در معــارف اهل‌بیــت؟عهم؟، فیــض و علــم نــه  اســت 

یده  ی، بلکه به ‌اذن و ارادۀ الهی و از طریق انســان‌های معصوم و برگز به‌طــور ضــرور

نازل می‌شــود. این فیض، با اراده و مشــیت خداوند و از طریق انســان‌های الهی به 

بنــدگان می‌رســد نه صرفــا از مســیر علت‌های غیرشــخصی و مجرد.

چهارم، در نگاه فلسفی ابن‌سینا خداوند از طریق عقل فعال به انسان شناسانده 

می‌شــود. در واقــع، عقــل فعال هم افاضه‌کنندۀ صورت اســت و هم راه وصول نفس 

ناطقــه بــه عقل بالفعل؛ اما در روایــات اهل‌بیت؟عهم؟، معرفت خداوند تنها از طریق 

شــناخت اهل‌بیت؟عهم؟ ممکن اســت. بنابراین، معرفت خدا، عمل صالح و حتی 

ن معرفت و وســاطت اهل‌بیت؟عهم؟ ممکن نیست؛ درحالی‌که  قبولی عبادات، بدو

در دیدگاه ابن‌ســینا، چنین نقشی برای انسان‌های معصوم مطرح نشده است.

پنجــم، تفــاوت بنیادین‌تــر در نــوع نگــرش به رابطۀ خدا و خلق اســت. ابن‌ســینا 

یــه واجب‌الوجــود، رابطــه‌ای کامــا متعالــی و غیــرارادی بین  بــرای حفــظ تجــرد و تنز

که تنها به ذات خود علم دارد  خدا و جهان تصویر می‌کند. خداوند فاعلی اســت 

و از ایــن علــم، عقــل اول صادر می‌شــود. در مقابل، خدا در قــرآن و روایات، خدای 

یب اســت که می‌شــنود، می‌بینــد، هدایت می‌کند  ، علیم، رحیم و قر ســمیع، بصیــر

و بــا انســان تعامــل دارد. در این دســتگاه، واســطه‌های فیــض نیز همچــون پیامبر و 

ی، اراده و تعامل حقیقی با انســانند. ، دلســوز امام، دارای شــعور

ن خــود  یــۀ عقــول عشــرۀ ابن‌ســینا بــا وجــود انســجام ظاهــری، در درو ششــم، نظر

بــا چنــد پرســش عقلانی مواجه اســت. نخســت، چــرا دقیقــا ده عقل؟ چــه ضرورتی 

یکــی ایجــاب می‌کنــد کــه تعــداد عقول نــه کمتــر و نه بیشــتر از ده  فلســفی یــا متافیز

عدد باشــد؟ این عدد به نظر تحمیلی و متأثر از کیهان‌شناســی بطلمیوســی اســت 



نه مســتند به دلیل ذاتی هستی‌شناســانه. دوم، چرا عقل دهم دارای تکثر و ارتباط 

گر عقل فعــال می‌تواند فیــض را به عالم  بــا مــاده اســت امــا دیگر عقول فاقــد آنند؟ ا

مــاده برســاند، چــرا ایــن توان در عقــل اول یا دوم وجود ندارد؟ ســوم، چــرا عقل فعال 

مســتقیم از عقــل نهــم صــادر شــده اســت نــه از عقــل اول؟ چــه چیــزی مانــع از ایــن 

صدور مســتقیم شــده است؟

ی محدود  هفتم، ابن‌ســینا عقول را واســطۀ فیض دانســته و گســترۀ آن را به امور

یــف و جایــگاه دیگــری دارد. به‌عنــوان مثال،  کــرده اســت؛ امــا عقــل در روایــات، تعر

ينَ عَنْ  وحَانِيِّ قَهُ مِنَ الرُّ
َ
قٍ خَل

ْ
 خَل

ُ
ل وَّ

َ
عَقْلَ وَ هُوَ أ

ْ
ــقَ ال

َ
 ثَنَاؤُهُ خَل

َ
َ جَــلّ  الّلَّهَ

َ
در حدیــث »إِنّ

عَــرْشِ مِــنْ نُورِهِ« )شــیخ صدوق، 1362: 589/2( آمده اســت عقل، نخســتین خلق 
ْ
يَمِيــنِ ال

کید قرار  روحانی بوده و عرش پیش از آن خلق شده است. آنچه در روایات مورد تأ

؟ص؟ و اهل‌بیت؟عهم؟ است. هنگامی که خداوند متعال  ی پیامبر گرفته، خلقت نور

، نــور امیرالمؤمنیــن؟ع؟  کــرد و از آن نــور ؟ص؟ را خلــق  بــود و خلقــی نبــود، نــور پیامبــر

یــد. ایشــان زمانــی طولانــی خداونــد را پرســتش می‌کردند و  و ســایر امامــان؟عهم؟ را آفر

ی  کرد )مجلســی، 1403: 17/25(. خلقت نور پس از آن، خداوند دیگر مخلوقات را خلق 

گویای این  ؟ص؟ و اهل‌بیت؟عهم؟ و تقدم آن بر دیگر مخلوقات )همان: 307/3(،  پیامبر

اســت که آنان تنها واســطۀ فیض الهی هســتند.

5. نتیجه‌گیری
بررسی مسئلۀ »وساطت فیض« در آموزه‌های قرآنی، روایات اهل‌بیت؟عهم؟ و دیدگاه 

فلســفی ابن‌ســینا نشــان می‌دهد این مفهــوم از جایگاهی بنیادیــن در نظام فکری و 

هستی‌شــناختی اســام برخوردار اســت. در منظومۀ اعتقادی شیعه، اهل‌بیت؟عهم؟ 

یعی، بلکه در  به‌عنــوان اســما، کلمات، وجــه و باب خداونــد نه‌تنها در هدایت تشــر

تمامــی مراتــب هســتی و افعــال الهی، واســطۀ حقیقی فیض شــمرده می‌شــوند. این 

ی است و به ‌اذن و ارادۀ الهی،  وساطت نه رمزی و نمادین، بلکه وجودی و انحصار

یان رحمت، علم، هدایت، خلقت و بقا از طریق آنان تحقق می‌یابد. در مقابل،  جر



ی عقل‌گرایانه و مبتنی بر قواعد منطقی، مانند  فلســفۀ مشایی ابن‌ســینا با ســاختار

ی از عقول مجرد را واسطۀ صدور  »الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد«، نظام سلسله‌وار

فیــض الهــی می‌دانــد. هرچند ایــن نظام از نظــر عقلی منســجم اســت و در پذیرش 

ک دارد، در ماهیت، هــدف و ابزار فیض‌رســانی، تفاوت‌های  اصــل وســاطت اشــترا

اساســی با دیدگاه اهل‌بیت؟عهم؟ دارد. عقول ابن‌ســینا فاقد اراده، شــعور شــخصی و 

یعی‌اند و نمی‌توانند جایگاه انســان‌های معصومی را داشــته باشند که در  نقش تشــر

یۀ وساطت فیض اهل‌بیت؟عهم؟  معارف شــیعی، واسطۀ فیض‌اند. بدین‌ترتیب، نظر

، عمیق‌تــر و جامع‌تری از  بــا تکیــه بــر منابــع معتبر وحیانــی و روایــی، تصویر کامل‌تــر

رابطــۀ خداونــد بــا خلــق و مســیر نزول فیــض الهــی ارائه می‌دهــد؛ تصویــری که عقل 

نیــز تــوان پذیــرش آن را دارد و نســبت بــه تبییــن فلســفی ابن‌ســینا هــم از نظــر دینــی 

غنی‌تر و هم از نظر معنوی، انســان‌محورتر اســت.
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The Legal Meaning of the Term Walī in 
Light of the Qurʾan*
Sayyid Ḥasan Mūsavī Aṣl1
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Abstract
The meanings of the terms Walī and Mawlā have long been a subject 
of debate among Islamic scholars for the purpose of understanding 
narrations concerning the succession of Amīr al-Mu’minīn (a). The two 
prevailing perspectives in this regard are: the "equivocality" (ishti’rāk 
lafzī) of this term between several meanings, and its "univocity" 
(ishti’rāk ma‘nawī) in the sense of "primacy" (awlawiyyah). The 
consequence of both views is that establishing the specific meaning 
of these terms requires the presentation of diverting (sārifah) or 
determining (mu‘ayyinah) contexts (qarā’in). The word Walī and 
its cognates appear more than two hundred times in the Qur’an and 
were frequently employed in the legal and non-legal traditions of the 
Messenger of Allah (s). By examining the Qur’anic verses and Prophetic 
narrations, alongside the various definitions of Haqīqah Shar‘iyyah 
(legal meaning), one can argue that the term Walī attained the status of 
Haqīqah Shar‘iyyah specifically in the sense of "Primacy in Disposal" 
(awlawiyyah fi al-tasarruf). If this is substantiated, the Shi‘a would 
no longer need to provide external context to establish this meaning 
in the evidences for the Imamate of Amīr al-Mu’minīn (a); rather, 
any claim that the Lawgiver used this term in a sense other than its 
legal meaning would require a diverting context for proof. This study 
aims to demonstrate that the word Walī is a Haqīqah Shar‘iyyah by 
considering the definitions of this concept—particularly as stated in 
Sunni works—and by analyzing the usage of these terms in Qur’anic 
verses and the opinions of exegetes regarding these usages.
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حقیقت شرعیه بودن واژۀ »ولی« با توجه به قرآن*
 سیدحسن موسوی اصل)نویسنده مسئول(1

حمیدرضا محمدی خراسانی2

چکیده

کنــون جهــت فهــم روایــات مربــوط بــه  گان »ولــی« و »مــولا« از دیربــاز تــا  معنــای واژ
جانشــینی امیرالمؤمنین؟ع؟ از ســوی علمای اســام مورد بحث واقع شــده اســت. 
ک معنــوی آن در معنای  ک لفظــی ایــن واژه بیــن چند معنا و همچنین اشــترا اشــترا
»اولویــت«، دو دیــدگاه رایــج در ایــن زمینــه هســتند. نتیجۀ ایــن دو دیــدگاه نیز این 
ینه‌هــای صارفــه و معینــه  گان، بایــد قر کــه بــرای تعییــن معنــای ایــن واژ خواهــد بــود 
یســت مرتبه در قرآن اســتفاده  اقامه شــود. واژۀ »ولی« و هم‌خانواده‌هایش بیش از دو
برد بوده  شــده‌اند و ایــن واژه در روایــات فقهــی و غیرفقهی پیامبر خــدا؟ص؟ نیز پرکار
یف‌هــای مختلــف  ؟ص؟ و همچنیــن تعر اســت. بــا بررســی آیــات و روایــات پیامبــر
حقیقت شــرعیه، می‌توان حقیقت شــرعیه شــدن واژۀ »ولی« در معنای »اولویت در 
تصــرف« را بیشــتر مــورد عنایــت قــرار داد. در صــورت اثبــات ایــن مطلب، شــیعه به 
ی نداشــته و  ینــه بــر ایــن معنا در ادلــه اثبات امامــت امیرالمؤمنین؟ع؟ نیاز اقامــۀ قر
هــر ادعایــی بــرای اســتعمال این واژه در غیر از معنای شــرعی از ســوی شــارع، باید 
یفی کــه از حقیقت  ینــه صارفــه اثبــات شــود. این نوشــته با توجــه بــه تعار بــا وجــود قر
گان  بردهــای این واژ شــرعیه به‌خصــوص در آثار اهل‌ســنت بیان شــده و بررســی کار

*   استناد به این مقاله: موسوی اصل، سیدحسن؛ محمدی خراسانی، حمیدرضا، )1404(، حقیقت 
شرعیه بودن واژۀ »ولی« با توجه به قرآن، امامت در پرتو قرآن و سنت، )2( 3، ص93-69.
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در آیــات قرآنــی و اقــوال مفســران در بــابِ ایــن اســتعمالات، درصــدد اثبــات این معنا اســت که 
واژۀ »ولــی« حقیقت شــرعیه بوده اســت.

گان کلیدی: حقیقت شــرعیه، ولی، مولا، ولایت، اســم شرعی واژ

1. مقدمه 
بحــث از جانشــین پیامبر خدا؟ص؟ و زمامدار امت اســامی، همیشــه بین شــیعیان 

و اهل‌ســنت وجود داشته اســت. شــیعیان ولایت امیرالمؤمنین؟ع؟ و اولاد معصوم 

ایشان؟عهم؟ را در زمرۀ مباحث اعتقادی مهم، بلکه از اصول دین دانسته‌اند و هرچند 

بیشــتر اهل‌ســنت آن را از فــروع دیــن می‌دانند؛ امــا اهمیت فراوانی بــرای این بحث 

قائل‌اند. در میان ادله‌ای که شــیعه به‌عنوان نص بر امامت امیرالمؤمنین؟ع؟ اقامه 

می‌کننــد، برخی ادله‌ای اســت کــه واژۀ »ولی« و »مولا« در آن به کار رفته اســت. »آیۀ 

« بــا دو نقل »ولــی« و »مــولا«، »حدیث ولایــت« و »حدیث  ولایــت« و »حدیــث غدیــر

« در شــمار همیــن ادله قــرار دارنــد. در نتیجه، بررســی معنای ایــن واژه در  یــوم الــدار

کشــف حقیقــت و مقصــود شــارع از  ادلــه، بــرای رفــع اختــاف میــان امــت اســام و 

اســتعمال این واژه، به‌صــورت ویژه ضرورت دارد.

بحث‌هــای فراوانــی در کتــب پیشــین از زمــان شــیخ مفیــد تا کنــون بــرای تعیین 

گان، به‌ویــژه ذیــل حدیــث غدیــر انجــام شــده اســت. اثــر رســالة فی  معنــای ایــن واژ

معنــی المولــی از شــیخ مفیــد را می‌توان نخســتین اثــر علمی در این بحث دانســت 
کتاب‌های الغدیر فی الکتاب و الســنة و الأدب از علامه امینی و عبقات الأنوار  و 

ئمة الأطهار از میرحامد حســین را می‌توان مبســوط‌ترین کتبی دانســت  فــی إمامــة الأ
کــه در ایــن باب تألیف شــده‌اند.

هدف این پژوهش، اثبات حقیقت شرعیه بودن واژۀ »ولی« است. پس از تعریف 

حقیقــت شــرعیه و بیــان هدف غایــی از آن و همچنین بررســی تفصیلی اســتعمال 

ایــن واژه در آیــات و روایــات پیامبــر خدا؟ص؟، کاملا حقیقت شــرعیه بــودن این واژه 

کــه شــیعیان بــرای امامــت  در زبــان شــارع بــه اثبــات می‌رســد و در نتیجــه، ادلــه‌ای 
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امیرالمؤمنیــن؟ع؟ ارائه داده‌اند، نص جلی محســوب خواهد شــد.

کــه در هیچ‌یک  تفــاوت ایــن اثــر با آثار پیــش از آن را می‌توان در همین دانســت 

از آثــار گذشــته، حقیقــت شــرعیه بودن این واژه بررســی نشــده اســت. این نوشــته به 

کلام عالمــان در این‌بــاره پرداختــه اســت؛ درحالی‌کــه بیشــتر آثــار  بررســی آیــات و 

پیشــین در بــاب روایــات و بیان قرایــن صارفه و معینــۀ موجود در خــود ادلۀ امامت 

امیرالمؤمنیــن؟ع؟، بــرای تعییــن معنای »ولی« نگاشــته شــده اســت.

یف حقیقت شــرعیه و کاربســت‌های »ولی«  معنــای »ولــی« در کتــب لغــت، تعر

در قــرآن از مباحثــی هســتند کــه در ایــن مقاله بررســی شــده‌اند. این مقالــه در ادامۀ 

یــۀ حقیقــت  کــه بــه اصــل نظر مقالــه نخســت اســت )موســوی اصــل، 1403: 90-75( 

شــرعیه شــدن واژۀ »ولــی« پرداختــه اســت؛ ازایــن‌رو مقالــۀ حاضــر ایــن دیــدگاه را در 

آیــات بررســی می‌کند.

2. معنای »ولی« در کتاب‌های لغت
یح کرده‌اند که واژۀ »ولی« با »مولی« هم‌معنا اســت )فراهيدى، 1409:  برخی لغویان تصر

، بررســی واژۀ »مولــی« نیــز در فراینــد ایــن نوشــتار  365/8؛ ازهــرى، 1421: 323/15(؛ ازایــن‌رو

مؤثــر خواهــد بــود. بــرای آشــنایی اجمالی بــا معنای ایــن واژه بــه بیان نظــر خلیل بن 

احمــد فراهیــدی و ابن‌فارس بســنده می‌شــود. خلیل بــن احمد فراهیــدی در کتاب 

العین چند نکته را بیان کرده اســت؛ نخســت این‌که »مولی« همان معنای »ولی« را 
دارد. دوم آن‌کــه بــرای »الولــی« دو معنای باران و ولی النعم را ذکر کرده اســت. ســوم 

یشــه، معنــای »قــرب« لحــاظ شــده اســت. بــرای  ی از معانــی ایــن ر این‌کــه در بســیار

مثــال، »المُــوَالاةُ أيضا: أن يوالي بين رميتين أو فعلين في الأشــياء كلها« و همچنین 

‌ى 
َ
ءِ، أي: الشــي‏ء بعد الشــي‏ء«. نکتۀ چهارم در دو جملۀ »إســتَول

َ
»]تقــول‏[: عل‏ى الوَلَا

‌ى الفرس على الغاية، أي: بلغها« نهفته 
َ
فلان على شي‌ء، إذا صار في يده ... و استَول

است. در این جمله‌ها »دستیابی فرد بر چیزی« یا »رسیدن اسب به هدف خود« با 

ى« و معنای »چیره شــدن بر هدف یا شــیء خاص« بیان شــده است؛ 
َ
کلمۀ »إســتَول
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.ل.ی« به مخاطب القا کرده اســت. یشــۀ »و یعنی معنای »چیرگی و تســلط« را با ر

کــه بر  .ل.ی« را اصــل صحیحــی دانســته اســت  ابن‌فــارس در مقاییــس اللغــة »و

، تمام معانی یادشــده بــه همین معنا بازمی‌گردند  قــرب دلالت دارد. طبق ادعای او

)ابن فارس، 1404: 142/6(. آنچه در کلام ایشــان جلب توجه می‌کند، اســتفاده از معنای 

اولویــت در برخــی عبارت‌هــا اســت. به‌عنــوان مثــال، عبارت »فــانٌ‏ أولــ‏ى بكذا، أى 

« بــه معنای  « معنــای اولویــت داشــتن را کلمــۀ »احــری« و »اجــدر أحــرى بــه و أجــدر

« بیــان کرده اســت یا در ترجمۀ »مــولا«، »معتَق« و »معتِــق« را نیز ذکر کرده  »ســزاوارتر

گــر برای معتِق وارث نســبی وجود نداشــته باشــد،  و در »ولاء المعتَــق« می‌نویســد: »ا

معتَــق نســبت به ســایران در ارث او اولویت دارد«. جملۀ »کل مــن ولی امر آخر فهو 

ولیه« نیز می‌تواند معنای اولویت داشتن را به‌خوبی در معرض مخاطب قرار دهد. 

یعنــی هــر کــس که متولــی امور فــرد دیگر شــود و کارهــای او را پیش ببــرد، »ولی« آن 

فرد محســوب می‌شود.

بــا توجــه به نظر این دو عالم و عبارت‌های ســایر علمای لغــت، می‌توان نتیجه 

کــه واژه‌هــای »ولــی« و »مــولا« بیســت معنــا ندارنــد و معانــی بیان‌شــده در  گرفــت 

کتاب‌هــای لغــت، مصادیقی برای یــک یا دو جامع معنایی هســتند که چه »قرب« 

باشــد و چــه »اولویت«، در راســتای حقیقت شــرعیه بودن تفاوتــی نمی‌کند. ازاین‌رو 

ایــن نوشــته درصــدد ترجیح یکــی از این دو معنا نیســت.

3. تعریف حقیقت شرعیه و تطبیق بر واژۀ »ولی«
یف‌های مختلفی برای حقیقت شــرعیه وجود دارد که برای آشــنایی با اختلاف  تعر

کــرد. یکــی از قدیمی‌ترین  یف را می‌تــوان ذکر  تعبیــر ‌اندیشــمندان اســامی، ســه تعر

یــف حقیقــت شــرعیه را ابوبکر باقلانی )م 403ق( ارائه کرده اســت. او حقیقت  تعار

کرده اســت از عبادات و غیر  شــرعیه را اســم‌هایی دانســته که شــارع در آنچه وضع 
آن، اســتعمال کرده باشد.1

1. »وهي الأسماء التي استعملها المشرع فيما فرض من عبادات وغيرها« )قاضی ابوبكر باقلانی، 1418: 128/1(.
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ابوالحسن آمدی از علمای اهل‌سنت در قرن ششم و هفتم نیز حقیقت شرعیه 

را اســم‌هایی دانســته اســت کــه برای نخســتین‌بار در شــرع در موضوع‌له خــود به کار 

رفتــه باشــد و تفاوتــی میان این‌که لفظ و معنا برای اهل‌لغت شــناخته شــده باشــند 

ی )م 730ق( نیز در کشــف الأســرار،  یــا نــه وجــود نخواهد داشــت.1 علاءالدین بخار

ی،  کــه موضــوع حکــم شــرعی واقــع شــود )بخــار اســم شــرعی را اســمی دانســته اســت 

بی‌تا: 314/3(.

یــف حقیقــت شــرعیه وارد شــده اســت؛ ولــی  عبارت‌هــای دیگــری نیــز در تعر

بــا توجــه بــه این‌کــه ظاهــرا مقصــود علمــا از حقیقــت شــرعیه آن چیــزی بــوده اســت 

ی نداشــته باشــد، هــدف همــۀ ‌اندیشــمندان  ینــه نیــاز کــه شــارع بــرای بیــان آن بــه قر

یــف در واقع  یــک مســمی اســت و بــا تعابیــر مختلفــی آن را ارائه نموده‌انــد. این تعار

یف‌هــا از زوایای  بــرای مســمای واحدی هســتند؛ ولــی خواســتگاه عبارت‌هــا در تعر

مختلفــی بوده اســت.

علمــای اســام درصورتی‌کــه بــرای لفظــی حقیقــت شــرعیه وجــود داشــته باشــد، 

کلام شــارع را بــر آن حمــل خواهنــد کــرد. علــت ایــن قاعــده را ابوزرعه عراقــی، »مقام 

ی معتقد است چون شارع در مقام بیان شریعت است،  شارعیت« دانسته است. و

گر معذور بــود، معانی عرفی و  خطــاب او نیــز باید بر معانی شــرعی حمل شــود؛ اما ا

در غیــر ایــن صــورت معانی لغوی محمل خطاب او اســت )ابوزرعــه عراقی، 1425: 190(.

در بــاب واژۀ »ولــی« می‌تــوان گفــت هــدف غایــی مبحــث حقیقت شــرعیه -که 

ینه  ن مشــقت در فهم مخاطبان و عدم نیاز به قر یعت از جانب شــارع بدو بیان شــر

گونی  که »ولی« هم در بیان احکام گونا آوردن در بیان مقصود است- وجود دارد؛ چرا

مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و هــم واژه‌ای اســت کــه در زبــان قــرآن و پیامبــر خــدا؟ص؟ 

1. »أما الحقيقة الشــرعية، فهي اســتعمال الاســم الشــرعي فيما كان موضوعا له أولا في الشــرع. وسواء كان الاسم 
الشرعي ومسماه لا يعرفهما أهل اللغة، أو هما معروفان لهم.غير أنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى، أو 
عرفوا المعنى، ولم يعرفوا الاســم ولم يعرفوا ذلك المعنى كاســم الصلاة، والحج، والــزكاة ونحوه« )آمدی، 1402: 

.)27/1
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ی در شــرح  یفی که علاءالدین بخار بســیار اســتفاده شــده اســت. این واژه طبق تعر

ن تردیــد باید حقیقت شــرعیه در معنای »اولی  ی ارائه داده اســت، بدو اصــول بــزدو
یــرا در فقه، احکام خاصی بــرای »ولی« وجود دارد  بالتصــرف و سرپرســتی« باشــد؛ ز

کار رفته اســت. از طرفی در تمامی  و تمامی این اســتعمالات در چنین معنایی به 

ینه و  اســتعمالاتِ پیامبــر خدا؟ص؟ و همچنین بیشــتر اســتعمالات قرآنی -چــه با قر

ینه- در چنین معنایی اســتعمال شــده اســت. چه بی‌قر

همان‌طــور کــه بیــان شــد، واژۀ »ولــی« در لغــت یا بــر معنــای »قرب« دلالــت دارد 

کــه در ایــن صــورت بــا توجه بــه اســتعمالات شــارع، به‌راحتی می‌تــوان ادعا کــرد واژۀ 

»ولــی« بــرای عــرب شــناخته شــده بــود و شــارع آن را در معنــای جدیــد لفــظ، یعنــی 

»اولویت در تصرف« یا »سرپرســتی« اســتعمال کرده اســت و برای نخســتین‌بار این 

گــر معنای  ، ا یعت به کار رفته اســت. از ســوی دیگر لفــظ در چنیــن معنایــی در شــر

ایــن واژه در لغــت بــر »اولویــت« دلالــت کنــد، می‌تــوان گفــت اســتعمال ایــن واژه در 

کثری آن در  مطلق معنای اولویت از لغت قابل اســتفاده اســت؛ ولی استعمال حدا

معنای خاصِ »اولویت در تصرف« و »سرپرســتی« از جانب شــارع بوده اســت. این 

کــه در حقیقت شــرعیه،  یح ‌اندیشــمندان اســام صحیح اســت  مســئله نیــز به تصر

کــه در  معنایــی عــام بــه معنایــی خــاص تبدیــل شــود؛ یعنــی لفــظ از معنــای عامــی 

لغــت داشــت بــه بخش خاصــی از آن معنــا تخصیص یابــد یا شــروط خاصی به آن 

ی، 1411: 118/2(. در ایــن صــورت نیــز لفظ  اضافــه شــود )حازمــی، شــامله: 12/12؛ ابن‌قیــم جــوز

یف باقلانــی و آمدی نیــز حقیقت  »ولــی« در شــرع بــرای ایــن معنا بــوده و طبــق تعار

شــرعیه خواهد بود.

یافــت که شــارع مقدس،  بــا مراجعــه بــه اســتعمالات قرآنــی و روایــی، می‌تــوان در

واژۀ ولــی را در معنــای »اولویــت در تصــرف« یــا »سرپرســتی« بــه کار برده اســت.

این پژوهش این مدعا را با بررسی معنای این واژه در آیات قرآن بررسی کرده و به 

ینه- بر  ینه و بی‌قر این نتیجه دســت یافته اســت که بیشــتر اســتعمالات قرآن -با قر
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ی از اســتعمالات قرآنی از معنای  همیــن معنــا حمل می‌شــوند و تنها در موارد نــادر

ینه  »اولویــت در تصــرف« عــدول شــده اســت کــه آن را نیز می‌تــوان گفت با وجــود قر

بــوده اســت و ایــن، همــان حقیقــت شــرعیه شــدن واژۀ ولــی در اولویــت در تصــرف 

اســت. در مقالــۀ دیگــری نیز باید به اســتعمالات پیامبر خدا؟ص؟ پرداخته شــود.

4. امکان اثبات حقیقت شرعیه با قرآن و استعمال حقایق شرعیه در آن
اثبــات حقیقــت شــرعیه از قــرآن نســبت بــه اثبــات آن از ســخنان پیامبــر خــدا یــک 

کــه بیشــتر یــا همــۀ  کــه برخــی از علمــا قائل‌انــد  تفــاوت در مباحــث نظــری دارد؛ چرا

ینــه، معنــای خــود را می‌رســانند؛ ازایــن‌رو بحــث حقیقــت  کلمــات قــرآن بــا وجــود قر

، 1375: 36/1( و در پــی وجــود ایــن  یــم بی‌ثمــر اســت )مظفــر کر شــرعیه نســبت بــه قــرآن 

قراین در کلام الله، اثبات حقیقت شــرعیه نیز از قرآن انجام نمی‌شــود. ازاین‌رو اولا، 

ینه آن چیزی اســت که متکلم در مقام بیان مقصود خود، بر آن تکیه کند؛ یعنی  قر

ینــه نســبت بــه نیــاز متکلــم بــرای افادۀ مقصــود خود ســنجیده می‌شــود نــه این‌که  قر

ینه بنامــد. وضع  مخاطــب هــر نشــانه‌ای بــرای فهــم مقصــود متکلم یافتــه باشــد را قر

یرا او بایــد با توجه به شــرایط و مراد جدی خود،  ینــه نیــز بر عهدۀ متکلم اســت؛ ز قر

خطــاب مناســبی بــا احــوال مخاطب صــادر نماید تا در ایــن میان، معنــای مقصود 

خــود را به‌روشــنی بــه مخاطــب منتقــل نماید. پــس چه بســا بتــوان تمام نشــانه‌هایی 

ینۀ  کــه در قــرآن بــرای فهــم معانی الفــاظ و مــراد خداوند از آن اســتفاده می‌شــود را قر

اصطلاحی ندانست تا تمام الفاظ قرآن دارای قراین محسوب نشود. ثانیا، آیا پیامبر 

ن اجازۀ خداوند می‌تواند واژه‌ای را در معنای جدید و آن هم به وضع  خدا؟ص؟ بدو

شــرعی به‌گونه‌ای اســتعمال کند که به وضع تعیینی یا تعینی برســاند؟ پاسخ منفی 

خواهــد بــود و خــود ایــن مطلب کــه وضع لفــظ در معنای شــرعی با دســتور خداوند 

یعت است،  باشد، اثبات می‌کند که خداوند نیز با توجه به این‌که در مقام بیان شر

از معنــای شــرعی لفظ بهره خواهد گرفت و هرچند برای تمامی اســتعمالات شــارع 

بتــوان نشــانه‌هایی از اســتعمال لفــظ در معنــای شــرعی یافــت، اما نمی‌تــوان اثبات 
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نمــود کــه شــارع بــرای فهماندن مقصــود خود بر آن نشــانه‌ها تکیــه کرده باشــد. ثالثا، 

برخــی ‌اندیشــمندان اســامی، قــرآن را نیــز دارای الفــاظ حقیقــت شــرعیه می‌داننــد. 

به‌عنــوان مثــال، امــام خمینی در تنقیح الأصــول، برخی از آیاتی کــه در اوایل بعثت 

نــازل شــده را نیــز دارای الفــاظ حقیقــت شــرعیه دانســته )خمینــی، 1418: 92/1( و ایــن 

کتــب اصولــی قدمــای  کــرده اســت. غیــر از ایشــان در  مطلــب را به‌صراحــت بیــان 

کــه می‌تــوان وجــود حقایــق شــرعیه در قــرآن  اهل‌ســنت نیــز جمله‌هایــی نقــل شــده 

را اســتظهار نمــود. ابن‌حــزم )م 456ق( در الإحــکام فــی أصــول الأحــکام می‌نویســد 

ی اســت از دو وجــه خارج نخواهد  تســمیه در لغــت و کلامی که بین مســلمین جار

یعت  بود؛ وجه اول اســمی اســت که در عرف عرب شــنیده شــده اســت و اصلا شــر

کتــاب معتقــد  یعت دارای  کــه در زمــان جاهلیــت بــه شــر در آن دخیــل نبــوده؛ چرا

نبوده‌انــد. وجــه دوم اســم شــرعی خواهد بود کــه خداوند و رســولش پیرامــون احکام 

ی کرده باشــد،  شــرعیه وضــع کرده‌انــد )ابن‌حــزم، بی‌تــا: 80/7(. این‌کــه خداونــد نام‌گــذار

یکــی از راه‌هــای آن، قرآن اســت و از طــرف دیگر وقتــی خداوند به‌دنبال وضع اســم 

که  یعت باشــد، طبق حکمتش در قرآن نیز اســتفاده کرده اســت؛ چرا برای بیان شــر

خداونــد در قــرآن در مقــام بیــان احکام نیــز اســت. قرافــی )م 684ق( از علمای قرن 

هفتــم معتقد اســت اســمایی مانند صلاة و صــوم مجاز از حقایق لغویه هســتند نه 

گر این‌ها اســمای شــرعی  اســم شــرعی. دلیــل ایــن مطلب را هــم عنــوان می‌کند که ا

کامــا  باشــند، لازمــه‌اش خــروج قــرآن از زبــان عربــی اســت؛ یعنــی قــرآن را نمی‌تــوان 

عربــی دانســت؛ درحالی‌کــه در خود قــرآن »قرآنا عربیا« وارد شــده اســت )قرافــی، 1416: 

806/2(. ایــن مطلــب بیانگــر این اســت علما وجود حقیقت شــرعیه را در قــرآن انکار 

نمی‌کرده‌انــد و بــر همیــن اســاس نیــز نقض و ابــرام صورت گرفته اســت.

کــه اولا بــرای اثبــات حقیقــت  تمــام ایــن مطالــب، مثبِــت ایــن مطلــب هســتند 

گان می‌تــوان از کثرت اســتعمالات قرآنی نیز بهره بــرد و ثانیا، خود  شــرعیه شــدن واژ

الفــاظ و اســمای شــرعیه نیــز در قــرآن اســتعمال شــده‌اند؛ هرچنــد حقیقت شــرعیه 

نباشــند و مقصــود از الفــاظ بــا نشــانه‌ها و قرایــن دیگــر قابــل فهم باشــد.
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5. کاربست »ولی« در قرآن بر معنای شرعی 
یســت بار در  .ل.ی« ازجملــه »ولــی«، »مــولا« و »اولیــا« بیــش از دو یشــۀ »و مشــتقات ر

گان  قــرآن بــه کار رفته اســت. با نگاهــی به مجمــوع این آیــات درمی‌یابیم که ایــن واژ

در بیشــتر و بلکــه تمامــی اســتعمالات، به معنــای »اولویت در تصرف« بوده اســت. 

بــرای بررســی بیشــتر می‌توان ایــن آیــات را ذیل چند دســته‌بندی عنــوان کرد.

1-5. مصداق حقیقی »ولی« و »مولا«
تمــام مســلمین، مالکیــت همۀ مخلوقــات را از آن خداوند دانســته و او را فرمانروای 

مطلــق کائنــات می‌شناســند و وجــود هر سرپرســت دیگــر را فقط در طول ســلطنت 

او می‌پذیرنــد. آیۀ اول:
ٍ وَلا 

ّ هِ مِ�ن وَلِ�ي
َ
ِ اللّ م مِ�ن دُو�ن

ُ
ك

َ
ر�ضِ وَما ل

ماوا�تِ وَال�أَ هُ مُلكُ السَّ
َ
هَ ل

َ
�نَّ اللّ

أَ
م �

َ
عل م �تَ

َ
ل
أَ
�<

رٍ< )بقره: 107(. ص�ي �نَ

طبری در جامع ‌البیان ذیل این آیه، معنای »ولی« را قیام و تولی به امور دانسته 

و نمونه‌هایی را نیز برای آن ذکر کرده است:
الولــی معنــاه »فعیل«، من قول القائل: ولیت أمر فــان: إذا صرت قیما به 
فأنــا ألیــه فهو ولیه و قیمــه؛ و من ذلک قیل: فلان ولی عهد المســلمین، 
یعنی به: القائم بما عهد إلیه من أمر المسلمین )ابوجعفر طبری، 1412: 385/1(.

مثالی که او برای واژۀ »ولی« ذکر می‌کند تا مقصود آیه را تفهیم نماید، »ولی‌عهد 

ی  ی را در حد امکان می‌فهماند. و مسلمین« است که معنای سرپرستی و زمامدار

دربــارۀ فــراز اول آیــه نیــز واژۀ »ملک« را به معنای حق ســلطنت خوانــده و حکمرانی 

بــر زمیــن و آســمان را از آن خداونــد دانســته اســت )همــان: 385/1(. بغــوی نیــز معنای 

ی می‌نویســد: »مِن وَلِيٍ‏:  « را به‌عنــوان قولی از اقــوال ذکر کرده اســت. و »قیــم بــه امــور

ی  « )بغوی، 1420: 154/1(. بیضاو يــب و صديــق، و قيل: ]من‏[ وال، و هــو القيّم بالأمور قر

که امور مردم را بنابر آنچه به مصلحت ایشــان  کســی دانســته  نیز ذیل آیه، »ولی« را 

ن اللّه من ولــي و لا نصير و إنمــا هو الذی  ی می‌ســازد: »و مــا لکم مــن دو اســت جــار
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ی، 1418: 100/1(. ســه شــاخصۀ  یملــک أمورکــم و یجریهــا علــی مــا یصلحکــم« )بيضــاو

ی نمایان اســت. قــدرت، تدبیر و فعل در تفســیر بیضاو

می‌تــوان ایــن آیــه را طبق چینش مرســوم آیات که از زمان عثمــان به جای مانده 

گان مطلــوب ایــن نگارش، بــه بحث و  اســت، نخســتین آیــه‌ای دانســت کــه ذیــل واژ

تفســیر مفصــل پرداخته‌انــد. همان‌طــور کــه گــزارش شــد، بــزرگان و قدمــای تفســیری 

« دانسته‌اند  اهل‌سنت واژۀ »ولی« در این آیه را به معنای »اقامه‌کننده و مجری امور

یافت. ازجمله مفسرانی  که می‌توان از آن، معنای »سرپرست و اولی بالتصرف« را در

یب« دانســته، مقاتل بن ســلیمان اســت. او در  کــه »ولــی« در این آیه را به معنای »قر

یب ینفعکــم« )مقاتــل، 1423: 129/1(.  تفســیر خــود ذیــل واژۀ »ولی« می‌نویســد: »یعنــی قر
کتفا نکرده است،  یب بودن ا مســئله اینجا اســت که اولا خود مقاتل نیز به صرف قر

کــه بــه مخلوقات نفــع می‌رســاند و این خود، نشــانگر  بلکــه »ولــی« را قریبــی دانســته 

رگه‌هایــی از حــق تصرف و تدبیر امور اســت. ثانیا همان‌طور که در کلمات علمای 

لغــت مشــاهده می‌شــود، معنــای قــرب، محبــت و نصــرت از عــوارض، ویژگی‌هــا یــا 

ملازمــات معنــای اولویت در تصرف خواهد بود و جملۀ مقاتل نیز می‌تواند به‌مثابۀ 

گرفتــه شــود. مقاتــل در تفســیر واژۀ »ولــی«  یــف بــه عــوارض و ملازمــات در نظــر  تعر

 » در آیــۀ 74 ســورۀ توبــه می‌نویســد: »ومــا لهــم فــی الأرض مــن ‌ولــی یمنعهــم ولا نصیــر

ی پــس از واژۀ »ولــی«، کلمــۀ »یمنعهم« را اضافه می‌کنــد که با توجه  )همــان: 184/2(. و

بــه مضمــون آیــه، منظــور منــع از عــذاب خواهد بود. بــا این بیــان در اینجــا، خداوند 

یــب، ناصــر و محبــی اســت کــه در برابــر خداونــد قــدرت یــا آبرویــی  درصــدد نفــی قر

داشــته باشــد کــه از ایشــان شــفاعت کرده یــا -نعوذ بــالله- قدرتش از خداوند بیشــتر 

باشــد تــا بتواند مانع عذاب شــود. پــس به‌خوبی می‌توان »ولی« در آیه یادشــده را نیز 

گــر هم بخواهد  »اولــی بــه تصــرف« معنا کرد کــه قرب، نصرت یــا محبت نیز دارد و ا

ی  مانع از عذاب شــود، چنین توانی در برابر خداوند عظیم نخواهد داشــت. بســیار

از تفاســیر دیگــر نیــز کــه واژۀ »ولی« یــا »مولا« را معنایــی غیر از »اولویــت در تصرف« 

دانســته‌اند بــه همین منــوال خواهد بود.
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آیۀ دوم:
< )انعام: 62(. �نَ �ی سرَعُ الاحسِ�ب

أَ
هُ الحُكمُ وَ هُوَ �

َ
لا ل

أَ
� ِ

هِ مَولاهُمُ الحَ�قّ
َ
ى اللّ

َ
ل وا �إِ

ُ
مَّ رُدّ >�ث

این آیه پس از اشــاره به این‌که همگی به‌سمت خدا بازخواهیم گشت، خداوند 

را مــولا شــمارده اســت و بــا توجــه بــه لحــن و ســیر آیــه، مولــی به معنــای سرپرســتی و 

فرمانروایــی خداونــد خواهــد بود. در همین راســتا، قرطبی معنای مــولا و »ولی« ذیل 

آیــه را قیام به امور دانســته و می‌نویســد:
ما لکم من دون الله من ولی، من ولیت أمر فلان، أی قمت به، و منه ولی 

العهد، أی القیم بما عهد إلیه من أمر المسلمین )قرطبی، 1364: 69/2(.

ن بالموت إلی الله مولاهم  ی نیز می‌نویســد: »یعنی: العباد یردو واحدی نیشــابور

ی، 1415: 281/2(. ایشــان نیــز معنای »مولا«  الحــق: الــذی یتولی أمورهم« )واحدی نیشــابور

را متولی امور دانســته است.

آیۀ سوم:
یم: 66(. مُ< )تحر مُ الحَك�ی هُ مَولاكُم وَ هُوَ العَل�ی

َ
م وَ اللّ

ُ
ك ما�نِ �ی

أَ
ة�َ �

َّ
حِل

م �تَ
ُ
ک

َ
هُ ل

َ
رَ�ضَ اللّ د �فَ >�قَ

خداونــد در ایــن آیــه، راه گشــودن ســوگند را کفــاره قــرار داده و همــراه با اشــاره به 

علــم و حکمــت خود، خویش را مولا نامیده اســت. طبرانی مــولا در این آیه را متولی 

کرد و می‌نویســد:  امور تفســیر 
كُــم‏؛ أی متول أموركم و هــو أولى أن یؤثروا مرضاته، وَ هُوَ العَلِیمُ؛  ُ مَولا وَالّلَّهَ

بما فیه صلاح خلقه، الحَكِیمُ فی تدبیر أمره )طبرانی، 2008: 302/6(.

در این تفســیر معنای »مولا« متولی امور دانســته شده است.

آیۀ چهارم:
ا�تَ  هُم ذ�َ رِ�ضُ �ق رَ�بَ�ت �تَ

ا غ�َ �نِ وَِإذ�َ مِ�ی ا�تَ ال�ی هِم ذ�َ اوَرُ عَ�ن كَه�فِ ز�َ عَ�ت �تَ
َ
ا طَل ذ�َ مسَ �إِ

َّ رَى الش� >وَ�تَ

�ن 
َ
ل لِل �فَ ض�ی دِ وَمَ�ن � هُوَ المُه�تَ هُ �فَ

ّ
هدِ اللَ هِ مَ�ن �ی

ّ
ای�تِ اللَ �

آ
لِكَ مِ�ن � هُ ذ�َ وَ�ةٍ مِ�ن �ج

مَالِ وَهُم �فیِ �فَ ّ
الش�ِ

کهف: 17(. دًا< ) ای مُرش�ِ هُ وَلِ�
َ
دَ ل �جِ

�تَ

ک و معنای اصلی »ولی« را ذیل آیه این‌گونه بیان می‌کند:  راغــب اصفهانــی ملا



وم
 س

اره
شم

م، 
دو

ل 
سا

ت، 
سن

 و 
آن

 قر
رتو

 پ
 در

ت
ام

 ام
مۀ

لنا
ص

دوف

80

»کل من ولی أمر الآخر فهو ولِیه، و یقال: فلان أولى بکذا« )راغب اصفهانی، 1412: 887(. 

ی، می‌تــوان معنای »اولویت در تصرف« را برداشــت کرد. عبارت »کل  در عبــارت و

ی اســت کــه معنای »اولویت در تصرف«  ک و معیار مــن ولــی امر آخر فهو ولیه« ملا

و »سرپرســتی« را در خود جای داده اســت. همین عبارت را جوهری )1376: 2528/6( 

و ابن‌فــارس )1404: 142/6( در کتاب‌های لغت خود برای واژۀ »ولی« ذکر کرده‌اند.

2-5. ضلالت و پذیرش ولایت یهود در مقابل ولایت خداوند تعالی
در برخــی آیــات، اولیــا قــرار دادن یهــود و نصارا، موجــب خارج بــودن از ولایت الهی 

، ضلالت و ولایــت الهــی در مقابل یکدیگر شــمرده  شــمرده شــده و در برخــی دیگــر

شــده‌اند. حــال بایــد قضــاوت کرد کــه در این آیــات می‌تــوان ولایت را صرفا دوســتی 

کــرد؟ آیۀ اول: ی معنا  و یــار
هِ هُوَ الهُدى 

َ
�نَّ هُدَى اللّ ل �إِ

هُم �قُ �تَ
َّ
عَ مِل �بِ

�تَّ صارى حَ�تَّى �تَ
هُودُ وَ لاَ ال�نَّ كَ ال�یَ ىض عَ�ن ر� �ن �تَ

َ
>وَ ل

رٍ<  ص�ی هِ مِ�ن وَلیِ وَ لا �نَ
َ
کَ مِ�نَ اللّ

َ
اءَکَ مِ�نَ العِلمِ ما ل ی �ج �ذ

َّ
عدَ ال َ هواءَهُم �ب

أَ
ع�تَ � �بَ

�نِ ا�تَّ �ئِ
َ
وَ ل

)بقره: 120(.

خداونــد متعــال در ایــن آیــه پیامبــرش؟ص؟ را از تبعیــت یهــود و نصــارا بــر حــذر 

کــرده  یــح  داشــته و هدایــت حقیقــی را هدایــت خویــش دانســته اســت. ســپس تصر

ی  گر بعد از روشــن شــدن حقیقت از هواهای نفسانی یهود و نصارا پیرو اســت که ا

؟ص؟ نیز نخواهد بود. در این آیه، هدایت  ی برای پیامبر شود، هیچ سرپرست و یاور

حقیقی فقط هدایت خداوند دانســته شــده و نصیب کسانی خواهد شد که تحت 

ی نکنند. آیا به‌راســتی می‌تــوان با وجود  ولایــت الهــی باشــند و از یهــود و نصارا پیرو

هِ 
َ
كَ مِ�نَ اللّ

َ
هواءَهُم... ما ل

أَ
ع�تَ � �بَ

�نِ ا�تَّ �ئِ
َ
هُم< و >ل �تَ

َّ
عَ مِل �بِ

�تَّ هُودُ<، >حَ�تَّى �تَ كَ ال�یَ ىض عَ�ن ر� �ن �تَ
َ
>ل

رٍ< ولایت در این آیه را به غیر از »سرپرستی« و »اولویت در تصرف«  ص�ی مِ�ن وَلِی وَ لا �نَ

معنــا کــرد؟ بایــد توجه داشــت کــه اولا در صــورت اثبات تکیــۀ متکلم بر ایــن موارد، 

ینــه، معنای »ولی« در  گر با قر ینه دانســت و ثانیا، حتــی ا می‌تــوان ایــن جمــات را قر

ایــن آیــه »اولــی بالتصــرف« و »سرپرســتی« باشــد، این آیه در مــوارد کثرت اســتعمال 
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گنجانــده خواهد شــد. طبری ذیل آیه می‌نویســد:
یــل قوله تعالی: »و لئــن اتبعت أهواءهم بعــد الذی جاءک  القــول فی تأو
ئِنِ 

َ
«. یعنی جل ثناؤه بقوله: وَ ل من العلم ما لک من الله من ولی و لا نصیر

بَعتَ یا محمد هوی هؤلاء الیهود و النصاری، فیما یرضیهم عنک من  اتَّ
، فصرت من ذلک إلی إرضائهم، و وافقت فیه محبتهم من  تهود و تنصر
بعــد الــذی جاءک من العلم بضلالتهم و کفرهــم بربهم، و من بعد الذی 
ِ مِن وَلِی. 

کَ مِــنَ الّلَّهَ
َ
اقتصصــت علیک مــن نبئهم فی هذه الســورة، ما ل

یعنــی بذلــک: لیس لک یا محمد مــن ولی یلی أمرک، و قیم یقوم به، و لا 
نصیــر ینصــرک من الله، فیدفع عنک ما ینزل بک من عقوبته، و یمنعک 
مــن ذلــک أن أحل بک ذلک ربک. و قد بینا معنی الولی و النصیر فیما 

مضی قبل )طبری، 1412: 410/1(.

« را بســان آیــۀ 107 معنــا می‌کنــد و از  او در ایــن آیــه نیــز معنــای »ولــی« و »نصیــر

کــه از  یافــت  جملــۀ »قــد بینــا معنــی الولــی والنصیــر فیمــا مضــی قبــل« می‌تــوان در

ینــه، »ولی« در تمــام قرآن همیــن معنا را  منظــر طبــری، حداقــل در صــورت فقدان قر

در پــی خواهد داشــت.

آیۀ دوم:
و�تُ  غ�اُ هُمُ الطَّ ؤ�ایُ ولِ�

أَ
رُوا � �نَ کَ�فَ �ی �ذ

َّ
ورِ وَ ال

ى ال�نُّ
َ
ل ما�تِ �إِ

ُ
ل

هُم مِ�نَ الظ�ُّ ُ رِ�ج �خ ُ وا �ی مَ�نُ
آ
�نَ � �ی �ذ

َّ
هُ وَلیِ ال

َ
>اللّ

< )بقره: 257(.  الِدُو�نَ ها �خ �ی ارِ هُم �ف
صحا�بُ ال�نَّ

أَ
كَ � ول�ئِ

أُ
ما�تِ �

ُ
ل

ى الظ�ُّ
َ
ل ورِ �إِ

و�نهَُم مِ�نَ ال�نُّ ُ رِ�ج �خ ُ �ی

خداوند در این آیه می‌فرماید سرپرســتی او شــامل کســانی است که ایمان آورده 

کــه  کســانی  کــرد. در مقابــل،  باشــند و ایشــان را از ظلمــات بــه نــور هدایــت خواهــد 

طاغــوت را بــه سرپرســتی گرفته‌انــد، از نــور خارج شــده و به‌ســمت ظلمات کشــیده 

خواهنــد شــد و در جهنم جاودانه می‌شــوند. روشــن اســت کــه تنها به‌دلیل دوســتی 

یــک مســلمان با فردی از یهود یا مشــرکان باعث خلود در جهنــم نخواهد بود، بلکه 

ی از آییــن ایشــان می‌توانــد چنیــن عاقبتــی را در پــی داشــته باشــد.  تبعیــت و پیــرو

زجــاج در معانــی القــرآن و اعرابــه ذیل آیه می‌نویســد:
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یقال قد تولیت فلانا، وولیت فلانا ولایة، والولایة بالكسر اسم لكل ما یتولى، 
ومعنــى ‌ولى على ضروب، فالله ‌ولی المؤمنیــن فی حجاجهم وهدایتهم، 
إقامة البرهان لهم لأنه یزیدهم بإیمانهم هدایة، كما قال عز وجل: والذین  و
إظهــار دینهم على دین  اهتــدوا زادهــم هدى وولیهم أیضا فــی نصرهم و
مخالفیهم، وولیهم أیضاً بتولی قولهم ومجازاتهم بحسن أعمالهم )زجاج، 

.)339/1 :1408

کاملا با معنای »اولویت در تصرف« تطبیق یافته  مقصود زجاج از این عبارت، 

کــه او »ولــی« در این آیه  و از مســئلۀ محبــت، نصــرت و قــرب فراتــر خواهــد بــود؛ چرا

کــه خداونــد بــر  را از نــوع ولایــت مکســوره و ســلطنت می‌دانــد. ســپس بیــان می‌کنــد 

ی و اظهار دین ایشــان  هدایــت مؤمنــان و اقامۀ برهان بر ایشــان و افزودن ایمان، یار

بــر دیــن مخالفــان و مجازات اعمال ایشــان متولی امور اســت و قدرت دارد.

« در کنار یکدیگر 3-5. استعمال »ولی« و »نصیر
« اســتعمال  یــم در کنار »نصیر ی از آیات قرآن کر واژه‌هــای »ولــی« و »مولا« در بســیار

« دانست؛  ، در تمام این آیات نمی‌توان »ولی« را به معنای »ناصر شده است؛ ازاین‌رو

کــه موجــب لغــو و تکــرار خواهــد بــود. برخــی از ایــن مــوارد در آیــات پیشــین نیــز  چرا

وجود داشــت و از باب نمونه مورد دیگری بیان می‌شود. خداوند متعال می‌فرماید:
رٍ<  ص�ی هِ مِ�ن وَلیِ وَلا �نَ

َ
ِ اللّ م مِ�ن دُو�ن

ُ
ك

َ
ماءِ وَما ل ر�ضِ وَلا �فیِ السَّ

�نَ �فیِ ال�أَ �ی ز� مُع�جِ م �بِ
�تُ �ن

أَ
>وَ ما �

)عنکبوت: 22(.

طبری ذیل این آیه »ولی« را متولی امور دانســته اســت )ابوجعفر طبری، 1412: 90/20(. 

طبرانی نیز می‌نویسد:
ولا یجوز أن یکون معناه: و لا من فی السّماء بمعجزین؛ أی ما أنتم یا کفار 
مكکة بفائتی اللّه فی الأرض‏کنتم أو فی السّــماء کنتم، أینما تکونوا یأت 
ی 

ّ
ِ مِن وَلِی؛ یتول

کُم مِن دُونِ الّلَّهَ
َ
بکم اللّه فیجزیکم بأعمالکم السییئة، وَ ما ل

؛ یمنع العذاب عنکم )طبرانی، 2008: 97/5(. أمرکم و حفظکم، وَ لا نَصِیرٍ
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4-5. نصرت خداوند و لزوم توکل بر او، نتیجۀ ولایت الهی
خداوند متعال می‌فرماید:

ان  � ذ� ا�خِ ؤ� ان لا �تُ � َّ �ت رَ�ب سَ�بَ ها مَا اک�تَ �ی
َ
�ت وَ عَل ها ما کَسَ�بَ

َ
 وُسعَها ل

َ
لاّ  �إِ

ً
سا �ف هُ �نَ

َ
�فُ اللّ ِ

ّ
كلَ ُ >لا �ی

ان  � َّ ان رَ�ب لِ� �ب
�نَ مِ�ن �قَ �ی �ذ

َّ
ى ال

َ
هُ عَل  کَما حَمَل�تَ

ً
صرا ان �إِ � �ی

َ
حمِل عَل

ان وَ لا �تَ � َّ ان رَ�ب �
أ
طَ� �خ

أَ
و �

أَ
ان � � س�ی

�ن �نَ �إِ

ى 
َ
ان عَل صُر� ا�ن ان �فَ �ن�تَ مَولا�

أَ
ان � ان وَ ارحَم� �

َ
ر ل �فِ ا وَ اغ�

هِ وَ اع�فُ عَ�نَّ ان �بِ �
َ
ة�َ ل ان ما لا اط�قَ ل� حَمِّ

وَ لا �تُ

< )بقره: 286(. �نَ ر�ی ومِ الكا�فِ ال�قَ

آیــه ضمــن اشــاره بــه این‌کــه خداوند حق امــر و نهی بــر بنــدگان را دارد و آن‌ها را 

مؤاخــذه می‌کنــد، او را مــولا دانســته و در پی این مولویت، نصــرت در برابر کافران از 

که سرپرست حقیقی، یاور افرادی است که  خداوند منان خواسته شده است؛ چرا

ى القَومِ الکافِرینَ« را 
َ
نتَ مَولانا فَانصُرنا عَل

َ
در حمایت او هستند. »فاء« در عبارت »أ

که در نتیجه، نصرت در پی مولویت خداوند بر بندگان  یع دانست  می‌توان فاء تفر

ی فلان 
ّ
خواهــد آمــد. طبری ذیــل این آیه، »مولا« را از »ولی« و »ولی« را بــه معنای »ول

امــر فــان« در نظــر گرفته اســت )طبــری، 1412: 106/3(. از متن او می‌توان اســتظهار کرد 

کــه نصــرت خداونــد در پــی ولایــت و سرپرســتی او خواهــد بــود و از ایــن ‌جهــت کــه 

بنــدگان تحت ولایت او هســتند، مورد عنایت حضرتش واقع خواهند شــد.

5-5. معرفی صاحبان ولایت
یک  کــه پیش‌تر اشــاره شــد، خداوند مــولای بی‌رقیــب و فرمانروای بی‌شــر همان‌طــور 

بندگان اســت. هیچ سرپرست و مولایی در عرض او نخواهد بود؛ اما خداوند برای 

یده اســت و به ایشــان حــق امر و نهــی و ولایت  ارتبــاط بــا بنــدگان خــود، انبیا را برگز

بر بندگان را داده اســت:
کو�ة وهُم  و�نَ الز�َّ �تُ ؤ�ی لو�ةَ و� مُو�نَ الصَّ �ی �قِ �نَ �ی �ی �ذ

َّ
وا ال �نَ ءَامَ�ن �ی �ذ

ّ
هُ وال

ُ
مُ الُله ورَسول

ُ
کی ما وَل� �نّ >�إِ

< )مائده: 55(  راکِعو�نَ

خداوند در این آیه، ولایت را غیر از خود به دو گروه دیگر بخشیده است؛ نخست 

رسول خدا؟ص؟ و دوم مؤمنانی که نماز را اقامه کرده و در حال رکوع زکات داده‌اند.
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بــا توجــه بــه این‌که خداوند ولایــت را در خدا، رســول و برخی از مؤمنــان منحصر 

که دوستی‌ها  دانسته است، ولایت در این آیه نمی‌تواند دوست و یاور معنا شود؛ چرا

کــه از ایــن ســه دســته خــارج بــوده و در ایــن انحصار  ی هســتند  ی‌هــای بســیار و یار

، ولایت در  داخــل نمی‌ماننــد و ســخن خداونــد از غیرواقع تجــاوز نمی‌کند. ازایــن‌رو

این آیه به »سرپرســتی« و »فرمانروایی« تفســیر خواهد شد. البته باید در نظر داشت 

کــه این »سرپرســتی« و »اولویت در تصرف« در طــول ولایت الهی خواهد بود.

برد ولایت در آیات فقهی 6-5. کار
هُ  مْلِلْ وَلِ�یُّ �یُ

ْ
ل

مِلَّ هُوَ �فَ ُ �نْ �ی
أَ
عُی � ط� َسْ�تَ وْ لا �ی

أَ
� 

ً
ا �ف ع�ی وْ ض�َ

أَ
� 

ً
ها �ی  سَ�ف

حَ�قُّ
ْ
هِ ال �یْ

َ
ی عَل �ذ

َّ
�نْ کا�نَ ال �إِ

>�فَ

عَدْلِ< )بقره: 282( 
ْ
ال �بِ

در تفســیر القرآن ابن‌منذر آمده است:
یا، قال: حدثنا محمد بن یحیى، قال: حدثنا محمد بن یوسف،  حدثنا زكر
: فإن كان الذی  عن ســفیان، عن یونس، عن الحســن، فی قوله جل وعز
علیه الحق سفیها أو ضعیفا أو لا یستطیع أن یمل هو فلیملل ولیه بالعدل 
»بالحق« قال: »‌ولی الیتیم الذی یجوز علیه أمره، یدون على الیتیم الحق، 

.)73/1 :1423 ، فهو ولیه بالعدل، هو الذی یمل بالحق« )ابن‌منذر

در ایــن متــن، ولــی یتیــم کســی اســت کــه بــر او جایزالامــر اســت و بر محــور حق 

یتیــم بــر طریــق عــدل سرپرســتی می‌کنــد. فهــم معنــای »اولویــت در تصــرف« از این 

ن تکلف اســت. ینــه، پرواضح و بــدو ن قر کامــا بــدو آیــه 

در آیۀ 33 ســورۀ اسراء آمده است:
ا  طَا�نً

ْ
هِ سُل ا لِوَلِ�ی �نَ

ْ
عَل َ دْ �ج �قَ ومًا �فَ

ُ
ل لَ مَظ�ْ �تِ

ّ  وَمَ�نْ �قُ
ِ حَ�ق

ْ
ال ا �بِ

َّ
ل هُ �إِ

ّ
مَ اللَ ی حَرَّ �تِ

َّ
سَ ال �فْ

وا ال�نَّ
ُ
ل �تُ �قْ ا �تَ

َ
>وَل

صُورًا<. هُ كَا�نَ مَ�نْ
�نَّ لِ �إِ

�تْ �قَ
ْ
سْرِ�فْ �فیِ ال ا �ی

َ
ل �فَ

این آیه نیز حق قصاص و عفو را برعهدۀ ولی مقتول نهاده است. استعمال ولی 

دم و کســی که عهده‌دار قصاص اســت به‌وضوح معنای »سرپرستی« و »اولویت در 

تصرف« را می‌رساند؛ اما در این آیه نیز »ولی« را به معنای »قرب« )نحاس، 1421: 271/2( 
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ی می‌نویسد:  و »وارث« )طبرانی، 2008: 110/4( معنا نموده‌اند. خواجه عبدالله انصار
ــذى بینه و بینه قرابة توجب المطالبة 

ّ
یب ال الولــىّ فى الآیة الوارث و القر

بدمه، فان لم یكن له ولىّ فالسّلطان ولیه )انصاری، 1371: 548/5(.

که قرب و وراثت  یب یا وارثی دانسته است  ی »ولی« را قر خواجه عبدالله انصار

گــر چنیــن کســی وجود نداشــت، ســلطان  او موجــب مطالبــۀ خــون مقتــول باشــد و ا

»ولــی« مقتــول خواهــد بود. روشــن اســت کــه در این آیــه نیز »ولــی« به همــان معنای 

یــب نیز با توجــه به نوع مســئله  کــه به‌عنــوان وارث یــا قر »اولویــت در تصــرف« اســت 

از آن یــاد شــده اســت. ســایر مفســران نیــز معنــای »ولــی« در ایــن آیــه را به‌‌وضوحش 

که مشــخصا منظور از »ولی«  گانه معنایی برای آن ذکر نکرده‌اند؛ چرا ســپرده‌ و جدا

در ایــن آیه »ولی دم« اســت.

کــه  ی )م 730ق(، هــر اســمی در قــرآن  یــف علاءالدیــن بخــار بــا عنایــت بــه تعر

موضــوع حقیقت شــرعیه واقع شــود، اســم و حقیقت شــرعی محســوب خواهد شــد 

ی، بی‌تــا: 314/3(. »ولــی« نیــز در همین آیات موضوع و متعلق احکام واقع شــده  )بخــار

یــف حقیقت شــرعیه خواهــد بود. و طبــق ایــن تعر

گان، می‌توان  یم در اســتعمال ایــن واژ بــا توجــه به ســیر کلی آیات و لحن قرآن کر

گان در معنــای »اولویــت در تصــرف« واضــح اســت. در  گفــت ظهــور و بــروز ایــن واژ

ینه بر معنای مطلوب دلالت داشــتند و برخی  ن قر میــان آیات یادشــده، برخی بــدو

ینــه بــر همیــن معنا دلالت کردنــد؛ ازاین‌رو هــم می‌توانند در کثرت اســتعمال و  بــا قر

وضع تعینیِ شــارع بر این معنا مورد اســتدلال واقع شــوند و هم برخی از الفاظ خود 

گــر در مــواردی نیــز معنــای حقیقــی  قــرآن را حقایــق شــرعیه در ایــن معنــا دانســت. ا

مــورد تردیــد قــرار گرفــت، بــا توجــه به ایــن کثــرت اســتعمال و ظهــور غالبــی در آیات 

گر این واژه در قــرآن بر معنای دیگری  ، می‌تــوان بر همیــن معانی حمل نمود. ا دیگــر

ی  ینــه اســتعمال شــده باشــد، بــه حقیقــت شــرعیه بــودن ایــن واژه ضــرر بــا وجــود قر

نخواهد رســاند.
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6. کاربست »ولی« در قرآن بر معانی دیگر
در صورت اثبات حقیقت شرعیه بودن واژۀ »ولی« در معنای »سرپرستی« و »اولویت 

گــر آیاتــی وجود  در تصــرف«، بایــد در تمــام قــرآن همیــن معنــا مقصــود باشــد. حــال ا

کــه در نظــر اولیــه در معنایــی غیــر از سرپرســتی بــه کار رفته باشــند،  داشــته باشــند 

ینه‌ای وجــود دارد تا بــر معنایی غیــر از معنای  از دو حــال خــارج نخواهــد بود؛ یــا قر

وا  مَ�نُ
آ
�نَ � �ی ِ �ذ

َّ
هَا ال �ی

أَ
ای � حقیقــت شــرعیه دلالــت نمایــد؛ مثــا در آیــۀ اول ســورۀ ممتحنــه: >�

  >... ّ
ِ حَ�ق

ْ
مْ مِ�نَ ال

ُ
اءَك مَا �جَ رُوا �بِ دْ كَ�فَ �ةِ وَ�قَ

ّ
مَوَدَ

ْ
ال هِمْ �بِ �ی

َ
ل  �إِ

و�نَ �قُ
ْ
ل ایءَ �تُ وْلِ�

أَ
مْ �

ُ
ك ی وَعَدُوَّ وا عَدُوِّ

ذ�ُ �خِ
�تَّ ا �تَ

َ
ل

گر پذیرفته شــود که »ولی« به معنای سرپرســتی نیســت، می‌توان این معنا را ناشــی  ا

کــه در اینجا به معنای دوســت  « دانســت  ینــه بــودن واژۀ »اولیــا« در برابــر »عــدو از قر

گونــی قابل تطبیق باشــند که با  اســت. امــا در برخی آیــات ممکن اســت معانی گونا

یشــۀ »ولــی« در »اولویــت در تصــرف«، می‌تــوان آیــه را در  توجــه بــه کثــرت اســتعمال ر

عْ�ضَ  ِی �بَ
ّ
وَل لِكَ �نُ

ذ�َ
َ
کــرد. به‌عنوان مثــال، آیۀ 129 ســورۀ انعــام >وَك همیــن جهــت نیز معنا 

< بــر معنــای نصــرت و محبــت نیــز قابــل تطبیــق  و�نَ سِ�بُ
ْ
ك وا �ی مَا كَا�نُ ا �بِ عْض�ً َ �نَ �ب الِمِ�ی

الظ�َّ

گر نتــوان گفت با »اولویــت در تصرف« معنای بهتــری به‌خود می‌گیرد،  اســت؛ ولی ا

بــا ایــن معنا نیز قابل تطبیق اســت. ابن ابی‌حاتم در تفســیر خــود پیرامون آیه از قول 

قتاده می‌نویســد: 
ید، ثنا سعید، عن  حدثنا محمد بن یحیى، أنبأ العباس بن الولید، ثنا یز
إنما  قتادة: قوله: وكذلك نولی بعض الظالمین بعضا بما كانوا یكسبون و
یولی الله بین الناس بأعمالهم، فالمؤمن ‌ولی المؤمن من أین كان وحیث 
ما كان، والكافر ‌ولی الكافر من أین كان وحیث ما كان، لیس الإیمان بالله 

بالتمنی ولا بالتحلی )ابن ابی‌حاتم، 1419: 1388/4(.

که می‌توان  کــرد؛ چرا ســخن قتــاده پیرامون آیه را نیــز می‌توان بر هردو معنا حمل 

گفــت خداونــد ولایــت هــر قومــی را طبق اعمــال ایشــان تنظیم نمــوده و سرپرســتی و 

ولایــت مؤمــن نمی‌تواند برعهدۀ کافران باشــد و برای کافران نیز سرپرســتی از جنس 

خودشــان می‌گمــارد؛ یــا این‌کــه خداونــد محبت مســلمین را بــا خودشــان و محبت 
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کافــران را نیــز بــا خودشــان قرار داده اســت. چه بســا آیــه را بتــوان با معنــای »اولویت 

کــم و  کــه ظالمــی را حا در تصــرف« در مقــام یکــی از عذاب‌هــای خداونــد دانســت 

ولــی امــر ظالمیــن دیگــر قــرار داده و او را بــر ایشــان به‌ســبب ظلم‌هایــی کــه مرتکب 

شــدند مســلط می‌ســازد. در تفســیر عبدالــرزاق نیــز از قــول قتــاده بــه تبعیــت بعضی 

از ظالمــان از بعضــی دیگر در آتش تفســیر شــده اســت. یعنی افــرادی از ظالمان به 

سرپرســتی برخــی دیگــر به آتــش دوزخ وارد خواهند شــد )صنعانــى، 1411: 210/1(.

؛  طبــری در تفســیر خود از قول برخی جملۀ »معناه: نتبــع بعضهم بعضا فی النار

من الموالاة، و هو المتابعة بین الشــی‏ء و الشــی‏ء، من قول القائل: والیت بین كذا و 

كــذا: إذا تابعــت بینهما« )طبری، 1412: 26/87( را افزوده اســت که به معنای سرپرســتی 

ســازگار اســت. ابــن ابی‌حاتــم نیز در تفســیر خــود می‌نویســد: »قال: یولــی الله بعض 

« )ابن ابی‌حاتم، 1419: 1388/4(. الظالمین بعضا فی الدنیا، یتبع بعضهم بعضا فی النار

مجموع نقل این تفاسیر معنای تبعیت و سرپرستی را در خود جای داده است؛ 

گــر به معنای دیگری نیز تفســیر شــود -همــراه با قراین- از معنای »سرپرســتی«  امــا ا

عــدول کــرده اســت. در مرتبــۀ بعــد نیــز می‌تــوان گفــت ایــن آیــه لفظ »ولــی« را بــه کار 

ن »فعیــل« از این  .ل.ی« اســت و می‌تــوان وز یشــۀ »و نگرفتــه اســت، بلکــه فعلی از ر

یشــه را از دیگــر مشــتقات و حتی جمــع »اولیا« جدا کرد. ر

آیــۀ دیگــری کــه می‌توان در نظــر اولیه معنایــی غیر از »سرپرســتی« و »اولویت در 

یــم اســت. خداونــد  تصــرف« را بــرای آن متصــور شــد، آیــات پنجــم و ششــم ســورۀ مر

یــا؟ع؟ را این‌گونــه نقــل می‌کند:  دعــای حضــرت زکر
 ُ رِ�ث ی وَ�ی �نِ

ُ رِ�ث ای * ‌�ی كَ ‌وَلِ� دُ�نْ
َ
هَ�بْ لیِ مِ�نْ ل  �فَ

ً
را �تیِ عا�قِ

أَ
ِ امْرَ� مَوالیِ مِ�نْ وَرا�ئیِ وَكا�نَ�ت

ْ
�تُ ال �فْ >وَِإ�نیِّ �خِ

یم: 6-5(.  ای< )مر � ِ رَض�ِ
هُ رَ�بّ

ْ
عَل ْ و�بَ وَا�ج عْ�قُ لِ �ی

آ
مِ�نْ �

در ظاهــر بــه نظــر می‌رســد کــه چون مصــداق »ولــی« در ایــن آیه حضــرت یحیی 

یــا؟عهما؟ اســت، »ولــی« در ایــن آیــه بــه معنــای »اولــی بالتصــرف«  و پســر حضــرت زکر

یــب، ناصر و محب را نیز می‌تــوان بر این آیه  نخواهــد بــود و در همیــن آیه معنای قر
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کــه فرزنــد هم از نزدیکان پدر محســوب شــده و هم یاور و دوســتدار  تطبیــق داد؛ چرا

او خواهــد بــود. امــا بــا دقــت بیشــتر در همین آیه و بررســی بیشــتر در کلام مفســران، 

بــاز هــم معنــای »ولــی«، »اولویــت در تصــرف« خواهــد بــود کــه البتــه قــرب، نصرت و 

کــه فرزند  محبــت از ملازم‌هــای آن شــمرده خواهــد شــد. حــال پرســش اینجا اســت 

کلماتــی از مفســران و علمــا را  چطــور اولــی بالتصــرف خواهــد بــود؟ در پاســخ بایــد 

یــات أهــل الســنة پیرامون آیــه می‌نگارد:  یــدی در کتــاب تأو بررســی کــرد. ماتر
دُنْكَ ‌وَلِیا. ‌یرثُِنِی أی: یلی أمری وقوله: 

َ
 -: فَهَبْ لِی مِنْ ل

وقوله - عَزَّ وَجَلَّ
یل: ما  هُ رَبِّ رَضِیا قال بعض أهل التأو

ْ
یرثُِ مِنْ آلِ یعْقُوبَ وَاجْعَل یرثُِنِی وَ

دُنْكَ 
َ
یرث من آل یعقوب النبوة، وقیل: فَهَبْ لِی مِنْ ل ذكرنا: یرثنی مالی، و

یرث من آل یعقوب الملك؛ لأنهم كانوا  وَلِیــا وارثًا یرثنی مكانی، ونبوتی، و
ملوكًا، وكانوا أخواله، وهو كان حَثرًا، والّلَّهَ أعلم بذلك. ولكن قوله: )یرثُِنِی( 

یدی، 1426: 220/7(. ما كان له من العلم والحكمة والذین وغیره )ماتر

یلات روشــن اســت، عبارات »یلی امری«، »یرثنی مالی،  که از این تأو همان‌طور 

ویــرث مــن آل یعقــوب النبوة« و »وارثــا یرثنی مكانــی، ونبوتی، ویرث مــن آل یعقوب 

که »ولی« در این آیه  گویای این مطلب خواهد بود  کاملا  كانوا ملوكا«  الملك؛ لأنهم 

یا؟ع؟ فرزندی  یب نخواهد بود، بلکه حضرت زکر صرفا به معنای دوست، یاور و قر

از خداوند خواست که امور بعد از او ازجمله نبوت، حکمت و وراثت او را برعهده 

بگیــرد و بعــد از او »اولویت در تصرف« داشــته باشــد و امور نبوت را به دوش کشــد 

نه این‌که بر خود »ولی« و سرپرســت خواســته باشــد. ســخن جصاص در این زمینه 

نیــز می‌توانــد شــاهدی بر این ادعا باشــد. او در احکام القرآن می‌نویســد: »ســأل الله 

عــز وجــل أن یرزقــه ولــدا ذكــرا یلــی أمــور الدین والقیــام بــه بعد موتــه« )جصــاص، 1415: 

282/3(؛ یعنــی فرزند پســری که پس از ایشــان امور دیــن را برعهده گیرد. 

با توجه به این سخنان، می‌توان گفت در این آیه نیز معنای »اولویت در تصرف« 

کــه اســتعمال واژۀ »ولــی« در  و سرپرســتی مقصــود اســت. در توضیــح بایــد دانســت 

ینــۀ فرزنــد بــودن، بــر تصرفاتــی کــه فرزند بر پــدر نــدارد حمل  ایــن معنــا بــا توجــه بــه قر
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نمی‌شــود، بلکــه ولایــت فرزنــد پس از رتبۀ پــدر خواهد بود و امورات را پس از ایشــان 

و در طــول او برعهــده خواهد داشــت. در بــاب کلمۀ »موالی« کــه در ابتدای آیه ذکر 

شــده اســت، برخی مفســران منظور را پســرعموها دانســته‌اند؛ ازاین‌رو می‌توان گفت 

ک معنــوی کلمــۀ »ولــی« در معنــای »اولویــت«، آیــه را بــر پســرعموها از  از بــاب اشــترا

کــه در نتیجــه  جهــت »اولویــت در میــراث« و غلبــۀ مصــداق بــر معنــا ذکــر کرده‌انــد 

معنــای اولویت برای این واژه لحاظ شــده اســت.

یم نیز خداوند و جبرئیل و صالح مؤمنین مولای پیامبر  در آیۀ چهارم ســورۀ تحر

گرامــی اســام؟ص؟ شــمرده شــده‌اند و علامــه طباطبایــی واژۀ »مــولا« در ایــن آیــه را به 

معنای ولایت نصرت دانســته اســت )طباطبایی، 1390: 13/6(. آنچه مهم اســت، وجود 

ینه در این آیه خواهد بود. دلایل قطعی وجود دارد که جبرئیل و امیرالمؤمنین؟ع؟  قر

گرامی اســام؟ص؟ سرپرســتی ندارند؛ ازاین‌رو معنای متناســب با این آیه،  بر پیامبر 

معنای »نصرت« خواهد بود. اما سخن اینجا است که اولا چنین معنایی در حدی 

از کثــرت اســتعمال نیســت کــه گفتــه شــود به حــد وضع رســیده باشــد و ثانیــا طبق 

گان کــه در معنایــی غیر از  ادعــای ایــن پژوهــش، تمــام اســتعمالات قرآنــی از این واژ

ینه‌اند. »سرپرســتی« و »اولویت در تصرف« وارد شــده اســت، همراه با قر

ن اقامــۀ  کــه بــدو کلمــات مفســران هویــدا اســت، ایــن اســت  آنچــه به‌وضــوح در 

« را برای لفظ »ولی«  ینــه معنای »سرپرســتی«، »اولویت در تصــرف« و »متولی امور قر

کرده‌انــد. ایــن می‌توانــد شــاهدی بــر حقیقــت  ی از آیــات ذکــر  و »مولــی« در بســیار

شــرعیه بــودن ایــن الفــاظ در معنــای »اولویــت در تصرف« باشــد.

7. نتیجه‌گیری
، واژۀ »ولی«  در بیشــتر اســتعمالات شــارع هم در احکام فقهــی و هم در موارد دیگــر

ن آن در معنای »اولویت در تصرف« و »سرپرســتی« اســتعمال شده و  ینه و بدو با قر

ینۀ صارفه از معنای شرعی عدول  شــارع در مواردی که غیر از این معنا باشــد، با قر

کثری در چنین  کرده است. بررسی استعمال این واژه در آیات بیانگر استعمال حدا
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معنایــی اســت و عناوین یادشــده در بخــش آیات نیــز بیانگر مقام اســتفاده از این 

واژه اســت. مصــداق حقیقــی »ولی« و »مــولا« خداوند را مالک عالــم و مدبر امور آن 

معرفــی می‌نمایــد و در آیۀ دیگــری نیز ولایت و سرپرســتی و تبعیــت از یهود در برابر 

تبعیت و سرپرســتی خداوند قرار گرفته است. نصرت از لوازم سرپرستی خداوند بر 

بندگان شمرده شده و در آیات فقهی نیز »ولی« فقط به معنای »اولویت در تصرف« 

بوده اســت. این‌ها همگی منظور شــارع از این لفظ را به‌صراحــت بیان می‌کنند. 

که معنای »اولویت در تصرف« را نرسانده باشند،  گر معدود آیاتی یافت شوند  ا

ینــه‌ای بــر خــاف آن‌هــا موجود بوده اســت و اســتفادۀ شــارع از این الفــاظ در غیر  قر

ینه، خللی در حقیقت شرعیه بودن این واژه وارد نمی‌کند.  معنای شرعی با وجود قر

مفســران در بیشــتر آیــات، معنــای »اولویــت در تصــرف« و »سرپرســتی« را بــرای این 

ی داشــته باشــند. ن این‌که به اقامۀ نشــانه بر این معنا نیاز واژه بیــان کرده‌انــد؛ بدو

یفی که از آن ارائه شد،  با توجه به هدف غایی از مبحث حقیقت شرعیه و تعار

واژۀ »ولــی« حقیقــت شــرعیه در معنــای »اولویت در تصرف« و »سرپرســتی« خواهد 

یفــی از حقیقــت شــرعیه آمده اســت کــه هرآنچه موضــوع حکمی از  یــرا در تعر بــود؛ ز

، ســایر  احکام واقع شــده باشــد، حقیقت شــرعیه محســوب می‌شــود. از ســوی دیگر

یــف حقیقت شــرعیه نیز بر ایــن واژه تطبیق دارند. تعار
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Abstract
The concept of barāʾah occupies a fundamental and strategic position 
within Shiʿi thought and is deeply rooted in the teachings of the Qurʾan, 
the Prophetic Sunnah, and the practice (sīrah) of the Ahl al-Bayt. As 
one of the most essential doctrinal and practical teachings of Shiʿism, 
this concept has been consistently emphasized by the infallible Imams 
as an effective and strategic means of safeguarding the doctrinal, 
social, and political integrity of the Islamic community throughout 
history. This study aims to elucidate the methodology underlying 
disassociation from enemies in the practice of the Ahl al-Bayt. It 
argues that the Ahl al-Bayt, through their explicit and uncompromising 
declaration of disassociation—particularly from usurping rulers and 
deviant sects—delivered a critical warning to the Muslim community, 
enabling a clear discernment between authentic religion and potential 
deviations. Within this framework, barāʾah manifested in multiple 
forms, including condemnation (laʿn), censure (sabb), supplication 
against wrongdoing, rejection of illegitimate authority (radd al-
wilāyah), and the refusal of political and economic cooperation.   
Methodologically, the article adopts a descriptive–analytical approach 
grounded in textual and historical sources to examine these various 
expressions of disassociation and their functions. . This active and 
conscious stance demonstrates the commitment of the Ahl al-Bayt (a) 
to protecting the true faith, establishing clear boundaries between truth 
(haqq) and falsehood (bāṭil), and preventing the infiltration and spread 
of corruption and deviation. Consequently, barā’ah has historically 
emerged as one of the robust pillars of Shi‘i identity, maintaining its 
pivotal role across the ages.
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روش‏شناسی برائت از دشمنان در سیرۀ اهل‏بیت؟عهم؟*
 محمد فرمهینی فراهانی )نویسنده مسئول(1

علی محمودی دبیر2

چکیده
مفهــوم برائــت از دشــمنان در فرهنــگ تشــیع، جایگاهی بســیار اساســی و راهبردی 
یم، ســنت نبوی و ســیرۀ اهل‌بیت؟عهم؟ اســت. این  دارد و برگرفتــه از تعالیــم قــرآن کر
یخ از  مفهــوم به‌عنــوان یکــی از بنیادی‌تریــن آموزه‌هــای کلامــی و عملی، در طــول تار
یک برای حفظ ســامت  ی مؤثر و اســتراتژ ســوی امامــان معصــوم؟عهم؟ به‌عنوان ابــزار
کیــد قــرار  اعتقــادی، اجتماعــی و سیاســی امــت اســامی بــه شــکل مســتمر مــورد تأ
گرفتــه اســت. اهل‌بیــت؟عهم؟ بــا اعــام برائــت قاطــع از دشــمنان، به‌ویــژه خلفــای 
غاصب و فرقه‌های منحرف، پیام هشداردهنده‌ای به جامعۀ اسلامی ارائه داده‌اند 
کــه زمینه‌ســاز شــناخت دقیــق و تمییــز معیارهــای دین اصیــل و حــق از انحرافات 
احتمالــی بــوده اســت. برائــت در عرصه‌هــای مختلفــی ازجمله لعن، ســب، نفرین، 
رد ولایــت، عــدم همراهــی سیاســی و اقتصــادی بروز یافتــه و همواره آثــار عمیقی در 
صیانــت از ســامت فکــری، اخلاقــی و سیاســی جامعۀ مؤمنان داشــته اســت. این 
ی از  گاهانــه، نشــان‌دهندۀ جدیــت اهل‌بیت؟عهم؟ در پاســدار موضع‌گیــری فعــال و آ
دین حق، تعیین مرزهای واضح میان حق و باطل و پیشــگیری از نفوذ و گســترش 
فساد و انحراف است؛ به‌گونه‌ای که برائت به‌عنوان یکی از پایه‌های محکم هویت 
کرده است.  ی خود را حفظ  یخ همواره نمود یافته و نقش محور شیعی، در طول تار

کلیدی: برائت، لعن، ســب، اهل‌بیت؟عهم؟، دشمنان گان  واژ
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1. مقدمه
برائت از دشــمنان اهل‌بیت؟عهم؟ یکی از مفاهیم بنیادین در فرهنگ شــیعی اســت 

یخی اسلام بازتاب یافته است. این مقوله  که به‌صورت مکرر در متون حدیثی و تار

یشــه دارد، بلکــه در ‌اندیشــۀ  کــرم؟ص؟ ر یــم و ســیرۀ پیامبــر ا نه‌تنهــا در تعالیــم قــرآن کر

بردی داشــته  کار امامان معصوم؟عهم؟ و ســنت عملی ایشــان نیز جایگاه راهبردی و 

اســت. تحلیــل ژرفای پیام‌های هشــداردهنده و اعلام برائت اهل‌بیت؟عهم؟ نســبت 

به دشــمنان، نشــان‌دهندۀ دغدغۀ عمیق این خاندان نســبت به ســامت عقیدتی 

ی  که تبیین مرز میان حق و باطل و جداســاز و اجتماعی امت اســامی اســت؛ چرا

یان‌هــای انحرافــی، بســتر مناســب بــرای تحقــق هدایــت جامعــه و پیشــگیری از  جر

گســترش فساد و ســتم را فراهم می‌کند.

ی کامل  مفهوم برائت دارای معیار و مناط کلی است و در بیان دشمنی و بیزار

 ، از طرف مقابل اســتفاده می‌شــود؛ این دشمنی و عداوت با عنوان‌هایی مانند کفر

الحــاد، نفــاق، انــکار نبــوت و امامــت قــرار می‌گیــرد. برائــت، قالب‌هــا و شــیوه‌هایی 

دارد که در لعن و ســب منحصر نیســت و شــامل رفتار‌های دیگری نیز می‌شــود.

کــه همــراه ایشــان بودنــد را الگــوی  کســانی  یــم، حضــرت ابراهیــم؟ع؟ و  کر قــرآن 

کــه خــدا را نمی‌پرســتیدند،  کســانی  یــرا آن‌هــا از  خوبــی بــرای مســلمانان می‌دانــد؛ ز

برائــت داشــتند )ممتحنــه: 4(. بــه همیــن دلیــل وقتــی بــرای حضــرت مســجل شــد کــه 

ی برائــت جســت )توبــه: 114(. همچنیــن قرآن  عمویــش آزر بــه خــدا ایمــان نــدارد، از و

کــه ایمان بــه خــدا و روز رســتاخیز دارنــد نمی‌یابی  یــم می‌فرمایــد: »هیــچ قومــی را  کر

که با دشــمنان خدا و رســولش دوســتی کننــد، هرچند پدران یا فرزنــدان یا برادران یا 

خویشاوندانشان باشند« )مجادله: 22(. طبق این آیه، لازم است از کسانی که دشمن 

توحیــد و نبــوت هســتند، برائت جســت. 

ی  ی از روایات، انکار ولایت امیرالمؤمنین؟ع؟ با انکار خداوند مســاو در بســیار

، 1404: 358؛ فرات کوفی، 1410: 74؛ کلینی، 1407: 181/1(. علامه مجلسی این  .ک: صفار است )ر
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ی  روایــات را کــه حــدود پانصد روایت اســت، از کتاب‌هــای متقدم شــیعی جمع‌آور

کرده و با عنوان »أبواب ولايتهم و حبهم و بغضهم صلوات الله عليهم‏« آورده است 

)مجلسی، 1403: 51/27(. بنابراین، نبوت و امامت در راستای توحید بوده و طبق آیات 

و روایات باید از دشــمنان آن‌ها برائت جست. 

یک از مســائل  یخ شــکل‌گیری‌ اندیشــۀ کلی امامت و هر یخ ‌اندیشــه، به تار در تار

یخی آن در میان شخصیت‌های  آن و امتداد هر‌ اندیشه و فرازوفرودها و تطورات تار

گون از زمان شــکل‌گیری آن پرداخته می‌شــود )جمعی از  علمــی و مــدارس کلامی گونا

نویســندگان، 1402: 32(. این امر به‌عنوان یکی از وظایف امت نســبت به امام شــناخته 

می‌شــود )همــان: 94(. برخــی، ‌اندیشــۀ برائــت را جــزو تفکــرات ذاتــی امامیه ندانســته و 

آغــاز برائــت از شــیخین را از عصــر امــام ســجاد؟ع؟ به بعــد می‌داننــد و معتقدند تا 

پیش از آن، شیعه تفکر برائت نداشته است )فرمانیان و صادقی، 1394: 18 و 19(. این در 

یشه دارد و جزو مقومات اعتقادی  که ‌اندیشۀ برائت، در عصر نبوت ر حالی است 

شــیعیان نخســتین بــوده و کســانی را که با اهل‌بیــت؟عهم؟ دشــمنی می‌کردند، خارج 

از دیــن ‌دانســته و از آن‌هــا برائــت می‌‌جســتند. ماننــد بیعــت محمــد بــن ابــی بکر با 

کــه براســاس برائــت از پــدرش ابوبکــر صــورت گرفــت )کشــی، 1409:  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 

64(. در رجز‌هــای اصحــاب امــام حســین؟ع؟ نیز مشــاهده می‌شــود که از دشــمنان 

گرمارودی، 1396:  اهل‌بیت؟عهم؟ برائت شده است و آنان را اهل آتش می‌دانند )موسوی 

56(. در ایــن مقالــه قالب‌هــای برائــت اهل‌بیــت؟عهم؟ از دشــمنان خود آورده شــده تا 

نشــان داده شــود مفهوم برائت جزو هویت شــیعی بوده؛ چنان‌که این تفکر در طول 

 ، کــرده اســت. از ســوی دیگر یــخ، شــیعیان را از ســایر فرقه‌هــای اســامی متمایــز  تار

 ، برخــی غالب لعن‌شــدگان در لســان اهل‌بیت؟عهم؟ را غالیان می‌داننــد )علی‌نیا خطیر

1396: 90 و 91( که نادرســتی این ســخن در پژوهش حاضر اثبات می‌شــود.

مقالاتــی در موضــوع برائــت، بــا عنــوان »مفهوم‌شناســی برائــت و جایــگاه آن در 

یم و ســنت پرداخته  کتــاب و ســنت« بــه بررســی مفهــوم و جایگاه برائت در قــرآن کر

یان«  شــده اســت. مقالــۀ »مســئلۀ برائــت در عصــر امام ســجاد؟ع؟ از ‌اندیشــه تــا جر
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یــان عمومــی  کــه در آن، عصــر امــام ســجاد؟ع؟ آغــاز شــکل‌گیری جر نوشــته شــده 

برائــت از شــیخین بیــان شــده اســت. مقالــۀ »اندیشــۀ برائت نــزد اصحــاب در عصر 

صادقین؟عهما؟« دوران امامت صادقین؟عهما؟ را عصر اوج‌گیری برائت از سران سقیفه 

ی  دانســته اســت. هر ســه مقالۀ یادشــده تألیف »عبدالمجید اعتصامی« اســت. و

پایان‌نامــه‌ای نیــز بــا عنــوان »تطــور مفهومــی و مصداقــی برائت در ‌اندیشــۀ شــیعه در 

ســدۀ نخســتین« نوشته اســت که در آن به تطور مصداقی برائت در قرن اول هجری 

می‌پــردازد. مقالاتــی نیــز از ســوی نویســندگان این مقاله، بــا عنوان‌هــای »قالب‌های 

برائــت در ســیرۀ اهل‌بیــت؟عهم؟« و »گونه‌های برائت در ســیرۀ اهل‌بیت؟عهم؟« نوشــته 

شــده‌ اســت کــه در آن‌هــا بــه اظهار برائــت اهل‌بیــت؟عهم؟ از ســه خلیفۀ اول، عایشــه 

و ســایر افــراد، گروه‌هــا و فرقه‌هــای انحرافــی پرداختــه شــده اســت. با وجــود آن‌که در 

برخــی پژوهش‌های پیشــین -ازجمله دو نوشــتۀ محدود دربارۀ دوران امام ســجاد و 

کنون پژوهشی  امام صادق؟عهما؟- به برخی نمودهای برائت پرداخته شــده اســت، تا

جامــع و نظام‌منــد دربــارۀ قالب‌هــای برائــت در ســیرۀ تمامــی اهل‌بیــت؟عهم؟ انجــام 

، وجــه تمایــز و ضــرورت ایــن پژوهــش، پرداختــن یکپارچــه،  نشــده اســت. ازایــن‌رو

مقایســه‌ای و تحلیلــی بــه انــواع قالب‌هــای برائــت در سراســر ســیرۀ اهل‌بیــت؟عهم؟ و 

یخــی و اعتقادی آن اســت. تبییــن کارکردهــای تار

همچنیــن بــا وجــود اهمیــت بنیادیــن مســئلۀ برائــت از دشــمنان در کلام پیامبر 

کمتــر  کــرم و اهل‌بیــت؟عهم؟، ایــن موضــوع هنــوز در پژوهش‌هــای معاصــر اســامی،  ا

به‌صــورت روشــمند و نظام‌منــد و بــا توجــه بــه زمینه‌هــا و پیامدهــای اجتماعــی و 

کــه برائت  ی قــرار گرفته اســت. پرســش اساســی این اســت  کاو اعتقــادی آن مــورد وا

کارکرد معرفتی، تربیتی و سیاسی داشته  در سیرۀ پیامبر و امامان معصوم؟عهم؟ چه 

و ایــن مفهــوم چگونه و با چه روش‌هایی بروز و ظهور داشــته اســت؟ همچنین این 

یکرد اهل‌بیت؟عهم؟ در اعلام برائت و لعن دشمنان تا چه  پرسش مطرح است که رو

میــزان در هدایــت عقیدتــی و اجتماعــی امــت و تبیین معیارهای حــق و باطل مؤثر 

یخی بــرای این نگاه هدایتی قابل ارائه اســت؟ بــوده و چــه دلایــل قرآنی، روایی و تار
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یکــردی علمــی و روشــمند، ابعــاد مختلــف  ایــن پژوهــش در پــی آن اســت بــا رو

برائــت از دشــمنان در ســیرۀ نبــوی و علــوی را تبییــن کنــد، ضــرورت و لــزوم آن را در 

صیانــت از هویت دینی و ســامت جامعۀ اســامی مورد تحلیــل قرار دهد و به این 

پرســش‌ها بــر مبنــای مســتندات قرآنــی و حدیثی پاســخ دهد. 

2. مفهوم‌شناسی برائت
-ء« در زبــان عربی، دو معنای اصلی دارد؛ نخســت  یشــۀ »ب-ر کلمــۀ »برائــت« از ر

کــه در فضــای دینــی و  ینــش« و »خلــق« )ابن‌فــارس، 1363: 236/1( و دوم  بــه مفهــوم »آفر

ی« از چیزی است  تفسیری اهمیت بیشتری دارد، به مفهوم »جدایی کامل« و »بیزار

کــه فــرد به آن ناخوشــایند بــوده یــا آن را ناپســند می‌داند؛ ماننــد »برئت مــن المرض« 

، 1414: 31/1(. ایــن معنــا نمایانگــر آزاد شــدن  ی )ابن‌منظــور بــه معنــای بهبــودی از بیمــار

و رهایــی از هرگونــه ارتبــاط یــا وابســتگی بــا چیــزی اســت که موجــب آزار یــا کراهت 

کار رفته است؛ به‌عنوان نمونه، در آیۀ  یم نیز به  کر است. این معنا و مفهوم در قرآن 

< )زخــرف: 26(، اعــام برائــت اعتقادی و کناره‌گیری از پرســتش  دُو�نَ عْ�بُ ا �تَ رَاءٌ مِمَّ َ �ي �ب �نِ
�نَّ >�إِ

موجودات غیرخداوند اســت.

گاهانــه و جدی در اعلام  برائــت از منظــر آموزه‌های اســامی، به‌عنــوان حرکتی آ

جدایــی عقیدتــی، اخلاقــی و اجتماعی از دشــمنان خدا و مخالفان دین شــناخته 

شــده اســت؛ ایــن جدایــی فراتــر از یــک اظهارنظــر زبانــی بــوده و حامــل پیام‌هــای 

، برائت مفهومــی عمیق و  راهبــردی بــرای صیانــت از ایمان اســت. به عبــارت دیگــر

یدن همــراه با نفرت  ی گز گاهانه بــرای دور کلان اســت کــه نشــان‌دهندۀ تصمیمــی آ

و انزجــار از دشــمنان و مخالفــان دین اســت؛ به‌گونه‌ای که تلاش دارد هم انســجام 

و اتحــاد در جامعــۀ مؤمنــان را حفظ کند و هم خطوط واضحــی میان حق و باطل، 

دوســتی و دشــمنی بکشــد )اعتصامی، 1397: 9-4(.
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3. روش‌های برائت از دشمنان در سیرۀ اهل‌بیت؟عهم؟
3-1. مذمت‌ها و لعن‌های هشداری

کرم و اهل‌بیت؟عهم؟  نمونه‌های فراوانی از پیشگویی‌های تحقق‌یافته در سیرۀ پیامبر ا

مشــاهده می‌شــود؛ مانند خبر دادن از شــهادت امیرالمؤمنین، حضرت زهرا و امام 

حسین؟عهم؟ )ابن‌اعثم کوفی، 1411: 554/2؛ شیخ صدوق، 1376: 95؛ طبری آملی، 1383: 198؛ شیخ 

یخی مانند کشته شدن متوکل  ، بی‌تا: 536/42( و نیز وقایع تار کر طوسی، 1414: 367؛ ابن‌عسا

به‌وســیلۀ فرزنــدش )قطــب راونــدی، 1409: 401/1 و 402(. ایــن پیشــگویی‌ها بیشــتر هشــدار 

ی  گاه‌ســاز نســبت بــه انحراف‌هــای آینــده از مســیر اهل‌بیت؟عهم؟ بوده و هدفشــان آ

مــردم بــرای تبــری از گمراهــان اســت. لعن‌هــای هشــداردهندۀ اهل‌بیــت؟عهم؟ نیز در 

راســتای همین هــدف و برای تعیین معیار حق و باطل صورت گرفته اســت.

ی کار آمــدن  گزارش‌هــای مختلفــی وجــود دارد کــه رســول خــدا؟ص؟ همــواره از رو

بنی‌امیه اظهار ناراحتی می‌کرد. انس بن مالک می‌گوید: از رسول خدا؟ص؟ شنیدم 

کــه فــراخ‌روده و  کــه می‌فرمــود: »بــه زودی مــردی از امــت مــن بــر مــردم چیــره می‌شــود 

گشاده‌گلو است؛ می‌خورد، ولی سیر نمی‌شود؛ گناه جن و انس را به دوش می‌کشد؛ 

ی به جست‌وجوی فرمانروایی برمی‌آید. هرگاه بر او دست یافتید، شکمش را پاره  روز

یــه بود )ابن ابی‌الحدید، 1404: 108/4(.  کنیــد«. انس می‌گوید: منظور رســول خدا؟ص؟ معاو

همچنیــن رســول خدا؟ص؟ دشــمن‌ترین قوم نســبت به خــود و اهل‌بیت؟عهم؟ خویش 

را بنی‌امیــه، بنی‌مغیــره و بنی‌مخــزوم می‌دانســت و معتقــد بود آن‌هــا، اهل‌بیت؟عهم؟ 

ی، 1441: 534/4(. کم نیشابور را آواره و شــهيد می‌کنند )حا

کــه مــردم را بــه آتــش دعوت  یــم برخــی از مســتکبران را امامانــی می‌دانــد  قــرآن کر

ید و هفت تن از فرزندان و نوادگان  یه، یز می‌کنند )قصص: 41(؛ بر همین اساس معاو

حکــم بــن ابی‌العــاص که همگی از بنی‌امیه هســتند، از ســوی رســول خدا؟ص؟ جزو 

660/2(. رســول  گمراهــی معرفــی شــده‌اند )هلالــی، 1405:  ائمــۀ دوازده‌گانــۀ ضلالــت و 

خــدا؟ص؟ دوازده نفــر از بدتریــن خلق خدا را نام می‌برد که شــش نفــر از آن‌ها مربوط 
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بــه امت‌هــای قبــل از اســام بــوده و شــش نفــر از آن‌هــا را این‌طــور معرفــی می‌کنــد: 

یه است، هامان  »گوســاله ســامری که او نعثل )عثمان( اســت، فرعون امت که معاو

ن این امت ســعید بن عاص اســت و ســامری این  یاد می‌باشــد، قارو این امت که ز

یــرا او همچــون ســامری گفت: لا  امــت ابوموســی اشــعری عبــدالله بــن قیس اســت؛ ز

قتال؛ یعنی نباید جنگید )شیخ مفید، 1413: 20( و ابتر این امت عمروعاص می‌باشد« 

)شــیخ صدوق، 1362: 458/2(.

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ پيشــگويی‌هایی دربــارۀ مروان و فرزنــدان او دارد و م‌ىفرمايد: 

»بدانيــد مــروان حكومــت كوتاهــى خواهد داشــت؛ همچون مقــدار زمانى كه ســگى 

کم اســت. امت اســام به زودى  بينــى خــود را بــا زبانــش م‌ىليســد. او پدر چهــار حا

از دســت او و پســرانش، روز خونينى خواهند داشت« )صبحی صالح، 1414: خطبۀ 73؛ 

، 1412: 1388/3(. آن حضــرت در خبــری مــردم کوفــه را از قــدرت گرفتن  .ک: ابن‌عبدالبــر ر

حجــاج بــن یوســف ثقفــی و از بین بــردن دارایی‌های آنــان بر حذر مــی‌دارد )صبحی 

صالح، 1414: خطبۀ 116(. میثم تمار نقل می‌کند که امیرالمؤمنین؟ع؟ ضمن خبر دادن 

از شــهادت امام حســین؟ع؟، قاتلان ایشان را مثل مشــرکان، یهود، نصارا و مجوس 

.)228/1 :1385 ، واجب‌اللعن می‌دانســت )صــدوق، 1376: 127؛ همو

3-2. نفرین‌ مخالفان
ی بــرای نفریــن اشــخاص مختلف  گان بســیار یــم از الفــاظ و واژ خداونــد در قــرآن کر

.ک: یونــس: 88؛ نوح:  اســتفاد کــرده اســت. برخــی از ایــن نفرین‌ها بــه پیامبــران الهــی )ر

26( و برخــی نیــز بــه افراد خاصی نســبت داده شــده اســت؛ چنان‌که دربــارۀ ابولهب 

< )مســد: 1(. خداونــد بــا نفریــن در ایــن آیات قصد  هَ�بٍ وَ�تَ�بَّ
َ
�بِ�ي ل

أَ
دَا � �تْ �يَ �بَّ

می‌فرمایــد: >�تَ

برائــت از دشــمنان و پیروان آنــان را دارد. 

نفرین از سوی ائمه؟عهم؟ یکی از روش‌های عملی بیان برائت است؛ یعنی آن‌ها 

بــا نفریــن کــردن دشــمنان، به‌صــورت آشــکار اعــام می‌کنند که مســیر و راه کســانی 

کــه علیــه دین و اهل‌بیت؟عهم؟ اقدام کرده‌اند، مردود و ناپســند اســت. این نفرین‌ها 
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ی اعتقادی  ، بلکه نشــانۀ نفرت عمیق، بیزار نــه صرفــا الفاظی انتقادی و توهین‌آمیز

و جدایی کامل از دشــمنان خدا و رســول و به‌نوعی هشــدار و محافظت از جامعۀ 

ایمانی به شــمار می‌رود.

کرم؟ص؟ پاســخ  یــه چند بــار به دعــوت پیامبر ا یخــی، معاو براســاس نقل‌هــای تار

؟ص؟ او را نفریــن کرد که هرگز ســیر نشــود و  نــداد؛ چــون مشــغول خــوردن بــود. پیامبــر

ی، 1412: 2010/4(. حکم بن  یه هیچ‌گاه احساس سیری نمی‌کرد )نیشابور پس از آن، معاو

کــرد که به  ؟ص؟ را مســخره می‌کــرد؛ حضــرت او را نفرین  ابی‌العــاص حــرکات پیامبــر

 359/1 :1412 ، همان حالت بماند و او تا آخر عمر دچار رعشه و ناتوانی شد )ابن‌عبدالبر

و 360(. انس بن مالک نیز در ماجرای غدیر از شهادت به ولایت امیرالمؤمنین؟ع؟ 

ی پیســی مبتلا شــد  ی کــرد؛ حضــرت او را نفرین نمود و در نتیجه به بیمار خــوددار

351/1(. حســن بصــری نســبت بــه  123؛ مفیــد، 1413:  ی، بی‌تــا: 580؛ صــدوق، 1376:  )دینــور

کشــته شــدن جمعــی از مســلمانان در جنگ جمل که بــه فرماندهــی امام علی؟ع؟ 

انجــام شــد، انتقــاد کــرد و از ایــن موضوع ابــراز تأســف و ناراحتی نمــود. حضرت در 

پاســخ، او را نفریــن کــرده و فرمود خداونــد غم و ‌اندوهت را طولانی کنــد؛ این نفرین 

در حــق او اجابــت شــد )راونــدی، 1409: 547/2(. بســر بــن ابی‌ارطــاه در دوران خلافــت 

یــه به‌عنــوان یکــی از فرماندهــان ســپاه امــوی شــناخته می‌شــد و در حمــات  معاو

وحشــیانه بــه مناطــق مختلــف، به‌ویــژه مکــه و مدینــه نقــش داشــت. او در یمــن نیز 

به کشــتار شــیعیان ادامه داد و دو پســر خردســال عبیدالله بن عباس را کشــت. بسر 

بــن ابی‌ارطــاه به‌دلیل جنایاتش مورد نفرین امیرالمؤمنین؟ع؟ قرار گرفت و به جنون 

کوفــی، 1411: 234/4 و 235(. مبتلا شــد )ثقفــی، 1410: 442/2؛ ابن‌اعثم 

عمــر بــن ســعد کــه یکــی از صحنه‌گردان‌هــای روز عاشــورا بــود، بــا طمع رســیدن 

بــه گنــدم عــراق پــا به این صحنه گذاشــت؛ اما در اثــر نفرین امام حســین؟ع؟ به آن 

نرسید )مجلسی، 1403: 389/44(. دو نفر از لشکر عمر سعد به نام‌های ابن ابی‌جویره و 

ی، به امام حســین؟ع؟ و یارانش اهانت کرده و امام و یارانش  تمیم بن حصین فزار

یک از آن‌ها نفرین کرد  را به آتش و تشــنگی تهدید کردند. امام حســین؟ع؟ برای هر
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و بلافاصله عذاب الهی گریبانگیرشان شد. ابن ابی‌جویره در آتش افتاد و سوخت 

و تمیــم بــن حصیــن نیــز از تشــنگی شــدید جــان داد )صــدوق، 1376: 157(. همچنین 

؟ع؟ را روانــۀ میدان کــرد، لشــکر عمر بن  کبــر وقتــی امــام حســین؟ع؟ حضــرت علی‌ا

یــغ دار و آن‌هــا  کــرد: »خداونــدا، بــرکات زمیــن را از آن‌هــا در ســعد را این‌طــور نفریــن 

کمــان را از آن‌هــا راضی مگــردان« )خوارزمــی، 1423: 34/2(.  ! و هرگــز حا کنــده ســاز را پرا

ایــن نفریــن بــه محرومیــت از نعمــات الهی و درخواســت تفرقــه و ازهم‌پاشــیدگی در 

لشــکر دشــمن اشــاره دارد. امــام حســین؟ع؟ در ادامــه عمــر بــن ســعد را نفریــن کــرد 

)مجلسی، 1403: 43/45(.

خانــدان برمکــی یکــی از مهم‌تریــن و نفوذی‌تریــن خاندان‌هــای ایرانــی در دوران 

کردنــد. امــام  یــخ ایــن دوره ایفــا  کــه نقــش بســزایی در تار خلافــت عباســیان بودنــد 

رضــا؟ع؟ برمکیــان را به‌دلیــل ظلمــی کــه بــه امــام کاظم؟ع؟ روا داشــتند نفریــن کرد؛ 

در نتیجــه آن‌هــا از قــدرت برکنــار شــدند )صــدوق، 1378: 225/2(.

خلفای عباســی برای بی‌احترامی به ائمه؟عهم؟ و کاســتن از قداست آنان، تلاش 

می‌کردند ایشــان را به مجالس لهو و لعب بکشــانند تا در نگاه مردم، همچون افراد 

عــادی جلــوه کننــد. منصور دوانیقــی امام صــادق؟ع؟ را به چنین مجلســی دعوت 

کــرد؛ امــا حضــرت بــا دیــدن شــراب، بــا اســتناد بــه حدیــث رســول خــدا؟ص؟ مجلس 

کــرد )کلینــی، 1407: 268/6(. متــوکل عباســی نیــز امــام هــادی؟ع؟ را بــه مجلــس  را تــرک 

کنش تند ایشــان روبــه‌رو شــد )مســعودی، 1409: 11/4(. مأمون  شــراب فراخوانــد؛ امــا بــا وا

بــرای تضعیــف شــأن معنوی امام جواد؟ع؟ نوازنده‌ای به نام »مخارق« را نزد ایشــان 

کــرد و در نتیجــه، آن نوازنــده فلــج  آورد؛ ولــی امــام بــا نگاهــی خشــم‌آلود او را نفریــن 

شــد )کلینــی، 1407: 494/1 و 495(.

3-3. لعن‌های عام
یــم در مواضع متعددی از لعن و نفرین به‌صورت عام و کلی اســتفاده کرده  قــرآن کر

یف آیات الهی )نساء: 46(، کفر و  است. قرآن برای لعن عام، معیارهایی ازجمله تحر
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یدن )توبه: 68( و ظلم کردن )هود: 18( را قرار داده اســت. لعن‌های عام قرآن،  نفاق ورز

قابــل تطبیــق بر افــراد و مصادیق خاص هســتند. این تطبیق براســاس انطباق رفتار 

افــراد بــا معیارهــای ذکرشــده در قــرآن صورت می‌گیــرد. لعن‌هــای عام قــرآن به‌عنوان 

معیــار و منــاط عمــل می‌کننــد. ایــن معیارهــا قابلیــت تطبیــق بــر افــراد و مصادیــق 

یف‌کننــدگان آیات الهــی را به‌طور  گر قرآن عنــوان تحر خــاص را دارنــد. برای مثــال، ا

کــه آیات الهی را  کلــی لعنت کرده باشــد، باتوجــه به این معیار کلی، می‌توان کســی 

یف می‌کنــد، لعنت کرد.  بــا اهداف مختلــف تحر

برخــی از بــزرگان اهل‌ســنت، با لعن خاص مخالفت کــرده‌ و معتقدند فقط لعن 

ید را مســتحق لعــن می‌داند، اما  عــام جایــز اســت. برای مثــال، تفتازانی بــا این‌که یز

به‌دلیــل نگرانــی از ســرایت لعــن بــه خلفــای پیشــین و احتمــال ایجــاد ســؤال دربارۀ 

ید، مخالف لعن کردن او اســت )تفتازانــی، 1409: 311/5(. مشــروعیت خلافــت یز

کــه نمادی  ک و بابرکت اشــاره دارد  یــم، »شــجرۀ طیبــه« به درختی پــا در قــرآن کر

یشــه‌های اســتوار دارد و شاخه‌های آن به آسمان  ک اســت که ر از ایمان و اعتقاد پا

می‌رســد )ابراهیــم: 24 و 25(. ایــن درخــت در روایات به اهل‌بیت؟عهم؟ و شــیعیان آن‌ها 

58(. در مقابــل، واژۀ »شــجرۀ ملعونــه« بــه معنــای   :1404 ، تفســیر شــده اســت )صفــار

یم یکبــار به کار رفته اســت )اســراء: 60(. طبق روایات  درخــت لعنت‌شــده در قــرآن کر

ی،  مختلــف، منظــور از شــجرۀ ملعونــه »بنی‌امیه« هســتند )طوســی، بی‌تــا: 494/6؛ فخر راز

1420: 361/20(. امــام حســن؟ع؟ خطــاب به مــروان فرمود: »خداوند تــو و پدر و خاندان 

و فرزندانــت و هــر کســی کــه از صُلــب پــدرت تــا روز قیامــت خارج شــوند را بــر زبان 

پیامبــرش مــورد لعــن قــرار داد« )طبرســی، 1403: 279/1(. بنی‌امیــه یک عنوان عام اســت 

کــه مــورد لعــن قــرار گرفتــه؛ امــا قابــل تطبیق بــر افــرادی مانند مروان اســت کــه از این 

یه، از عايشه درخواست کرد از رسول  تیره است. هند، همسر ابوسفیان و مادر معاو

گاه  كــه ديــده بود جويــا شــود. وقتی حضــرت از خــواب او آ خــدا؟ص؟ دربــارۀ خوابــی 

شــد، با چشــمانی اشــکبار دو مرتبه به هند فرمود: »ای دشمن خدا! از نزد ما خارج 

یــرا تــو غــم و ‌اندوه مــرا تجدیــد نمودی و خبــر مرگ عزیــزان مرا به مــن دادی!«  ! ز شــو
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ی  هنگامــی كــه هنــد خارج شــد، رســول خدا؟ص؟ فرمــود: »بــار خدایا! هند و نســل و

ی  را لعنــت كــن!« )ابن‌شهرآشــوب، 1379: 72/4(. امــام صــادق؟ع؟ نیــز بعد از هــر نماز و

را لعــن می‌کرد )کلینــی، 1407: 342/3(.

یــه لعن کرد )قمــی، 1404:  امیرالمؤمنیــن؟ع؟، اهــل شــام را به‌دلیــل همراهــی با معاو

یه را کافــر خوانده و لعنت  یه و حرور 268/2(. امــام صــادق؟ع؟ فرقه‌هــای مرجئه، قدر

کــرد )کلینــی، 1407: 387/2( و برائت از غصب‌کننــدگان فدک و حق امیرالمؤمنین؟ع؟، 

کثــان، قاســطان، مارقان، قاتل امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و قاتلان اهل‌بیت؟عهم؟ را واجب  نا

دانست )صدوق، 1362: 607/2(.

یارت عاشــورا شــامل لعن‌های کلی و عام اســت که گروه‌های خاصی را هدف  ز

کــه به‌طــور کلــی  یــاد، آل‌مــروان و بنی‌امیــه خاندان‌هایــی هســتند  قــرار می‌دهــد. آل‌ز

مــورد لعــن قــرار گرفته‌انــد )قمــی، 1356: 176؛ طوســی، 1411: 774/2(. البتــه برخی اصحاب 

ائمه؟عهم؟ که از خاندان‌های یادشــده بودند، از این لعن عام اســتثنا شــده‌اند )مفید، 

.)85 :1413

سُــنِ« )قمــی، 1356: 196؛ صــدوق، 1413: 
ْ
ل

َ ْ
یــدِی وَ الْأ

َ ْ
ــكَ بِالْأ

َ
ُ مَــنْ قَتَل عبــارت »قَتَــلَ الّلَّهَ

کــه بــه لعــن و نفریــن قاتــان  یارت‌نامه‌هــا تکــرار شــده اســت  ی از ز 605/2( در بســیار

کار  که واژۀ »قتل« به معنای »لعن« نیز به  ائمه؟عهم؟ اشاره دارد. شاهد آن این است 

رفتــه اســت )طبرســی، 1403: 250/1(. ایــن عبــارت نیز با این‌که عام اســت؛ امــا مصادیق 

متعددی را شامل می‌شود که به دو نوع مشارکت در قتل اهل‌بیت؟عهم؟ اشاره دارد؛ 

یک کردن(.  مشــارکت عملــی و مشــارکت زبانی )با زبان‌هــا، مانند فتوا دادن یــا تحر

بنابرایــن، هــر کــس که جزو این دو گروه بوده اســت را شــامل می‌شــود.

بوبیت  یخ اســام بود که با ادعاهایی چون ر یان غلو از انحرافات مهم در تار جر

کنش شدید ائمه؟عهم؟  اهل‌بیت؟عهم؟ و تعطیلی احکام الهی شناخته می‌شد و با وا

مواجــه شــد )طوســی، 1414: 650(. امــام صــادق؟ع؟ ابوالخطــاب -از ســران غالیــان- را 

ی جســت و شــیعیان را از هم‌نشــینی با آنــان منع نمود  کــرد و از پیروانــش بیزار لعــن 
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کشی، 1409: 290-308؛ شیخ صدوق، 1395: 485/2(. این اقدامات  )کلینی، 1407: 225/8 و 226؛ 

نشــان‌دهندۀ تــاش اهل‌بیــت؟عهم؟ بــرای حفــظ اصــول دیــن و جلوگیــری از گمراهی 

مردم بود.

یارت‌نامۀ غدیریه به بیان فضایل و زندگی امیرالمؤمنین؟ع؟  امام هادی؟ع؟ در ز

پرداختــه و دشــمنان آن حضــرت را لعــن می‌کنــد؛ ازجملــه پیمان‌شــکنان جنــگ 

یــارت، دشــمن  کــه مخالــف حــق دانســته شــده‌اند. در ایــن ز جمــل و اهــل شــام 

امیرالمؤمنین؟ع؟، دشــمن خدا معرفی می‌شــود و کسانی که با حضرت جنگیدند، 

ی کردنــد، در غــم او شــاد شــدند، یا فضایلــش را انــکار نمودند،  ی او خــوددار از یــار

همگی مورد لعن قرار گرفته‌اند )ابن‌مشهدی، 1419: 270 و 272(. امام حسن عسکری؟ع؟ 

از گروهــی از عالمــان کــه رفتارشــان مایۀ وهن مقام امامت می‌شــود، برائت جســته‌ و 

ید بیشــتر دانســته اســت )طبرســی، 1403: 458/2(. خطر آن‌ها را از لشــکر یز

بنابراین، این لعن‌ها عام و کلی اســت؛ اما ناظر به قضایا و اتفاقات مشــخصی 

اســت که هر کســی را که نســبت به آن تخطی کند شامل می‌شود.

3-4. لعن‌های خاص
نســبت مفاهیم برائت و لعن به‌صورت عموم و خصوص من‌وجه اســت. به عبارت 

گیــرد و در  ن آن‌کــه لعنــی صــورت  ، در برخــی مــوارد برائــت تحقــق می‌یابــد بــدو بهتــر

ن این‌کــه برائت وجــود داشــته باشــد. همچنین  مــواردی، لعنــی انجــام می‌شــود بــدو

امکان اجتماع این دو مفهوم در یک زمینه نیز وجود دارد )اعتصامی، 1397: 51-48/1(. 

براســاس توضیحــات، هرچند اهل‌بیت؟عهم؟ در مــواردی به لعن شــیعیان یا موالیان 

کرده‌انــد، امــا هرگــز از آن‌هــا برائــت نجســته‌اند. ایــن لعن‌هــا معمــولا در  خــود اقــدام 

زمینه‌هــای اخلاقــی، سیاســی و اجتماعــی بــه کار می‌رونــد کــه موضوع ایــن پژوهش 

نیســت. برای نمونه، امیرالمؤمنین؟ع؟ مردانی را که نســبت به همسران خود غیرت 

ندارند، مورد لعن قرار داده‌اند )برقی، 1371: 115/1(. گفتنی اســت لعن‌هایی که در این 

ی از  ی جســتن و بیــزار مقالــه بــه آن‌ها اشــاره شــده مواردی هســتند کــه به‌منظور دور
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طــرف مقابل انجام می‌گیرد. منشــأ لعن این دشــمنان، ظلم آن‌هــا به اهل‌بیت؟عهم؟، 

امام دانســتن خود و نشســتن در جایگاه ائمه؟عهم؟ اســت )صــدوق، 1414: 102 و 103(.

کــه شــامل  یــم، دشــمنان خــود را  کر ی از آیــات قــرآن  خداونــد متعــال در بســیار

اذیت‌کنندگان خدا و رسول خدا؟ص؟، کافران، منافقان، پیمان‌شکنان، دروغ‌گویان، 

شــیطان و ســایر گروه‌ها می‌شــود، مورد لعــن قرار می‌دهد. این لعن‌هــا به معنای دور 

کــردن و طــرد از رحمــت الهــی اســت کــه همــراه بــا خشــم و غضــب انجــام می‌شــود. 

ی جســتن از چنین افراد و گروه‌هایی اســت.  ایــن عمــل نشــان‌دهندۀ برائت و بیــزار

یۀ قرآنی اســتوار است؛  ســیرۀ رســول خدا؟ص؟ و اهل‌بیت؟عهم؟ نیز براســاس همین رو

ی‌ که آن‌ها دشمنان توحید، نبوت و امامت را لعن می‌کردند. رسول خدا؟ص؟  به‌طور

ید  یه مهار آن را می‌کشــید و یز ی ابوســفیان را دید که بر شــتری ســوار بود و معاو روز

کــه  ینــی  کــرد )صــدوق، 1362: 191/1(؛ نفر از پشــت می‌رانــد. حضــرت هــر ســه را نفریــن 

نشانه‌ای از انحراف و فتنه‌انگیزی آیندۀ آنان در امت اسلامی بود. همچنین حکم 

؟ص؟ مــورد لعــن و تبعید قــرار گرفت؛ اما  بــن ابی‌العــاص به‌ســبب دشــمنی بــا پیامبر

ی، بی‌تا: 170/1 و 135/6 و 136؛ یعقوبی،  عثمان در دوران خلافت خود او را بازگرداند )بلاذر

بی‌تــا: 164/2(. حضــرت دربــارۀ‌ فرزنــدش مــروان فرمود: »او وزغِ پســرِ وزغ اســت؛ ملعونِ 

کــه بنی‌امیــه در  کــرد  ؟ع؟ بیــان  ی، 1441: 526/4(. امــام باقــر کــم نیشــابور پســرِ ملعــون« )حا

هنــگام مرگ به‌صورت وزغ مســخ می‌شــود )کلینــی، 1407: 232/8 و 233(.

گر  بنابرایــن، لعــن هــر چیــزی با معنای مناســب آن ســنخیت دارد؛ بــرای مثال، ا

گــر  خداونــد شــیطان را لعــن ‌می‌کنــد، یعنــی او را از درگاه خــود و بهشــت می‌رانَــد و ا

عــرب می‌گویــد، لعــن الکلب، یعنی آن را از خود دور می‌کند. طبق آیات قرآن، لعن 
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)کربلایــی، بی‌تا: 79 و 80(.
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کــه از رســول خــدا؟ص؟ نســبت بــه  به‌دلیــل این‌کــه تعــداد لعن‌هــا و برائت‌هایــی 

که نتوانسته‌اند این  یاد است، اهل‌سنت  صحابه و دیگر افراد صادر شده، بسیار ز

تعــداد لعــن را انکار کننــد، احادیثی را جعل کرده‌اند تا لعن‌هــای حضرت را خنثی 

نمایند. در روایات مختلف از منابع اهل‌ســنت آمده اســت که مفهوم این روایات، 

گــر رســول خــدا؟ص؟ کســی را لعــن یــا نفریــن کــرده باشــد، بــه رحمت و  آن اســت کــه ا

ی، 1410: 104/10(. بنابــر این روایات، حضرت  پــاداش بــرای آن فرد تبدیل می‌شــود )بخار

گــر در حالــت عصبانیــت یــا ناراحتی بــه مؤمنی ســخن  کــه ا کــرده  بــا خداونــد عهــد 

، بی‌تا: 90/4(؛  کر ناشایســته گفت، آن ســخن کفارۀ گناهان آن مؤمن قرار بگیرد )ابن‌عســا

که مســلم در صحیح خود باب مســتقلی را با این عنوان اختصاص داده  تا جایی 

كَانَ‌  لِكَ‌، 
َ

 لِذ
ً

هْلًا
َ
یسَ‌ هُوَ أ

َ
یهِ‌، وَ ل

َ
وْ دَعَا عَل

َ
هُ‌ أ وْ سَــبَّ

َ
بِی‌؟ص؟ أ عَنَهُ‌ النَّ

َ
اســت: »بَابُ‌ مَنْ‌ ل

جْرًا وَ رَحْمَة«.1
َ
ــهُ‌ زَكَاةً‌ وَ أ

َ
ل

یه، عمروعاص و ابوموســی  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در قنــوت، چنــد نفر ازجملــه معاو

اشعری را لعن می‌کرد )طبری، 1387: 71/5؛ طوسی، 1414: 725؛ ابن ابی‌الحدید، 1404: 315/13(. 

یه رسید، او نیز در قنوت نمازش امیرالمؤمنین، حسنین؟عهم؟،  وقتی این خبر به معاو

.)333/3 :1385 ، ابن‌عباس و مالک اشــتر را لعن می‌کرد )ابن‌اثیر

اشــعث بــن قیــس و خاندانــش از دشــمنان سرســخت اهل‌بیــت؟عهم؟ بودنــد و 

در حــوادث مهمــی علیــه آنــان نقــش داشــتند. خــود اشــعث در توطئــۀ شــهادت 

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ دخیــل بــود )یعقوبی، بی‌تــا: 212/2(؛ دخترش جعده، امام حســن؟ع؟ 

، 1409: 492/1( و پسرش محمد در شهادت مسلم  را مسموم کرد )مفید، 1413: 15/2؛ ابن‌اثیر

بــن عقیــل و غــارت لباس امــام حســین؟ع؟ در کربلا نقش داشــت )ابوالفــرج اصفهانی، 

کــه خانــدان اشــعث  453/5(. ایــن اقدامــات نشــان می‌دهــد  بی‌تــا: 107؛ طبــری، 1387: 

به‌طــور سیســتماتیک در دشــمنی بــا اهل‌بیــت؟عهم؟ فعــال بوده‌انــد. بــه همیــن دلیل 

« خوانده  « و »منافق فرزنــد کافر امیرالمؤمنیــن؟ع؟ او را »رئیــس دوزخیــان«، »دروغ‌گو

؟ص؟ او را لعن کرد یا دشــنام داد یا علیه او دعا کرد؛ درحالی‌که او مســتحق آن نبود. این  1. باب کســی که پیامبر
برای او پاکی و پاداش و رحمت است )نیشابوری، 1412: 2007/4(.
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اســت )مفیــد، 1413: 147؛ صبحــی صالــح، 1414: خطبــۀ 19(. امــام صــادق؟ع؟ نیــز دو تــن از 

نــوادگان اشــعث را از ورود بــه خانــۀ خــود بــاز داشــت و فرمــود لعنــت پیامبــر بــر این 

خانــدان تــا روز قیامــت باقی اســت.

گاهــی اهل‌بیــت؟عهم؟ دشــمنان را به‌صــورت کنایــی و غیرمســتقیم لعــن می‌کرد. 

ن آن‌که  در ایــن نــوع از لعــن، گوینــده بــا اســتفاده از کلمات و عبــارات خاص، بــدو

کِنایی  به‌صراحــت کســی را نفریــن کند، منظور خود را بــه مخاطب می‌رســاند. لعن 

یح دارد و  ی بیشــتری نسبت به لعن صر به‌دلیل غیرمســتقیم بودن، اغلب تأثیرگذار

می‌توانــد در ذهــن مخاطب ماندگارتر شــود. برای نمونه، رســول خدا؟ص؟ قطع‌کنندۀ 

درخت سدر را لعن کرد؛ اما کسی معنای آن را نمی‌دانست. در دورۀ هارون‌الرشید، 

اطــراف قبــر امــام حســین؟ع؟ بناهایی ســاخته شــده بــود و درختــی به نام ســدر نیز 

وجــود داشــت کــه به‌عنوان نشــانه و ســایبان مورد اســتفادۀ زائــران قــرار می‌گرفت که 

ن،  ن، این درخت قطع شــد. با قطع شــدن این درخت از ســوی هارو به دســتور هارو

مردم به منظور رسول خدا؟ص؟ پی بردند )طوسی، 1414: 325(. رسول خدا؟ص؟ در جای 

دیگــری فرمــود: »عمــار را فئــۀ باغیــه می‌کشــد« )ابن‌ســعد، 1410: 191/3(. حضــرت با این 

ک  عبــارت مبهــم و کنایه‌آمیــز در مخاطــب ایــن ذهنیــت را پدیــد آورد کــه عمار ملا

حــق و باطــل اســت و مــردم باید از قاتــان او برائــت بجویند. وقتی عمــار در جنگ 

یه به شــهادت رســید، این حدیث رســول خــدا؟ص؟ برای  صفیــن، توســط ســپاه معاو

یه و  یــه تداعــی شــد کــه عمــار را »فئۀ باغیــه« می‌کشــد. معاو ی از پیــروان معاو بســیار

کــه موقعیت خــود را در برابر این حدیث در خطر می‌دیدند، دســت به  عمروعــاص 

کــه عمار را بــه جنگ  یــف معنــوی ســخن رســول خــدا؟ص؟ زده و گفتنــد: کســی  تحر

آورده اســت، او را به شــهادت رســانده است )همان: 192(.

3-5. سب‌های خاص 
برائــت هرچنــد در مــواردی بــا مفهــوم لعــن و ســب هم‌پوشــانی دارد، امــا نبایــد آن‌ها 

کــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ وضعیت  را بــه یک معنا دانســت. شــاهد ایــن معنا آن اســت 
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گر مجبور شــدید که مرا ســب  اختنــاق پــس خودشــان را پیشــگویی کــرد و فرمــود: »ا

گر امر به برائت از من  کار را انجام دهید )تا جانتان را حفظ کنید(؛ اما ا کنید، این 

شــدید، بدانید که من بر دین محمد؟ص؟ هســتم« )عیاشــی، 1380: 271/2؛ ابن ابی‌الحدید، 

1404: 106/4(. ایــن روایــت به‌خوبی نشــان می‌دهد که برائت و ســب هم‌معنا نیســتند؛ 

یــرا برائــت در موضعی اســت که طرف مقابل، دشــمن خدا و رســول باشــد. شــایان  ز

گر از طرف خداوند  ی نیستند؛ »لعن« ا توجه است که معانی لعن و سب نیز مساو

باشــد، به معنای قطع رحمت و توفیق دنیوی اســت و همچنین می‌تواند به عذاب 

ی اشــاره داشته باشــد؛ اما لعن از سوی انســان، نوعی نفرین یا بدخواهی برای  اخرو

دیگــری تلقــی می‌شــود کــه بیانگــر تقاضــای قطــع رحمت بــرای فــرد مورد نظر اســت 

)راغب اصفهانی، 1412: 741(. در مقابل، کلمۀ »ســب«، به معنای شــتم و ســخن زشــت 

، 1414: 318/12؛ زبیدی، 1414: 63/2(. بنابراین، یکی از مصادیق  بیان شده است )ابن‌منظور

برائت، استفاده از تعابیر ذم‌گونه و سب است؛ زیرا در برخی موارد، وقتی دشمنی با 

دین به حد اعلی رســیده و مواضع متقابل به‌شــکل علنی و جبری اســت، استفاده 

یرا هدف  از تعابیر ذمّی و ســب، بخشــی از ابزارهای بیان برائت به شــمار می‌رود؛ ز

آن جــدا کــردن واضــح و مشــخص مؤمنــان از دشــمنان و هشــدار به جامعه نســبت 

یکــرد علاوه بر  بــه خطــری اســت که از ســوی آنــان متوجه دیــن و امت اســت. این رو

ی، کارکرد هشــداردهنده و محافظتی در برابر انحرافات اعتقادی  جنبــۀ عبرت‌آموز

یح‌تر می‌کند. دارد و مرزهــای حق و باطــل را صر

 ِ دْعُو�نَ مِ�نْ دُو�ن �نَ �ی �ی ِ �ذ
َّ
وا ال

سُ�بُّ
�تَ ا 

َ
یــم دربــارۀ ســب مشــرکان می‌فرمایــد: >وَل کر قــرآن 

مٍ< )انعــام: 108(. برخــی ایــن آیــه را دلیــل بــر نهــی از ســب 
ْ
رِ عِل �ی

غ�َ هَ عَدْوًا �بِ
ّ
وا اللَ

سُ�بُّ �ی
هِ �فَ

ّ
اللَ

دانســته‌اند؛ امــا همان‌طــور کــه از ظاهر آیه پیدا اســت، نهی از ســب به‌دلیــل مقابله 

گر احتمال سب از طرف مقابل نفی شود،  به‌مثل کفار و سب کردن آن‌ها است و ا

ســب بت‌های آنان اشــکالی نخواهــد داشــت )ســعادتی، 1395: 139/20-141(. همچنین 

علــت نهــی از ســب بت‌هــای مشــرکان، ســب آن‌ها به خداوند دانســته شــده اســت 

)طبرســی، 1372: 537/4(. از ســخنان علمای امامیه اســتفاده می‌شود که سب حرمت 
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، بدعت در دین یا تجاهر به فســق باشــد،  گر کســی دارای کفــر ذاتــی نــدارد؛ یعنــی ا

ســب بــه او حــرام نیســت، بلکه اجــر هم دارد؛ اما ســب بــه مؤمن حرام اســت )مفید، 

ی، 1415: 255/1(. براین‌اســاس  1413: 796؛ حلبی، بی‌تا: 418؛ فاضل هندی، بی‌تا: 523/10؛ انصار

می‌تــوان گفــت، دلیــل نهــی امیرالمؤمنین؟ع؟ از ســب به لشــکر شــام )صبحــی صالح، 

1414: خطبــۀ 206(، به‌دلیــل جلوگیــری از مقابله به‌مثل آن لشــکر اســت نه این‌که ســب 

بــه آن‌ها حرمت ذاتی داشــته باشــد.

یــم نیــز از تعابیــر ســب و ذم‌گونــه اســتفاده می‌کنــد؛  کر خداونــد متعــال در قــرآن 

ی که »بلعم باعورا« به ســگى تشــنه تشــبیه شــده اســت كه همیشــه زبان خود  به‌طور

ن می‌آورد )اعراف: 176(. این تشــبیه به‌دلیل ذات و حقیقت  را به‌خاطــر تشــنگی بیــرو

عمل او است که به این صورت تجسم یافته و گویا شخص دنیاپرست مثل سگی 

اســت که همیشــه حالت تشــنگی دارد و نســبت به دنیا و شهوات آن یک عطش و 

ی و دنیا‌دوســتی، عطش او را بیشــتر می‌کند  حالــت ســیری‌ناپذیر دارد و مال‌انــدوز

یایــی تشــبیه شــده  ی، 1371: 13/7 و 14(. این‌کــه دنیــا در روایــات بــه آب در )مــکارم شــیراز

کــه دنیاپرســت هرچــه از آن بخورد، تشــنه‌تر می‌شــود، بــه همین خاطر اســت  اســت 

)حرانی، 1404: 396(.

اهل‌بیت؟عهم؟ در برخورد با مخالفان خود روش‌های متفاوتی داشتند و بین افراد 

ی جهل یــا تحت تأثیر  مختلــف تفکیــک قائل می‌شــدند. ایشــان با کســانی که از رو

تبلیغات منفی، با ایشان مخالفت می‌کردند، رفتار ملایمی داشتند و می‌کوشیدند 

یه به  افــراد را هدایــت کننــد. امام حســن؟ع؟ با فردی که تحــت تأثیر تبلیغــات معاو

ایشان ناسزا گفت، با مهربانی و ملاطفت برخورد کرد )ابن‌شهرآشوب، 1379: 19/4(. وقتی 

پیرمرد شــامی به امام ســجاد؟ع؟ توهین کرد، حضرت او را ارشــاد و راهنمایی نمود 

گاهانــه با ایشــان دشــمنی می‌کــرد، برخورد  کــه آ )خوارزمــی، 1423: 69/2(؛ امــا بــا گروهــی 

قاطع‌تــری داشــت و در مــواردی از لعــن و نفریــن ایــن افــراد اســتفاده می‌شــد. امــام 

صــادق؟ع؟ اظهــار برائــت، ســب و بدگویــی از اهل بدعــت را جایز دانســته تا مردم 

ى کنند و بدعت‌هاى آن‌ها را یاد نگیرند )کلینی، 1407: 375/2(. در ســیرۀ  از آن‌ها دور
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اهل‌بیــت؟عهم؟ مشــاهده می‌شــود کــه افــراد و گروه‌هــای مختلفــی را ســب کرده‌انــد تا 

گاه کنند.  مــردم را از انحراف آن‌ها آ

کــه قصــد توهین به ایشــان  کــرد  یــه، امــام حســن؟ع؟ را بــه مجلســی دعــوت  معاو

یــه و خاندانش اشــاره نمود و  داشــت؛ حضــرت در پاســخ به ســابقه و دشــمنی معاو

کــرد. در آن مجلس  کمــان حاضــر را یکــی ‌پــس‌ از دیگــری با الفــاظ تند نکوهــش  حا

خطاب‌هایــی علیــه عمــرو بــن عاص )بدبخــت، بی‌فرزنــد و با تهمت نســب(، ولید 

یشــی و مفســق(، عتبــۀ بــن ابی‌ســفیان، مغیــره )متهــم بــه  بــن عقبــه )فاقــد نســبت قر

کفــر و زنــا( و مــروان و پــدرش )مصداق شــجرۀ ملعونه( بیان شــد؛ ایشــان برای آن‌ها 

عــار و عــذاب دنیا و آخــرت را خبــر داد )طبرســی، 1403: 279-269/1(.

مروان مردی شــامی را فرســتاد تا به امام حســن؟ع؟ پیام دهد که پدرشان باعث 

تفرقــۀ مســلمانان و کشــته شــدن عثمــان و نابــودی خــوارج شــد. امــام حســن؟ع؟ بــا 

کــرد. پیــام مــروان ســپس بــه امــام  گــذار  ی پاســخ داد و قضیــه را بــه قیامــت وا صبــور

حســین؟ع؟ رســید و ایشــان با نکوهش شــدید مروان و خانواده‌اش پاســخ داد: »برو 

کــه در  بــه او بگــو ‌ای پســر زرقــاء! ‌ای پســر طردشــدۀ رســول خــدا؟ص؟! ‌ای پســر زنــی 

بــازار ذی‌الحجــاز مــردان را به‌‌ســوی خود فرا می‌خواند! ‌ای پســر ام‌‌حنبــل که در بازار 

عــکاظ دارای پرچــم بــود!« )ابن‌کلبــی، 1419: 119 و 120(.

ید به امام حســن؟ع؟ گفت: من همیشــه بغض تو را داشته‌ام! حضرت  ی یز روز

کــرد، بــه همیــن دلیــل  در جــواب فرمــود: شــیطان هنــگام انعقــاد نطفــه‌ات شــرکت 

وْلاد< )اســراء: 64؛ 
�أَ

ْ
مْوالِ وَ ال

�أَ
ْ
هُمْ �فِی ال

ْ
اش�رِك ی! خدونــد می‌فرمایــد: >وَ  تــو بغــض مــرا دار

ابن‌شهرآشــوب، 1379: 22/4(.

امام حســین؟ع؟ صبح روز عاشــورا با حفر خندق و برافروختن هیزم در اطراف 

خیمه‌‌ها، مانع از ورود سپاه دشمن به خیمه‌ها شد. هنگامی که شمر با این صحنه 

روبــه‌رو شــد، بــا امام گســتاخانه ســخن گفــت. امام نیــز در جــواب او فرمود: »یــا ابنَ 

نِ بزچران« )مفید، 1413: 96/2؛ طبرسی، 1390: 240(. راعیةِ المِعْزَی؛ ای پسرِ ز
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علــی بن حمزه بطائنی، از یاران امام صادق و امام کاظم؟عهما؟، نخســتین کســی 

بــود کــه عقیدۀ وقف را بیان کرد و امامت امــام رضا؟ع؟ را انکار کرد. بنابر روایتی از 

امام رضا؟ع؟، قبر او تا روز قیامت با شعله‌های آتش همراه است )کشی، 1409: 444(. 

او و یارانش در روایات به الاغ و به‌عنوان »کلاب ممطوره« )ســگ‌های باران‌خورده( 

تشــبیه و نکوهش شــده‌اند و امام رضا؟ع؟ آن‌ها را کافر دانسته‌اند )همان: 461(.

6-3. برائت از مکتب‌های انحرافی 
یم در  رجــوع جاهــل به عالــم اصلــی عقلایــی و تردیدناپذیر اســت؛ چنان‌که قــرآن کر

< )نحل: 43(. طبق روایات  مُو�نَ
َ
عْل ا �تَ

َ
مْ ل �تُ �نْ كُ�نْ كْرِ �إِ ّ

ِ هْلَ ال�ذ
أَ
وا �

ُ
ل
أَ
اسْ� این‌باره می‌فرماید: >�فَ

، 1404: 38؛ عیاشــی، 1380:  فــراوان، ایــن آیــه بــر اهل‌بیــت؟عهم؟ تطبیــق شــده اســت )صفــار

260/2(. ائمــه؟عهم؟ براســاس روایــات متعدد، خود را به‌عنــوان تنها منبــع علم صحیح 

کید کرده‌اند  معرفــی کرده و بر ضرورت مراجعه به آنان برای کســب معرفت دینی تأ

کــه آنــان به‌واســطۀ عصمــت و  ، 1404: 10(. ایــن ادعــا براســاس ایــن بــاور اســت  )صفــار

گر کســی دین را از غیر  گاه هســتند. بنابراین، ا وحــی، از علــم غیب و حقایق دین آ

یافت کند، گمراه اســت )کلینــی، 1407: 183/1(. اهل‌بیــت؟عهم؟ در

بنابــر آموزه‌هــای روایــی، پیشــوایان ضلالــت و گمراهــی بهــره‌ای از دیــن ندارنــد و 

؟ع؟  خود و پیروانشــان را گمراه خواهند ســاخت )همان: 184(. بنابر فرمایش امام باقر

بــه ســدیر صیرفــی، مــردم مأمــور شــده‌اند ولایــت خــود را بــه اهل‌بیــت؟عهم؟ عرضــه 

کنند؛ این مســئله نشــان‌دهندۀ رجوع به ائمه؟عهم؟ اســت. آن حضرت افرادی مانند 

ی را به‌عنوان نمونه‌هایی از کســانی معرفــی می‌کند که مانع  ابوحنیفــه و ســفیان ثــور

رســیدن مــردم بــه هدایت حقیقی می‌شــوند. حضرت، ایــن افراد را به‌عنوان کســانی 

ی از هدایت الهــی و دلیل روشــن، باعث  ن برخــوردار توصیــف کــرده اســت کــه بــدو

کید می‌کنــد که در  گمراهــی مــردم و بازداشــتن آن‌هــا از دیــن خدا می‌شــوند. امــام تأ

صــورت فقــدان این موانع، مردم به‌ســوی اهل‌بیــت؟عهم؟ می‌آیند تا حقایــق دین را از 

یح امام  آن‌هــا بیاموزنــد )همــان: 392 و 393(. این روایت نشــان‌دهندۀ اعلام برائــت صر
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از کســانی اســت کــه در مقابــل اهل‌بیــت؟عهم؟ مکتب تأســیس کرده و مانــع هدایت 

مردم می‌شــوند. روشــن اســت که این حکم به زمان خاصی محدود نیست و شامل 

ی داشــته باشــد. امــام کاظم؟ع؟ نیز  هــر کســی در هر زمانی می‌شــود که چنین رفتار

به‌دلیــل این‌کــه ابوحنیفــه در مقابــل اقــوال امیرالمؤمنیــن؟ع؟ ایســتادگی می‌کــرد و 

مکتبــی در مقابــل ایشــان داشــت، او را لعن کرد )برقــی، 1371: 212/1؛ کلینــی، 1407: 56/1(.

امام هادی؟ع؟ یکی از اصحاب خود به نام سلیمان جعفری را به‌دلیل معاشرت 

بــا دایــی خــود، عبدالرحمــن بن یعقوب بر حذر داشــت و فرمــود: »یا با او هم‌نشــین 

یــرا او دیدگاه‌هــای  کــن«؛ ز كــن یــا بــا مــا هم‌نشــین بــاش و او را تــرک  شــو و مــا را رهــا 

نادرســتی در مــورد خداونــد داشــت. امام هشــدار داد که هم‌نشــینی بــا چنین فردی 

گر فرد با عقاید او موافق نباشــد )کلینی،  می‌تواند به عذاب الهی منجر شــود؛ حتی ا

1407: 374/2 و 375؛ مفید، 1413: 112(.

3-7. برائت به‌وسیلۀ مقابلۀ نظامی 
.ک: نساء:  یم مسلمانان را به جهاد علیه کفار و دشمنان خدا فرا می‌خواند )ر کر قرآن 

75؛ توبــه: 12؛ توبــه: 111(. جهــاد یکــی از مصادیــق مهم برائت از دشــمنان اســت. رســول 

خــدا؟ص؟ در راســتای اجــرای فرمــان الهــی، جنگ‌هــای متعــددی را علیــه دشــمنان 

اســام رهبــری کرد. اهل‌بیــت؟عهم؟ نیز در ادامۀ راه رســول خدا؟ص؟ با دشــمنان خدا 

مقابله کرده و برائت خود را از آن‌ها اعلام می‌کردند. سه جنگ امیرالمؤمنین؟ع؟ با 

کثان )جمل(، قاســطان )صفین( و مارقان )خوارج( نشــان‌دهندۀ ایســتادگی امام  نا

در برابــر انحرافــات و مخالفان حق اســت. واقعۀ کربلا و شــهادت امام حســین؟ع؟ 

نمونــۀ بــارز دیگری از اظهار برائــت و مقاومت در برابر ظلم و کفر اســت.

کــه برائت از دشــمنان خــدا در اســام صرفــا مفهومی  ایــن مــوارد نشــان می‌دهــد 

ی جــان نیــز همــراه بــوده اســت.  کار نظــری نیســت، بلکــه در عمــل و حتــی بــا فــدا

اهل‌بیــت؟عهم؟ بــا رفتــار و عملکــرد خــود، الگویــی عملــی از ایــن اصل مهم اســامی 

یکرد نشــان می‌دهد کــه برائت و  را بــه پیــروان خــود نشــان داده‌انــد. همچنین ایــن رو
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مبارزه با دشــمنان حق، گاهی ممکن اســت حتی در میان جامعۀ اســامی و علیه 

کسانی باشد که ظاهرا مسلمان هستند؛ اما در عمل از مسیر حق منحرف شده‌اند.

ی از  اهل‌بیــت؟عهم؟ همــواره از غاصبــان خلافــت برائت جســته‌اند؛ اما در بســیار

کمبــود یــاران  مــوارد مجــال و فرصــت جنگیــدن نبــوده اســت. امیرالمؤمنیــن؟ع؟ از 

.ک: صبحی صالح، 1414: خطبۀ 217(. حضرت حسرت حضور  وفادار شکایت داشت )ر

افرادی مانند حمزه و جعفر را داشت که می‌توانست در مقابله با غاصبان خلافت 

111/11(. علــت عــدم جنــگ امــام حســن؟ع؟  کننــد )ابــن ابی‌الحدیــد، 1404:  ی‌شــان  یار

یــه عــدم همراهــی مــردم بــا حضــرت بــود )مفیــد، 1413: 10/2(. همچنیــن امــام  بــا معاو

صــادق؟ع؟ نبــود یاران کافــی را دلیل عدم قیام خــود ذکر می‌کرد )کلینــی، 1407: 242/2 

کــه تمایــل بــه مقابلــه وجــود  و 243؛ ابن‌شهرآشــوب، 1379: 237/4(. ایــن نشــان می‌دهــد 

داشــته، امــا شــرایط مناســب فراهــم نبــوده اســت. براین‌اســاس، اهل‌بیــت؟عهم؟ در 

انتخــاب روش برائــت، شــرایط زمانــی و مکانــی را در نظــر می‌گرفته‌انــد.

یه در گفت‌وگویی به امام حسین؟ع؟ گفت یاران حجر بن عدی و شیعیان  معاو

یه  گر یاران معاو پدر حضرت را کشــته و دفن کرده‌اند؛ امام حســین؟ع؟ پاســخ داد ا

کشــته شــوند نه آنان را دفن می‌کنیم، نه نماز می‌خوانیم و نه کفن می‌کنیم )طبرســی، 

یکرد امام نسبت به دشمنان و اعلام  1403: 297/2(. این پاسخ نشان‌دهندۀ تفاوت رو

یه و یارانش است. ی از معاو برائت و بیزار

ی، 1401: 306؛ صــدوق، 1378:  یــد )خــزاز راز اهل‌بیــت؟عهم؟ از قیام‌هایــی ماننــد قیــام ز

252/1( و شــهید فــخ )ابوالفــرج اصفهانی، بی‌تــا: 367( حمایت و بــرای آن‌ها طلب رحمت 

کرد. این حمایت نشــان‌دهندۀ برائت آن‌ها از حکومت‌های جور اســت. این برائت 

کــه امــکان جنگ مســتقیم وجود نداشــت، به‌شــکل حمایت  به‌ویــژه در زمان‌هایــی 

معنــوی و دعا بــرای مجاهدان تجلــی می‌یافت. 

برائت از دشــمنان در برخی موارد، با دســتور قتل یا ترور اجرا می‌شــد. کعب بن 

کشته شد )ابن‌سعد،  ؟ص؟، از سوی محمد بن مسلمه  اشرف، یهودی مخالف پیامبر
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 ، کــرد؛ امــا چنــد نفــر کــرم؟ص؟ در فتــح مکــه، عفــو عمومــی اعــام  1410: 24/2(. رســول ا

، مســتثنا شــدند و دســتور قتلشــان صــادر شــد )طبــری، 1387:  ن هجوگــر ازجملــه دو ز

58/3 و 59(. همچنیــن امامــان معصــوم؟عهم؟ دســتور قتــل رهبــران غالــی را داده‌انــد 

کشــی، 1409: 529(. )کلینــی، 1407: 258/7؛ 

8-3. عدم همراهی سیاسی و اقتصادی
کمان غاصب و جــور را به‌صورت عــدم همراهی  اهل‌بیــت؟عهم؟ گاهــی برائــت از حا

سیاســی و اقتصــادی بــا آنــان نشــان می‌دادند و شــیعیان را نیــز از کمک بــه خلفا بر 

ی، 1415: 53/2(. امــام صــادق؟ع؟، کســی را کــه کمترین  .ک: انصــار حــذر می‌داشــتند )ر

کمکــی بــه خلفــای جــور کنــد، جهنمــی دانســت )صــدوق، 1406: 260(. امــام کاظم؟ع؟ 

کــرد  ن‌الرشــید توبیــخ  کرایــه دادن شــترهای خــود بــه هارو صفــوان جمــال را به‌دلیــل 

کــه اشــخاصی ماننــد علــی بــن یقطیــن که در  )کشــی، 1409: 441(. البتــه بدیهــی اســت 

کار مشــغول بودند، به‌دلیل اذن خاص امام از این قاعده مســتثنا  دربار عباســی به 

.ک: حمیری، 1413: 305 و 306( و دلیل حضور آنان برای رتق‌وفتق امور شیعیان  هستند )ر

.ک: کشــی، 1409: 433(. بوده اســت )ر

م و قطعی اســت. بااین‌حال، 
ّ
برائــت اهل‌بیــت؟عهم؟ از دشــمنان خود امری مســل

مشــاوره‌های ائمــه؟عهم؟ بــه خلفــا را می‌توان به‌عنوان اســتثنا در نظــر گرفت که دلایل 

خاص خود را داشــته اســت. امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در موقعیت‌هــای مختلف به خلفا 

مشــورت می‌دادنــد؛ امــا ایــن بــه معنــای تأییــد خلافــت آن‌ها نبــود. ســید مرتضی در 

بررسی و تحلیل مناسبات میان ائمه؟عهم؟ و خلفای غاصب، هرگونه ارتباط حسنه 

و حمایــت مســتقیم از ســوی اهل‌بیــت؟عهم؟ را نســبت بــه حکومت‌هــای غاصــب 

کــه برخــی مغالطه‌گران  ی بــا دقت مــواردی را تحلیــل کرده  منتفــی دانســته اســت. و

آن‌هــا را به‌عنــوان تأییــد و مشروعیت‌بخشــی ائمه به خلفای ناحــق مطرح کرده‌اند و 

گفتارها یا ناشی از مصلحت‌اندیشی و  که این رفتارها و  به‌صراحت نشان می‌دهد 

تقیه بوده اســت؛ یا در راســتای حفظ مصالح بزرگ‌تر سیاســی و اجتماعی صورت 
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گرفته‌انــد یــا این‌کــه اساســا واقعیتــی خارجــی نداشــته و در نتیجــه، فاقــد هرگونــه 

، تحلیل ســید مرتضی به  دلالــت معتبــری بر مشــروعیت خلفا هســتند. از این منظر

یخــی این رفتارها کمک کــرده و مفاهیم  تفکیــک اهــداف راهبــردی و زمینه‌های تار

یخــی مورد نقد قرار  یفاتــی از واقعیت‌های تار مؤیــد مشــروعیت خلفــا را به‌عنوان تحر

می‌دهد )ســید مرتضــی، ۱۳۷۷: ص۱۸۰-۱۳۸(.

کفــار را بیــان  امــام رضــا؟ع؟ در روایتــی، شــرایط و محدودیت‌هــای جهــاد علیــه 

کــه به اجبار بــه مرزهای بین مســلمانان و کفار  کــرده اســت. بنابر این روایت، کســی 

کفــار مجــاز نیســت. ایــن امــر به‌دلیــل جلوگیــری از  فرســتاده شــده، بــه جهــاد علیــه 

، تنها در شــرایطی مجاز اســت که  کمــک بــه حکومت جور اســت. جهــاد علیه کفار

خطری جدی برای سرزمین‌ها و اموال مسلمانان وجود داشته باشد و همچنین در 

-؛ چون  مــوارد دفــاع از خود و جامعۀ اســامی -نــه به‌عنوان کمک بــه حکومت جور

گــر جامعــۀ اســامی تضعیــف شــود، بــه ضعیــف شــدن اصل اســام منجــر خواهد  ا

شــد )کلینی، 1407: 21/5(. دعای امام ســجاد؟ع؟ برای مرزداران را نیز می‌توان از موارد 

استثنا به شمار آورد که دعا برای کسانی انشا شده که برای دفاع از جامعۀ اسلامی 

تــاش می‌کننــد نه ســربازانی که بــرای حکومت جــور کار می‌کنند.

4. نتیجه‌گیری
پژوهش حاضر با تمرکز بر ســیرۀ اهل‌بیت؟عهم؟ و تحلیل مســتندات قرآنی و روایی، 

یشــه‌ای اصیــل در  کــه مفهــوم »برائــت از دشــمنان«، نه‌‎تنهــا ر به‌روشــنی نشــان داد 

فرهنگ و هویت شــیعی دارد، بلکه از مهم‌ترین ابزارهای اعتقادی و راهبردی برای 

صیانــت از ســامت دینــی و اجتماعــی جامعــه اســامی بــه شــمار مــی‌رود. شــواهد 

یخــی و کلامی نشــان می‌دهد کــه اهل‌بیت؟عهم؟ با تبییــن معیارهای حق و باطل  تار

و اســتفاده از قالب‌هــای متنوعــی ماننــد لعــن، نفرین، ســب، کناره‌گیری سیاســی و 

یارویــی عملــی، خطــوط تمایــز دقیق و شــفاف میــان جبهۀ ایمــان و جبهۀ  حتــی رو

باطــل را بــرای امــت رســم کرده‌انــد. ایــن مفاهیــم نــه یــک اقــدام احساســیِ مقطعــی، 
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یان‌هــای انحراف،  گاهانــه و مبتنــی بــر آموزه‌های الهــی در برابــر جر کنشــی آ بلکــه وا

یف بوده اســت. ظلــم و تحر

یافته‌هــای ایــن تحقیــق اثبــات می‌کنــد برائــت و ابزارهــای اجرایــی ماننــد لعن و 

کنش لفظی نیســت، بلکــه بُعد هدایتی، تعلیمی  نفریــن، صرف ابزار طرد فردی یا وا

و تربیتــی آن بــر دفــاع از مرزهــای ایمانی، حفظ هویت جمعی شــیعیان، پیشــگیری 

ینــی پیونــد جامعــۀ مؤمنــان بــا ارزش‌هــای وحیانــی تمرکــز  از نفــوذ انحــراف و بازآفر

، برائــت اهل‌بیت؟عهم؟ همــواره نقــش بازدارنــده‌ای از انزوا  یافتــه اســت. از ایــن منظــر

کنــش فعالــی بــرای حفــظ بینــش توحیــدی و اســتمرار  و بی‌عملــی نداشــته، بلکــه وا

یخ اســام بوده اســت. یــان حــق در تار جر
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and Foundations of Sunni Consensus 
(Ijmā‘) in the Appointment of the Imam*
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Abstract
Consensus (ijmā‘) is considered one of the primary epistemological 
sources among Sunni scholars and is frequently invoked in various 
theological discussions, including the Imamate. In the matter of the 
appointment of the Imam (naṣb al-imām), many Sunni theologians 
regard consensus as the primary evidence for the “Theory of Allegiance” 
(ikhtiyār). Nevertheless, an examination of various viewpoints reveals 
two distinct approaches within the Sunni perception of this consensus: 
one group maintains an absolute consensus on the appointment of the 
Imam, while another considers the appointment of the Imam by the 
duty-bound (mukallafūn) to be the unanimously agreed-upon (mujma‘ 
‘alayh) position. This research adopts an analytical-critical approach to 
investigate the validity and authority (hujjiyyah) of this consensus. The 
methodology involves a comparative analysis between the foundations 
and pillars of ijmā‘ and its specific application to the appointment of the 
Imam; through conceptual analysis, the evaluation of the evidence for its 
authority, and the application of the pillars and conditions of consensus, 
the research measures the degree of correspondence between these criteria 
and the claim of consensus in the Imam's appointment. The research 
findings indicate that the claimed consensus cannot be established, 
neither in terms of the realization of the concept of consensus—due to the 
lack of agreement among jurists (mujtahids)—nor in terms of fulfilling 
the conditions of authority—due to disputes regarding its possibility, 
transmission, and the knowledge of the consensus—nor in terms of its 
various pillars and prerequisites. Consequently, the claim of consensus 
in the appointment of the Imam lacks validity. This result challenges 
the primary foundation of the "Theory of Election" in the appointment 
of the Imam from the Sunni perspective and undermines its efficacy..
Keywords: Ijmāʿ (consensus); Imamate, Appointment of the Imam, 
Sunnism, Theory of allegiance, Pillars of ijmāʿ, Conditions of ijmāʿ
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کلیات و مبانی اجماع اهل‏سنت  نقد و بررسی تطبیق 
در مسئلۀ نصب امام*

محمدمهدی جوادی حسین‌آبادی1

چکیده
اجمــاع یکــی از منابــع اصلــی معرفتــی نــزد علمــای اهل‌ســنت بــه شــمار مــی‌رود که 
در مباحــث مختلفــی ازجملــه امامــت، مــورد اســتناد قــرار گرفتــه اســت. در مســئلۀ 
 » یۀ »اختیار ی از متکلمان اهل‌سنت اجماع را دلیل اصلی نظر نصب امام، بسیار
که در تلقی اهل‌سنت  دانسته‌اند. بااین‌حال، بررسی اقوال مختلف نشان می‌دهد 
یکرد وجود دارد؛ گروهی به اجماع مطلق در نصب امام قائل‌اند  از این اجماع، دو رو
، نصــب امــام توســط مکلفــان را مجمعٌ‌علیــه می‌دانند. ایــن پژوهش با  و گــروه دیگــر
یکــرد تحلیلی-انتقــادی به بررســی صحت و اعتبار ایــن اجماع می‌پردازد. روش  رو
تحقیــق، بررســی تطبیقــی میان مبانــی و ارکان اجماع و مصــداق آن در نصب امام 
یابی ادلۀ حجیت و تطبیق ارکان  است؛ به‌گونه‌ای که از طریق تحلیل مفهومی، ارز
و شــروط اجماع، میزان انطباق آن با ادعای اجماع در نصب امام ســنجیده شــده 
اســت. یافته‌هــای تحقیــق نشــان می‌دهــد کــه اجمــاع ادعاشــده نه از حیــث تحقق 
مفهــوم اجمــاع بــا فقــدان اتفــاق مجتهــدان و نــه از جهــت تحقــق شــرایط حجیــت 
به‌دلیــل اختــاف در امــکان وقــوع و نقــل و علــم بــه اجمــاع و نــه از لحــاظ ارکان و 
شــروط متعــدد قابــل احــراز نیســت. در نتیجــه، ادعای اجمــاع در نصب امــام فاقد 
یــۀ اختیــار در نصــب امــام از منظــر  اعتبــار اســت. ایــن نتیجــه، مبنــای اصلــی نظر

اهل‌ســنت را بــه چالش می‌کشــد و کارآمــدی آن را تضعیــف می‌کند.
، ارکان  یــۀ اختیــار کلیــدی: اجمــاع، امامــت، نصــب امــام، اهل‌ســنت، نظر گان  واژ

اجمــاع، شــروط اجمــاع
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1. مقدمه
منابــع معرفتــی نــزد هــر گــروه، مهم‌تریــن مؤلفــه در شــکل‌گیری مبانی آن گروه اســت؛ 

که تمام نظام شناختی و اعتقادی آن‌ها برگرفته از منابع معرفتی است. بنابراین،  چرا

ی در شــناخت‌ها  یاد شــدن یک منبع معرفتی در نظام شــناختی، تأثیر بســیار کم‌وز

و باور‌ها دارد. نزد اهل‌سنت برخلاف شیعه1 یکی از منابع معرفتی مستقل، اجماع 

بــوده و در کنــار قــرآن و ســنت، از اهمیــت ویــژه‌ای برخــوردار اســت. میــزان اهمیت 

؟ص؟  یخــی بــه مســئلۀ خلافــت و جانشــینی پیامبر اجمــاع نــزد اهل‌ســنت از نظــر تار

؟ص؟ اساس اختلاف جامعۀ اسلامی بعد از  که جانشینی پیامبر بازگشت دارد. ازآنجا

کــرد، اجماع بود، جایگاه  ینی  ایشــان شــد و مهم‌ترین دلیل که در این میان نقش‌آفر

اجماع نزد اهل‌سنت به‌شکل ویژه‌ای مورد توجه قرار گرفت. پس از اتفاقات سقیفه 

؟ص؟، علمــای اهل‌ســنت به‌مــرور به‌دنبــال طراحــی  و اختلافــات جانشــینی پیامبــر

منظومــۀ معرفتــی و شــناختی خــود و تدوین کتــب علمی رفتنــد. مســئلۀ اجماع نیز 

یکــی از آن مســائل بود و طبــق یافته‌های این تحقیق، اهل‌ســنت تا پیش از مســئلۀ 

جانشینی اصلا هیچ توجهی به مسئلۀ اجماع نداشتند. حتی در زمان رخدادهای 

کــه صحنه‌گــردان داســتان  اختلافــات جانشــینی، ســردمداران و بــزرگان اهل‌ســنت 

سقیفه و مدافعان آن پس از سقیفه بودند نیز بر تمسک به اجماع ادعایی نداشته 

... بهره می‌جســتند. اما به‌مرور بــرای توجیه  و از تعبیرهایــی ماننــد انتخــاب مــردم و

اتفاق‌هــای رخــداده بــرای عمــوم جامعــه و بی‌خبــران از حقیقــت، عنوانــی بــه نــام 

اجمــاع را دســتاویزی بــرای ایجاد مشــروعیت برای توجیه نصب امام از ســوی مردم 

و خلافــت خلفــا قرار دادنــد. شــاهد و تأیید بر این مطلــب، عبارات برخــی علمای 

کــرم؟ص؟ برای مجتهدان  اهل‌ســنت بر لزوم بررســی و حصــول اجماع بعد از پیامبر ا

؟ص؟ چیزی به  اســت )ســبکی، 1424: 76(. طبیعتــا خــود صحابــه کــه تا پیــش از پیامبــر

اســم اجمــاع نداشــتند و اساســا اجماع باید با خودشــان شــکل می‌گرفــت، به‌دنبال 

1. شیعه اجماع را به‌شکل مستقل حجت نمی‌داند، بلکه با شرایطی که در نتیجه کاشف از قول معصوم باشد 
.)110/3 :1430 ، .ک: مظفر که در نهایت به سنت بازگشت دارد، مورد پذیرش شیعه است )ر
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اجماع نبودند. با گذشــت زمان، علمای اهل‌ســنت به این نتیجه رسیدند که برای 

محکم کردن دلیل اجماع که اســاس هویت آن‌ها شــده، به توضیح و تکمیل ابعاد 

گون این منبع معرفتی و رفع ابهام در کیفیت تمسک به اجماع در کتب علمی  گونا

یجی توســط علمای اهل‌ســنت تکمیل شــد.  خود نیاز دارند؛ این مهم به‌شــکل تدر

ابتدا به‌جز بحث از اصل حجیت اجماع، مســئلۀ دیگری مطرح نبوده )شــافعی، 

2009: 409-412( و تــا اوایــل قرن پنجم مهم‌ترین مســائل اجماع، در کتاب‌های اصولی 

یف، حجیت و احکام  اهل‌ســنت از بررســی چند مســئله به‌طور مختصر مانند تعر

اجمــاع تجــاوز نمی‌کنــد )غزالــی، 1414: 137-159؛ جصــاص، 1413(. از قرن پنجــم به بعد، 

تحــول چشــمگیری در بررســی مســائل اجمــاع مشــاهده می‌شــود. ایــن تحول شــامل 

یــف، مفهوم‌شناســی و همچنیــن موضوع‌شناســی اجمــاع،  بررســی عمیق‌تــر در تعر

گــون اجمــاع از جهــت جغرافیایــی،  گونا شــرایط و ارکان اجمــاع، تقســیم‌بندی‌های 

... و اســتناد بــه ادلــۀ قرآنــی و روایــی متعــدد در اثبــات  توانایــی علمــی، زمانــی و

ی، بی‌‌تــا: 17/4؛ ابویعلی،  حجیــت اجماع می‌شــود )ابوالخطــاب کلوذانی، 1406: 224/2؛ فخــر راز

کــه بــا وجــود گســترش بحــث اجمــاع پــس از  گفتــه نمانــد  1410: 1057/4-1154(. البتــه نا

کــه همــواره بحث اجمــاع را به‌شــکل اجمالی  قــرن پنجــم، کتاب‌هایــی وجــود دارند 

گــر به‌جهــت اختصار  بررســی کرده‌انــد. ایــن بی‌توجهــی بــه اجمــاع در برخــی کتــب ا

نباشــد، می‌توانــد تفــاوت دیــدگاه مؤلف با دیگــران در میزان اهمیت مســئلۀ اجماع 

ی، 1418: 489-461/1(. را نشــان دهــد )اســنوی، 1420: 281-303؛ ابوالمظفــر مــروز

، دامنۀ گسترده‌ای پیدا کرده است؛ به‌گونه‌ای  بحث از اجماع در قرن‌های اخیر

کــه در گذشــته نســبت بــه اجمــاع  یــع فروعــات متعــدد بــر مســائلی  کــه عــاوه بــر تفر

بیــان می‌شــد، مســائل جدیــدی ازجمله ارتبــاط اجماع با دیگــر منابــع معرفتی، نقد 

و بررســی نظــرات علمــا در قرن‌هــای مختلــف، تأثیــر علــوم دیگــر در اجماع، اقســام 

جدیــد در تقســیم‌های گذشــتۀ اجمــاع و موارد دیگــر از این قبیل به مســائل اجماع 

اضافه شــده اســت )باحســین، 1429؛ نملة، 1420: 956-841/2(.
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بــا گســترده شــدن احــکام و شــروط اجمــاع نــزد اهل‌ســنت، تطبیق تمامــی آن‌ها 

ی از قوانیــن و مبانــی اجمــاع نــزد  کــه بســیار بــا مصادیــق آن، مشــکل اســت؛ چرا

... وضع شــده‌اند و  اهل‌ســنت، پــس از حوادثــی همچــون نصب امام توســط مــردم و

بــرای فــرار از اشــکالاتی کــه متوجه آن‌ها شــده بــه تقییــد و تخصیص مبانــی خود رو 

آورده‌انــد. بنابرایــن، عدم تطابق تمامــی قواعد اجماع با مصادیــق آن، دور از انتظار 

که اولین و مهم‌ترین مســئلۀ امت اسلامی، نصب امام و خلیفۀ بعد  نیســت. ازآنجا

از رســول الله؟ص؟ بــوده کــه اثــرات آن امــروزه در امــور سیاســی، اجتماعــی، اقتصادی 

... قابــل مشــاهده اســت و از طرفــی، دلیل باور اهل‌ســنت در نصب امــام، اجماع  و

اســت، بررســی و تطبیق مبانی اجماع بر مصداق آن در مسئلۀ نصب امام اهمیت 

ویــژه‌ای پیــدا می‌کند. 

2. تمسک اهل‌سنت به اجماع در نصب امام
از مهم‌تریــن ادلــۀ نصــب امــام نــزد اهل‌ســنت، اجمــاع اســت )دمیجــی، بی‌تــا: 53(؛ بــه 

تعبیــر برخی علمای اهل‌ســنت، دلیــل عمده در وجوب نصب امام، اجماع اســت 

)تفتازانی، 1409: 236/5(. در مواجهه با عبارت‌های علمای اهل‌ســنت، کشف می‌شود 

کــه اجمــاع در نصــب امــام دو گونــه دارد؛ گونــۀ اول، اجمــاع بــر وجــوب نصــب امام 

به‌طــور مطلق بوده و گونۀ دوم، اجماع بر وجوب نصب امام توســط مکلفان اســت. 

.ک: غزالی، 1424:  اثبــات وجود گونۀ اول در منابع اهل‌ســنت شــواهد متعــددی دارد )ر

ن، 1408: 240/1؛ ابن‌حجر هیتمی، 1417:  127؛ شهرستانی، 1425: 272؛ قرطبی1423: 264/1؛ ابن‌خلدو

25/1(. این‌گونه از اجماع در نصب امام از حاصل عبارت‌های اهل‌سنت، اجماع بر 

ن این‌که قید دیگری را شــامل شــود. به‌عنوان  مطلــق وجــوب نصب امام اســت، بدو

نمونه، ماوردی در کتاب الأحکام الســلطانیة آورده اســت: 
نْيَا، وَعَقْدُهَا 

ُ
ينِ وَسِيَاسَةِ الدّ ةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّ بُوَّ فَةِ النُّ

َ
مَامَةُ: مَوْضُوعَةٌ لِخِلَا ِ

ْ
الْإ

ردی،  صَمُّ )ماو
َ ْ
 عَنْهُــمْ الْأ

َّ
إِنْ شَــذ جْمَاعِ وَ ِ

ْ
ةِ وَاجِبٌ بِالْإ مَّ

ُ ْ
لِمَــنْ يَقُــومُ بِهَا فِي الْأ

بی‌تا: 15(.
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یــف امامــت، می‌گویــد عقد امامــت برای کســی که در  در ایــن کتــاب پــس از تعر

ایــن منصب قرار گرفته و این مســئولیت را در امــت برعهده بگیرد، به‌دلیل اجماع، 

واجب اســت. پس مهم وجوب وجود یک امام اســت. حال آن فرد هر کســی باشــد 

یقــی از طــرقِ تعیین انتخاب شــده باشــد، در اجماع نســبت به وجوب  یــا بــه هــر طر

نصــب تغییری ایجــاد نمی‌کند. 

ینۀ دیگر نیز وجــود دارد: 1. در عبارت  بــرای اثبــات این مطلــب از عبارت دو قر

یــح به اجماع بر وجوب نصب امام، تنهــا ابوبکر أصم به‌عنوان مخالف  پــس از تصر

کــه از دیــدگاه اصــم در منابــع  معرفــی شــده اســت. بااین‌حــال، براســاس نقل‌هایــی 

اهل‌ســنت آمده و در ادامه نیز بررســی خواهد شــد، مخالفت او به نوع نصب امام 

نیست، بلکه به اصل ضرورت وجود امام بازمی‌گردد. بنابراین، وقتی در عبارت بالا 

او اســتثنا شــده، روشــن اســت که مقصود از اجماع، اصل لزوم وجود امام اســت نه 

ینۀ دیگری کــه در کلام ماوردی وجود دارد،  انتخــاب و نصــب او توســط مردم. 2. قر

ادامــۀ عبــارت او اســت که پس از بیــان اجماع در وجوب نصب امام گفته اســت:
بِهَا هَلْ وَجَبَتْ  عَقْــلِ؟ وَاخْتُلِفَ فِي وُجُو

ْ
مْ بِال

َ
ــرْعِ أ فَةُ وَاجَبَةٌ بِالشَّ

َ
هَلْ الخِلَا

رْعِ؟ )همان(. وْ بِالشَّ
َ
عَقْلِ أ

ْ
بِال

نکتــۀ اول این‌کــه عبــارت گویــای وجــود اختــاف در وجــوب خلافــت و امامــت 

است نه چیز دیگری. علاوه بر این‌که بعد از بیان وجود اجماع در نصب، می‌گوید 

ن هیچ قیــدی- به حکم عقل واجب اســت  ســؤال ایــن اســت که نصب امــام -بدو

یــا حکــم شــرع، نشــان‌دهندۀ پرداختن بــه اصل نصب اســت؛ وگرنه عقل نســبت به 

کت بوده و راهی به‌جز بیان شــرعی وجود ندارد. یعنی  مردمی بودن نصب امام ســا

بعــد از این‌کــه معلــوم شــد اصــل امامــت لازم و واجــب اســت بالاجماع، حــال آیا به 

گر به حکم شــرع باشــد، انتخابش توســط  حکم عقل اســت یا به حکم شــرع؟ فقط ا

کــی از  مکلفــان اســت. عــاوه بــر این‌کــه تقابــل عقــل و شــرع در مســئلۀ امامــت، حا

تقابــل شــیعه و ســنی در نوع نگاه و بررســی مســئلۀ امامت اســت. در واقــع، عبارت 

بالا برای بیان دوگانۀ شــیعه و ســنی بیان شــده است که شــیعه آن را عقلی می‌داند 
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و اهل‌سنت به‌دنبال اثبات شرعی بودن آن است. ازاین‌رو وقتی در ادامه، ماوردی 

؟ص؟  نظر شرعی را می‌پذیرد، روایتی را نقل می‌کند که وجود امام فاسق بعد از پیامبر

ینــه‌ای اســت بــر این‌کــه مقصــود او در ابتــدای کلام، نصــب  کــه قر را ثابــت می‌کنــد1 

امام توســط مکلفان نبوده و با اســتفاده از این روایات، به‌دنبال شــاهد برای اثبات 

مردمی بودن نصب امام اســت.

کــه تعبیــر »عقــد« در عبــارت بــر فعــل مکلفــان ظهــور دارد، در  گــر ســؤال شــود  ا

پاســخ بایــد بــه دو نکته اشــاره کرد؛ نخســت این‌کــه میان ایــن دو نکته بایــد تفاوت 

گذاشــت؛ یکــی این‌که »نصب امام توســط مکلفان« مورد اجماع باشــد و دوم آن‌که 

، هرچند  »وجــوب نصــب امام برعهــدۀ مکلفان« اجماعی تلقی شــود. به بیــان دیگر

انتخــاب امــام وظیفــۀ واجبــی بر مکلفان اســت، امــا اجماعــی که از ظاهــر عبارات 

ایــن کتاب برداشــت می‌شــود، ناظر بــه فعل مکلفان نیســت، بلکه بــه اصل وجوب 

وجود امام بازمی‌گردد. در این صورت، وظیفۀ مکلفان آن است که مفاد این اجماع 

-یعنــی وجــوب نصب امام- را محقق ســازند. دوم آن‌که اســتفاده از لفظ »عقد« در 

عبــارت به‌دلیــل پیش‌فــرض اهل‌تســنن بــر فعــل مکلــف بــودن نصب امام اســت نه 

ینــه بر  این‌کــه مقصــود در عبــارت عقــد امامــت بــا اجمــاع برعهــدۀ مکلــف باشــد. قر

ایــن مطلب، موارد متعددی اســت که در عبارت‌های اهل‌ســنت بــه نقش مکلفان 

گر مقصــود از اختلاف در عبــارت، ملکفان نیز  یح می‌شــود. ا در انتخــاب امــام تصر

بودنــد، بایــد بیان می‌شــد. درصورتی‌که خلاف آن بیان شــده اســت. 

در مقابــل، گونــۀ دیگری در اجماع بر نصب امــام وجود دارد که مفاد آن وجوب 

نصــب امــام از ســوی مکلفــان اســت. اثبات ایــن گونه از اجمــاع در نصب امــام نیز 

.ک: جوینــی، 1401: 22؛ تفتازانــی،  نــزد کتاب‌هــای اهل‌ســنت مســتندات متعــددی دارد )ر

ی در  419/2(. به‌عنــوان نمونــه، نــوو ینی، 1402:  345/8؛ ســفار 235/5؛ ایجــی، 1325:   :1409

بَرُّ 
ْ
ةٌ، فَيَلِكُيمْ ال

َ
: "سَيَلِكُيمْ بَعْدِي وُلَا

َ
؟ص؟ قَال ِ

 الّلَّهَ
َ

نَّ رَسُــول
َ
يْرَةَ أ بِي هُرَ

َ
بِي صَالِحٍ عَنْ أ

َ
رَوَى هِشَــامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أ 1. »وَ

سَاءُوا 
َ
إِنْ أ هُمْ، وَ

َ
كُمْ وَل

َ
حْسَنُوا فَل

َ
، فَإِنْ أ حَقَّ

ْ
ِ مَا وَافَقَ ال

طِيعُوا فِي كُلّ
َ
هُمْ وَأ

َ
فَاجِرُ بِفُجُورهِِ، فَاسْمَعُوا ل

ْ
يَلِكُيمْ ال بِبِرّهِِ، وَ

يْهِمْ"« )ماوردی، بی‌تا: 15 و 16(.
َ
كُمْ وَعَل

َ
فَل
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ــهُ يَجِبُ 
َ
نّ

َ
ــى أ

َ
جْمَعُوا عَل

َ
المنهــاج شــرح صحیــح مســلم بن الحجــاج گفتــه اســت: »أ

ی، بی‌تــا: 205/12(. این  عَقْلِ« )نــوو
ْ
 بِال

َ
ــرْعِ لَا

َ
ــهُ بِالشّ مُسْــلِمِينَ نَصْــبُ خَلِيفَــةٍ وَوُجُوبُ

ْ
ــى ال

َ
عَل

عبــارت مجمع‌علیــه را وجــوب نصــب امام بر مســلمین قرار داده کــه غیر از وجوب 

نصــب امام به‌طــور مطلق اســت.

گونه‌هــای اجمــاع در نصــب امــام بــه همیــن مقــدار بســنده شــده  بــرای اثبــات 

کــه موجــب  ن توجــه بــه اختــاف عبارت‌هــای علمــای اهل‌ســنت  اســت؛ امــا بــدو

کــه اصــل وجــود اجمــاع در مســئلۀ  کــرد  گذشــته شــد، بایــد توجــه  ی‌های  گونه‌ســاز

نصــب امــام نــزد اهل‌تســنن امــری مســلم و حتمــی اســت.

3. تطبیق مبانی اجماع اهل‌سنت در نصب امام 
کلیــات و مبانــی اجمــاع نزد اهل‌ســنت در یک تقســیم‌بندی بــه پنج بخش تقســیم 

می‌شــوند: 1. معنــا و مفهوم‌شناســی اجمــاع؛ 2. حجیــت اجماع؛ 3. ارکان و شــروط 

اجمــاع؛ 4. اقســام اجمــاع؛ 5. احکام اجمــاع )نملــة، 1420: 841/2-953(. بــرای صحیح 

ی آن بــا مفهــوم، ارکان و شــروط اجمــاع  بــودن یــک مصــداق از اجمــاع بایــد ســازگار

ثابــت شــود و دیگر کلیات اجماع مانند اقســام و احــکام آن در پی صحت اجماع 

بررســی خواهند شد. 

3-1. معنا و مفهوم‌شناسی اجماع
در معنــای اصطلاحــی اجمــاع نــزد علمای اهل‌ســنت، دو مســئله نمایان می‌شــود؛ 

یف اجماع هســتیم؛ به‌گونه‌ای که ایشــان ابتدا  در مرحلــۀ اول، شــاهد تکامل در تعر

یــف اجمــاع را بــه اتفــاق امت در یــک عصر بر یک حکم شــرعی بیــان می‌کردند  تعر

ی، 1403:  ی، 1418: 46/1؛ ابویعلی، 1410: 170/1؛ ابواســحاق شــیراز )غزالی، 1414: 325/1؛ ابوالمظفر مروز

یف علمــا از اجماع  یــف عام« یاد می‌شــود. بــا گذر زمــان، تعر کــه از آن بــه »تعر  )359

یف خاص« شــناخته می‌شود.  تغییر کرده و دایرۀ شــمول آن محدودتر شــد که »تعر

یف خاص، اجمــاع را اتفاق علما یا اهل حل و عقد دانســته‌اند  ایشــان در بیــان تعر

ی، بی‌تــا: 20/4؛ آمــدی، 1332: 281/1؛ ابن‌قدامــه مقدســی، بی‌تــا: 376/1(. در مرحلــۀ دوم،  )فخــر راز
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گون  یاد کردن قیدهای گونا آنچه بر تعریف اجماع رخ داده، اختلاف علما بر کم و ز

یــف بوده که برخــی قیدها تأثیر قابل توجهی در مســئله دارنــد. برای مثال،  بــرای تعر

ی، بی‌تا: 20/4( یا هم‌عصر بودن )ابن‌قدامه مقدسی،  در مواردی قید مسلمان بودن )فخر راز

یــف اجمــاع اضافه  بی‌تــا: 376/1( یــا پــس از وفــات نبــی بــودن )ســبکی، 1424: 76( بــه تعر

یک می‌‌توانند دایرۀ شــمول مجمِعان را توســعه یــا تضییق دهند. شــده کــه هر

یــف  یکــرد در تعر آنچــه به‌وضــوح قابــل ملاحظــه اســت، یــک تغییــر و تبدیــل رو

که مواجهــه با آرای امت  اجمــاع اســت کــه به‌نوبۀ خود بســیار قابل توجه اســت؛ چرا

یکــرد می‌توانــد بســیار متفــاوت و تأثیرگــذار  و مجتهــدان، در قبــل و بعــد از ایــن رو

یــف اول تعلق نگیرد؛  باشــد. بــرای مثال، امــکان دارد اجماع به مســئله‌ای طبق تعر

یــف دوم، همــان مســئلۀ مجمع‌علیــه بــه حســاب بیاید. امــا طبــق تعر

یــف اجماع به وجــود می‌آید،  اشــکال مهمــی کــه بــا توجه به ایــن اختلاف در تعر

، اختــاف علمــا در مبانــی وجــود داشــته و ایــن امــر در  کــه در هــر عصــر ایــن اســت 

گر کســی در مســئله‌ای ادعای  عصــر حاضــر نیــز اســتثنا نیســت. در این صــورت، ا

اجمــاع کنــد، طبیعــی اســت کــه بر مبنــای مقبــول خود اجمــاع را قبول کرده اســت. 

که  ، چه بسا اجماع حاصل نشده باشد؛ چرا درصورتی‌که طبق مبنای علمای دیگر

یــف احراز  مثــا نــزد او بایــد قیــد هم‌عصــر بــودن مجمعیــن یا هــر قید دیگــری در تعر

یــف اجمــاع نــزد همــگان بــر مســئله  کــه نشــده اســت. بنابرایــن، وقتــی تعر می‌شــده 

صدق نکند، در مســئله‌ای ادعای اجماع شــده که تطبیق اجماع بر آن، مورد قبول 

همــگان نیســت و نمی‌تــوان آن را مــورد اتفــاق و مجمع‌علیه دانســت.

نکتــۀ قابــل توجــه در بررســی مصادیــق اجمــاع، ایــن اســت که تمســک بــه آن در 

کــه  هــر مســئله مــورد خدشــه بــوده و بــه مســئلۀ نصــب امــام اختصاصــی نــدارد؛ چرا

یف اجماع موجب اشــکال در همۀ مصادیق آن خواهد شــد. برای  اختلاف در تعر

کــه موجب ابهام در اجماع نســبت  نمونــه، در بررســی اجمــاع، نصب امام ســؤالاتی 

گــر کســی ادعــای اجمــاع در نصــب امام  بــه نصــب امــام می‌شــوند، ایــن اســت کــه ا
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یــف اجمــاع را حاصــل شــده می‌دانــد؟ آیــا اجماعــی بــودن  می‌کنــد، طبــق کــدام تعر

وجــود اجمــاع در نصــب امــام لازم اســت یــا نــه؟ آیــا اجمــاع حاصل‌شــده در نصــب 

ی دارد یــا تنها طبــق نظر برخــی علما،  امــام بــا همــۀ قیدهــای مــد نظر علمــا ســازگار

اجماع صحیح است؟ در صورت قبول قید »هم‌عصر بودن مجتهدان« آیا اختلاف 

کــه از متقدمــان ادعــای اجمــاع نســبت بــه مســئله‌ای را دارد بــا نفری  مبنــای کســی 

کــرده، در اجمــاع اخــال ایجــاد نمی‌کنــد؟ و  کــه همــان اجمــاع را نقــل  از متأخــران 

یــف اجمــاع، موجــب ایجــاد  کــه اختــاف در تعر پرســش‌های دیگــری از ایــن قبیــل 

ی علمــای اهل‌ســنت  کــه پیــش رو ســؤالات می‌شــود. بنابرایــن، نخســتین چالشــی 

یف متقدمان و متأخران بــا قیدهای مختلف برای  اســت، چگونگی جمــع بین تعر

رســیدن بــه اجمــاع مــورد قبول همگان اســت.

3-2. حجیت اجماع
کــه در کلیــات و مبانــی اجمــاع  بحــث از حجیــت اجمــاع از دیگــر مســائلی اســت 

مطرح اســت. بررســی حجیت اجماع نزد علمای اهل‌ســنت تنها به دلایل حجیت 

منتهــی نشــده و مســائل دیگری ماننــد امکان تحقــق اجماع، امکان علــم به اجماع 

و امــکان نقــل اجماع نیــز به‌عنوان پیش‌نیــاز بحث حجیت، مطرح شــده )باحســین، 

کــه بــه اختصــار در این بخش بیان می‌شــود.   )199 :1429

یرا وقــوع اجماع  محــل نــزاع در بحــث امــکان اجماع، امــکان وقوعی آن اســت؛ ز

ی دین نیــز از محل نــزاع خارج  محــذور عقلــی نــدارد و همچنیــن اجمــاع بــر ضــرور

اســت )نملــة، 1420: 847/2(. جمهــور علمــای اهل‌ســنت به امکان وقوعــی اجماع قائل 

شــده و برخــی از خــوارج و نظامیــه آن را منتفــی دانســته‌اند )همــان(. بــر فــرض قبــول 

امــکان وقوعــی اجماع، ســؤال این اســت که آیــا امکان علــم به اجماع وجــود دارد یا 

نــه؟ در ایــن مســئله نیــز جمهــور علمــای اهل‌ســنت امــکان علــم را پذیرفتــه )همــان: 

ی، به‌دلیل وجود برخی احتمالات، امکان علم  849( و برخــی علمــا ازجمله فخر راز

ی، بی‌تــا: 22/4-35(. اقوال در مســئله به  بــه اجمــاع را محل اشــکال دانســته‌اند )فخــر راز
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ایــن دو مــورد ختــم نشــده و امــکان علــم در زمــان صحابــه )نملــة، 1420: 850/2( و نیــز 

امــکان علــم فقــط در ســه قــرن اول )همــان( نیــز مورد قبــول برخــی علمای اهل‌ســنت 

گرفته اســت. قرار 

بــر فــرض قبول امــکان علم به اجماع، مســئلۀ جدیــدی که پدید می‌آیــد، امکان 

نقل اجماع است. یعنی آیا نقل اجماعی که در زمان گذشته حاصل شده با حفظ 

گر امــکان نقل اجمــاع با حفظ  همــان جایــگاه بــرای آینــدگان ممکن اســت؟ یعنی ا

شــأنیت دلیــل اجمــاع نباشــد، اجمــاع مجتهــدان در هــر عصــری تنهــا بــرای همــان 

کارایــی نخواهــد داشــت  عصــر مفیــد خواهــد بــود و بــرای دیگــران به‌انــدازۀ اجمــاع 

و تنهــا به‌انــدازۀ یــک خبــر واحــد مفیــد اســت. در ایــن مســئله نیــز دو قــول مبنــی بــر 

ی، 1427: 287/2؛ باحســین، 1429: 212( و عدم امکان آن  امکان نقل با حفظ جایگاه )فنار

ی، 1427: 287/2( وجود دارد. )شــوکانی، 1419: 197/1؛ ابن‌امیــر حــاج، 1403: 83/3؛ فنــار

اختلاف در مسائلی که گذشت، بیانگر عدم اتفاق بر چگونگی حجیت اجماع 

که همان‌طور که گذشــت، تعدادی از علمای اهل‌ســنت پیش‌نیازهای  اســت؛ چرا

بحــث حجیــت را نپذیرفتــه و این مطلب بــا عدم پذیرش حجیت اجماع از ســوی 

ایشان ملازم است.

پــس از بیــان پیش‌نیازهــای بحــث حجیــت و بــا فــرض قبــول و تســلیم آن‌هــا، 

تمسک به آیات و روایات و حکم عقل در اثبات حجیت اجماع از جانب علمای 

اهل‌ســنت بیــان شــده اســت. تفصیــل ادلــۀ حجیــت، هــدف ایــن پژوهــش نیســت 

.ک: نملــة، 1420: 852/2-867(؛ امــا نکتــۀ قابــل توجــه، اختــاف علمــای اهل‌ســنت در  )ر

یــک از ادلــۀ حجیت اجماع اســت. باوجوداین، با اغماض می‌تــوان طبق مبانی  هر

اهل‌ســنت حجیــت اجمــاع را پذیرفت.

بــا ملاحظــۀ اختلاف‌هــا در همــۀ مســائل مربــوط بــه حجیــت اجمــاع، ســؤال این 

اســت کــه چگونــه می‌تــوان بــه مصادیــق اجمــاع به‌عنــوان مســئله‌ای کــه مــورد قبــول 

یف اجماع، مورد قبول همۀ  کرد؟ آیا اجماع حاصل‌شــده طبق تعر همه اســت نگاه 
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که نسبت به آن  علمای موجود در آن زمان بوده؟ یعنی آیا همه در حکم مسئله‌ای 

ادعای اجماع شده اتفاق داشته‌‌اند؟ آیا نظر همۀ علمای موجود در آن زمان جمع 

شــده یا چه بســا افرادی از قلم افتاده باشــند؟ آیا اجماعی که در حال حاضر به آن 

گر خبــر از اجماع باشــد،  تمســک می‌شــود واقعــا اجمــاع اســت یا خبــر از اجمــاع؟ ا

آیــا بــاز هم ادلــۀ حجیت اجماع اعم از آیات و روایات و عقل شــامل آن می‌شــوند؟ 

و پرســش‌های دیگــری از ایــن قبیــل وجــود دارد کــه محقــق بــا توجــه بــه مطالب این 

بخش به آن خواهد رســید.

اشــکال در ایــن بخش، عــدم موافقت همگانــی علما در مســئلۀ حجیت بوده و 

ایــن همــواره عدم حصــول اجماع طبق همــۀ مبانــی را به‌دنبال دارد. فرقــی نمی‌کند 

؛ با توجه به آنچه گذشــت، حجیت  که مســئله نصب امام باشــد یا هر مســئلۀ دیگر

اجماع و تحقق آن محل اشــکال است.

با گذر از دو بخش از کلیات اجماع که موجب اشکال‌هایی در تمام مصادیق 

اجماع می‌شــد، نوبت به بررســی بخش‌های دیگر مرتبط با اجماع رســیده و ســپس 

تطبیق مبانی با مســئلۀ نصب امام انجام خواهد شــد.

3-3. بررسی ارکان و شروط اجماع در نصب امام
در منابع اهل‌ســنت، بین رکن و شــرط تفکیک می‌شــود؛ درحالی‌که پس از مراجعه 

به منابع، تلفیق برخی شــروط در ارکان یا به‌عکس مشــاهده می‌شود. ازاین‌رو بحث 

رکــن و شــرط بــا یکدیگر در یــک بخش ارائــه خواهد شــد. این بحث در ســه جهت 

قابل تقسیم است. 

3-3-1. شروط اجماع‌کنندگان )مجمعین(

ی اجماع باید شــروطی نســبت به اجماع‌کنندگان که اهل حل و عقد  پاســاز برای بر

هســتند احــراز شــود )غزالــی، 1414: 340/1 و 358(. برخــی از ایــن شــروط نســبت بــه فــرد 

مجتهــد بــوده و برخــی از آن نســبت بــه مجموعۀ مجتهدان اســت:
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1. وجــود مجتهدیــن در زمان حادثه؛ مقصود از این عنوان، اصلِ وجود تعدادی 

مجتهــد در زمــان حادثــه اســت کــه حکــم لازم را نســبت بــه حادثــه صــادر کنند. در 

غیر این صورت، شاهد عدم وجود یک رکن اساسی در اجماع خواهیم بود. شکی 

کــه مجتهدانــی در زمــان حادثــه بــرای صــدور حکم نســبت به نصــب امام،  نیســت 

کــرم؟ص؟ باشــد و چــه در زمــان  چــه آن زمــان صــدر اســام و پــس از شــهادت نبــی ا

ک  گر زمان اول ملا که ا اختلافات علمی شــیعه و ســنی باشد، وجود داشته‌اند؛ چرا

باشــد، بــه نظــر اهل‌ســنت، صحابه بوده‌‌انــد و به نظر شــیعه نیــز امیرالمومنین؟ع؟ و 

برخــی صحابــۀ دیگــر ایــن شــرط را حاصــل می‌کردنــد. یعنــی قطعــا افــرادی به‌عنوان 

گــر مــراد از زمــان، زمان اختــاف علمی و  مجمعیــن وجــود داشــته‌اند. درعین‌حــال ا

مناظــرات بین شــیعه و ســنی در مســئلۀ نصب باشــد نیــز همواره علمایــی در طول 

کننــد.  کــه حکــم لازم در مســئله را صــادر  گــروه وجــود داشــته‌‌اند  یــخ بــرای هــردو  تار

بنابراین، در تحقق این شــرط خدشــه‌ای نیســت.

2. اتفــاق جمیــع اهــل حــل و عقــد؛ از دیگــر شــروط در اجمــاع، یکســانی فتــوای 

جمیــع علمــا نســبت به یک حادثه اســت )خــاف، 1408: 45 و 46(. این شــرط علاوه بر 

، اولا همۀ  کیــد دارد. بــه تعبیــر دیگــر اتفــاق همــۀ آرا، بــر تجمیــع جمیــع اقــوال نیــز تأ

کــرده باشــند و ثانیــا هیچ‌کــدام مخالفــت یــا حتــی توقفــی در  علمــا بایــد اظهارنظــر 

کــه احــراز ایــن شــرط در هــر عصر بســیار دشــوار بوده،  مســئله نداشــته باشــد. ازآنجا

علمــای اهل‌ســنت تدبیــری اندیشــیده‌ و قــول مجتهــد را در ســه حالــت قابــل فهــم 

یک در مسئلۀ نصب امام بررسی می‌شود. پیش از بیان حالت‌های  می‌دانند که هر

گر گفته می‌شــود که شــروط یــا ارکانی  مختلــف کشــف فتــوای علمــا، باید دانســت ا

بــرای اجمــاع وجــود دارد، حاصــل شــدن و تحقــق این شــرط و رکن پیــش از ادعای 

یــک از شــروط اجمــاع بایــد احــراز شــود  حاصــل شــدن اجمــاع لازم اســت؛ یعنــی هر

، تحقــق  کــه تحقــق یافتــه و ســپس ادعــای اجمــاع رخ بدهــد؛ امــا در بحــث حاضــر

ی از شــروط یــا اثبــات نشــده یا قابــل اثبات نیســت. بــرای مثــال، احراز  کامــل بســیار

شــرطِ اتفــاق جمیــع اهــل حــل و عقــد به شــناخت همــۀ مجتهدیــن در یــک زمان و 
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ی اقوال ایشــان نیازمند اســت. اشــکال این اســت که چه بســا یک مجتهد  جمع‌آور

در مکانــی باشــد که به شــناخت دیگران نرســیده یا قوۀ اجتهاد خــود را مخفی نگاه 

داشــته اســت. کســی که ادعــای اجماع می‌کنــد یا همۀ افــراد جامعه را بررســی کرده 

کــه ایــن امــر ممکــن نیســت، یــا ادعــای او حدســی  و به‌شــکل حســی ادعــا می‌کنــد 

کــه در این صورت، در تحقق این شــرط اجمــاع، اطمینان حاصل نمی‌شــود  اســت 

و اجمــاع را به‌همــراه نــدارد. باوجودایــن، رســیدن بــه اجمــاع نــزد علمای اهل‌ســنت 

گــون رخ می‌دهد: گونا در حــالات 

الف( قولی؛ اولین حالت از کشــف قول مجتهد، اظهار قولی او در حکم اســت 

)همان(. این حالت در مبانی اهل‌ســنت کم‌اشــکال‌ترین راه برای کشف فتوا است. 

که آیا این شــرط در اجماع نســبت به نصب امام رعایت شــده یا  ســؤال این اســت 

نه؟ این شرط از دو جهت در نصب امام محل اشکال است؛ نخست این‌که تکیه 

بــر اظهــار قولــی بــرای کشــف فتــوای واقعــی مجتهــد مورد خدشــه واقع شــده اســت. 

ی یا آمدی با ایجاد احتمال در نقل فتوا، اعتبار اســتفاده  برخــی علمــا مثل فخر راز

یر ســؤال برده‌اند و می‌گوینــد به‌دلیل احتمال  ی را ز از اظهــار قولی برای اجماع‌ســاز

، نمی‌توان  کــذب مجتهــد در فتــوا، به‌جهــت تــرس از حکومت یــا اضطرارهای دیگــر

ی، بی‌تــا: 24/4 و  کــرد )فخــر راز همــۀ آرا نــزد مجتهدیــن یــک عصــر را بر یــک حکم ثابت 

25؛ آمــدی، 1332: 284/1 و 285(. عــاوه بــر این‌کــه امــکان تغییــر فتــوا در مســئله در عصر 

حادثــه ممکــن اســت )همــان(. با این‌کــه هردو مســئله موجــب شکســتن اطمینان به 

کــه در  اجمــاع می‌شــوند، احتمــال اول در مســئلۀ نصــب امــام جدی‌تــر اســت؛ چرا

کمــان و امیران با مخالفان خــود در جامعه مقابله کرده و ایشــان را  یــخ، حا طــول تار

ســرکوب می‌کردنــد. به‌عنوان نمونه، برخی برای ثبــات خلافت ابوبکر پس از رحلت 

کــرم؟ص؟ از سیاســت‌هایی اســتفاده کردنــد کــه رعــب در مخالفت بــا آن‌ها در  نبــی ا

، تهدید بــه آتش زدن خانۀ  گیــر شــده بود. نمونــه‌ای از مهم‌ترین ایــن رفتار جامعــه فرا

امیرالمؤمنین؟ع؟ و حضرت زهرا؟عها؟ است )طبری، 1387: 202/3(. این مسئله به زمان 

کمــان بعــدی نیــز از همیــن رفتــار سرمشــق  صــدر اســام اختصــاص نداشــته و حا
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گرفته‌اند. اشــکال دوم در تطبیق این شــرط با نصب امام، وجود مصادیقی از علما 

گر یک مورد مخالف در مسئله  یرا ا اســت که موجب نقض تحقق شــرط می‌شــود؛ ز

گر زمان حادثــه و اجماع در نصــب امام را  پیدا شــود، شــرط حاصل نشــده اســت. ا

کــرم؟ص؟ بدانیــم، صحابــه‌ای ماننــد امیرالمؤمنین؟ع؟، ابــوذر یا  عصــر رحلــت نبــی ا

که بعضا به‌شــکل قولی یا فعلی نظر مخالف با قول  ســعد بن عباده وجود داشــتند 

خلفا و به‌تبع اهل‌سنت داشته‌اند که موجب نقض تحقق شرط می‌شود )همان: 201(. 

اشــکال نشــود که مخالفت ایشان در خلافت ابوبکر بوده نه در نصب امام از سوی 

کــه معقــد اجمــاع اهل‌ســنت در نصب امــام، به‌وســیلۀ مکلفــان خلافت  امــت؛ چرا

خلیفۀ اول بوده اســت. همچنین شــبهه و ادعای تغییر نظر امیرالمؤمنین؟ع؟ بعد 

از چنــد مــاه نســبت بــه مســئلۀ امامــت و خلافــت ابوبکــر نیــز بــا خطبه‌هــای ایشــان 

گــر زمــان حادثــه و حصــول اجمــاع را  ی نــدارد. ا بعــد از بــه خلافــت رســیدن ســازگار

در زمان‌هــای بعــدی و اختلافات علمای شــیعه و ســنی بدانیم، همــواره مخالفانی 

از شــیعه و حتــی اهل‌ســنت بــا نصــب امــام به‌طــور مطلــق )دمیجــی، بی‌تــا: 44؛ ابن‌حــزم 
اندلســی، بی‌تــا: 72/4( یــا با قید نصب از ســوی مکلفان وجود داشــته اســت.1

ب( فعلــی؛ حالــت دیگــر در کشــف قــول اهــل حــل و عقــد یــا همــان مجتهدان 

گــر یــک مجتهــد، بــه فتوا  بــرای تحقــق اجمــاع، توجــه بــه فعــل ایشــان اســت. یعنــی ا

در یــک مســئله اظهار نداشــت، امــا رفتار او به‌گونــه‌ای بود که لازمه‌اش عیان شــدن 

گر رأی او  فتــوای او در مســئله باشــد، در ایــن صــورت نیــز مانند اظهــار فتوا بــوده و ا

ی، بی‌تــا: 239؛ خــاف، 1408: 45 و  بــا دیگــران موافــق باشــد، اجماع حاصل می‌شــود )بــزدو

یح به حساب می‌آیند. با وجود موارد  46(. این دسته و دستۀ قبل از نوع اجماع صر

نقضــی کــه در حالــت قبــل بیان شــد، اســتفاده از شــگرد اجمــاع فعلی بــرای اثبات 

که اظهار قولی مخالفت، بر  اجمــاع در نصب امام، جایگاهی نخواهد داشــت؛ چرا

... می‌توان یافــت. علاوه بر این‌که نظر  1. ایــن مخالفــت را در روایات اصحاب ائمه؟عهم؟ مانند هشــام بن حکم و
ر به الهی بودن نصب امام نزد ایشان آشکار  یخ مشهور بوده و باو علمای شــیعه نســبت به امامت در طول تار

یۀ خود عدول نکرده است. است و شیعه هیچ‌گاه از نظر
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فتــوای فعلی مقدم بوده اســت؛ علاوه بر این‌کــه مخالفان این اجماع در بزنگاه‌های 

کمیت نشان داده‌اند )مفید، 1413: 56(. گون مخالفت عملی خود را با دستگاه حا گونا

ی در برابــر حکم  ج( ســکوتی؛ از دیگــر راه‌هــای کشــف قــول مجتهــد، ســکوت و

گیــر نســبت بــه مســئله‌ای در جامعــه اســت )باحســین، 1429: 177 و 178(.  مشــهور و فرا

گــر حادثــه‌ای پیشــامد کنــد و به فتــوا نیاز داشــته باشــد، پــس از این‌که زمان  یعنــی ا

مناســب برای بررســی ابعاد آن حادثه گذشــت و یک فتوا در مســئله شــهرت یافت، 

گر مجتهد یا مجتهدانی ســکوت کنند و نشــانه‌ای از ایشــان بر مخالفت با فتوای  ا

ی بوده و در حاصل شدن  شهرت‌یافته پیدا نشود، سکوت او با فتوای مشهور مساو

اجمــاع مؤثــر اســت. آنچــه روشــن اســت، شــباهت اجمــاع ســکوتی بــه مســئلۀ تقریر 

کــه تطــور مبانــی اجمــاع به چــه نحوی  معصــوم نــزد شــیعه بــوده و بایــد بررســی شــود 

رقــم خــورده کــه به اجماع ســکوتی رو آورده‌انــد. فارغ از ایــن مســئله، همچنان موارد 

نقضــی کــه در حالــت اول بیــان شــد، اصــل اجمــاع در مســئله را خدشــه‌دار کــرده و 

گفته نماند کــه با توجه به  محــل اســتفاده از اجمــاع ســکوتی را از بین برده اســت. نا

یــف واقعیــت و تــاش بــرای قاعده‌منــد ســاختن  ســوابق علمــای اهل‌ســنت در تحر

آنچه بزرگانشــان انجام داده‌اند، بعید نیست اضافه کردن اجماع سکوتی در اقسام 

اجمــاع بــرای خروج از اشــکالاتی باشــد کــه همخوانی نداشــتن باورهای ایشــان را با 

مبانی اولیه در اجماع به‌دنبال داشــته اســت. همان‌طور که ایشان ابتدا اتفاق همۀ 

مجتهدان را شرط در اجماع دانستند که ظهور این عبارت در اظهار قولی یا نهایتا 

یــادی از مجتهــدان و صحابه که  فعلــی اســت. در ادامــه به‌دلیــل مواجهه با تعداد ز

ن‌رفت  حتــی اظهارنظــر دربارۀ باور اهل‌ســنت نداشــتند، به‌دنبــال راه‌حلی بــرای برو

از ایــن اشــکال بوده‌انــد و قســمی به اقســام اجماع با نــام اجماع ســکوتی افزوده‌اند. 

بررســی بیشــتر این فرضیه بــه تحقیق دیگــری نیاز دارد.

3. از امت محمد؟ص؟ باشند؛ از دیگر شروط اجماع‌کننده، از امت محمد بودن 

، شرط لازم برای اجماع‌کنندگان اسلام  یتی، 1410: 85-87(. به عبارت دیگر اســت )ســر

ایشان است. در اصل این شرط و تحقق آن در مسئلۀ نصب امام، اختلافی نیست؛ 
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هرچند ورود این قید به‌عنوان رکن یا شــرط اجماع نزد متأخران شــکل گرفت. البته 

این مطلب به این معنا نیســت که علمای متقدم اســام را لازم نمی‌دانستند، بلکه 

کرده‌اند.  به‌دلیل پیش‌فرض بودن این مطلب از ذکر آن امتناع 

که اجماع‌کنندگان، مجتهد بوده و باید شروط اجتهاد را دارا  4. عدالت؛ ازآنجا

باشــند )نملــة، 1420: 845/2 و 846(، یکــی از شــروط اجتهاد، عدالت اســت )غزالی، 1414: 

گر کســی عدالت را دارا نباشــد، از دایرۀ اجتهاد خارج  282/2(. شــاید اشــکال شــود ا

بــوده و اخلالــی در اجمــاع بــه وجــود نمی‌آید. امــا علمای اهل‌ســنت برای کســی که 

گرفته‌انــد. برخــی  قــوت اجتهــاد را دارد، امــا عدالــت را نــدارد، دو حالــت را در نظــر 

عدالت را شرط صحت برای اجتهاد می‌دانند )همان(. در این حالت، اشکال وارد 

اســت و شــخصی که عادل نیســت در جرگۀ مجتهدان داخل نیســت که مخالفت 

او مخــلّ بــه اجماع باشــد. در مقابل، برخی عدالت را شــرط قبــول می‌دانند )همان(؛ 

کــه عدالــت را نــدارد از اجتهــاد نمی‌افتــد، بلکــه فتوایــش مــورد  یعنــی آن شــخصی 

گــر عدالــت یــک مجتهــد نقــض شــود، در  قبــول واقــع نمی‌شــود. در ایــن صــورت، ا

کــه درعین‌حالــی کــه مجتهد اســت، فتوایش مورد  اجمــاع خدشــه وارد می‌کنــد؛ چرا

قبول نیســت و در نتیجه، تجمیع اقوال مجتهدان در یک مســئله شــکل نمی‌گیرد. 

راهکارهایی برای برون‌رفت از این اشکال وجود دارد؛ اما غرض از بیان این مطلب، 

نشان دادن تناقض مبانی اهل‌سنت است و این‌که طبق مبنای ایشان، تحقق اجماع 

ی  در عصری که یک مجتهد فاســق وجود داشــته باشــد، ممکن نیســت. لازم به یادآور

اســت کــه بــرای تحقق یــک اجماع بی‌نقص، احراز تمامی شــروط لازم اســت و عدالت 

همــۀ مجتهــدان نیــز یکــی از آنان اســت کــه در هیچ‌یک از منابــع، مطلبی بــرای اثبات 

گر زمان اجماع را  آن یافت نشد. باوجوداین، عدالت اجماع‌کنندگان در نصب امام، ا

؟ص؟ بدانیم، طبق مبانی اهل‌ســنت مبنی بر عدالت صحابه،  صــدر اولِ پــس از پیامبر

گــر زمان اجمــاع را پــس از آن عصــر تلقی کنیــم، برای  شــرط، حاصــل شــده اســت؛ اما ا

رد ادعــای اجمــاع بــه اثبــات فســق مجتهــدان نیــاز نیســت، بلکــه آن دســته کــه ادعای 

اجمــاع می‌کنند، باید اثبــات عدالت جمیع مجتهــدان را برعهده بگیرند. 
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5. معاصــرت؛ شــرط دیگــر در اجماع‌کننــدگان، هم‌عصــر بــودن ایشــان بــا زمــان 

یتی، 1410: 87-85(.  که ادعای اجماع نســبت به آن شــده اســت )ســر حادثه‌ای اســت 

کــه متأســفانه زمان اجمــاع از طرف مدعیان اجماع روشــن  در مســئلۀ نصــب ازآنجا

نیست و وجود امام در هر زمان لازم بوده، بستر شکل‌گیری اجماع برای نصب امام 

همواره وجود داشــته است. بنابراین، احراز شــرط معاصرت مجتهدان در مسئله با 

که محدودۀ زمانی عصر به امامت و شکل‌گیری اجماع  مشکل مواجه می‌شود؛ چرا

گســترده نیازمنــد بــوده اســت و بررســی آرای همــۀ مجتهدان را مشــکل‌تر از گذشــته 

می‌کنــد. فــارغ از این‌کــه در بررســی شــرط اول بــه وجــود مخالفــان اجمــاع در نصــب 

امام اشــاره شــد. در امتداد این شــرط، شــرط دیگری نزد برخی علمای اهل‌سنت با 

کــه ناظر به محــدودۀ زمانی مجتهــدان در عصر  « وجود دارد  عنــوان »انقــراض عصــر

که این شــرط اختلافی اســت، از بیان آن صرف‌نظر می‌شــود. حادثه اســت. ازآنجا

که از شــروط قوت  6. علم به مدارک شــرع و توانایی اســتنباط ادله؛ شــرط دیگر 

علمی مجتهد به شــمار می‌آید، شــناخت مدارک و منابع شــرع و همچنین توانایی 

اســتنباط ادله از منابع شــرعی است )غزالی، 1414: 383/1؛ ابن‌قدامه مقدسی، بی‌تا: 394/1(. 

در مســئلۀ نصــب امــام، بــر فرض که اجمــاع در زمان صدر اول شــکل گرفته باشــد، 

مصادیــق متعــددی بر عدم شــناخت کافی شــرع و عجز برخی صحابــه و مدعیان 

کــه از  ن دیوانــه  خلافــت در اســتنباط از ادلــه وجــود دارد. ماننــد حکــم حــد زنــا بــر ز

ســوی خلیفــۀ دوم صــادر شــده بــود )ابــوداوود، 1403: 140/4(. در صورت حصــول اجماع 

در زمــان دیگر نیــز مدعیان اجماع باید اثبات قوت علمــی مجتهدان عصر حادثه 

را برعهــده بگیرند. 

همان‌طور که اشــاره شــد، علاوه بر شروط یادشــده که مورد قبول جمهور علمای 

اهل‌ســنت بودنــد، شــروط دیگــری نیــز وجــود دارد کــه اختلافی هســتند. این شــروط 

، شــرط تواتــر در عــدد اهــل حــل و عقــد، شــرط تعــدد  : انقــراض عصــر عبارتنــد از

مجتهــدان و معرفــت بــه فــروع فقهــی. به‌دلیــل اختــاف در ایــن شــروط نــزد علمــای 

کــه  اهل‌ســنت، بررســی و تطبیقشــان در مســئلۀ نصــب امــام انجــام نمی‌شــود؛ چرا



وم
 س

اره
شم

م، 
دو

ل 
سا

ت، 
سن

 و 
آن

 قر
رتو

 پ
 در

ت
ام

 ام
مۀ

لنا
ص

دوف

144

مخاطــب می‌توانــد بــا اشــکال بــه یــک مبنــا، بــاور خــود را در مبنــای مقابــل تصویــر 

کنــد و اشــکال بی‌ثمــر واقع شــود.

3-3-2. شروط نفس اجماع

قسم دوم از شروط، به خود اجماع تعلق دارد. یعنی اجماعی که قرار است حجت 

گرفتــن اجماع‌کننــدگان چــه خصوصیاتــی دارد؟ ویژگی‌هــای  ن در نظــر  باشــد، بــدو

لازم برای اجماع دو مورد اســت:

کرم؟ص؟ باشــد؛ ویژگی اول در اجماع این اســت که تمام  1. بعــد از رحلــت نبی ا

یرا در زمان ایشان  یتی، 1410: 85-87(؛ ز کرم؟ص؟ باشند )سر اجماع‌ها باید بعد از نبی ا

کــرد. بنابراین،  هــر اختــاف و تحیــر را بایــد به ایشــان رجــوع داده و کســب تکلیــف 

تنهــا در زمــان فقــدان آن حضــرت، تحیــر پیــش‌ آمده و بــه حجت دیگری نیــاز پیدا 

می‌شــود. اجمــاع نیــز در ایــن حالــت ایفــای نقــش می‌کنــد. اجماعــی که در مســئلۀ 

کــرم؟ص؟ اســت.  نصــب امــام از ســوی اهل‌ســنت ادعــا شــده، بعــد از فقــدان نبــی ا

، مــورد اشــکال نخواهد بود. بنابرایــن از ایــن نظر

کــه اهل‌ســنت بــرای اجمــاع لازم  2. مســتند داشــته باشــد؛ از مهم‌تریــن شــروطی 

می‌داننــد، وجــود مســتند شــرعی بــرای اجماع اســت )نملــة، 1420: 900/2(. این شــرط به 

؟ص؟ که برای شرع به قرآن تمسک می‌کردند و همچنین  جهت تأسی به فعل پیامبر

به‌جهــت افزایــش احتمال موافقت با حق، در اجماع قرار داده شــده اســت )همان(. 

علمای اهل‌ســنت اجماعی که مســتندی به‌عنوان پشتوانه نداشته باشد را نامعتبر 

دانســته‌اند. البتــه برخــی نیــاز بــه مســتند را لازم نمی‌داننــد )همــان(؛ امــا تعــداد آن‌هــا 

اندک اســت و قابل اعتنا نیســتند. 

در نقــل عبارت‌هــای مربــوط به اجمــاع دربارۀ نصــب امام، با دو نــوع متفاوت از 

، در بررسی مستندات نیز باید این دو نوع به‌صورت  اجماع روبه‌رو هستیم. ازاین‌رو

گانه تحلیل شوند؛ نخست، اجماع بر وجوب نصب امام به‌طور مطلق و دوم،  جدا

اجماع بر نصب امام از ســوی مکلفان. 
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.ک: بقــره: 30؛ ص: 26؛  علمــای اهل‌ســنت بــرای ادلــۀ نصب امــام به برخــی آیــات )ر

«، »عری  .ک: حدیــث »من مات«، »لزوم امیر : 55؛ نســاء: 59؛ مائــده: 83؛ حدید: 25( و روایات )ر نــور

یدان،  ؟ص؟ )ز الاســام«، »ولاة«، »لزوم جماعت« و »کلکم راع«( و همچنین ســنت فعلی پیامبر

1421: 205؛ دمیجــی، بی‌تــا: 51( و صحابــه )ایجی، 1325: 346/8( تمســک کرده‌اند. اســتفاده 

که هیچ  از آیــات و روایــات فقــط می‌تواند مســتند بــرای اجماع گونــۀ اول باشــد؛ چرا

دلالتی برای وجوب نصب امام از ســوی مکلفان ندارد؛ اما تمســک به سنت فعلی 

؟ص؟ و صحابه در نگاه اول، برای گونۀ دوم اجماع صحیح است؛ اما دلالت  پیامبر

یرا ســنت فعلی  ایــن مســتندات بــر اجمــاع گونــۀ دوم، محــل اشــکال خواهــد بــود؛ ز

... یک نفــر را برای گذران  ؟ص؟ بــر این اســت که در جنگ‌ها یا مســافرت‌ها و پیامبــر

امــور انتخــاب کرده و به‌عنوان جانشــین معرفــی می‌کرد. دلالت این مســتند بر گونۀ 

که نصب جانشین را از وظایف نبی؟ص؟ دانسته  اول سزاوارتر از گونۀ دوم است؛ چرا

ی ایشــان  ؟ص؟ بــه این امــر بی‌توجه بوده باشــد -نعوذ بالله- ســهل‌انگار گــر پیامبــر و ا

؟ص؟ نخواهد بود. علاوه بر آن، استفاده  اســت و کسی پذیرای این نســبت به پیامبر

از فعــل صحابــه به‌عنــوان مســتند اجماع به این شــرح اســت که پــس از رحلت نبی 

کــرم؟ص؟ همــۀ امــت بی‌درنگ بــه انتخــاب خلیفه پرداخت تــا آنجا کــه تجهیز نبی  ا

کــرم؟ص؟ بــه تعویق اُفتد و تکلیف خلافت بعد از ایشــان روش شــود.  ا

توجه به چند نکته در استناد به فعل صحابه به‌عنوان مستند اجماع در نصب 

ی اســت. نخســت این‌که اســتناد بــه فعل صحابه پــس از رحلت پیامبر  امام، ضرور

؟ص؟  ینــه‌ای اســت بــر آن‌کــه اجمــاع مورد ادعــا، نه در زمــان خــود پیامبر کــرم؟ص؟، قر ا

یــا بلافاصلــه پــس از رحلــت ایشــان، بلکــه در دوره‌ای متأخــر حاصــل شــده اســت. 

دوم آن‌کــه فعــل صحابــه به‌خودی‌خــود حجیــت ندارد تا بتــوان آن را مســتند اجماع 

دانســت، بلکــه تنهــا در صورتــی حجــت اســت کــه فعــل جمیــع صحابــه بــه اجمــاع 

فعلی ایشــان متنهی شــود. در این حالت، اشــکال دیگری رخ می‌دهد و آن مستند 

واقــع شــدن یــک اجماع بــرای اجماع دیگر اســت که نزد اهل‌ســنت مقبول نیســت. 

یعنــی فعــل صحابــه که در واقــع نوعی اجماع فعلی اســت، به‌عنوان مســتند اجماع 
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دیگر قلمداد شــده؛ درحالی‌که چنین اســتنادی برخلاف شرط معتبر بودن مستند 

یــرا مســتند اجمــاع بایــد به‌صــورت مســتقیم از کتاب یا ســنت یــا نهایتاً در  اســت؛ ز

ی ماننــد مصالــح مرســله اخــذ شــده باشــد. چگونــه فعــل صحابــه مســتند قــرار  امــور

که مســتند اجماعی دیگر واقع شــده نیز خود  ، این اجماع  می‌گیرد؟ از ســوی دیگر

بــه مســتند مســتقلی نیــاز دارد و در نتیجــه نمی‌توانــد در مقام مســتند بــرای اجماع 

گیرد. دیگری قــرار 

کــه خود نیــز به فقدان مســتند  بــا توجــه بــه اشــکال‌ها، برخی علمای اهل‌ســنت 

گزیــر بــه بهره‌گیــری از نوعــی  معتبــر بــرای اجمــاع در نصــب امــام واقــف بوده‌انــد، نا

ینــه رو آورده‌انــد. ایشــان چنیــن اســتدلال کرده‌انــد کــه عمــل صحابــه -یا بــه تعبیر  قر

کاشــف از  ؟ص؟-  ، اجمــاع آنــان بــر انتخــاب خلیفــه پــس از رحلــت پیامبــر دقیق‌تــر

یع بــرای انتخــاب  کــه اصحــاب را بــه اقــدام ســر وجــود دلیــل شــرعی‌ای بــوده اســت 

کنــون در دســترس مــا نیســت. در واقــع،  خلیفــه واداشــته اســت؛ هرچنــد آن دلیــل ا

همیــن دلیــلِ مفقــود، مســتند اجمــاع تلقــی شــده اســت؛ بــا ایــن توجیــه کــه صحابه 

ن اتــکا بــه ‌دلیــل شــرعی، چنیــن اقدامــی نمی‌کردنــد )شهرســتانی، 1425: 171؛ ایجــی،  بــدو

1325: 345/8؛ آمــدی، بی‌تــا: 366(.

به نظر می‌رسد در این میان، علت اصلیِ اشتراط مستند برای حجیت اجماع 

که آنان در اصل، مســتند داشــتن  از ســوی این علما نادیده گرفته شــده اســت؛ چرا

را از شــرایط اعتبــار اجماع برشــمرده‌اند؛ امــا در مقام عمل با فقدان مســتند، نه‌تنها 

اجمــاع را بی‌اعتبــار ندانســته‌اند، بلکــه براســاس وجــود اجمــاع، مســتندی فرضی و 

گر با شــرط مســتند چنین برخوردی صــورت گیرد،  در تقدیــر را مفــروض گرفته‌انــد. ا

که در این صورت، می‌توان برای هر  نتیجۀ آن، لغو شدن این شرط خواهد بود؛ چرا

ن ارائــۀ مســتند واقعی، مســتندی فرضــی در نظر گرفــت و آن را معتبر  اجماعــی بــدو

دانست. این شیوه، امری است که هیچ‌یک از علمای اهل‌سنت آن را نمی‌پذیرند.
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3-3-3. شروط مجمع‌علیه

قســم پایانــی شــروط مرتبــط بــا اجمــاع، دربــارۀ مجمع‌علیــه اســت. یعنــی آیــا اجمــاع 

در هــر مســئله‌ای بــه وجــود بیایــد معتبر اســت؟ یا باید شــروطی در آن لحاظ شــود؟ 

: ویژگی‌هــای مجمع‌علیــه نــزد اهل‌ســنت عبارتنــد از

1. موضوع واحدی باشد؛ اولین و مهم‌ترین خصوصیت مجمع‌علیه، واحد بودن 

یف اجماع نزد اهل‌سنت با استفاده از الفاظی مانند  ق اجماع بوده که در تعر
َّ
متعل

»اتفــاق« یا »اجماع« بر آن تکیه شــده اســت. یعنی فتاوای مجتهــدان باید جملگی 

بر یک مطلب با حدود و ثغور مشــخص باشــد. در غیر این صورت، چه بسا فتوای 

ک لفظی موافقت داشــته باشــد  یــک مجتهــد بــا مجتهــد دیگر تنهــا از جهت اشــترا

ی نباشــد. پر واضح اســت  و مقصــود ایــن دو مجتهــد از آن لفظ نزد یکدیگر مســاو

که این اجماع، در واقع اجماع نیســت و اتفاقی نزد مجتهدان رخ نداده اســت.

بررسی و تطبیق این رکن که در واقع تشکیل‌دهندۀ اصلی اجماع است، نسبت 

بــه مســئلۀ نصب امــام به گونه‌های اجماع در نصب امام که در گذشــته بیان شــد، 

کــه برخــی  وابســته اســت. وقتــی طبــق عبارت‌هــای علمــای اهل‌ســنت اثبــات شــد 

از ایشــان مجمع‌علیــه را وجــوب نصــب امــام به‌طــور مطلــق می‌داننــد و برخــی دیگر 

وجوب نصب امام از ســوی مکلفان را مجمع‌علیه ذکر می‌کنند، نتیجه این اســت 

کــه مجمع‌علیــه نــزد هر گروه از ایشــان متفاوت اســت. ایشــان فقــط در عبارت‌های 

خــود اجمــاع کرده‌اند؛ اما با کمی تأمل روشــن می‌شــود که مقصــود از وجوب نصب 

امــام نــزد گروه اول، اصل لزوم وجود امام بــوده و مقصود از نصب امام نزد گروه دوم، 

وجوب نصب امام توســط مکلفان بوده اســت.

کــه در همــۀ کتــب اهل‌ســنت، نصــب امــام را وظیفــۀ  شــاید کســی اشــکال کنــد 

مکلفین دانســته‌اند؛ بنابراین اختلاف در عبارت‌ها، هنگام یکسانی نتیجه، ثمری 

ندارد. در پاســخ باید گفت، این‌که مســئله‌ای نزد اهل‌ســنت واجب باشــد و این‌که 

همــان مســئله بــه واســطۀ اجمــاع واجــب شــده باشــد، تفــاوت دارد. یعنــی هرچنــد 
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کننــد، امــا اجماعــی  مکلفــان -در عمــل نــزد همــۀ اهل‌ســنت- بایــد امــام را نصــب 

ن اجماع نــدارد. به‌عنوان  بــودن یک مســئله لوازمــی دارد که یک حکــم معمولیِ بدو

مثــال، مخالفــت بــا اجماع نــزد اهل‌ســنت می‌تواند کفر یا بدعت را باشــد )باحســین، 

1429: 188-195(؛ درصورتی‌کــه مخالفــت بــا یــک حکــم شــرعی در نهایــت معصیــت 

بــوده و ناقض عدالت اســت. 

گر اشــکال شــود که مقصود علمایی که از عبارتشــان وجوب نصب امام به‌طور  ا

مطلــق برداشــت شــده، وجــوب نصــب امام از ســوی مکلفان اســت، در پاســخ باید 

گفــت اولا ایــن مطلــب خــاف ظاهــر عبارت‌هــای علمــای اهل‌ســنت اســت. ثانیــا 

گــر قــرار باشــد طبــق مســتندات وجــوب نصب امــام قضاوت شــود، وجــوب نصب  ا

امــام به‌طــور مطلــق ســزاوارتر بــرای اجمــاع علمــا اســت و بــرای نصــب امام از ســوی 

ینه‌هــای داخلــی متن علمای ســنی،  مکلفــان، مســتند جــدی وجــود نــدارد. ثالثــا قر

توجــه اصــل نصب امام را به‌همراه دارد. برای مثال، کســانی کــه در عبارت گفته‌اند 

همــه بــر وجــوب نصــب امــام اجمــاع کرده‌انــد به‌جز شــخصی بــه نــام اصم )مــاوردی، 

بی‌تــا: 15( یــا برخــی خــوارج )دمیجــی، بی‌تــا: 44؛ ابن‌حــزم اندلســی، بی‌تــا: 72/4(، ایــن نشــانگر 

که اصم و برخی  شــکل‌گیری اجماع بر وجوب نصب امام به‌طور مطلق اســت؛ چرا

خــوارج اصل لــزوم وجود امــام را منکــر بوده‌اند.

2. حکــم شــرعی باشــد؛ از دیگــر شــروط مجمع‌علیــه، حکــم شــرعی بــودن آن 

یتی، 1410: 85-87؛ باحســین، 1429: 106(؛ هرچنــد مخالفانــی نیــز دارد )آمــدی،  اســت )ســر

1332: 281/1(؛ امــا جمهــور اهل‌ســنت ایــن شــرط را پذیرفته‌انــد. زمانــی یــک مســئله 

حکــم شــرعی اســت کــه از وظایف مکلف به شــمار آیــد. حال در تطبیق این شــرط 

گر اجمــاع را در گونــۀ اول بدانیم، مشــکلی پیش  بــا اجمــاع در وجــوب نصــب امام ا

کــه قاعدتــا این‌کــه وجــوب نصــب امام از ســوی مکلــف باشــد، باید با  نمی‌آیــد؛ چرا

گر اجماع را در گونۀ دوم بدانیم،  دلیل دیگری ثابت شود و اجماع نقشی ندارد؛ اما ا

یرا طبق این شــرط، نخســت باید مجمع‌علیــه از وظایف  بــا اشــکال مواجه اســت؛ ز

گونــۀ دوم،  مکلــف باشــد، ســپس نســبت بــه آن اجمــاع رخ بدهــد. درصورتی‌کــه در 
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اثبــات حکــم شــرعی بــودن مجمع‌علیــه به‌دلیــل خــودِ اجمــاع اســت. یعنی چــون بر 

آن اجماع شــده کشــف می‌شــود که آن مجمع‌علیه یک حکم شرعی بوده است. به 

، بــرای تحقق این شــرط در گونــۀ دوم، اجماع دچار دور خواهد شــد.  عبــارت دیگــر

در پرســش از این‌کــه دلیــل حکم شــرعی بودن مجمع‌علیه چیســت، در پاســخ باید 

به همین اجماع برای حکم شــرعی بودن اســتدلال کرد. درصورتی‌که اول باید حکم 

شــرعی بــودن مجمع‌علیــه ثابت شــود و بعــد از آن اجماع تحقــق یابد. 

3. نص شــرعی و قطعی دربارۀ آن نباشــد؛ از دیگر شــروط مجمع‌علیه این است 

کــه پیــش از اجمــاع، نــص شــرعی قطعــی دربــارۀ مجمع‌علیــه وجــود نداشــته باشــد 

یــرا حکــم حادثه از ســوی آیه یا ســنت قطعی مشــخص اســت  )باحســین، 1429: 109(؛ ز

و بــه اجمــاع نیاز ندارد و در صورت ادعای اجماع برخــاف نص قطعی، مخالفت 

ی دارد. در تطبیق این شــرط برای اجماع در وجوب نصب  با واقع، احتمال بســیار

ینــه‌ای بیــن شــیعه و ســنی وجــود دارد. شــیعه همــواره بــه وجــود  امــام، اختــاف دیر

کرم؟ص؟ برای نصب امام باور داشته و این نصوص  نص‌های متعدد از جانب نبی ا

را بــه عــام و خــاص تفکیــک کرده اســت. نصــوص عــام، نصوصی هســتند که اصل 

کــرده و همچــون حدیث ثقلیــن، ظاهر  اهمیــت مســئلۀ امامــت و خلافــت را مطــرح 

، ناظر به  از آن‌هــا الهــی بــودن ایــن امر اســت. نصــوص خــاص مانند حدیــث غدیــر

کــرم؟ص؟ اســت.  انتخــاب امیرالمؤمنیــن؟ع؟ به‌عنــوان امــام و خلیفــۀ بعــد از نبــی ا

درحالی‌کــه طبــق مبانــی اهل‌ســنت، چنیــن نصــی کــه بــر الهــی بــودن نصــب امــام و 

کرم؟ص؟ دلالت  انتخــاب امیرالمؤمیــن؟ع؟ به‌عنــوان خلیفه و امام امت بعد از نبی ا

کنــد وجــود نــدارد. بنابرایــن، طبــق مبنــای اهل‌ســنت، ایــن شــرط در اجمــاع محقق 

اســت؛ لکــن در مبنا اشــکال‌های متعددی اســت.

4. اجماع سابق یا اختلاف مستقر نباشد؛ آخرین ویژگی برای مجمع‌علیه، عدم 

وجــود اجمــاع ســابق یــا اختلاف مســتقر در مســئله اســت )همــان(. منظــور از اجماع 

گیــر و مشــهور در  ، اختــاف فرا ســابق روشــن اســت؛ ولــی منظــور از اختــاف مســتقر

کــه موجــب دودســتگی علمــی یــا اجتماعــی در مســئله شــده باشــد.  مســئله اســت 
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گــر در گونــۀ اول اجمــاع باشــد، اشــکالی  تطبیــق ایــن شــرط بــا مســئلۀ نصــب امــام ا

یــرا نــه اجماع ســابقی در مســئله وجود دارد و نــه اختلاف مســتقری گزارش  نــدارد؛ ز

کــه پیــش از ایــن ذکــر شــد نیــز  شــده اســت. مخالفــت برخــی بــا اصــل لــزوم امامــت 

به‌منزلــۀ اختــاف مســتقر نیســت؛ امــا در گونــۀ دوم اجمــاع، در تمــام امت اســامی 

؟ص؟ بحث  که از همــان ابتدا که بعــد از پیامبر شــاهد اختلاف مســتقر هســتیم؛ چرا

کــرده و برخــی  گــروه از امــت پیامبــر اختــاف  خلافــت و جانشــینی مطــرح شــد، دو 

، نصــب امــام را برعهــدۀ مکلفــان  امــام را منصــوص پیامبــر دانســتند و دســتۀ دیگــر

گذاشــتند. ممکــن اســت بتــوان گفــت هیــچ اختلافی در اســام قطعی‌تر و مســتقرتر 

از این اختلاف نبوده باشد. بنابراین، چگونه اجماع بر وجوب نصب امام از سوی 

مکلفــان بــا وجــود چنیــن اختلافی شــکل می‌گیرد؟

4. نتیجه‌گیری
بــا توجــه بــه جایــگاه ویــژۀ اجمــاع در منابــع معرفتــی اهل‌ســنت، ضــرورت ایجــاب 

کافــی، بــا مبانــی آن  ی از اعتبــار  می‌کنــد مصادیــق ادعایــی اجمــاع بــرای برخــوردار

مطابقت داشته باشند. یکی از مهم‌ترین مصادیق اجماع، مربوط به مسئلۀ نصب 

امــام اســت. از یافته‌هــای ایــن پژوهــش، همخوانی نداشــتن اصــول و مبانــی اجماع 

یرا علاوه بــر مطابق نبودن  بــا مصــداق آن در مســئلۀ نصب امام به دســت می‌آیــد؛ ز

مفهــوم اجمــاع بــا ایــن مصــداق، پیش‌فرض‌هــای حجیــت اجمــاع ماننــد امــکان 

وقوعــی اجمــاع، امــکان نقــل اجماع و امــکان علم به اجمــاع در مســئلۀ نصب امام 

به‌دلیــل اختــاف آرای علمــای اهل‌ســنت ثابــت نشــدند. بــا فــرض تســلیم تحقــق 

پیش‌فرض‌هــای حجیــت اجمــاع، همــۀ علمــا به‌جهــت تحقــق صحیــح اجمــاع 

ارکان و شــروطی را بــرای آن در نظــر گرفته‌انــد. بر پایــۀ اطلاعات ایــن پژوهش، ثابت 

شــد کــه بیشــتر این ارکان و شــروط مانند یکســانی موضــوع اجماع، عــدم وجود قول 

، حکم شــرعی  مخالــف در مســئله، احراز قول همۀ مجتهدان، وجود مســتند معتبر

بودن مجمع‌علیه و عدم وجود اختلاف مســتقر در آن نسبت به نصب امام محقق 
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نشــده اســت. در نتیجــه، مصادیقــی از اجمــاع که علمای اهل‌ســنت نســبت به آن 

ادعــا می‌کننــد، بــا آن اجماعــی کــه در اصــول و مبانــی بــه آن بــاور دارنــد، همخوانی 

ندارند. نمونه‌ای از پیامدهای این همخوانی نداشتن در مسئلۀ نصب امام، افزایش 

کــه دلیل شــرعی بــودن نصب  احتمــال حقانیــت بــاور شــیعه در امامــت اســت؛ چرا

امــام نــزد اهل‌ســنت، تمســک بــه اجمــاع بــود کــه نقــض شــد. از طرفــی عبارت‌هــای 

یۀ شــیعه در نصب امــام منافاتی نداشــت. این  گروهــی از علمــای اهل‌ســنت با نظر

مطالــب، گوشــه‌ای از آثــار نقــض اجماع در مســئلۀ نصــب امام بوده و کشــف موارد 

بیشــتر بــه پژوهش مســتقلی نیازمند اســت. توجه به بررســی یک مصــداق از اجماع 

نزد اهل‌ســنت و عدم مطابقت با مبانی ایشــان، برای بررسی مصادیق دیگر اجماع 

یرا به‌دلیل گســتردگی اصــول و مبانی اجمــاع، احتمال  نیــز ایجــاد انگیــزه می‌کنــد؛ ز

عــدم مطابقت با مصادیق آن بالا رفته و موجب خدشــه بــه اعتبار و حجیت منبع 

معرفتــی اجمــاع، نزد اهل‌ســنت خواهد شــد.
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A Historical Critique and Analysis of 
the Realization of Amīr al-Mu’minīn’s 
(a) Allegiance to Abu Bakr*
Gholām-Murtażā Jaʿfarī1

Abstract
One of the most contentious issues in early Islamic history is the matter 
of the allegiance (bay‘ah) of Amīr al-Mu’minīn Ali (a) to Abu Bakr. This 
research, employing an analytical-critical approach and relying on credible 
historical, hadith, and theological (kalāmī) sources, investigates three 
fundamental dimensions of this issue: first, the concept and conditions for 
the realization of a valid allegiance and the extent of its correspondence with 
the events following the passing of the Prophet (s); second, an analysis of the 
wisdom and the socio-political dimensions of Imam Ali’s (a) delay in giving 
allegiance; and third, an examination of the narrative meaning of the "apostasy" 
(irtidād) of the Companions and its relationship to the event of Saqifah. 
The findings indicate that in legal (fiqhī) and historical sources, allegiance has 
specific conditions and requirements that render its realization contingent upon 
the individual's genuine free will (ikhtiyār) and the acceptance of the other 
party's legitimacy; any deficiency in these prerequisites nullifies the validity 
and legitimacy of the allegiance. An examination of historical evidence shows 
that these conditions were not observed in the case of Imam Ali (a); thus, the 
realization of allegiance according to valid criteria was not possible. Given the 
sensitive conditions following the Prophet’s (s) death and the threats that could 
have disintegrated the Islamic society—providing grounds for the dominance 
of enemies and disbelievers—Imam Ali (a) engaged in a form of compromise 
with Abu Bakr to preserve Islam and prevent the squandering of the Prophet’s 
(s) extensive efforts. This action was taken solely to secure the overarching 
interests of the faith and to prevent harm to the Islamic community; it never 
signified the acceptance of the legitimacy of his caliphate. Even if some reports 
interpret "allegiance" merely as "shaking hands," this act was also performed 
under compulsion and constraint (ikrāh) and lacks validity and legitimacy. 
Therefore, the allegiance of Imam Ali (a) to Abu Bakr, even if it ostensibly 
occurred, is neither valid nor can it serve as a basis for proving his caliphate. 
Historical evidence and the analysis of the conditions of that era demonstrate 
that any external action can only be understood as an emergency compromise 
to preserve Islam and prevent damage to the Islamic community, rather than an 
acceptance of political legitimacy. Furthermore, the delay in allegiance was a 
purposeful act to proclaim the Imam's legitimacy and to negate the legitimacy 
of the Saqifah caliphate; subsequent cooperation can only be explained within 
the framework of the supreme interests of preserving Islam. In the third axis, a 
contextual and comparative analysis of the narrations shows that the concept of 
apostasy in Imami culture refers to the violation of the covenant of Wilāyah, not a 
legal departure from Islam. The synthesis of these three dimensions demonstrates 
that the structure of Abu Bakr's caliphate, from the perspective of Imam Ali (a), 
lacked legitimacy and was based on mechanisms that are regarded in historical 
sources as instances of exercising illegitimate and despotic authority. This research 
provides an integrated and documented re-reading of the issue of allegiance 
and its consequences by synthesizing historical, theological, and hadith data.
Keywords: Bayʿah (allegiance), Commander of the Faithful, Abū Bakr, Political 
legitimacy, Irtidād (apostasy), al-Saqīfah, Caliphate
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نقد و بررسی تاریخی تحقق بیعت امیرمؤمنان؟ع؟ 
با ابوبکر*

غلام مرتضی جعفری1

چکیده

یــخ صــدر اســام، مســئلۀ بیعــت امیرالمؤمنیــن  یکــی از مســائل مناقشــه‌برانگیز تار
یکــردی تحلیلی-انتقــادی و بــا تکیه  علــی؟ع؟ بــا ابوبکــر اســت. ایــن پژوهــش بــا رو
یخی، حدیثی و کلامی، ســه بُعد بنیادین این مســئله را بررســی  بــر منابــع معتبــر تار
کــرده اســت: نخســت، مفهــوم و شــرایط تحقــق بیعــت صحیــح و میــزان انطباق آن 
؟ص؟؛ دوم، تحلیل حکمت و ابعاد سیاســی- بــا رخدادهــای پــس از رحلــت پیامبــر
اجتماعــیِ تأخیــر امــام علــی؟ع؟ در بیعــت؛ و ســوم، بررســی معنــای روایــی ارتــداد 
اصحاب و نســبت آن با واقعه ســقیفه. یافته‌ها نشــان می‌دهند که بیعت در منابع 
که تحقق آن را به اختیار واقعی فرد  یخی شرایط و لوازم مشخصی دارد  فقهی و تار
و پذیــرش مشــروعیت طــرف مقابــل منــوط می‌کنــد و هرگونــه نقــص در این شــرایط، 
یخی نشــان می‌دهد  اعتبار و مشــروعیت بیعت را از بین می‌برد. بررســی شــواهد تار
کــه ایــن شــرایط در مــورد حضــرت علــی؟ع؟ رعایــت نشــده؛ بنابراین، تحقــق بیعت 
طبــق معیارهــای معتبــر امکان‌پذیــر نبــوده اســت. بــا توجــه به شــرایط حســاس پس 
کــه می‌توانســت جامعــۀ اســامی را از هــم بپاشــد  ؟ص؟ و تهدیداتــی  از وفــات پیامبــر
کنــد، حضــرت علــی؟ع؟ بــرای  کافــران فراهــم  و زمینــه را بــرای تســلط دشــمنان و 
؟ص؟، به‌نوعی با  حفــظ اســام و جلوگیری از پایمال شــدن تلاش‌هــای فراوان پیامبــر
کــرد. ایــن اقدام صرفا بــرای تأمیــن مصالح کلان دیــن و جلوگیری  ابوبکــر مصالحــه 
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از آســیب بــه جامعــۀ اســامی انجــام شــده و هرگــز بــه معنــای پذیــرش مشــروعیت خلافــت او 
گــر برخــی گزارش‌ها »بیعــت« را صرفا به‌عنــوان »دســت دادن« تعبیر کنند،  نبــوده اســت. حتــی ا
کــراه صورت گرفته و فاقد اعتبار و مشــروعیت اســت. بنابراین،  ی اجبــار و ا ایــن عمــل نیــز از رو
گــر هم ظاهرا رخ داده باشــد نه معتبر اســت و نه می‌تواند  ، ا بیعــت حضــرت علــی؟ع؟ بــا ابوبکر
یخــی و تحلیل شــرایط آن دوره نشــان می‌دهند  مبنــای اثبــات خلافــت او قــرار گیرد. شــواهد تار
ی برای حفظ اســام و جلوگیری  کــه هرگونــه اقدام ظاهــری، تنها به‌عنوان یــک مصالحۀ اضطرار
از آســیب بــه جامعــۀ اســامی قابل فهم اســت نه پذیرش مشــروعیت سیاســی. همچنیــن تأخیر 
در بیعــت، اقدامــی هدفمنــد بــرای اعــام حقانیــت امام و نفی مشــروعیت خلافت ســقیفه بوده 
و همراهی‌هــای بعــدی صرفــا در چهارچــوب مصالــح عالــیِ حفــظ اســام قابل تبیین اســت. در 
محــور ســوم نیز تحلیل ســیاقی و تطبیقی روایات نشــان داد که مفهوم ارتــداد در فرهنگ امامیه 
ناظر به نقض عهد ولایت اســت نه خروج فقهی از اســام. برایند این ســه بُعد نشان می‌دهد که 
ساختار خلافت ابوبکر از منظر امام علی؟ع؟ فاقد مشروعیت بوده و مبتنی بر مکانیسم‌هایی 
یخــی مصــداق اعمــال اقتــدار غیرمشــروع و اســتبدادی به ‌شــمار  تلقــی می‌شــود کــه در منابــع تار
یخی، کلامی و حدیثی بازخوانی یکپارچه و مســتند  مــی‌رود. ایــن پژوهش با تلفیق داده‌های تار

از مســئلۀ بیعــت و پیامدهــای آن را ارائــه می‌کند.
، مشــروعیت سیاســی، ارتداد، سقیفه، خلافت گان کلیدی: بیعت، امیرالمؤمنین؟ع؟، ابوبکر واژ

1. مقدمه
مســئلۀ بیعت امیرالمؤمنین علی‌ بن‌ ابی‌طالب؟عهما؟ با خلیفۀ اول، یکی از مباحث 

یخــی، بــه هویت  یــخ صــدر اســام اســت کــه فراتــر از یــک رخــداد تار حســاس در تار

یخ هیچ واقعه‌ای  سیاسی و کلامی دو مذهب بزرگ اسلامی گره خورده است. در تار

کــرم؟ص؟ موجب تفرقه در اســام  عمیق‌تــر و ماندنی‌تــر از مســئلۀ جانشــینی پیامبر ا

کرم؟ص؟ و به دست گرفتن زمام امور امت، پس  نبوده است؛ حق جانشینی پیامبر ا

کرم؟ص؟، اصلی‌ترین عاملی است که جامعۀ مسلمانان را در سدۀ  از رحلت پیامبر ا

گــروه و فرقه تقســیم کرد کــه برجســته‌ترین آن گروه‌ها،  یــخ اســام به چند  نخســت تار

 ، شــیعه و ســنی هســتند. نظرات متضاد در مورد جانشــینی اساسا براســاس تفاسیر

یخ نخســتین اسلام است. گون از رخدادهای تار احادیث و برداشــت‌های گونا
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کمیــت امامــان پــس از پیامبــر  کــه ولایــت و حــق حا مســلمانان شــیعه معتقدنــد 

کــرم؟ص؟ هماننــد منصــب نبــوت جایگاهــی الهــی بــوده و از ســوی خداونــد متعال  ا

جعــل می‌شــود و بیعــت مــردم در این زمینه، نقشــی ندارد. حتــی حضرت علی؟ع؟ 

کــه  کــرم؟ص؟ به‌عنــوان جانشــین ایشــان معرفــی شــده بودنــد  به‌وســیلۀ خــود پیامبــر ا

مهم‌تریــن آن در ماجــرای غدیر خم بود. شــیعیان دوازده‌امامی ســه خلیفۀ نخســت 

)ابوبکــر کــه در نتیجــۀ بیعــت افــرادی و عمــر و عثمــان کــه در نتیجۀ خلافــت او به 

، مســلمانان اهل‌ســنت  حکومــت رســیدند( را نامشــروع می‌داننــد. از ســوی دیگــر

کــرم؟ص؟  معتقدنــد دلیــل اثبــات خلافــت خلفــا بیعــت مــردم اســت؛ یعنــی پیامبــر ا

خلیفه و جانشــینی معین نکرده و بیعت مردم دلیل صحّت خلافت خلفا اســت؛ 

یده شــد و  ازایــن‌رو حکومــت ابوبکــر را کــه در اثر بیعت اشــخاصی بــه حکومت برگز

جانشــینان او را کــه باهــم »خلفــای راشــدین« نامیده می‌شــوند قبول کرده و مشــروع 

می‌داننــد و برتریــن دلیــل مشــروعیت خلافــت ابوبکــر را بیعت حضــرت علی؟ع؟ با 

ی می‌پندارنــد. و

ســه دیــدگاه اصلــی دربــارۀ مســئله بیعت حضــرت علی؟ع؟ بــا ابوبکــر در منابع 

کلامی مطرح شده است: 1. اساسا هیچ‌گونه بیعتی از سوی آن حضرت  یخی و  تار

کراه  ، اجبار یا ا با ابوبکر صورت نگرفته است. 2. بیعت انجام شده، اما تحت فشار

بــوده و فاقــد رضایــت حضــرت بــوده اســت. 3. بیعــت حضــرت علــی؟ع؟ بــا ابوبکر 

کراه یا اجبار و بــا رضایت حضرت انجام پذیرفته اســت. ن هیــچ ا بــدو

، تلاش بر آن اســت که اول حقیقت‌یابی بیعت از دیدگاه اســام  در این نوشــتار

و تبیین جایگاه، ارکان و شرایط بیعت تا لوازم یک بیعت صحیح و درست روشن 

شــود و ســپس در مــورد ســه قول یادشــده تحقیق و بررســی صــورت گیــرد. همچنین 

گر آن حضرت ســکوت کرد، در چه شــرایط و براســاس چه اهدافی  تبیین شــود که ا

بوده است. 
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2. حقیقت‌یابی بیعت از دیدگاه اسلام
ابتــدا باید بیان شــود که »بیعــت« در لغت و اصطلاح به چه معنا اســت و جایگاه، 

کارکرد و شــرایط آن چگونه اســت تا لوازم یک بیعت صحیح و درســت روشن شود.

2-1. معنای لغوی بیعت
خلیــل بــن احمد فراهیدى در معنای این واژه آورده اســت بیعت دســت به دســت 

هــم دادن بــر ایجــاب بیــع و معاملــه اســت؛ همچنیــن بــه معنــاى دســت بــه دســت 

هــم دادن بــراى اطاعــت نیــز بــه کار مــ‌ىرود )فراهیــدی، 1409: 265/2(. فیومــى نیــز دقیقا 

همــان معنــاى خلیل بن احمد را در مورد بیعت ذکر کرده اســت )فیومی، 1414: 69/1(. 

راغب اصفهانى م‌ىگوید: »بایع الســلطان؛ با ســلطان بیعت کرد«؛ یعنى فرد به‌ازاى 

ى را م‌ىپذیــرد )راغــب  ى و اطاعــت از و کــه ســلطان انجــام م‌ىدهــد، پیــرو خدماتــى 

اصفهانــی، ۱۴۱۲: 155(. ابن‌اثیــر معتقــد اســت بیعــت در اســام، بــه معنــای معاهــده و 

یــک از آن‌هــا آنچــه را نــزد دیگــری  کــه هر معاقــده بــر اســام اســت؛ بــه ایــن صــورت 

کار خــود را  ی می‌کنــد و تمــام وجــود و اطاعــت از او و دخالــت در  یــدار اســت خر

، 1367: 174/1(. ابن‌منظــور بیــان می‌کنــد بیعــت عبــارت  گــذار می‌کنــد )ابن‌اثیــر بــه او وا

یک از آنان آنچــه را در اختیار دارد به  : »قــرارداد بســتن و معاهده«. گویــا هر اســت از

رفیقــش می‌فروشــد و جان و اطاعــت و اختیار دخالــت در کار خویش را در اختیار 

، بی‌تا: 26/8(. لغویان در ســرّ ارتباط معنــوى آن م‌ىگویند:  دیگــری می‌گــذارد )ابن‌منظور

ع( بــر معاقــده و مبادلــۀ مــال بــه مال دلالــت دارد )مقدســی،  »اصــل ایــن واژه )ب.ى.

1388: 480/3( و بیعــت نیــز چون در حقیقت نوعى مبادله و معامله اســت، از همین 

گرفته شــده است«. یشــه  ر

بنابراین، روشن شد که بیعت و بیع، قراردادی طرفینی است و همان‌گونه که در 

بیــع، کالا در برابــر کالا یــا پول قرار می‌گیرد، در بیعت نیــز بیعت‌کننده برای اطاعت 

کم به اجرای قوانین و تأمین مصالح اعلام آمادگی می‌کند. در برابر التزام حا
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2-2. معنای اصطلاحی بیعت
ابن‌خلدون معتقد است بيعت عبارت است از پيمان بستن به فرمانبرى و طاعت. 

بيعتك‌ننده با امير خويش پيمان م‌ىبست كه در امور مربوط به خود و مسلمانان، 

ى باشــد و در هيچ‌چيز از امور مزبور با او به ســتيز برنخيزد و تكاليفى  تســليم نظر و

ی را بــه انجام دادن آن‌ها مكلف می‌ســازد اطاعت  ى می‌گذارد و و كــه برعهــدۀ و را 

ن،  كنــد؛ خــواه آن تكالیــف بــه دل‌خــواه او باشــد و خــواه مخالــف میلــش )ابن‌خلــدو

.)400/1 :1375

2-3. جایگاه بیعت 
همان‌طور که در پیشــینه بیان شد، تا زمان رسول‌الله؟ص؟ و حتی در زمان جاهلیت 

کمیت نبوده  ی بوده و هیچ‌گاه موجب حق حا نیز بیعت فقط عهد و میثاق وفادار

کــرم؟ص؟، خداوند حق  اســت. تقریبــا تمام مســلمانان معتقدند کــه در زمان پیامبر ا

گذار کرده است و در هیچ‌کدام از بیعت‌هایی  ؟ص؟ وا کمیت و ولایت را به پیامبر حا

کــه با رســول خــدا؟ص؟ انجام شــده، هماننــد بیعت عقبــۀ اول و دوم، هــدف، تعیین 

کمیت ایشــان نبوده اســت، بلکه مشــروعیت  کم یا مشروعیت‌بخشــی به حق حا حا

شــأن و منصب الهی ایشــان قبلا ثابت شــده بود و بیعت براســاس دفاع از دین، یا 

کــم و بــرای نصــرت و حمایت و اطاعــت از آن حضــرت انجام  دفــاع از شــخص حا

کرم؟ص؟ است.  گرفت. ازاین‌رو جدال اصلی در مشروعیت حکومت پس از پیامبر ا

به‌هرترتیــب، در این‌باره می‌توان مســئلۀ بیعت را بــه دو حالت تصور کرد:

الــف( بیعــت، عامــل مشــروعیت باشــد؛ بیعــت پــس از رســول‌الله؟ص؟ از جانــب 

عده‌ای عامل مشروعیت قلمداد شد؛ یعنی به‌وسیلۀ بیعت، امامت و خلافت برای 

کســی ثابت شــود و این عامل، برای او صلاحیت حکومت و مشروعیت حکمرانی 
ایجــاد کنــد. در این حالت مشــروعیت بــا مقبولیت و بیعت مردمی برابر می‌شــود.1

1. در این صورت، اگر مردم در مقابل نبی خود حضرت هارون؟ع؟ بر سامری اتفاق و اجتماع نمایند، ولایت او 
براین‌اساس، بر حق خواهد بود نه ولایت و خلافت حضرت هارون؟ع؟.
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ب( بیعت، علامت مشروعیت نباشد؛ یعنی بیعت امت برای خلیفه حقانیت 

کــه  کــه امــت بــا آن، فــردی را  و مشــروعیت ایجــاد نمی‌کنــد، بلکــه وســیله‌ای اســت 

ی  کــرده و به و از ســوی خــدا منصوب شــده و دارای شــرایط لازم اســت، شناســایی 

گر مردم در بیعت و شــناخت امام اشــتباه کرده  قدرت مردمی می‌دهند. بنابراین، ا

باشــند، منتخــب آن‌هــا خلیفــه و امــام واقعی نبــوده، بیعت مردم و صِــرف منتخب 
کرد.1 بــودن بــرای او صلاحیت ایجــاد نخواهد 

2-4. بیعت از دیدگاه شیعه
؟ص؟ همانند  کمیت امامان پس از پیامبر شیعه بر این باور است که ولایت و حق حا

منصــب نبــوت، جایگاهــی الهــی اســت و از ســوی خداونــد متعال جعل می‌شــود و 

بیعت مردم در این زمینه نقشــی ندارد. این دیدگاه براســاس مبانی خود به تفکیک 

مقــام ولایــت از مقام تولــی قائل بوده و حوزۀ نفوذ و عملکــرد بیعت را در قلمرو تولی 

کمیت نقشــی نــدارد و فقط به  ، بیعــت در حق حا می‌دانــد نــه مقام ولایــت؛ ازاین‌رو

کمیت و جواز تصدی، از ســوی خداوند متعال  تولــی کمــک می‌کند؛ یعنی حق حا

جعــل می‌شــود؛ اما تولــی و تحقــق عینی آن بســته به وجــود اقتدار اجتماعی اســت 

یــه، بیعت فقــط پیمانی  کــه از ســوی بیعــت مــردم، حاصــل می‌شــود.2 طبق ایــن نظر

1. وقتــی پیامبــری اولواالعــزم ماننــد حضرت موســى؟ع؟ كه هفتاد نفــر را انتخاب كرد، معلوم شــد لايــق نبودند 
)اعــراف: 155(، پــس وقتــى انتخاب‌شــدگان پيامبــرى اولواالعزم مثل حضرت موســى؟ع؟ منحرف شــدند، 
آن‌وقت وای بر انتخاب‌شــدگان مردم؛‌ و چون مشاهده كرديم كه منتخب پيامبر برگزيدۀ خداوند فاسد بوده 
يم كــه انتخاب تنها از  و نــه اصلــح، حال اينك‌ه م‏ىپنداشــتند آنان نیکوترین هســتند، از همين جا پی م‏ىبر
دانایی به درون سينه‏ها و ضمایر و سرایر مردم ساخته است، و انتخاب و گزينش مهاجران و انصار ارزشى 

، افراد فاسد باشند. ندارد؛ در جاىي كه برگزيدۀ پيامبران به‌جاى افراد نیکو
مَامًا< )بقره:  اسِ �إِ

كَ لِل�نَّ
ُ
اعِل �نِّ�ي �جَ 2. مســتند این قول شــیعه آیات و روایات فراوانی هستد؛ به‌عنوان نمونه آمده است: >�إِ

كَ« به‌وضوح ثابــت می‌کند که امامت، انتصابى اســت نه انتخابى. امــام حتما بايد از 
ُ
ــي جاعِل 124(. جملــۀ »إِنِّ

طــرف خداونــد منصوب شــود. کلمۀ بعــدی آیه »عَهْدِي«، روشــن می‌ســازد که امامــت، عهد الهى ميــان خدا و 
مردم است و خدا عهد خود را هیچ‌گاه به مردم واگذار نکرده است که مردم حق انتخاب نمایندۀ الهی را داشته 
 َ هُمْ إِنَّ الَلَّهّ هُمْ نَبِيُّ

َ
 ل

َ
< )ص: 26(. >وَقَال رْ�ضِ

أَ
�

ْ
ة�ً �فِ�ي ال �فَ لِ�ي اكَ �خَ �نَ

ْ
عَل َ ا �ج

�نَّ ا دَاوُودُ �إِ باشــند. در آیات دیگری آمده است: >�يَ
ِمَال

ْ
مْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ ال

َ
كِ مِنْهُ وَل

ْ
مُل

ْ
 بِال

ّ
حَقُ

َ
يْنَا وَنَحْنُ أ

َ
كُ عَل

ْ
مُل

ْ
هُ ال

َ
ى يَكُونُ ل نَّ

َ
وا أ

ُ
وتَ مَلِكًا قَال

ُ
كُمْ طَال

َ
قَدْ بَعَثَ ل
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برای نصرت و حمایت از صاحب آن منصب الهی، محســوب می‌شــود.

2-5. بیعت از نظر اهل‌سنت
کمیت توســط بیعت، انشــا و ایجاد می‌شود.  اهل‌ســنت معتقدند امامت یا حق حا

ایــن گروه بــه دو بیعــت »خاصه« و »عامــه« قائل‌اند. البتــه میان قدما و روشــنفکران 

اهل‌سنت دربارۀ ماهیت این دو بیعت، اختلافاتی وجود دارد؛ اما الگوی »انعقاد-

اطاعت« را قبول داشته و بر این باورند که انعقاد امامت به‌وسیلۀ بیعت اهل حل و 

عقد، حاصل می‌شود و بیعت مردم، بیعت بر اطاعت است نه انعقاد. روشنفکران 

اهل‌ســنت الگــوی »ترشــیح-انعقاد« را ارائــه کرده و بر ایــن باورند کــه انعقاد امامت 

به‌وســیلۀ بیعــت مــردم، حاصــل می‌شــود و بیعت خــواص، فقط یک توصیه اســت. 

البته در دیدگاه اهل‌سنت، بیعت فقط یکی از راه‌های انعقاد امامت است نه تنها 

.ک: سبحانی، 1391؛ پسندیده، 1386؛ احمدنژاد،  راه )باقلانی، 1366: 178؛ ماوردی، 1409: 13-37؛ ر

1394؛ توســلی، 1399؛ هاشمی، بی‌تا؛ کلانتری و آل‌نبی، بی‌تا(.

گــر شــیوۀ حکومــت بعــد از رســول گرامی اســام؟ص؟ جنبــۀ تنصیصی باشــد که  ا

شــیعه بــه آن معتقــد اســت، نبودن هر نــوع روایت پیرامــون حکومت اســامی توجیه 

كَهُ مَنْ يَشَاءُ< )بقره: 247(. آيه دال بر 
ْ
ُ يُؤْتِي مُل جِسْمِ وَالَلَّهّ

ْ
مِ وَال

ْ
عِل

ْ
زَادَهُ بَسْطَةً فِي ال يْكُمْ وَ

َ
َ اصْطَفَاهُ عَل  إِنَّ الَلَّهّ

َ
قَال

آن اســت كه امارت و حكومت الهی منوط باشد به دارا بودن صفات جسمانى مانند شخصيت و كمالات 
نفســانى مانند اعلميت و اهليت و قابليت به حســب حكمت و مصلحت، و آن را جز علام‌الغيوب كسى 
عالــم نيســت؛ پــس تعييــن آن از جانب او خواهــد بود؛ چنان‌که طالوت را كه به‌حســب جســم و بســط علم 
برترى داشت، سلطنت و پادشاهى را مرحمت فرمود. بنابراين، كسانى كه به‌جهت ترس مكرر فرار از جهاد و 
به‌سبب نادانى در جواب مسائل متحير و سرگردان ماندند، چگونه اهليت خلافت و امارت الهی را خواهند 
گفته نماند که انتخاب خلافت و امارت از سوی مردم که هیچ، حتی پیغمبر اولواالعزم هم حق  داشت؟! نا
هْلِي« )طه: 29(؛ چه 

َ
يرًا مِنْ أ زِ انتخاب جانشــین از خود را ندارد و باید از خدا درخواست نماید »وَاجْعَلْ لِي وَ

برســد انتخاب خلافت توســط مردم. همین دعا توسط رســول خدا؟ص؟ برای حضرت علی؟ع؟ نیز در منابع 
 كَمَا 

ُ
قُول

َ
هُمَّ إِنِّي أ

َّ
‏ الل

ُ
: سَمِعْتُ رسول‌الله؟ص؟ يَقُول

ُ
سْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ تَقُول

َ
یقین نقل شده است: »سَمِعْتُ أ فر

ى ]قَوْلِهِ:[ بَصِيراً«. 
َ
مْرِي‏ إِل

َ
شْركِْهُ فِي أ

َ
رِي وَ أ زْ

َ
خِي‏ اشْدُدْ بِهِ أ

َ
هْلِي‏ عَلِيّاً أ

َ
يراً مِنْ‏ أ زِ ‏ لِي‏ وَ هُمَ‏ اجْعَلْ

َّ
خِي مُوسَى الل

َ
 أ

َ
قَال

یادی از اهل‌ســنت مانند احمد بن حنبل، ابونعیم، ســبط ابن‌جوزی، ســیوطی و دیگــران این را نقل  بزرگان ز
.ک: حسکانی، 1411: ‏479/1(. کرده‌اند )ر
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؟ص؟ بــر تکلیــف خــود از دیگــران  یــرا امــام منصــوب از جانــب پیامبــر خوبــی دارد؛ ز

؟ص؟ به خــود مردم  گر بگوییــم حکومت، پــس از رحلــت پیامبر گاه‌تــر اســت؛ ولــی ا آ

گــذار شــده اســت، خواه از طریق شــورا و خــواه از طریــق بیعت، بایــد در این مورد  وا

کنون  یعت برســد. ا ده‌هــا روایــت در موضوعــات مختلــف حکومــت از صاحب شــر

گــذار شــدن چنیــن شــأن و جایگاهــی به مردم، از آنان ســؤال می‌شــود  در صــورت وا

کمتریــن مســائل و فروعــات شــرعی و  کــه دربــارۀ  گرامــی اســام؟ص؟  چگونــه پیامبــر 

گفتــه اســت، امــا دربــارۀ شــیوه حکومــت و  فقهــی ماننــد اســتنجا ایــن همــه ســخن 

ینــش ســخنی نگفتــه باشــد؟! بــا این‌کــه برخــی بــزرگان و  کــم و کیفیــت گز شــرایط حا

متکلمــان آنــان خلافــت را از اصــول دیــن دانســته‌اند و منکــر خلافــت خلفــا را کافــر 
و فاســق دانســته‌اند.1

2-6. ارکان بیعت
یــک از آن‌ها، امــکان تحقق  بیعــت ســه رکــن اصلــی و اساســی دارد که بــا فقــدان هر

: 1. بیعت‎کننده؛ 2. کســی که بــا او بیعت  آن وجــود نــدارد؛ این ســه رکــن عبارتنــد از

می‌شــود؛2 3. موضــوع بیعــت. بیعت‌کننــده ممکن اســت یک نفر یا بیشــتر باشــند. 

معمــولا بیعت‌کننــدگان متعددنــد، ولــی کســی کــه بــا او بیعــت می‌شــود -بــه گواهی 

یــخ- معمــولا یــک نفر بوده اســت. موضوع بیعت ممکن اســت امری عــام و کلی  تار

یخی و حدیثــی، بیعت معمولا  یــا امــری جزئی و مقطعی باشــد. به موجب منابــع تار

کــه متضمــن موضــوع آن بــوده و غالبــا طــرف بیعــت آن را بــر زبان  صیغــه‌ای داشــته 

مــی‌آورده اســت. بیعت گاهی به‌گونه‌ای مشــروط بــوده؛ یعنی در آن تعهــدی در نفع 

« )ابن‌حجر عســقلانی، 1417: 138/1؛ ســبکی، بی‌تا: 587/2؛ مقريزی،  1. »إن مــن أنكر خلافة الصديق فهو كافر
.)218/9 :1420

2. البتــه بیعــت گاه بــا وکیل یا نایب بیعت‌شــونده صــورت می‌گرفته اســت. ازجمله در بیعت زنــان با حضرت 
علــی؟ع؟ بــه نیابــت از رســول‌الله؟ص؟ در حدیبیــه، بیعــت مــردم کوفــه با مســلم بــن عقیل بــه نیابــت از امام 
ی به نیابت 

ّ
حسین؟ع؟ و همچنین بعد از گسترش حکومت اسلامی، مردم آن مناطق معمولا با حاکم محل

از خلیفه بیعت می‌کردند. 
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؟ص؟ بیعت عشــیره است  بیعت‌کننده شــرط می‌شــود. نمونۀ بارز آن در ســیرۀ پیامبر

.ک: طبــری، 1387: 321/2؛  کــه در آن، خلافــت و وصایــت آن حضرت شــرط شــده بــود )ر

ابن‌شهرآشــوب، بی‌تــا: 25/2(.

2-7. شرایط صحت بیعت )بیعت امامت و خلافت(
عالمــان معاصــر1 و معــروف اهل‌ســنت ماننــد مأمــون حمــوش، حســن بــن ‌فرحــان 

کتاب‌هــای خــود شــروط بیعــت را هفــت مــورد  المالکــی و ام‌مالــک الخالــدی در 

گرفتــه می‌شــود( بایــد دارای  کــه بــرای او بیعــت  شــمرده‌اند: 1. بیعت‌شــونده )کســی 

شــرایط امامــت باشــد؛ 2. متولــی عقــد بیعــت، اهل حــل و عقد یــا از آنان باشــد؛ 3. 

بیعت‌کننده شخصا بیعت را قبول کند و مجبور به پذیرش نباشد؛ 4. بیعت‌شونده 

بایــد واحــد باشــد؛ 5. بیعت‌کننــده برای بیعــت کردن و نکــردن آزادی کامل داشــته 

باشد؛2 6. بیعت قولا و فعلا براساس کتاب خدا و سنت رسول؟ص؟ باشد؛ 7. بیعتی 

کــه صــورت گرفته دارای شــهادت باشــد )حمــوش، 1426: 190؛ مالکی و خالــدی، 1417: 50(.

اختیــار و آزادی کامــل در منعقد ســاختن این پیمان، بررســی و ذکر مســتندات 

کرم؟ص؟ صورت  ایــن شــرط، مطالعــه در چگونگــی بیعت‌هایی کــه در زمان پیامبــر ا

یحــات حضرت  یحــا گویای ایــن مطلب اســت. ازجملۀ تصر گرفتــه، تلویحــا یــا تصر

امیرالمؤمنین؟ع؟ به لزوم شــرط آزادنه بودن بیعت، می‌توان به این موارد اشــاره کرد. 

ن  کــه مــردم داوطلبانــه و بدو امــام در جــواب پیشــنهاد عمــار مبنــی بــر این‌کــه حال 

 ... یــد و عبدالله بــن عمر و کــراه بــا شــما بیعــت کرده‌اند خوب اســت از اســامة بن ز ا

ی به بیعت کســی  دعــوت کنیــم کــه همانند ســایر مردم عمل کننــد، فرمود: »ما نیاز

ی، 1386؛ دیلمــی، 1377(. حضرت در جای  .ک: یــاور یــم« )ر کــه تمایلــی بــه ما ندارد، ندار

کراه و اجبــار و با میل و رغبت بــا من بیعت  ن ا دیگــر چنیــن می‌فرمایــد: »مــردم بدو

1. در منابع متقدم، در باب شــرایط صحت بیعت مطلبی نیافتیم؛ هرچند دربارۀ جایگاه بیعت و نسبت آن با 
.ک: ماوردی، 1409: 8(. مشروعیت یا عدم مشروعیت سخن گفته شده است )ر

.ک: حمــوش، 1426: 190؛  ، لا اکراه فیهــا« )ر یــة الکاملــة للمبایــع فی البیعــة لأنّها عقد مرضــاة و اختیــار 2. »الحر
مالکی و خالدی، 1417: 50(.
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، امتیــاز بیعــت خــود را بــا بیعت‌هــای ســابق چنیــن  کردنــد«.1 ایشــان در مقــام دیگــر

گــر چنیــن بــود، ارزشــی  تبییــن می‌کنــد: »بیعــت شــما بــا مــن فلتــه نبــود«.2 یعنــی ا

نداشــت؛ حال‌آنکــه بیعت بــا برخی دیگــر فلته صــورت گرفت.

یــف و ارکان بیعــت، به‌وضوح روشــن  کــراه و اجبــار از تعر شــرط اختیــار و عــدم ا

یــرا قــرارداد طرفینــی اســت بــرای انجــام و عمــل به یــک تعهد  بــوده و ثابــت اســت؛ ز

کراه و اجبار یکی از طرفین  لازم اســت که رضایت طرفین در آن باشــد. در صورت ا

یــا هردو آنان و در صورت نبود رضایت، روشــن اســت که شــرایط بیعــت تمام نبوده 

و بیعــت تحقــق نمی‌یابــد. بــه فرض تحقــق، چنین بیعتــی تعهدآور نبــوده و ارزش و 

ی نخواهد داشــت.  اعتبار

محدودۀ دلالت و تأثیر بیعت، به فعلیت رســاندن حكومت و به‌ دســت‌ گرفتن 

كم  زمام حكم و التزام عملى دادن از جانب بیعتك‌ننده در عمل به دستورهاى حا

ى میــل و رغبت  اســت. ایــن محــدودۀ تأثیــر تنهــا در صورتى اســت كــه بیعــت از رو

یرا بیعت به ‌معناى میثاق و عهد در اطاعت است و این  ؛ ز كراه و اجبار باشد نه ا

 . كــراه و اجبار ى ا میثــاق در صورتــى تمــام اســت كه بــا اراده و اختیار باشــد نه از رو

< )بقــره: 256(. اســام اجــازه نم‌ىدهــد  �نِ �ی كْراهَ �فِی الدِّ خداونــد متعــال م‌ىفرمایــد: >لا �إِ

، بیعــت در محدودۀ خود  كــراه تحت ســلطۀ دیگرى درآیــد؛ ازاین‌رو كســى بــه زور و ا

یــم از جانب خداوند به انســان اســت كه م‌ىتوانــد در تعیین  در حقیقــت نوعــى تكر

كم  گرچه خلیفه و جانشین پیامبر و حا سرنوشــت خود صاحب‌نظر باشــد. اســام ا

کــه با اراده،  اســامى را خــود معیــن مك‌ىنــد، اما در عیــن حال، از انســان می‌خواهد 

، این حقیقــت را درک کند و به آن ایمــان آورد. بیعت در این  ، فهــم و شــعور اختیــار

چهارچوب نه برای اعطای مشروعیت، بلکه برای اعلام پذیرش، حمایت و نصرت 

کم منصوب شــده است. بنابراین،  از کســی اســت که از ســوی خداوند به‌عنوان حا

ی خود را نســبت بــه انتخاب الهی ابــراز می‌کنــد و آمادگی  انســان بــا بیعــت، وفــادار

1. »بايعني الناس غير مستكرهين و لا مجبرين بل طائعين مخيرين« )ابن ‌ابی‌الحديد، 1418: 3863(.
2. »لم تكن بيعتكم إياي فلتة« )همان: 2459(.
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ی او نشــان می‌دهد. خــود را برای اطاعت و یار

3. بررسی وقوع بیعت
در مــورد وقــوع بیعــت ســه دیــدگاه وجــود دارد: 1. بیعتــی صــورت نگرفتــه اســت؛ 2. 

کراه صــورت گرفته  ی اجبــار و ا گــر بیعــت صرفــا دســت به دســت زدن باشــد، از رو ا

کراهی با ابوبکر بیعت کرد. در ادامه این احتمالات  ن هیچ ا است؛ 3. حضرت بدو

به‌صــورت مختصر بررســی خواهد شــد.

3-1. دیدگاه نخست: عدم بیعت
طبــق دیــدگاه نخســت، بــزرگان و متکلمــان متقــدم شــیعه بــا توجــه بــه مســتندات و 

یخی و حدیثی، معتقدند که اساسا بیعتی از جانب امیرالمؤمنین؟ع؟  گزارشات تار

کــه در این‌باره نقل  صــورت نگرفــت؛ مانند شــیخ مفید و ســید مرتضــی علم‌الهدی 

می‌کننــد حضــرت علــی؟ع؟ حتــی بــرای یــک لحظــه هــم بــا خلفــا بیعــت نکــرد.1 

عمادالدیــن طبــری در ایــن زمینه می‌گویــد: »ما شــیعیان می‌گوییــم: همانا حضرت 

علــی؟ع؟ هرگــز بــا ابوبکــر بیعــت نکــرد«.2 طبــری در جــای دیگر می‌نویســد: »شــیعه 

کــه همانــا امــام علــی؟ع؟ هیــچ‌گاه بــا ابوبکــر بیعــت نکــرد«.3  بــه ایــن قائــل اســت 

یــح می‌کند: »بــه قول شــيعه امام على؟ع؟  خواجــه نصیرالدیــن طوســی چینین تصر

به خلفاى پيش از خويش بيعت نكرد« )طوســی، 1386: 199/1( مقدس اردبیلی در این 

مــورد می‌نویســد: »مذهب شــیعه خود این اســت که هرگــز امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بیعت 

نکــرد« )مقــدس اردبیلــی، 1419: 306/1(. همچنیــن محمــد جمیل حمــود می‌گوید:
امــا اصــرار عامه مبنــی بر این‌کــه امیرالمؤمنین؟ع؟ بیعت کــرد، حق این 
است که گفته شود صحت بیعت نه به‌صورت اختیاری و نه به‌صورت 

اضطراری پایه و اساسی ندارد )ابن‌عطيه، 1423: 481/1(.

1. »والمحقّقون من أهل الإمامة يقولون: "لم يبايع ساعة قط"« )مفید، 1413: 56(.
2. »أمّا نحن أيّها الشيعة فنقول: إنّ عليّا لم‏ يبايع‏ أبا بكر قطّ« )طبرى، 1426: 244/1 و 245(.

3. »والشيعة يذهبون إلى أنّ الإمام عليّا لم‏ يبايع‏ أبا بكر أبدا« )طبری، 1426: 143/2(.
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بعضــی از مورخــان ســنی‌مذهب مانند غیاث‌الدیــن خواندمیر نیز بــر این نکته 

کید کرده که براساس اعتقاد شیعیان، امام علی؟ع؟ هیچ‌گاه با خلفای هم‌عصر  تأ

گزارشات موجود حکایت از آن دارد  خود بیعت نکرده است.1 البته برخی اخبار و 

که حضرت علی؟ع؟ خود نیز چنین افترایی را پیشــگویی کرده اســت: »دیر نباشد 

، پس  کــه ‌اندکــی پس از من بگویند که مــن بیعت کردم با ابوبکر در زمان خلافت او

دروغ و افترای بزرگی را می‌گویند«. )میرجهانی طباطبایی، 1369: 182/2(

3-2. دیدگاه دوم: بیعت اکراهی و اجباری
براســاس دیدگاه دوم، محدودۀ دلالت و تأثیر بیعت، به فعلیت رســاندن حكومت 

و بــه ‌دســت ‌گرفتــن زمــام حكومــت و التــزام عملــى دادن از جانــب بیعتك‌ننــده در 

كــه  كــم اســت. ایــن محــدودۀ تأثیــر تنهــا در صورتــى اســت  عمــل بــه دســتورهاى حا

یرا بیعــت به ‌معنــاى میثاق  ؛ ز كــراه و اجبــار ى میــل و رغبــت باشــد نه ا بیعــت از رو

و عهــد در اطاعــت اســت و این میثــاق در صورتى تمام اســت كه بــا اراده و اختیار 

، باتوجه بــه لزوم شــروط مهم بیعــت، مانند  . ازایــن‌رو كــراه و اجبــار ى ا باشــد نــه از رو

کنــد و در پذیــرش آن آزادی و اختیــار  این‌کــه بیعت‌کننــده شــخصا بیعــت را قبــول 

کامــل داشــته باشــد و وقــوع چنیــن بیعتی دارای شــهادت نیز باشــد بایــد گفت این 

گــر بیعــت را صرفــا دســت  بیعــت از امــام علــی؟ع؟ اصــا صــورت نگرفتــه اســت.2 ا

ی  ی بوده و امت اســامی بر اجبار بــه دســت زدن بدانیم، این نوع بیعــت نیز اجبار

کوتــاه  یقیــن را به‌صــورت  بــودن ایــن مســئله اجمــاع دارنــد. در ایــن زمینــه دیــدگاه فر

کرد. بیــان خواهیم 

از بین علمای شــیعه، ســلیم بن قیس هلالی چنین نقل کرده است: 
ری( را  اگر بیعت نکنی تو را می‌کشــیم پس هنگامی که کســی )یار و یاو

، بلكه با هيچي‌ــک از خلفای ثلث بيعت  1. »عقيدۀ مردم شــيعه مذهب آن اســت كــه آن جناب هرگز با ابوبكر
.)447/1 :1380 ، ننمود« )خواندمیر

2. گزارش‌های حاکی این نوع بیعت نیز به‌شــدت دچار اضطراب حتی در متن روایات از حیث مکان و زمان 
بیعت هستند که پرداختن به آن در این مقال نمی‌گنجد.
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نیافتم با آنان بیعت کردم و بیعت من با آنان وقتی که هیچ حقی نسبت 
بــه بیعت گرفتــن ندارند حقی بــرای آنان ثابت نمی‌کنــد و چنین بیعتی 

نشان‌دهندۀ رضایت من نیست.1 

طبری معتقد است: 
ابوبكــر گفــت: بیعت كن، حضرت على؟ع؟ فرمود: اگر بیعت نكنم چه 
م‌ىشود؟ گفت: در آن صورت به خدایى كه جز او خدایى نیست گردنت 
زده می‌شود! حضرت على؟ع؟ گفت: من بندۀ خدا و برادر رسول خدا؟ص؟ 
هســتم. آن‌گاه حضرت على؟ع؟ خود را به قبر رســول خدا؟ص؟ رســاند و 
ونَنِي‏. سپس بیعت کرد 

ُ
قَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَ كَادُوا يَقْتُل

ْ
مَّ إِنَّ ال

ُ
گفت: يَا ابْنَ‌أ

و برخاست.2

علامــه مظفــر بــر ایــن بــاور اســت که حضــرت علی؟ع؟ بــا ابوبکــر بیعت نکــرد تا 

زمانــی کــه حضــرت زهــرا؟عها؟ از دنیــا رفــت. پــس از آن درحالی‌کــه بــر او چیــره شــده 
کرد.3 بودند، بیعــت 

یــح کرده و این  ی بــودن بیعت اعتراف صر برخــی از بــزرگان اهل‌ســنت بــه اجبار

حقیقــت را پذیرفته‌انــد. به‌عنــوان نمونه، ســیف‌الدین آمدی، متکلم بزرگ اشــاعره، 

ی را چنیــن نقل می‌کند: موضــوع بیعــت اجبار
سپس ابوبكر خطاب به )امیرالمؤمنین حضرت علی؟ع؟( گفت: بیعت 
كــن، حضرت علی؟ع؟ گفــت: اگر بیعت نكنم چه م‌ىشــود؟ گفت: در 

حَداً 
َ
جِدْ أ

َ
ــمْ أ

َ
ا ل مَّ

َ
نَــاكَ، فَل

ْ
ــمْ تَفْعَلْ قَتَل

َ
نَــاكَ، وَ إِنْ ل

ْ
ل

َ
بْنَــاكَ وَ فَضّ كْرَمْنَــاكَ وَ قَرَّ

َ
ــوا: إِنْ بَايَعْــتَ كَفَفْنَــا عَنْــكَ وَ أ

ُ
1. »قَال

زَمُنِي رضِا« )مجلسى، ١٤٠٣: 469/29(.
ْ
 يَل

َ
هُمْ‏ حَقّاً وَ لَا

َ
 يُوجِبُ ل

َ
هُمْ فِيهِ لَا

َ
 حَقَّ ل

َ
ا لَا مَّ

َ
هُمْ‏ ل

َ
بَايَعْتُهُمْ، وَ بَيْعَتِي‏ ل

نَا 
َ
ع: فَأ ؟، قــال: إذا و الله الذي لا إلــه إلا هو تضرب عنقك!، قال علــي  فْعَلْ

َ
مْ أ

َ
: بايع، قال: فَــإِنْ ل 2. »فقــال أبــو بكــر

، تضرب عنقك‏،  ، قال: إذا و الله الذي لا إله إلا هو فْعَلْ
َ
مْ أ

َ
: فَإِنْ ل

َ
(: بايع، قال خُو رَسُــولِهِ قال )أبو بكر

َ
ِ وَ أ

عَبْدُ الّلَّهَ
ونَنِي‏ ثــم بايع و قام« )طبرى، 

ُ
قَوْمَ اسْــتَضْعَفُونِي وَ كادُوا يَقْتُل

ْ
مَّ إِنَّ ال

ُ
، و قال: يَا ابــن‌أ فالتفــت علــيّ؟ع؟ إلى القبر

.)378 :1415
3. »وكــذا علي نفســه ظاهــر عليه جليا ميله عن هــؤلاء في جميع مواقفــه معهم حتى انه لم‏ يبايــع‏ ابا بكر حتى 

.)89 :۱۴۲۱ ، ماتت فاطمة فبايع مقهورا« )مظفر
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آن صــورت به خدایى كه جز او خدایى نیســت گردنت را می‌زنم! آن‌گاه 
حضرت على؟ع؟ خود را به قبر رسول خدا؟ص؟ رساند و گفت: »ای پسر 
مادر مردم ضعیفم شــمردند و نزدیک بود مرا بكشــند« سپس با بی‌میلی 

و از سر اجبار بیعت کرد.1

3-2-1. اقدامات ظالمانه برای گرفتن بیعت از حضرت علی؟ع؟ برای ابوبکر

گرفتــن از  نهایــت ظلــم و جبــر در اقدامــات غاصبــان خلافــت بــرای بیعــت 

امیرالمؤمنین؟ع؟، به‌وضوح روشن است. علی بن ابی‌طالب و اهل‌بیت؟عهم؟ بابت 

، از جانب دســتگاه غاصب خلافت به‌شــدت  ــف از بیعــت بــا ابوبکر
ّ
امتنــاع و تخل

مــورد تهدید و ظلــم و اجبار قرار گرفتند؛ حتی جانشــان نیز به خطر افتاد. در ادامه 

برخی از انواع مواجهه با اهل‌بیت؟عهم؟ از سوی دستگاه خلافت اشاره خواهد شد.

کــه جمعی از  الــف( تهدیــدات و ارعــاب؛ وقتــی ابوبکــر و عمــر مشــاهده کردنــد 

گــرد آمده‌انــد و تــا زمانــی ایــن  مهاجــران و انصــار پیرامــون علــی بــن ابی‌طالــب؟ع؟ 

افــراد در کنــار علی؟ع؟ باشــند، توانایی غلبــه بر علی؟ع؟ و گرفتن بیعت از ایشــان 

کــردن  کنــده  را نخواهنــد داشــت، بــا تهاجم‌هــای متعــدد بــه شکســتن تحصــن و پرا

کردند، در  معترضان پرداخته و بدین‌ترتیب، اهل خانه را به قتل و سوزاندن تهدید 

مردم رعب و وحشت ایجاد نموده و یاران حضرت را یکی پس از دیگری محصاره 

.ک: ابــن ‌ابی‌شــیبه، 1409: 432/7؛ ابن‌عبدربــه اندلســی، 1404: 1/5؛  کردنــد )ر و ســپس دســتگیر 

ی، 1417: 586/1؛ آلوســی، 1415: 120/2(. ی، 1418: 16/1؛ بــاذر مفیــد، بی‌تــا: 186؛ دینــور

؛ پس از هجوم‌ها و هتک حرمت‌ها، مخالفان احساس  ب( تصمیم به قتل و ترور

كــه نمی‌توانند از حضــرت امیرالمؤمنین؟ع؟ بیعت بگیرنــد؛ ازاین‌رو تصمیم  كردنــد 

گرفتند با روش جدیدی به میدان وارد شوند و نقشۀ ترور حضرت را طراحی كردند. 

ذي لا إله هو نضرب عنقــك؛ فالتفت عليّ؟ع؟ إلى 
ّ
: بايع، قال: فــإن لم أفعل، قــال: إذن و الله ال 1. »فقــال أبوبكــر

« )آمــد‏ى، 1424:  ونَنِــي. ثم بايع عن كــره، و اضطرار
ُ
قَــوْمَ اسْــتَضْعَفُونِي وَ كَادُوا يَقْتُل

ْ
مَّ إِنَّ ال

ُ
القبــر و قــال: يَــا ابْــنَ‌أ

.)240/5
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یــت را بــه خالد بــن ولید داد. احتمال ترور و كشــته شــدن  ابوبكــر اجــرای ایــن مأمور

كــه ابــن ‌ابی‌الحدید از زنــده مانــدن حضرت  حضــرت علــی؟ع؟ چنــان مشــهود بــود 

تعجب میك‌ند و از استادش، علت جان سالم به‌در بردن علی؟ع؟ را جویا می‌شود:
از او )یعقوب رواجنی استاد بخاری( کلام ابوبکر روایت شده است که 
گفت: »خالد آنچه را به او دســتور داده شــده است انجام ندهد« از عمر 
بن ابراهیم حســینی در کوفه پرســیدم که معنی این روایت چیســت؟ او 
گفــت: بــه خالــد دســتور داده بــود که علــی؟ع؟ را بکشــد؛ امــا از این کار 

پشیمان شده و از آن نهی کرد.1

کمیت وقتی فهمید كشــتن علی؟ع؟ به صلاح  ج( مصــادرۀ اموال؛ دســتگاه حا

كتیک دیگر زد و تصمیم گرفت از راه تحریم اقتصادی  حكومت نیست، دست به تا

جلــو بیایــد؛ ازایــن‌رو فــدک و امــوال دیگــر را غصــب کردنــد تــا حضــرت علــی؟ع؟ را 

تحــت فشــار مالــی قرار دهنــد. فدكی كه رســول گرامی اســام؟ص؟ به امــر خداوند به 

صدیقــۀ طاهــره؟عها؟ بخشــیده بــود و چهار ســال كارگــران حضرت زهــرا؟عها؟ در آنجا 

به کار مشــغول بودند )طبرســی، 1386: ۱۲۹/۱ و 130(.

د( آتــش کشــیدن در خانــۀ وحــی به‌وســیلۀ مهاجمــان و ضــرب و جــرح حضرت 

کامــا از حامیــان امــام علــی؟ع؟ خالــی شــد، اهــل ســقیفه  زهــرا؟عها؟؛ وقتــی میــدان 

ی تمام شــروع بــه عربده‌کشــی و قدرت‌نمایی کنند. ایــن عمل به  توانســتند بــا قلــدر

نوعی باعث رعب مردمانی شد که در آن روز در آنجا تجمع کرده بودند، ولی جرئت 

کــه بــا مقاومت حضــرت زهرا  مخالفــت نداشــتند. در ایــن یــورش دشــمن هنگامــی 

و امیرالمؤمنیــن؟عهما؟ مواجــه شــدند، بار دیگــر وقیحانه به ســاحت مقدس حضرت 

فاطمــه؟عها؟ جســارت کردنــد و حضــرت علی؟ع؟ را به‎زور به مســجد بردنــد. در این 

كــه محســن، فرزند نارســیدۀ حضرت زهــرا؟عها؟ بر اثــر لطمــه و ضربۀ عمر  هجــوم بــود 

يف عمر بن إبراهيم  1. »و روى عنه حديث أبى بكر رضي الله عنه أنه قال: لا يفعل خالد ما أمر به، ســألت الشــر
الحسيني بالكوفة عن معنى هذا الأثر فقال: كان أمر خالد بن الوليد أن يقتل عليا ثم ندم بعد ذلك فنهى عن 

ذلك« )سمعانی، 1382: 176/6(.
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به شــهادت رســید.1 ســبب شــهادت صدیقۀ طاهره؟عها؟ نیز همین آزارها و اذیت‌ها 
و ســقط جنین بوده اســت.2

3-2-2. کیفیت بیعت

مســعودی شــافعی در مورد کیفیت بیعت چنین نقل می‌کند:
آن‌گاه آن مردم متوجه منزل علی؟ع؟ شــده و بر آن بزرگوار هجوم كردند. 
یدۀ خدا را بدون رضایت او از منزل خارج  در خانه او را سوزاندند، آن برگز
كردنــد، فاطمه زهرا؟عها؟ را به‌وســیلۀ لنگۀ در طورى فشــردند كه محســن 
خود را سقط كرد. حضرت علی؟ع؟ را كشانك‌شان بردند به طرف ابوبكر 
و گفتند كه باید بیعت كنی. دست علی؟ع؟ مشت بود؛ تمام‌ مخالفان 
جمــع شــدند تا مشــت آن حضرت را بــاز كنند و در درون دســت ابوبكر 
قرار دهند؛ اما نتوانستند. ابوبكر جلو آمد و دست خود را بر روی دست 

بستۀ امیرالمؤمنین؟ع؟ به‌عنوان بیعت كشید.3

در کتاب ســلیم چنین آمده است:
سپس گفت: ای پسر ابی‌طالب؟ع؟ به پاخیز و بیعت کن. پس حضرت 
فرمود: پس اگر بیعت نکنم؟ گفت: در این صورت به خدا سوگند گردنت 
را می‌زنیم. ســپس ســه مرتبه بر آنان احتجاج کرد و پس از آن دســتش را 

قَت المحســن من بَطنهَــا« )صفــدی، 1420: 15/6؛ جوینی، 
ْ
ل

َ
ــى أ 1. »إِن عمــر ضــرب بطــن فَاطِمَة يَــوْم لبيعة حَتَّ

.)35/2 :1398
ــيْفِ‌  كَزَهَا بِنَعْلِ السَّ

َ
ى عُمَرَ ل

َ
نَّ قُنْفُذاً مَوْل

َ
: ... "وَ كَانَ سَــبَبُ وَفَاتِهَــا أ

َ
دٍ؟ع؟، قَال ِ جَعْفَرِ بْــنِ مُحَمَّ

بِــي عَبْــدِ الّلَّهَ
َ
2. »أ

يْهَا« )طبری، 
َ
نْ آذَاهَا يَدْخُلُ عَل حَداً مِمَّ

َ
مْ تَدَعْ أ

َ
ناً وَ مَرضَِتْ مِنْ ذَلِكَ مَرَضاً شَدِيداً، وَ ل سْقَطَتْ مُحَسِّ

َ
مْرهِِ‌، فَأ

َ
بِأ

عُونٌ مَنْ 
ْ
عُــونٌ مَل

ْ
‌الِله؟ص؟ مَل

ُ
ي رَسُــول  جَدِّ

َ
: ... يَا يُونُسُ قَال

ُ
دُ؟عهما؟ يَقُول ــادِقُ جَعفَرُ بــنُ مُحَمَّ 1413: 134(. »اَلصَّ

.ک: جوینی،  كراجکی طرابلســی، 1985: 149/1-150؛ ر هَا« )
ُ
يَقتُل هَا وَ

َ
يَغْصِبُهَا حَقّ يَظْلِــمُ بَعدِي فٰاطِمَةَ اَبنَتِيٖ وَ

1398: 34/2 و 35؛ مفيد، بی‌تا: 185-183(.
3. »... فوجهــوا الــى منزله فهجموا عليه، و أحرقوا بابه، و اســتخرجوه منه كرها، و ضغطوا ســيّدة النســاء بالباب 
حتى اســقطت )محسنا( و أخذوه بالبيعة فامتنع و قال: لا أفعل. فقالوا: نقتلك. فقال: ان تقتلوني فاني عبد 
اللّه و أخو رســوله. و بســطوا يده فقبضها، و عسر عليهم فتحها، فمســحوا عليها وهي مضمومة« )مسعودی، 

.)146/1 :1417
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مشت کرده دراز کرد بدون آن‌که دستش را باز کند؛ پس ابوبکر دستش را 
به دستان مشت‌کردۀ حضرت زد و به این مقدار از حضرت راضی شد.1

کــه ایــن نــوع بیعــت فاقــد هرگونــه ارزش و تأثیــر بــوده و  به‌وضــوح روشــن اســت 

ی دســت بســتۀ  اصــا الــزام‌آور نبــوده اســت. بــا توجــه بــه دســت کشــیدن ابوبکــر رو

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ حتــی عنــوان بیعــت نیــز بر ایــن صــدق نمی‌کند. آنچــه از بیعت 

یــرا مطابــق  مشــروع و صحیــح لازم می‌آیــد، در هــردو صــورت تحقــق نیافتــه اســت؛ ز

دیــدگاه نخســت، اصــا بیعتــی در کار نبــوده و مطابــق دیــدگاه دوم، بیعت صحیح 

کار نبــوده اســت. و ذواثــری در 

3-3. دیدگاه سوم: بیعت امام علی؟ع؟ از روی اختیار و رغبت
ی اختیــار و رغبــت  كــه حضــرت علــی؟ع؟ از رو برخــی نویســندگان ادعــا میك‌ننــد 

ی بــا ابوبکــر دســت بیعــت داد.2 بنابرایــن، خلافــت آن  كــراه و اجبــار ن هیــچ‌ ا و بــدو

صحیــح و مشــروع اســت. پــس چــرا شــیعه همچنــان ابوبکــر را غاصــب خلافــت و 

خلافتــش را نامشــروع می‌داننــد؟ این دیــدگاه به چند وجــه مردود بــوده و اصلا قابل 

1. »ثم قال: قم يا بن أبي طالب علی فبايع. فقال: فإن لم أفعل؟ قال: إذا والله نضرب عنقک فاحتج عليهم ثلاث 
مــرات، ثم مد يده من غيــر أن يفتح كفه، فضرب عليها أبــو بكر ورضي بذلك منه« )هلالــی، 1405: 593/2 و 

.)868
«، گزارش‌هایی در برخی منابع اهل‌  2. در موضــوع ادعای »بیعت بدون تأخیــرِ امیرالمؤمنین علی؟ع؟ با ابوبکــر
ســنت نقل شــده اســت. مثلا عبد الله بن احمد بن حنبل چنین نقل می‌کند: »لما اجتمــع الناس على أبي 
بكــر رضــي الله عنه فقال ما لــي لا أرى عليا قــال: فذهب رجال من الأنصــار فجاءوا به فقال لــه: يا علي قلت 
ابن عم رســول الله وختن رســول الله فقال علي رضي الله عنه: لا تثريب يا خليفة رســول الله ابسط يدك فبسط 
يده فبايعه« )شــیبانی، 1406: 554/2(. ابن‌اثیر چنین نقل کرده است: »لما سمع عليّ بيعة أبي بكر خرج في 

.)325/2 :1385 ، له« )ابن‌اثیر
ّ
قميص ما عليه إزار و لا رداء عجلا حتى بايعه، ثمّ استدعى إزاره و رداءه فتجل

چنیــن روایت‌هایــی آن‌قــدر ضعیــف و بی‌پایه‌اند کــه تنهــا در برخی منابــع فرعی ذکر شــده و حتی بســیاری از 
، به‌عنوان یکی از مورخان برجسته، در برابر این گزارش‌ها  مورخان اهل‌ســنت نیز آن‌ها را نپذیرفته‌اند. ابن‌اثیر
موضع‌گیری کرده و آن‌ها را مردود دانســته اســت. او تصریح می‌کند که اين درســت و صحيح نيســت، بلكه 
 ، .ک: ابن‌اثیر ؟ص؟ )ر صحيح اين است كه اميرالمؤمنين؟ع؟ بيعت نكرد مگر بعد از شش ماه از وفات پيامبر

.)325/2 :1385
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: پذیــرش نیســت. ایــن مــوارد عبارتند از

3-3-1. جعل روایات بیعت فوری در پرتو قیمت‌گذاری راویان حدیث

پــس از رحلــت پیامبــر گرامی اســام؟ص؟، مســئلۀ خلافت و جانشــینی از نخســتین 

بحران‌های سیاسی-اجتماعی در جامعۀ نوپای اسلامی بود. درحالی‌که برخی منابع 

ن مخالفــت حضــرت علــی؟ع؟ ســخن گفته‌انــد،  ی و بــدو اهل‌ســنت از بیعــت فــور

یخی نشان می‌دهد که آن حضرت تا شش ماه پس از رحلت  گزارش‌های معتبر تار

ی  ی کــرد. این گــزارش که در صحیــح بخار ؟ص؟ از بیعــت بــا ابوبکــر خــوددار پیامبــر

نیــز آمده، آشــکارا با روایت‌هــای بیعت بی‌درنگ در تضاد اســت.

ی از  تحلیــل اســنادی و رجالــی ایــن دســته از روایــات نشــان می‌دهــد کــه بســیار

ناقــان آن‌هــا، نه‌تنهــا از نظــر وثاقت محــل تأمل‌اند، بلکه برخی از ایشــان بــه ارتباط 

یافــت امتیــاز و مال  مســتقیم بــا دربــار خلافــت، وابســتگی‌های سیاســی و حتــی در

ی  کــه می‌تــوان آن را »قیمت‌گــذار در قبــال نقــل روایــت شــهرت دارنــد. ایــن پدیــده 

یــان حدیــث« نامیــد، نقــش مهمــی در تولیــد و رواج روایــات جعلــی و جهــت‌دار  راو

در موضوعــات حساســی چــون بیعــت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــا ابوبکر ایفا کرده اســت. 

یمه را  ی )صاحب صحیــح مســلم( و ابن‌خز بیهقــی گفت‌وگــو میان مســلم نیشــابور

روایــت می‌کند:
یــد: مســلم بــن حجاج  یمــة ]از محدثــان بــزرگ اهل‌ســنت[ می‌گو ابن‌خز
نیشــابوری، از مــن دربارۀ ایــن حدیث ]حدیث مورد اســتناد وهابیت در 
[ پرســش  ز امیرالمؤمنین؟ع؟ با ابوبکر یع و بعد از یک یا دو رو بیعت ســر
نمــود. مــن آن را در کاغذی نوشــته و بر او خوانــدم او گفت: این حدیث 
؟ بلکه یک کیســه پر از دینار  یک شــتر ارزش دارد. به او گفتم: یک شــتر

ارزش دارد!1

1. »سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة، يقول: جاءني مسلم بن الحجاج فسألني عن هذا الحديث، فكتبته 
لــه في رقعة وقرأت عليه، فقال: هذا حديث يســوي بدنة فقلت: يســوي بدنة؟ بل هو يســوي بــدرة« )بيهقی، 

.)247/8 :1424
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جــای تأمــل اســت کــه چگونــه احادیــث جعلــی در صدر اســام بــا درهــم، دینار 

کــه نه‌تنهــا بیانگــر انحــراف در  ی می‌شــده‌اند؛ پدیــده‌ای  و حتــی شــتر قیمت‌گــذار

نقــل حدیــث اســت، بلکــه عمــق نفــوذ انگیزه‌هــای مــادی را در شــکل‌گیری روایــات 

ی، مؤلف صحیح مســلم،  نشــان می‌دهــد. ایــن در حالــی اســت کــه مســلم نیشــابور

گاه بــوده و به ‌همین ‌ســبب، هیچ‌یک از آن‌ها را  از ســاختگی بــودن چنیــن روایاتی آ

در کتــاب خــود نیــاورده اســت، بلکــه در مقابل، روایــات دال بر بیعت پس از شــش 

، این پرســش جــدی مطرح می‌شــود که اهل‌ســنت  کــرده اســت. ازایــن‌رو مــاه را درج 

کــه به‌روشــنی در خدمــت درهــم، دینار و شــتر  یانــی اعتمــاد می‌کننــد  چگونــه بــه راو

بوده‌اند؟ و چگونه دین خود را از کســانی می‌گیرند که خود اســیر انگیزه‌های مادی 

گر حدیــث بوده‌اند؟ و ســودا

2-3-3. سیرۀ حضرت علی؟ع؟

كمیت موجود را نپذیرفته است، افزون  حضرت علی؟ع؟ برای اینك‌ه نشان دهد حا

بر بیعت نکردن ابتدایی، هیچ مســئولیتی در حکومت نمی‌پذیرد تا نامشــروع بودن 

، همواره از سیاســت  آن را اثبــات کنــد. ضمــن آن‌که بــا تصحیح اشــتباهات ابوبکــر

نادرست او انتقاد می‌کرد و حقانیت خود و غصب و نامشروع بودن خلافت ابوبکر 

را بیــان می‌نمــود. بنابرایــن، واضــح اســت کــه حضــرت بیعت نکــرد یــا در نهایت به 

ی بــا ابوبکر و  کــراه و اجبــار بــه ایــن عمــل تــن داد؛ وگرنــه از یک ســو بیعــت اختیــار ا

، تــاش بــرای مقابله بــا معقودٌلــه، چیزی جــز نفاق و دورویی نیســت  از ســوی دیگــر

کــه بــه اجماع مســلمین، چنیــن عملکــردی هرگــز از امیرالمؤمنین؟ع؟ صادر نشــده 

اســت. پرواضح اســت بیعت بــا چنین وضعیتی، اعتبار نــدارد و صحیح و الزام‌آور 

گواهــی بــر  ی اجبــار امــام علــی؟ع؟ را دلیــل و  نیســت. پــس نمی‌تــوان بیعــت از رو

مشــروعیت خلیفه دانست.

3-3-3. تصریحات روایی و تاریخی

از دیدگاه‌هــای حضــرت علی؟ع؟ نامشــروع بــودن خلافــت ابوبکر و عــدم بیعت آن 
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حضــرت بــا او برداشــت می‌شــود. ایشــان ادعــای خلافــت ابوبکــر را دروغ بــر پیغمبر 

، همین بس اســت كه امام علی؟ع؟  کــرم؟ص؟ می‌دانــد.1 در خلافتِ دروغین ابوبكر ا

ی، صفات  ، خائــن و حیله‌گــر می‌دانســت2 کــه به نقل بخــار ، گناهــكار او را دروغ‌گــو

، حضرت علی؟ع؟، ابوبكر  ی، 1422: 16/1(. همچنین به تصریح عمر منافق است )بخار

را ظالــم و فاجر می‌خوانــد.3 آن حضرت در جمله‌ای، نتیجۀ حكومت اهل ســقیفه 

كلات دانســته اســت.4 حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟  ، فاســق و متكبر و اهل ه را فاجر

یت مردم نمی‌دانســت، بلكــه به‌صراحت بیان  کثر خلافــت ابوبکــر را مبتنی بر رأی ا

می‌کــرد کــه حکومــت را به اســتبداد قبضــه کرده‌اند.5 حتی در ســال چهلــم هجری، 

یخــی، مجموعه‌ای از آن  حضرت علی؟ع؟ دســتور داد برای روشــن شــدن وقایــع تار

گرانه از زبــان ایشــان نوشــته شــود. حضرت دربــارۀ غصب حــق خود و  مطالــب افشــا

یــش، چنین فرمود: پاییــن آوردن منزلت بلند ایشــان از ســوی قر
یــش و از تمامی كســانی كه یاری‌شــان كردند، به پیشــگاه تو  خدایــا! از قر
یشــاوندی مرا قطــع كردند و مقام  یش پیوند خو یرا قر شــكایت میك‌نــم؛ ز
و منزلــت بــزرگ مــرا كوچــک شــمردند و در غصــب حــق من بــا یکدیگر 

هم‌داستان شدند.6

در موضع دیگری چنین بیان فرموده اســت:
همانا آنان )قریش( در جنگ با من متحد شدند آن‌گونه که پیش از من در 
نبرد با رسول خدا؟ص؟ هماهنگ بودند، خدا قریش را به کیفر زشت‌ىهایشان 

1. »قال أبو بكر لقنفد وهو مولى له اذهب فادع لي عليا قال فذهب إلى علي فقال له ما حاجتك فقال يدعوك 
يع ما كذبتم على رسول‌الله؟ص؟« )دینوری، 1418: 16/1(. خليفة رسول‌الله؟ص؟ فقال علي لسر

يْتُمَاهُ كَاذِبًا آثِمًا غَادِرًا خَائِنًا...« )نیشابوری، بی‌تا: 1378/3(.
َ
2. »فَرَأ

هُ كَانَ فِيهَا ظَالِمًا فَاجِرًا« )ابن‌حبان، 1408: 577/14(. نَّ
َ
3. »أ

« )ابن ‌ابی‌الحدید، 1418: 133(. بُورَ رَ وَحَصَدُوا اَلثُّ غُرُو
ْ
فُجُورَ وَسَقَوْهُ اَل

ْ
رَعُوا اَل 4. »زَ

« )بخاری، 1422: 140/5؛ نيشابوری، بی‌تا: 1380/3(. مْرِ
َ
ينَا بِالأ

َ
تْ عَل

َ
كَ استَبَدّ كِنَّ

ٰ
5. »وَل

ى 
َ
جْمَعُوا عَل

َ
تِــيَ وَ أ

َ
رُوا عَظِيمَ مَنْزلِ

َ
هُمْ قَطَعُــوا رَحِمِي وَ صَغّ عَانَهُمْ فَإِنَّ

َ
يْــشٍ وَ مَنْ أ ى قُرَ

َ
سْــتَعْدِيكَ عَل

َ
هُــمَّ إِنِّي أ

َّ
6. »اَلل

مْراً هُوَ لِي« )ابن ‌ابی‌الحديد، 1418: 2721؛ صبحی صالح، 1374: 246/1(.
َ
مُنَازَعَتِي أ
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یدند و حکومت فرزند مادرم1  یشاوندى مرا بُر عذاب کند، آن‌ها پیوند خو
بودند.2 ؟ص؟( را از من ر )پیامبر

پس از آن‌که مردم با امیرالمؤمنین علی؟ع؟ بیعت کردند، آن حضرت خطبه‌ای 

ایراد فرمود و در بخشی از آن چنین بیان داشت:
یش محروم ســاختند و از هنگام  بــه خدا ســوگند مــرا همواره از حــق خو

ز حق مرا باز داشتند.3 وفات رسول خدا؟ص؟ تا امرو

کنــون )بــا قبــول ولایــت مــن(، حــق بــه حــق‌دار رســید، و  همچنیــن فرمــود: »هم‌ا

حقیقــت بــه جایــگاه اصلــی خــود منتقــل گشــت«.4 مفــاد فرمایــش حضــرت چنیــن 

م امامــت و خلافــت از جایــگاه اصلــی خــود 
ّ
کــه تــا پیــش از ایــن، حــق مســل اســت 

بــاز داشــته شــده و به کســانی ســپرده شــده بود که نــه اســتحقاق آن را داشــتند و نه 

شایســتگی لازم بــرای ایــن مقــام را دارا بودنــد. صــدور چنیــن کلماتی به‌نحــو تواتر از 

حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ در شــرایط زمانی و مکانی مختلف و حتی ســال‌ها بعد 

، بالاتریــن برهــان بــر اســتمرار نارضایتــی  کــرم؟ص؟ تــا پایــان عمــر از شــهادت پیامبــر ا

یــان غصــب خلافت اســت. حضــرت؟ع؟ از جر

3-3-4. اجماع مرکب

همان‌گونــه کــه پیش‌تــر گفتــه شــد، نظــر محققــان شــیعه این اســت کــه هیــچ بیعتی 

ی  رخ نــداده اســت؛ امــا در مقــام تنــزل و جمــع بیــن اقــوال می‌تــوان گفــت بــر اختیار

یــرا طبق نقل‌های صحیــح و مغتنی‌به یا  نبــودن بیعــت، اجماع مرکب وجود دارد؛ ز

، هردو  ی بوده اســت؛ ازاین‌رو کراهی و اجبار حضرت بیعت نکرده یا بیعت ایشــان ا

1. »سلطان ابن‌ أمي يعني به الخلافة؛ وابن أمه هو رسول‌الله؟ص؟ لأنهما ابنا فاطمة بنت عمرو بن عمران بن عائذ 
بن مخزوم أم عبدالله وأبي طالب« )ابن ‌ابی‌الحدید، 1418: 4554(.

جَوَازِی! فَقَدْ 
ْ
ی ال یْشــا عَنِّ ی حَرْبِ رســول‌الله؟ص؟ قَبْلِی فَجَزَتْ قُرَ

َ
بِی کَإِجْمَاعِهِمْ عَل ی حَرْ

َ
جْمَعُوا عَل

َ
هُمْ قَدْ أ 2. »فَإِنَّ

ی« )صبحی صالح، 1374: 409/1(. مِّ
ُ
طَانَ ابن‌ أ

ْ
بُونِی سُل

َ
قَطَعُوا رَحِمِی وَ سَل

ا« )همان: 53(.
َ

اسِ هَذ ی یَوْمِ النَّ هُ؟ص؟ حَتَّ ُ نَبِیَّ  قَبَضَ الّلَّهَ
ُ

یَّ مُنْذ
َ
ثَراً عَل

ْ
ی مُسْتَأ تُ مَدْفُوعاً عَنْ حَقِّ

ْ
ِ مَا زلِ

3. »فَوَالّلَّهَ
ی مُنْتَقَلِهِ« )همان: 47(.

َ
هْلِهِ وَ نُقِلَ إِل

َ
ی أ

َ
حَقُّ إِل

ْ
نَ إِذْ رَجَعَ ال

ْ
4. »الْآ
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ی اجماع دارند. بنابراین، دیدگاه ســوم  گــروه بــر نفی قول ثالث، یعنــی بیعت اختیار

یخی و حتی مخالف  کامــا مردود بوده و به‌صراحت مخالف گزارشــات روایــی، تار

اجماع امت اســامی است.

4. حکمت تأخیر در بیعت
تمــام امــت محمد؟ص؟ بر تأخیر بیعــت امیرالمؤمنین علی؟ع؟ اجمــاع دارند؛ یعنی 
مسلمین اعم از شیعه و اهل‌سنت معتقدند امیرالمؤمنین؟ع؟ بلافاصله، یعنی پس 
ی بیعــت نکرده  از شــهادت رســول خــدا؟ص؟ و غصــب خلافت از ســوی ابوبکــر با و
یقین  یــده اســت.1 بنابرایــن، براســاس دلیــل اجمــاع که نــزد فر و از بیعــت امتنــاع ورز
ازجملــه ادلــۀ اســتنباط محســوب می‌شــود، امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در صــدر خلافــت با 
کــه آیــا پــس از گذشــت زمــان، ایشــان  ابوبکــر بیعــت نکــرد.2 حــال ســؤال ایــن اســت 
؟ محققان شیعه معتقدند امیرالمؤمنین؟ع؟ هیچ‌گاه -حتی یک  کرد یا خیر بیعت 
لحظــه- بــا ابوبکــر بیعت نکرد. بعضــی از عامه قائل هســتند کــه حضرت علی؟ع؟ 
کرد. حال بر فرض  بعد از شش ماه، یعنی پس از شهادت حضرت زهرا؟عها؟ بیعت 
، بیعــت نکرد؟ در  بیعــت تأخیــری، چــرا حضرت علــی؟ع؟ در صدر خلافــت ابوبکر

یــر را مطرح کرد: پاســخ می‌تــوان موارد ز

، فلمــا توفيت دفنها  1. به‌عنــوان نمونــه از علمای عامه نقل شــده اســت: »وعاشــت بعد النبي؟ص؟ ســتة أشــهر
زوجهــا علي ليلا، ولم يــؤذن بها أبا بكر وصلى عليهــا، وكان لعلي من الناس وجه حيــاة فاطمة، فلما توفيت 
« )بخاری، 1422:  استنكر علي وجوه الناس، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم كين يبايع تلك الأشهر
؟ قــال: لا، ولا أحد من  139/5(. اســتادِ بخــاری نقل می‌کند: »فقال رجل للزهري: فلم يبايعه علي ســتة أشــهر

.ک: طبری، 1387: 208/3؛ حلبی، 1427: 510/3(. بني هاشم حتى بايعه علي« )صنعانی، 1436: 106/5؛ ر
2. لازم به ذکر است که ادعای بیعت فوری یعنی یک یا دو روز پس از درگذشت رسول‌الله؟ص؟ نادرست است؛ 
یرا اولا، مستندات آن‌ها جعلی بوده و اشکال سندی و صدوری دارد. ثانیا، این گزارش با روایت‌های قطعی  ز
از دیــدگاه اهل‌ســنت، یعنــی روایات صحیح بخاری و صحیح مســلم در تعارض اســت و براســاس قاعدۀ 
تقدم، روایات این دو کتاب بر دیگر روایت‌ها مقدم است. ثالثا، استدلال به قاعدۀ تقدیم مثبت بر نافی، در 

بسیاری از موارد به نفع شیعه است و این قاعده به محل بحث ما ربطی ندارد. 
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4-1. اعلام حقانیت خود و بطلان طرف مقابل
تأخیــر در بیعت به‌ســبب بطلان طرف مقابل و اعــام حقانیت به مردم بود تا مبادا 

گــر خلافــت حــق ایشــان بــود، نبایــد فــورا بیعــت می‌کــرد و لازم بــود در  کســی بگویــد ا

گر حضرت  ، ا مقابــل حکومــت و غصب خلافــت مقاومت می‌کرد. به عبــارت دیگر

همــان روز بیعــت می‌کــرد، امــروز ایــن ذهنیــت بــه وجــود می‌آمــد کــه بیعــت جنــاب 

ابوبکــر مشــروع بود و حضرت علــی؟ع؟ فورا بیعت کرد. مقاومــت در برابر حکومت، 

عکس‌العمــل حضــرت بــود تا بــه مــردم بفهماند حکومــت غصبی اســت و حضرت 

بــه بیعــت با این حکومت راضی نبوده اســت؛ اما دشــمنان نهایت دشــمنی خود را 

نسبت به دختر رسول‌الله؟ص؟ و نفس رسول، حضرت علی؟ع؟ به نمایش گذاشتند.

4-2. تنها شدن
همان‌طور که بیان شد، دستگاه خلافت تمامی یاران حضرت علی؟ع؟ را با نهایت 

ظلــم و وحشــت از ایشــان دور کردنــد و حتــی اهــل خانــه را نیــز بــه ســوزاندن تهدیــد 

نمــوده و بیــن مــردم رعــب و وحشــت ایجــاد کردنــد. باوجوداین، حضــرت علی؟ع؟ 

بــرای پس گرفتن حق خود کوشــید و حضــور حضرت زهرا؟عها؟ در کنار آن حضرت، 

ی برای باز پس‌گیری خلافت، نقش مؤثری داشــت.1 براســاس  به‌همراه حمایت از و

کرام قرار داشت؛  ی، امام علی؟ع؟ تا حضرت زهرا؟عها؟ زنده بود، مورد ا یح بخار تصر

گرداندند2 و دستگاه خلافت  اما پس از شهادت دختر رسول‌الله؟عهما؟ مردم از او رو 

کرد. ایشــان را به بیعت اجبار 

1. ايــن نقش بــه صورت‌های مختلف بوده اســت؛ به‌عنــوان نمونه، گاهی به‌صــورت نصرت خواســتن از انصار 
جهــت باز پس‌گیــری خلافت )دینــوری، 1418: 16/1(، گاهی روشــن کــردن حق و حقیقت و افشــای بطلان 
یه‌ها جهت  دســتگاه خلافت در صورت ارشــاد خطبۀ فدکیه و اتمام حجت بر سایرین، گاهی به‌صورت گر
گاه کردن مسلمانانی که از مسیر حق خارج شده و به راه فتنه‌گران سقیفه می‌روند  بیدار ساختن بشریت و آ
و گاهی به شــیوۀ ســکوت سیاســی و نفرین عاملان غصب خلافت بوده اســت. یکی دیگر از تاکتیک‌های 
مبارزاتی حضرت که برای همیشه معیار شناخت حق از باطل شد و برای رسوا کردن غاصبان خلافت برای 

همیشه کافی است، وصیت‌نامۀ آن حضرت است.
2. »وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة، فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس« )بخاری، 1422: 139/5(. 
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4-3. اکراه و اجبار
یخــی، حضــرت علی؟ع؟ بــه میل و رغبــت خود بــا ابوبکر  م تار

ّ
بنابــر گزارشــات مســل

یاد عمر و ســردمداران حکومت ایســتادگی نمود و  بیعــت نکرد و مقابل فشــارهای ز

این‌چنیــن اعتــراض خــود را اعــام داشــت. آنان حتــی امام را بــه قتل تهدیــد کرده و 

ایشــان را بــا خشــونت به مســجد بردند تا به زور از ایشــان بیعت بگیرنــد؛ درحالی‌که 

دســتان آن حضــرت را بســته بودنــد. آن‌گاه ابوبکــر دســتش را جلــو آورد و بــر دســت 

.ک: ابــن ‌ابی‌شــیبه، 1409: 432/7؛ ابن‌عبدربــه اندلســی، 1404: 1/5؛ مفیــد، بی‌تا:  حضــرت کشــید )ر

ی، 1417: 586/1؛ آلوســی، 1415: 120/2؛ مســعودی، 1417: 146/1؛ البته  ی، 1418: 16/1؛ بلاذر 186؛ دینور

بــه بخشــی از مســتندات در بیان دیدگاه دوم، به‌صورت مختصر اشــاره شــده اســت(.

4-4. حفظ اسلام و مصالح حکومت اسلامی
حضــرت علــی؟ع؟ و عــده‌ای از اصحــاب و بنی‌هاشــم تــا مدتــی بعــد از رحلــت 

ی امــام  ؟ص؟ بــا ابوبکــر بیعــت نکردنــد. آنچــه موجــب پذیــرش بیعــت اجبــار پیامبــر

شــد، حفــظ اســام و مصالــح حکومــت اســامی بــود. ایشــان تنهــا زمانی کــه این دو 

امــر مهــم را در خطــر دید، ســکوت کرد. همان‌طــور که ایشــان علت ســکوت خود را 

چنیــن بیــان می‌کنــد:
چــون رســول خــدا؟ص؟ از این دنیا رخت بربســت، گفتم: مــا خاندان او و 
عترت و وارثان او هستیم نه دیگران،‌ و در امر جانشین وی، کسی را یارای 
جنگیــدن با ما نیســت، و هیچ‌کــس نباید در آنچه حق ما اســت، طمع 
ر شدند، جانشینی  یشان و نزدیکان ما از ما دو رزد؛ اما پس از آن‌که خو و
؟ص؟ را غصب کردند و سررشتۀ امور به دست دیگری افتاد و آن‌گونه  پیامبر
ضعیف شدیم که هر کسی دربارۀ حق ما طمع می‌کرد و آدم‌های پست و 
یز شد و سینه‌ها خشن  ذلیل، عزت‌فروشی می‌کردند؛ چشمان ما اشک‌ر
گردید و ناله‌ها بلند شد. قسم به خدا که اگر ترس از دو دستگی و اختلاف 
بین مسلمانان نبود، و این‌که کفار مسلط شوند و دین نابود شود، به گونۀ 
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دیگری رفتار می‌کردم.1

همچنین حضرت در نامۀ خود به مردم مصر می‌نویســد:
ر نم‌ىکردم و به ذهنم خطــور نم‌ىکرد که ملت عرب  بــه خدا ســوگند باو
این‌چنیــن بــه توصیه‌هــاى رســول اکرم؟ص؟ پشــت پــا زده و خلافــت را از 
ردن بدون حساب مردم  ر سازد. تنها نگرانى من رو آو خاندان رسالت دو
که دیدم  یر بار چنین بیعتــى نرفتم تاآنجا بــه طرف ابوبکر بــود؛ ولى من ز
گروهى از اسلام برگشته و براى نابودى دین محمد؟ص؟ کمر همت بسته‌اند 
گــر بــه یارى اســام و مســلمانان برنخیــزم، باید شــاهد رخنۀ  و ترســیدم ا
جبران‌ناپذیرى در دین باشــم یا نابودى آن را نظاره کنم که این مصیبت 
زۀ  بر من دشــوارتر از رها کردن حکومت بر شــما اســت که کالاى چند رو
دنیا است و به زودى ایام آن م‌ىگذرد، چنان‌که سراب ناپدید شود یا چنان 
پاره‌هاى ابر که زود پراکنده م‌ىگردد. پس در میان آن همه آشوب و غوغا 
به پا خواستم تا آن‌که باطل از میان رفت و دین استقرار یافته و آرام شد.2

در واقــع، بیعــت زمانی شــکل گرفت که ابوبکر تمام تلاش خــود را برای مقابله با 

یــان مرتدان به کار بســته بود.3 در نتیجه، آن حضــرت به‌منظور حمایت همگان  جر

 يُنَازعُِنَا 
َ

ــاسِ، لَا وْلِيَــاؤُهُ دُونَ النَّ
َ
رَثَتُهُ وَ عِتْرَتُــهُ وَ أ ــهُ وَ وَ

ُ
هْل

َ
نَــا: نَحْنُ أ

ْ
يْــهِ وَ آلِهِ قُل

َ
ُ عَل ــى الّلَّهَ

َّ
ــهُ صَل ُ نَبِيَّ ــا قَبَــضَ الّلَّهَ مَّ

َ
1. »ل

مْــرَةُ لِغَيْرنَِا،  ِ
ْ

نَا، فَصَارَتِ الْإ طَانَ نَبِيِّ
ْ
نَا قَوْمُنَــا فَغَصَبُونَا سُــل

َ
نَا طَامِــعٌ، إِذِ انْبرى ل  يَطْمَعُ فِــي حَقِّ

َ
حَــدٌ، وَ لَا

َ
طَانَهُ أ

ْ
سُــل

، وَ  رُ دُو لِكَ، وَ خَشُــنَتِ الصُّ
َ

ا لِذ عْيُنُ مِنَّ
َ ْ
لِيلُ، فَبَكَــتِ الْأ

َّ
يْنَا الذ

َ
رُ عَل عِيفُ وَ يَتَغَــزَّ

َ
وَ صِرْنَــا سُــوقَةً يَطْمَعُ فِينَا الضّ

ى غَيْرِ 
َ
ا عَل كُنَّ

َ
ينُ، ل ، وَ يَبُورَ الدِّ كُفْرُ

ْ
نْ يَعُودَ ال

َ
مُسْــلِمِينَ، وَ أ

ْ
فُرْقَةِ بَيْنَ ال

ْ
 مَخَافَةُ ال

َ
وْ لَا

َ
ِ ل

فُــوسُ، وَ ايْمُ الّلَّهَ جَزعَِــتِ النُّ
يْه‌« )ابن ‌ابی‌الحديد، 1418: 287(.

َ
هُمْ عَل

َ
ا ل مَا كُنَّ

هُمْ  نَّ
َ
هْلِ بَيْتِهِ وَ لَا أ

َ
مْرَ مِنْ بَعْدِهِ ص عَنْ أ

َ ْ
ا اَلْأ

َ
عَــرَبَ تُزْعِجُ هَذ

ْ
نَّ اَل

َ
قَى فِي رُوعِي وَ لَا يَخْطُرُ بِبَالِي أ

ْ
ِ مَا كَانَ يُل

2. »فَــوَالّلَّهَ
يْتُ رَاجِعَةَ 

َ
ى رَأ مْسَكْتُ بِيَدِي يَدِي حَتَّ

َ
ى فُلَانٍ يُبَايِعُونَهُ فَأ

َ
اسِ عَل  اَلنَّ

ُ
 اِنْثِيَال

َ
ي مِنْ بَعْدِهِ فَمَا رَاعَنِي إِلّا وهُ عَنِّ مُنَحُّ

نْ 
َ
هُ أ

َ
هْل

َ
سْــاَمَ وَ أ ِ

ْ
نْصُرِ اَلْإ

َ
ــمْ أ

َ
دٍ ص فَخَشِــيتُ إِنْ ل ى مَحْقِ دَيْنِ مُحَمَّ

َ
سْــاَمِ يَدْعُــونَ إِل ِ

ْ
ــاسِ قَدْ رَجَعَتْ عَنِ اَلْإ اَلنَّ

 مِنْهَا 
ُ

امٍ قَلَائِلَ يَزُول يَّ
َ
مَا هِيَ مَتَاعُ أ تِي إِنَّ

َّ
عْظَمَ مِنْ فَوْتِ وِلَايَتِكُمُ اَل

َ
يَّ أ

َ
مُصِيبَةُ بِهِ عَل

ْ
وْ هَدْماً تَكُونُ اَل

َ
ماً أ

ْ
رَى فِيهِ ثَل

َ
أ

بَاطِلُ وَ زَهَقَ وَ 
ْ
ى زَاحَ اَل حْدَاثِ حَتَّ

َ ْ
كَ اَلْأ

ْ
ــحَابُ فَنَهَضْتُ فِي تِل ــعُ اَلسَّ وْ كَمَا يَتَقَشَّ

َ
ــرَابُ وَ أ  اَلسَّ

ُ
مَا كَانَ كَمَا يَزُول

ينُ وَ تَنَهْنَهَ« )ابن ‌ابی‌الحديد، 1418: 4847؛ صبحی صالح، 1374: 452-451/1(. نَّ اَلدِّ
َ
اِطْمَأ

ا 
َ

ى. فقال هَذ
َ
حَدٌ إِل

َ
 يَخْرُجُ أ

َ
هُ لَا  يَــا ابْنَ عَمِّ إِنَّ

َ
ع فَقَال ى عَلِيٍّ 

َ
عَرَبُ مَشَــى عُثْمَانُ إِل

ْ
تِ ال

َ
ا ارْتَدّ مَّ

َ
3. به‌عنوان نمونه: »ل

.« )بلاذری، 1417: 587/1(. بِي بَكْر
َ
ى أ

َ
ى مَشَى إِل  بِهِ حَتَّ

ْ
مْ يَزَل

َ
مْ تُبَايِعْ. فل

َ
نْتَ ل

َ
عَدُوِّ وَ أ

ْ
ال
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، با او بیعت کرد. بنابراین، ثابت نشده  از اسلام و شرکت مسلمانان در سپاه ابوبکر

اســت کــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــا رضایت‌خاطــر و از ســرِ اختیــار و اعتقــاد، بــا ابوبکــر 

بیعــت کــرده باشــد. نتیجه آن‌کــه خلافت از دیــدگاه امام علی؟ع؟ فاقد مشــروعیت 

گاهی  کرد و تنها  و اعتبار بود؛ اما امام؟ع؟ برای حفظ مصالح مســلمانان ســکوت 

ی دربارۀ درخواســت پیوســتۀ عثمان از  راهنمایی‌هایــی ارائــه مــی‌داد. گزارش بــاذر

یخی، رابطۀ  امام علی؟ع؟ برای بیعت، گواه بر این مطلب است. براساس اسناد تار

حضــرت علــی؟ع؟ بــا خلفا، هیچ‌گاه دوســتانه نبوده اســت و امــام؟ع؟ بارها رفتار و 

عملکــرد آنــان را نقــد می‌کرده اســت. بر فرض هم که امام با آنان بیعت کرده باشــد، 

کراه و براســاس مصالحی بوده اســت  ایــن بیعــت بــا توجه به مســتندات موجود، با ا

که ایشان را به بیعت ظاهری ناچار کرده است. بی‌تردید این‌گونه بیعت‌ها هیچ‌گاه 

منشــأ مشــروعیت خلافــت نخواهــد بــود؛ همان‌طور که حضــرت همــواره خلافت هر 

ســه خلیفه را استبدادی می‌دانست.

5. بیعت و ارتداد اصحاب
یــب مذهــب حــق شــیعه یا بد  برخــی از افــراد متعصــب، به‌ویــژه در تــاش بــرای تخر

جلــوه دادن آن در میان اهل‌ســنت، با اســتفاده از فهم ســطحی از آموزه‌های دینی، 

کــه شــیعه  کرده‌انــد. یکــی از اتهامــات رایــج، ایــن اســت  اتهاماتــی را بــه شــیعه وارد 

، به‌دلیل انکار نص بر امامت و خلافت  عقیــده دارد تمامی صحابه به‌جز چند نفر

حضرت علی؟ع؟ مرتد شــدند.1 این اتهام نه‌تنها نادرســت، بلکه نشان‌دهندۀ درک 

ناصحیحی از عقاید شیعه است. مسئلۀ انتساب ارتداد صحابه به شیعه، تهمتی 

ناروا نســبت به شــیعه است.

1-5. ارتداد اصحاب در روایات اهل‌سنت
یــاد و متواتــر  ارتــداد اصحــاب در روایــات اهل‌ســنت بســیار وســیع‌تر و بــا روایــات ز

 ، ، مثل عمار كثر 1. »يقولون: إن الصحابة ارتدوا عن الإســام بجحد النص إلا عددا قليلا نحو العشــرة، أو أقل أو أ
، والمقداد« )ابن‌تیمیه، 1406: 249/8(. وسلمان، وأبي ذر
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مطرح شــده است؛ در‌حالی‌که در منابع شــیعه، روایات صحیحی که بیانگر ارتداد 

اصحــاب باشــد، بیــش از چنــد روایــت نبــوده و بــه اصطــاح علــم حدیــث، از خبــر 

واحــد تجــاوز نمی‌کنــد. بنابرایــن، اهل‌ســنت باید پاســخ دهنــد که ارتــداد اصحاب 

در ایــن روایــات متواتــر به چه معنا اســت؟

5-1-1. ارتداد اکثر اصحاب

ابوهریــره از رســول خــدا؟ص؟ نقــل می‌کنــد کــه فرمــود: مــن بــر ســر حــوض ایســتاده‌ام، 

کــه آنــان را می‌شناســم )مــردی از مأمــوران  در ایــن هنــگام گروهــی حاضــر می‌شــوند 

کــه مراقــب آن‌هــا اســت(، از میــان مــن و آنــان خــارج می‌شــود و بــه آن‌هــا  خداونــد 

یــم( مــن می‌پرســم: بــه کجــا؟ پاســخ می‌دهــد: به خدا ســوگند  می‌گویــد: بیاییــد )برو

 ، به‌ســوی آتــش. مــن می‌پرســم: گناهشــان چیســت؟ پاســخ می‌دهــد: آنان پــس از تو

کــه  گــروه دیگــری را می‌آوردنــد  گذشــتۀ خــود بازگشــتند. ســپس  بــه افــکار و عقایــد 

کــه مراقب آن‌ها اســت( از میــان من و  آنــان را می‌شناســم. مــردی )از مأمــوران الهــی 

یــم، می‌پرســم: بــه کجا؟ پاســخ  آنــان خــارج می‌شــود و بــه آن‌هــا می‌گویــد: بیاییــد برو

می‌دهــد: به‌ســوی آتــش. می‌پرســم: گناهشــان چیســت؟ پاســخ می‌دهــد: آنــان پــس 

، بــه افکار گذشــتۀ خویش بازگشــتند. من گمــان نمی‌کنم کســی از آنان نجات  از تــو

یابــد، مگــر به تعداد شــتران ‌اندکی که از گله جدا شــده و به‌خاطر نداشــتن چوپان، 

کــه نجات‌یافتــگان از نظر تعداد، بســیار  گــم و ضایــع می‌شــوند )کنایه از این اســت 
‌اندک‌ هســتند(.1

5-1-2. ارتداد همۀ عرب

کر از عایشه چنین نقل می‌کند: »اعراب همگی مرتد شدند و نفاق سربلند  ابن‌عسا

 :
َ

بَيْنِهِمْ، فَقَال ى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَ نَا قَائِمٌ إِذَا زُمْرَةٌ، حَتَّ
َ
1. »عــن أبــي هريرة، عن النبي؟ص؟ قال: بَيْنَا أ

دْبَارهِِمْ القَهْقَرَى. ثُمَّ 
َ
ــى أ

َ
وا بَعْدَكَ عَل

ُ
هُــمُ ارْتَدّ : إِنَّ

َ
نُهُمْ؟ قَال

ْ
تُ: وَمَا شَــأ

ْ
، قُل ِ

ارِ وَالّلَّهَ ى النَّ
َ
: إِل

َ
يْــنَ؟ قَال

َ
تُ: أ

ْ
، فَقُل ــمَّ

ُ
هَل

تُ: مَا 
ْ
، قُل ِ

ــارِ وَالّلَّهَ ى النَّ
َ
: إِل

َ
يْنَ؟ قَال

َ
تُ أ

ْ
، قُل مَّ

ُ
: هَل

َ
بَيْنِهِمْ، فَقَــال ــى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَ إِذَا زُمْــرَةٌ، حَتَّ

عَمِ« )بخاری،   مِثْــلُ هَمَلِ النَّ
َّ

صُ مِنْهُمْ إِلَّا
ُ
رَاهُ يَخْل

ُ
دْبَارهِِــمْ القَهْقَرَى، فَلَا أ

َ
ى أ

َ
وا بَعْدَكَ عَل

ُ
هُــمُ ارْتَدّ : إِنَّ

َ
نُهُمْ؟ قَال

ْ
شَــأ

1422: 121/8؛ قسطلانی، 1323: 341/9(.
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شــد...«.1 هــر معنایــی را کــه آنــان برای ارتــداد مطرح‌شــده در روایــات خــود بپذیرند، 

یــم. درحالی‌کــه در منابــع اهل‌ســنت برخــاف منابع  مــا نیــز همــان را در نظــر می‌گیر

روایــی شــیعه، تعبیــرات ارتداد از مصطلحات فقهی و ســنگین به کار رفته اســت.

2-5. ارتداد اصحاب در روایات شیعه
در منابع شیعه، تنها در دو کتاب الإختصاص )شیخ مفید( و رجال کشی روایاتی 

در ایــن زمینــه آمده اســت که بیشــتر آن‌هــا از نظر ســند ضعیف‌اند. تنهــا روایتی که 

در ســندش علی بن حســن فضال اســت، موثق و ســه روایت دیگر صحیح هستند 

)سبحانی، 1427: 422/6(.

5-2-1. حجت نبودن خبر واحد

ایــن چهــار روایت بــر فرض این‌که هیچ اشــکالی در سندشــان نباشــد، در اصطلاح 

علم حدیث »خبر واحد« هســتند2 که حجیت آن‌ها مورد اتفاق همۀ علما نیســت؛ 

امــا بــر فــرض حجیت خبر واحــد، باید بررســی کرد که ارتــداد در این روایــات به چه 

معنا است.

5-2-2. مفهوم‌شناسی ارتداد در روایات شیعه

روایاتی که در منابع حدیثی شیعه آمده و ارتداد اصحاب و عموم را بیان می‌کند، به 

معنای ارتداد مصطلح فقهی )انکار اسلام و بازگشت به کفر و شرک( نیست، بلکه 

؟ص؟  مراد از آن، »بازگشــت« از مســیر ترسیم‌شــده برای امت اسلامی از ســوی پیامبر

1. »ســمعت عمتــي عائشــة تقول لما قبــض يعني رســول‌الله؟ص؟ ارتــدت العــرب قاطبة وأشــرأب النفــاق وصار 
أصحــاب محمد كلهــم معري مطيره في حفش فــوالله ما اختلفوا في نقطــة إلا طار أبي ... ارتــد في كل ناحية 
، 1408: 6/ 336(. ابن‌عطیه  ، 1415: 314/30؛ ابنك‌ثيــر مــن جزيرة العرب مرتدون عامة أو خاصة« )ابن‌عســاكر
‌اندلسی به تصریح بیشتر پرداخته و از حذیفه بن یمان این‌گونه نقل می‌کند: »كان على عهد النبي نفاق وقد 

« )ابن‌عطية، 1422: 193/4(. ذهب ولم يبق إلا كفر
2. شــیخ جعفــر ســبحانی در ادامۀ همین بحــث، این چهــار روایت صحیح را نیــز غیرقابل احتجاج شــمرده و 
ه فإنّ هذه الروايات لا يحتجّ بها أبداً لجهات عديدة نشير إلى 

ّ
چهار وجه بر آن ارائه کرده است: »ومع ذلك كل

بعض منها...« )همان(.



قن
و بررس د


ی

 تار


خیی
تحقق 


بیعت  


ا

میر
م

ؤمنان؟ع؟ با ابوب








185

کنون  اســت که بــا تقصیر و قصــور عمومی از همراهــی با علی؟ع؟ رخ داده اســت. ا

به صورت گذرا به بعضی از قرائن اشــاره می‌کنیم:

یــح و واضح بودن روایات؛ در حدیثــی از امام صادق؟ع؟  ینــۀ اول: صر الــف( قر

آمده است: 
یانات مربوط به سقیفه، نزد امام  مهاجران و انصار و غیر آن‌ها بعد از جر
علــی؟ع؟ آمدنــد و گفتنــد: به خدا تــو امیرالمؤمنین هســتی و به خدا تو 
سزاوارترین مردم و محق‌ترین آن‌ها برای جانشینی رسول خدا؟ص؟ هستی. 
پس دست دراز کن تا با تو بیعت کنیم و به خدا سوگند ما آمادۀ فدا شدن 
در راه تو هستیم. امام در پاسخ گفت اگر در ادعای خود راست‌گو هستید، 
فردا به نزدم بیایید درحالی‌که حلق کرده‌اید )و برای اعتراض و ستاندن 
حق آماده گشته‌اید(؛ اما فقط خود آن حضرت و سلمان و مقداد و ابوذر 

کشی، 1404: 38/1(. حلق کردند و دیگران چنین نکردند )

ینه‌ای بر نقض عهد؛ مفهوم  ینۀ دوم: ارتداد در روایات بعد از عاشــورا، قر ب( قر

یخ از آن  ارتــداد در منابــع حدیثــی امامیــه، ازجملــه مفاهیمی اســت که در طــول تار

سوءبرداشــت شــده اســت. مشــهورترین تعبیری که در این زمینه نقل شده، عبارت 

؟ص؟  کــه غالبــا در مــورد دوران پــس از رحلــت پیامبــر ثــة«1 اســت  »ارتــد النــاس إلا ثلا

مطرح می‌شــود و برخی آن را دلیلی بر نگرش منفی شــیعه نســبت به صحابه تلقی 

کرده‌انــد. تأمــل در ســایر روایات، به‌ویژه روایــت امام صادق؟ع؟ دربــارۀ ارتداد مردم 

ینــه‌ای مهــم بــرای فهــم دقیق‌تــر ایــن اصطلاح  پــس از شــهادت امــام حســین؟ع؟، قر

اســت. در این روایت آمده اســت: »مردم پس از قتل امام حســین؟ع؟ مرتد شــدند، 

یــاد شــد«.2 ایــن بازگشــت  ... ســپس مــردم بازگشــتند و جمعیتشــان ز جــز ســه نفــر

یجــی نشــان می‌دهــد که مــراد از ارتداد در اینجــا نه خروج فقهی از اســام، بلکه  تدر

کشی، 1404: 50/1(. مِقْدَادُ« )
ْ
بُو ذَرٍّ وَ اَل

َ
مَانُ‌ وَ أ

ْ
 ثَلَاثَةً نَفَرٍ سَل

َ
اسُ‌: إِلّا  اَلنَّ

َ
؟ع؟‌: اِرْتَدّ بُو جَعْفَرٍ

َ
1. »أ

مِّ 
ُ
‌، وَ يَحْيَــىِ بْنُ أ كَابُلِيُّ

ْ
بُو خَالِــدٍ اَل

َ
 ثَلَاثَــةً أ

َ
حُسَــيْنِ؟ع؟ إِلّا

ْ
اسُ بَعْــدَ قَتْلِ اَل  اَلنَّ

َ
‌: اِرْتَدّ

َ
؟ع؟ قَــال ِ

بِــي عَبْــدِ اَلّلَّهَ
َ
2. »عَــنْ أ

حِقُوا وَ كَثُرُوا« )همان: 338(.
َ
اسَ ل يلِ‌، وَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ‌، ثُمَّ إِنَّ اَلنَّ وِ اَلطَّ
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نقــض تعهــد نســبت بــه امــام و گسســت از پیمــان ولایی اســت.1

کــه ارتــداد در  بــرد، مــا را بــه ایــن نتیجــه می‌رســاند  کار تحلیــل تطبیقــی ایــن دو 

فرهنــگ روایــی امامیــه، در چنین ســیاق‌هایی ناظر بــه عدول از ولایــت و بی‌وفایی 

بــه عهــد امامت اســت نــه وقــوع ارتــداد فقهی.

یح بزرگان امامیه؛ از مهم‌ترین قراین بر این‌که مراد از ارتداد  ینۀ ســوم: تصر ج( قر

کرم؟ص؟، به معنای یادشــده اســت، تحلیل‌ها و  در روایات مربوط به پس از پیامبر ا

اقــوال بــزرگان مکتــب امامیــه در این‌باره اســت. به‌عنــوان نمونه، آیــت‌الله گلپایگانی 

معتقد اســت ارتداد در این روایات به معنای بازگشــت از ولایت و شکســتن پیمان 

کــرم؟ص؟ اســت نــه ارتــدادی که موجــب نجاســت و قتــل شــود )گلپایگانی،  بــا پیامبــر ا

.)196 :1372

؛ از قرایــن مهــم بــرای فهــم  کفــر ینــۀ چهــارم: از انــکار خلافــت تــا حکــم بــه  د( قر

« و »ارتداد«  برد مفاهیــم »کفر معنــای غیرفقهــی ارتداد در روایات شــیعه، بررســی کار

در ادبیــات روایــی اهل‌ســنت اســت. در منابــع معتبــر اهل‌ســنت، تعبیراتــی ماننــد 

«2 به‌وفــور مشــاهده می‌شــود؛ حال‌آنکــه در  کافــر »مــن أنکــر خلافــة الشــیخین فهــو 

فقــه عملــی اهل‌ســنت، چنیــن افــرادی لزومــا مرتــد نیســتند و احــکام ارتداد بــر آنان 

کنش‌های  ی نمی‌شــود. ایــن تعبیرهــا، بیشــتر در فضــای تعصبــات مذهبــی، وا جــار

کیــد بــر اصــول اعتقادی خــاص بــه‌ کار رفته‌اند و بــا »کفــر فقهی« که  سیاســی، یــا تأ

موجب نجاست، قتل یا خروج از امت اسلامی است، تفاوت ماهوی دارند. همین 

« در منابــع اهل‌ســنت، می‌توانــد  اســتعمال موسّــع و غیرفقهــی الفاظــی ماننــد »کفــر

کرم؟ص؟  ینــۀ مهمــی بــرای فهــم دقیــق روایــات شــیعه دربــارۀ ارتداد پــس از پیامبــر ا قر

باشــد. براین‌اســاس، وقتی اهل‌بیت؟عهم؟ از ارتداد مردم یا صحابه سخن می‌گویند، 

ةَ وَ 
َ

: مَا بِمَكّ
ُ

مُ يَقُول
َ

ــا يْهِ السَّ
َ
حُسَيْنِ عَل

ْ
1. همان‌طور که از امام ســجاد؟ع؟ نقل شــده است: »سَــمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ ال

نَا« )مجلسی، 1403: 143/46(.   يُحِبُّ
ً

مَدِينَةِ عِشْرُونَ رَجُلًا
ْ
ال

« )سیواسی، بی‌تا: 350/1؛ سبکی،  2. به‌عنوان نمونه: »إن أنكر خلافة الصديق أو عمر رضي الله عنهما فهو كافر
بی‌تا: 587/2(.
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مــراد آنــان نــه خــروج از اســام، بلکــه نقــض بیعــت ولایی، عــدول از خــط وصایت و 

پشــت‌ کــردن بــه عهد غدیر اســت.

6. نتیجه‌گیری
یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که تحلیل مسئلۀ بیعت امیرالمؤمنین علی؟ع؟ 

ن توجــه هم‌زمان به ســه مؤلفۀ اصلــی یعنــی ماهیت و اعتبــار بیعت،  بــا ابوبکــر بــدو

کافی  حکمت تأخیر در بیعت و مسئلۀ ارتداد اصحاب در متون روایی، تحلیلی نا

یخــی و حدیثــی معتبر نشــان داد که  و ناتمــام خواهــد بــود. بررســی منابع لغــوی، تار

، رضایت، اهلیت طرف بیعت و نبودِ  بیعت در سنت اسلامی بر ارکانی چون اختیار

؟ص؟،  کراه مبتنی اســت. با تطبیق این معیارها بر رخدادهای پس از رحلت پیامبر ا

ی از ســوی امام علی؟ع؟ بــا ابوبکر تحقــق نیافته و  مشــخص شــد کــه بیعتی اختیار

 ، براســاس گزارش‌های موجود، فاقد شرایط صحّت و مشروعیت بوده و تحت فشار

ی رضایت، بلکه از ســر  کــراه و تهدیــد صــورت گرفتــه اســت. چنیــن بیعتی نــه از رو ا

اضطــرار و بــرای حفــظ مصالــح عالیۀ اســام انجام شــده و هرگز به معنــای پذیرش 

خلافــت ابوبکــر نبوده اســت. از منظر حضرت علــی؟ع؟، خلافت ابوبکر نامشــروع، 

ظالمانه و مســتبدانه بوده است.

کــه امتنــاع امــام علــی؟ع؟ در  تحلیــل حکمــت تأخیــر در بیعــت نیــز نشــان داد 

ماه‌هــای نخســت، اقدامــی هدفمند بــرای اعلام حقانیــت خویش، نفی مشــروعیت 

خلافــت ســقیفه و جلوگیــری از مشتبه‌شــدن امر بــرای امت بوده اســت. این موضع 

اعتراضــی تــا زمانــی اســتمرار یافــت کــه امــکان مقاومــت مؤثــر وجــود داشــت؛ امــا بــا 

یان‌هــای ارتداد و احتمال وارد آمدن آســیب  افزایــش تهدیدهــای داخلــی، ظهور جر

یکــرد امــام از مخالفــت فعــال بــه  بنیادیــن بــر ســاختار نوپــای جامعــۀ اســامی، رو

پاشــی اســاس حکومت اســامی تغییر  حفــظ مصالــح کلان دیــن و جلوگیــری از فرو

یافــت. بنابرایــن، هرگونه همراهــی ظاهری با ســاختار خلافت، نــه به‌معنای پذیرش 

کنشــی مســئولانه در برابــر تهدیدهــای خارجــی و حفاظتــی  مشــروعیت آن، بلکــه وا
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نســبت به بقــای اصل اســام بوده اســت.

کــه ایــن  در محــور ســوم، تحلیــل مفهــوم »ارتــداد« در روایــات شــیعه نشــان داد 

اصطلاح در گفتمان امامیه ناظر به ارتداد فقهی و خروج از اســام نیســت. بررســی 

ی در منابع اهل‌ســنت، و تحلیل  بردهای مــواز دقیــق ســیاق روایات، مقایســه بــا کار

قرایــن داخلــی متون نشــان داد کــه مقصود از ارتــداد، نقض پیمان ولایــت، عدول از 

میثــاق غدیــر و تــرک نصــرت امــام اســت. بدین‌ترتیــب، مفهــوم ارتداد در ایــن متون 

؟ص؟ و نوعی عقب‌گرد  بیانگــر انحــراف جامعه از مســیر تعیین و ترسیم‌شــده پیامبــر

سیاســی-اعتقادی اســت، نه انکار اســام یا بازگشــت به شــرک. این تحلیل، زمینه 

یخــی اصحاب و گفتمان  را بــرای فهــم دقیق‌تر نســبت میان واقعه ســقیفه، رفتار تار

امــام علی؟ع؟ فراهم می‌ســازد.

کــه اولا، بیعــت مشــروع و قابــل  در مجمــوع، نتایــج ایــن پژوهــش نشــان می‌دهــد 

ی میــان امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ و ابوبکــر تحقــق نیافتــه اســت. ثانیــا، تأخیر  اعتبــار

در بیعــت موضعــی اصولــی و هدفمنــد بــرای اعــام بطــان خلافــت و صیانــت از 

حــق خلافــت بــوده اســت. ثالثــا، مســئلۀ ارتــداد اصحــاب در منابــع شــیعه، بیانگــر 

گسســت آنان از مســیر ولایت است، نه خروج از اســام. این نتایج، تصویر منسجم 

کــرده  و روش‌منــدی از موضــع امــام علــی؟ع؟ نســبت بــه خلفــای نخســتین را ارائــه 

یخــی،  کــه تحلیــل ایــن رخــداد تنهــا بــا تلفیــق دقیــق داده‌هــای تار و نشــان می‌دهــد 

کــه در این پژوهش مبنای بررســی قرار  یکردی  متنــی و کلامــی امکان‌پذیر اســت؛ رو

گرفته اســت.
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Entry for the Scientific Dossier: 
Religious Authority (al-Marja‘iyyah al-
Diniyyah)
Sayyid ʿAlī Aḥmadī Forūshānī1

Imamate has long been a focal point for all Islamic schools of 
thought and scholars, investigated through various methodologies 
and perspectives. Due to the diverse approaches of thinkers, this 
pivotal concept has been presented in multiple forms. For instance, the 
Traditionists of Qom elucidated Imamate through titles such as Proof 
(Hujjah), Successor (Khalīfah), and Godly Scholar (‘Ālim Rabbānī), 
while the Theologians (mutakallimūn) defined it as General Leadership 
(Riyāsah ‘Ammah). These varied expressions demonstrate that there is 
no singular lens for understanding and explaining Imamate; rather, it 
can be explicated according to the exigencies of time, place, audience, 
objectives, and the prevailing conditions of society. Consequently, the 
question arises: can Imamate be elucidated through a different lens, 
and is there a concept suitable for the current era and contemporary 
audience to explain the reality of Imamate?
Religious Authority (al-Marja‘iyyah al-Diniyyah) is a concept rooted 
in the Qur'anic verses and narrations that has always existed within 
the thought of Shi‘a scholars, even if it was not explicitly categorized 
under this specific title. Based on emerging research, this title provides 
a more comprehensive framework for explaining Imamate than other 
traditional descriptors. While "Religious Authority" is a relatively 
modern term in the field of Imamate studies and has not been explicitly 
defined in the classical lexicons of great scholars, its conceptual 
essence can be derived from Qur'anic and tradition-based evidence.
The Station and Nature of Religious Authority
Religious Authority is considered a "rank" (sha’n) of the Prophets and 
Messengers. Due to their relationship with God Almighty and Divine 
Religion, they serve as the point of recourse for the people to receive 
religious knowledge. The Imam, as the Successor (Khalīfah) of the 
Messenger of Allah (s), possesses this station because a successor 
shares all the stations of the one he represents (mustakhlaf-‘anh), 
except for specific exclusions (such as receiving primary revelation). 
According to this station, the Prophet, and subsequently the Imam, 

1. Scientific Editor of the Special Issue on Religious Authority (Marjaʿiyyah), 
Assistant Professor, Imamate Research Institute, Imamate International Foun-
dation, Jafari Cultural Foundation, Qom, Iran

Imāmah in the Light of 

the Qur āʾn and Sunnah 

2th Year, Vol. 3, 2025

Publisher: Emamat

International Foundation

i p j . e m a m a t . o r g



are the Clarifiers (Mubayyin) and Authorities (Sāhib al-Amr) of religion; the 
truth of religion emanates from their speech and action.
The verses and narrations indicate that religion is dependent upon elucidation, 
explanation, and guardianship. Religion relies on the one to whom God has 
entrusted it, whom He has made the possessor of authority (wilāyah), and 
whose words and deeds He has introduced as the source of religion and the 
fountainhead of rulings:
“Furthermore, I inform you that the religion and the root of religion is a 'Man'; 
that Man is Certainty (Yaqīn), he is Faith (Īmān), and he is the Imam of his 
Ummah and the people of his time. Whoever recognizes him has recognized 
Allah, and whoever denies him has denied Allah and His religion.” (Saffar, 
1404 AH: 505).
Therefore, to understand and recognize religion, one must refer only to the 
Imam or those designated by him. It appears that "Religious Authority" can be 
identified by four primary indicators:
1. The Necessity of Acquisition and Emulation: The obligation to take religious 
knowledge from the source.
2. Exclusivity: This authority belongs uniquely to the divinely appointed.
3. Independence: The authority is intrinsic and independent (istiqlālī).
4. Addressing Essential Gaps: Fulfilling the fundamental needs within the sphere 
of religion.
Distinguishing Religious Authority from Intellectual/Scientific Authority
It is self-evidently clear that Religious Authority (al-Marja‘iyyah al-Diniyyah) 
differs from Intellectual or Scientific Authority (Marja‘iyyah ‘Ilmīyyah), a term 
that has been used for years in the literature regarding Shi‘a-Sunni unity (taqrīb). 
"Scientific Authority" refers specifically to the station of receiving the sciences 
of religion from the Imams. Based on the Hadith al-Thaqalayn and similar 
traditions, the Ahl al-Bayt (a) possess the authority of speech, action, and tacit 
approval (taqrīr) and are regarded as the source for receiving knowledge. This 
title serves as a point of rapprochement between sects because both groups, 
based on the aforementioned narrations, consider the Sunnah of the Ahl al-Bayt 
(a) to be a proof and issue opinions or fatwas based upon it.
The consequence of the "Scientific Authority" theory is that the Ahl al-Bayt 
(a) are a source for acquiring religious sciences, but not necessarily the origin/
legislative source (masdar) of religion itself. In contrast, Religious Authority 
implies the absolute sovereignty and guardianship over the essence of religion. 
In this view, the word of the religious authority is an independent proof, not 
merely a medium for transmitting the Prophetic Sunnah. The one who is the 
Religious Authority does not need to attribute his words to the Qur’an or the 
Prophetic Sunnah for them to be valid; rather, every word and action emanating 
from him is considered the "Text" of religion itself.
Qur’anic and Rational Foundations
Numerous proofs from the Holy Qur’an can be established regarding the necessity 
of a Divine Authority for the realization of religion, demonstrating that Divine 
Religion is not merely a scripture or a written message. Multiple verses attest 
to the dependence of religion upon a Religious Authority. Accordingly, the EE
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determinant and the “clear judgment” (fasl al-khitāb) in religious matters is 
the person of the Holy Prophet (s). If this is established for the Prophet (s), its 
establishment for the Imams and his Ahl al-Bayt (a) is achievable through both 
rational and textual evidence.
Reason dictates that the need for Religious Authority continues after the Prophet 
(s); this need must be addressed by God after his departure. Furthermore, by 
virtue of the verses and narrations that define the stations of the Ahl al-Bayt 
(a) as identical to those of the Prophet (s), this station is proven for the Imams. 
In the era of every Prophet, the axis of the people's religiosity was the Prophet 
himself, and the Heavenly Book stood alongside him as a charter for guiding 
humanity toward religious truths. Similarly, after the Messenger of Allah (s), 
the axis of guidance lies with the personality who possesses all the sciences 
of the Qur’an and fulfills the role of the Prophet (s) in all aspects except for 
the mediation of divine revelation. Consequently, the Holy Qur’an directs the 
seeker toward the person of the Imam.
Overview of the Dossier Articles
This dossier is an effort to explicate this subject and unveil its various dimensions:
Article 1: Elucidates the Religious Authority of the Ahl al-Bayt (a), distinguishing 
it from other approaches and introducing it as a modern lens for Imamate research.
Article 2: Demonstrates the Religious Authority of the "Chosen Human" from 
the perspective of Qur’anic verses, arguing that the Qur’an necessitates a specific 
authority with particular attributes in every age.
Article 3: Addresses the keywords of Religious Authority in the Prophetic 
Sunnah, utilizing narrations agreed upon by both schools of thought.
Article 4: Explicates the necessity and continuity of Religious Authority based 
on the Qur’an and the Ahl al-Bayt's (a) role in fulfilling this after the Prophet (s).
Article 5: Explains the facets of the need for a Religious Authority based on 
the traditions of the Ahl al-Bayt (a), divided into the needs of religion itself 
and the needs of humanity.
Article 6: Examines this title from the perspective of Sheikh al-Kulayni. Although 
Kulayni elucidated Imamate in al-Kāfī using the term al-Hujjah, the arrangement 
of his chapters and narrations reveals that his understanding of "The Proof" was, 
in essence, Religious Authority.



مدخل پرونده علمی مرجعیت دینی
سید علی احمدی فروشانی1

امامــت از دیربــاز مــورد توجــه همــۀ فــرق و مذاهــب و همــۀ اندیشــمندان 

گرفته  اســامی بــوده و به‌گونه‌هــای مختلف مــورد پژوهــش و تحقیق قــرار 

یکردهای مختلف اندیشمندان به شکل‌های  است. این مهم به‌سبب رو

ینی مانند حجة، خلیفة  گونی معرفی شده است. محدثان قم با عناو گونا

یاســت عامه، امامت را تبیین کرده‌اند. این  و عالم ربانی و متکلمان با ر

یچه  تعابیــر نشــان می‌دهنــد بــرای فهــم و درک واژۀ امامــت، تنهــا یــک در

وجــود نــدارد، بلکــه ایــن واژه و اصطــاح را می‌تــوان بــه اقتضــای زمــان، 

یف کرد و زوایای  کم بر جامعه تعر مکان، مخاطب، اهداف و شرایط حا

یح نمــود. ازایــن‌رو این پرســش مطــرح می شــود که آیا  مختلــف آن را تشــر

یســت و آیــا بــرای زمــان فعلــی و  یچــۀ دیگــری نگر می‌تــوان امامــت را از در

مخاطبــان عصر حاضــر مفهومی وجــود دارد تا امامــت را تبیین کرد؟

یشــه داشــته  مرجعیــت دینــی، مفهومی اســت که در آیات و روایات ر

و در اندیشــۀ عالمــان شــیعه وجــود دارد؛ هرچنــد بــا ایــن عنــوان مطــرح 

نشــده اســت. این موضــوع براســاس پژوهش‌هــای نوپدید، عنوانی اســت 

کــه می‌توانــد امامــت را نســبت بــه دیگــر عنوان‌هــا، جامع‌تــر تبییــن کنــد. 

مرجعیت دینی واژۀ نوینی در عرصۀ امامت‌پژوهی اســت که در کلمات 

یف نشده است؛ ولی براساس  بزرگان و اندیشمندان به‌صورت روشن تعر

آنچه از مســتندات قرآنی و روایی برداشــت می‌شــود، می‌توان این مفهوم 

،  پژوهشــکده امامت، بنیــاد بین‌المللی امامت،  1. دبیــر علمی پرونده مرجعیت دینی، اســتادیار
بنیاد فرهنگ جعفری، قم، ایران.

 دوفصـلنامۀ  امـامـت 
در پرتـو قــرآن و سنـت 

سال دوم، شماره3،  1404

نــــاشـــر: بنیــــــاد      
بین‌المـللی امــامت
i p j . e m a m a t . o r g
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کــرد. مرجعیــت دینــی، شــأنی از شــئون انبیا و رســولان محســوب می‌شــود  را معرفــی 

کــه به‌ســبب نســبت ایشــان بــا خــدای متعــال و دین الهــی، محــل رجوع مــردم برای 

یافــت معــارف دیــن هســتند. امــام نیــز به‌دلیــل آن‌کــه خلیفــه و جانشــین رســول  در

خدا؟ص؟ است و خلیفه با مستخلف‌عنه در همۀ شئون، جز موارد خاص مشترک 

اســت، ایــن شــأن را دارد. طبــق ایــن شــأن، نبی و ســپس امــام، مبیــن و صاحب امر 

دین هســتند و حقیقت دین از زبان و عمل ایشــان صادر می‌شــود. آیات و روایات 

نشان می‌دهند که دین، به تبیین، توضیح و نگهبانی نیازمند است. دین به کسی 

وابســته اســت کــه خداونــد آن را در اختیار او قــرار داده و صاحب ولایــت گردانیده 

و قــول و فعــل او را مصــدر دین و منبــع احکام معرفی کرده اســت:
يَقِينُ 

ْ
جُلُ هُوَ ال ينِ هُوَ رَجُلٌ وَ ذَلِكَ الرَّ صْلَ الدِّ

َ
ينِ وَ أ نَّ الدِّ

َ
خْبِرُكَ أ

ُ
ثُمَّ إِنِّي أ

نْكَرَهُ 
َ
َ وَ مَنْ أ هْلِ زَمَانِهِ فَمَنْ عَرَفَهُ عَرَفَ الّلَّهَ

َ
تِهِ وَ أ مَّ

ُ
يمَــانُ وَ هُوَ إِمَامُ أ ِ

ْ
وَ هُــوَ الْإ

،۱۴٠۴ق: ۵٠۵(.  وَ دِينَه. )صفار
نْكَرَ الّلَّهََ

َ
أ

که امام  بنابراین، هر کســی برای فهم و شــناخت دین تنها باید به امام یا کســی 

او را معرفــی کــرده اســت، مراجعه کند. به نظر می‌رســد »مرجعیت دینی« را می‌توان 

ی، استقلالی بودن مرجعیت  با چهار شاخصۀ لزوم اخذ و اقتباس، وصف انحصار

و رفع خلأ و نیاز اساســی حوزۀ دین معرفی کرد. 

که ســال‌ها اســت  که مرجعیت دینی با مرجعیت علمی  گفتنه آشــکار اســت  نا

ادبیاتــی بــرای وحــدت میــان شــیعه و اهل‌تســنن شــده، متفــاوت اســت. مرجعیــت 

یافت علــوم دین از امامان اســت. براســاس حدیــث ثقلین  علمــی ناظــر بــه شــأن در

کــرم؟ص؟ دارای حجیــت قــول،  و احادیــث مشــابه، اهل‌بیــت؟عهم؟ از ســوی پیامبــر ا

یافــت علــم بــه شــمار می‌آینــد. ایــن عنــوان به‌دلیل  فعــل و تقریــر هســتند و منبــع در

یب بیــن مذاهب  ک مســتنداتش میــان شــیعه و اهل‌تســنن، یکی از وجــوه تقر اشــترا

یــرا هــردو گروه، براســاس روایــات یادشــده، ســنت اهل‌بیت؟عهم؟  بــه شــمار می‌آیــد؛ ز

را حجــت می‌داننــد و بــر پایــۀ آن، نظــر و فتوا می‌دهند. روشــن اســت کــه پیامد این 

کــه اهل‌بیــت؟عهم؟ می‌تواننــد منبــع اخــذ علــوم دینــی باشــند؛ امــا  یــه، آن اســت  نظر



ی اصل  ی و زمامــدار نــه مصــدر دیــن. مرجعیــت دینی، بــه معنــای صاحب‌اختیــار

دین اســت. در این نگاه، ســخن مرجع دین، به‌صورت مســتقل حجت اســت و نه 

ی ندارد ســخن  کــه مرجع دین اســت، نیاز ؟ص؟. کســی  به‌واســطۀ نقــل ســنت پیامبر

خــود را به قرآن یا ســنت پیامبر منتســب کند، بلکه هــر کلام و فعلی که از او صادر 

شــود، متن دیــن به شــمار می‌رود.

یــم را می‌تــوان بــر ضــرورت وجــود مرجــع الهــی بــرای  کر دلایــل فراوانــی از قــرآن 

کتــاب الهــی و پیــام  کــه دیــن الهــی صرفــا یــک  کــرد و نشــان داد  تحقــق دیــن اقامــه 

مکتــوب نیســت. آیــات متعددی بر وابســتگی دین به یک مرجع دینی گواه اســت. 

کرم؟ص؟  ی دینی، شــخص پیامبر ا براین‌اســاس، تعیین‌کننده و فصل‌الخطاب امور

؟ص؟ اثبــات شــود، اثبــات آن بــرای امامــان و  گــر ایــن موضــوع بــرای پیامبــر اســت. ا

اهل‌بیــت؟عهم؟ ایشــان بــه حکــم عقلــی و نقــل نیز شــدنی اســت. عقــل درک می‌کند 

؟ص؟ نیــز اســتمرار دارد و این نیــاز بعد از  کــه نیــاز بــه مرجعیــت دینــی بعــد از پیامبــر

آن حضرت نیز لازم اســت و باید از ســوی خداوند برطرف شــود. همچنین به حکم 

؟ص؟ یکســان معرفــی می‌کنند،  آیــات و روایاتــی کــه شــئون اهل‌بیــت؟عهم؟ را بــا پیامبر

کرم؟ص؟ بــرای امامــان ثابت می‌شــود. ایــن شــأن بعــد از پیامبــر ا

یــک از انبیــا، محــور دیانــت مــردم خــود نبــی بــوده و کتاب آســمانی  در دوران هر

ی بــرای هدایــت انســان‌ها به‌ســوی حقایــق دینــی و  کنــار پیامبــر به‌مثابــۀ منشــور در 

اصــول راهنمایــی دین به شــمار می‌رفته اســت. در عصر رســول خــدا؟ص؟ نیز محور 

یم از ســوی آن حضرت تلاوت می‌شــد. پس از  کر دیانت شــخص ایشــان بود و قرآن 

یت هدایت به دســت شــخصیتی است که همۀ علوم قرآن را  رســول خدا؟ص؟ محور

 ، کرم؟ص؟ را جز در وســاطت وحی الهی ایفا کند. ازاین‌رو دارا باشــد و نقش پیامبر ا

یم به شــخص امام هدایــت می‌کند.  کر قــرآن 

، تلاشــی اســت در راســتای پرداختن بــه این موضوع و‌ گشــودن  پرونــدۀ پیــش رو

برخــی زوایــای آن. در مقالــۀ اول مرجعیــت دینــی اهل‌بیت؟عهم؟ بررســی و تفاوت آن 
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یچــه‌ای نویــن بــرای پژوهش  یکردهــا بیــان می‌شــود و مرجعیــت دینــی در بــا دیگــر رو

یــده از  در امامــت دانســته شــده اســت. در مقالــۀ دوم، مرجعیــت دینــی انســان برگز

منظــر آیــات قــرآن تبییــن شــده اســت و این‌که قــرآن وجود مرجــع ویژه‌ای بــا اوصاف 

ی می‌داند. مقالۀ ســوم  خــاص را بــرای تبلیــغ دیــن خدا در هــر عصری لازم و ضــرور

بــه کلیدواژه‌هــای مرجعیــت دینــی در ســنت نبــوی؟ص؟ پرداخته و براســاس روایات 

کــرده اســت. در مقالــۀ  ی  کاو یقیــن، مرجعیــت دینــی اهل‌بیــت؟عهم؟ را وا متفق‌الفر

چهارم براساس آیات قرآن، ضرورت و استمرار مرجعیت دینی بررسی شده و این‌که 

؟ص؟ را برعهده دارند.  اهل‌بیت؟عهم؟ از نگاه قرآن کریم، مرجعیت دینی بعد از پیامبر

در مقالۀ پنجم به تبیین وجوه نیازمندی به مرجع دین براساس روایات اهل‌بیت؟عهم؟ 

پرداختــه شــده و در دو بخــش وجــوه نیازمنــدی دین بــه مرجعیت دینــی و احتیاج 

بشــر بــه مرجــع دیــن تبییــن شــده اســت. در مقالۀ ششــم، ایــن عنــوان از نگاه شــیخ 

ی در کافــی، امامت را بــا واژۀ »الحجة« بیان کرده  کلینــی بازخوانــی شــده؛ با آن‌که و

کــه کلینی در ابــواب مختلف چیدمان  اســت؛ اما براســاس ابواب کتــاب و روایاتی 

کــرده اســت، می‌توان کشــف کرد فهــم او از عنــوان الحجة، مرجعیت دینی اســت.
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Religious Authority: A New Discourse in 
Imamate*
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Sayyid ʿAlī Aḥmadī Forūshānī2

Abstract
Imamate is regarded as one of the most foundational doctrinal principles of Shiʿi 
Islam and has, from early times, been a subject of sustained discussion among 
scholars of both Sunni and Shiʿi traditions. Researchers have approached the 
topic through diverse lenses. Traditionists, drawing on hadith, have articulated 
Imamate through titles such as Ḥujjat Allāh (God’s authority), Khalīfat Allāh 
(God’s vicegerent), and ʿĀlim Rabbānī (divinely guided scholar), whereas 
theologians have explained it within the conceptual framework of al-riyāsah 
al-ʿāmmah (general leadership). These varied formulations suggest that Imamate 
is not confined to a single interpretive paradigm and may be examined through 
additional conceptual perspectives. This article proposes to explicate Imamate 
as “religious authority”. It argues that this perspective possesses distinctive 
features and that its significance can be demonstrated from several angles, 
including the existential rationale for the Imam’s presence, contemporary 
audiences and socio-cultural contexts, the intellectual and doctrinal level and 
needs of the audiences, and the overall demonstrability and argumentative 
capacity of the approach. On this basis, the concept of “religious authority” is 
presented as capable of initiating a new discourse on Imamate and expanding 
the analytical vocabulary through which Imamate studies may be developed. 
Accordingly, the article seeks to introduce this approach with precision by 
clarifying its necessity and evidentiary foundations and by articulating its 
benefits and practical-theoretical functions. While the underlying substance 
of “religious authority” can be traced within the legacy of Shiʿi traditionists 
and theologians, the topic has not enjoyed an extensive history under this 
specific description and title in Shiʿi intellectual history, and relatively few 
studies have examined Imamate through this lens. For this reason, the article 
considers “religious authority” to be among the newer approaches within 
contemporary Imamate thought.
Keywords: Imamate, Religious authority, Ahl al-Bayt, Authority (Ḥujjiyyah), 
Vicegerency (khilāfah), ʿĀlim rabbānī, General leadership (al-riyāsah al-ʿāmmah)

* Cite this article: Subḥānī, M.T. & Aḥmadī Forūshānī, S.A. (2025). Religious Authority: 
A New Discourse in Imamate, Imāmah in the Light of the Qurʾān and Sunnah, 2(3), 
p.205-231.  
 https://doi.org/10.22034/emamah.2025.529226.1070

1. Assistant Professor, Research Institute of Philosophy and Kalam, Research Institute for 
Islamic Sciences and Culture, Qom, Iran.
sobhani.mt@gmail.com

2. Assistant Professor, Imamate Research Institute, Imamate International Foundation, Ja-
fari Cultural Foundation, Qom, Iran.
saahmadi110@yahoo.com

Research Article

Imāmah in the Light of 

the Qur āʾn and Sunnah 

2th Year, Vol. 3, 2025

Publisher: Emamat

International Foundation

i p j . e m a m a t . o r g

Received: 2025/06/08

Revised: 2025/08/06

Accepted: 2025/10/09

Published Online: 2026/06/28

 © the authors



گفتمان جدیدی در امامت* مرجعیت دینی، 
محمد تقی سبحانی )نویسنده مسئول(1

سید علی احمدی فروشانی2

چکیده

امامــت از اساســی‌ترین اصــول اعتقــادی شــیعه بــه شــمار آمــده و از دیربــاز مــورد 
یقیــن بــوده اســت. محققــان و نویســندگان بــه  بحــث و گفت‌وگــوی اندیشــمندان فر
یکردهــای مختلفــی پرداخته‌انــد. محدثــان از طریــق روایــات و با  ایــن موضــوع بــا رو
ینی مانند حجةالله، خلیفةالله و عالم ربانی به این بحث پرداخته و متکلمان  عناو
یاســت عامه، امامت را تبیین کرده‌اند. به نظر می‌رسد امامت را  براســاس اندیشــۀ ر
یچه‌های دیگری نیز می‌توان مورد بحث قرار داد. این مقاله درصدد اســت تا  از در
امامت را به‌مثابۀ »مرجعیت دینی« تبیین کند. این دیدگاه‌ها و گفتمان، ویژگی‌های 
چنــدی دارد و اهمیــت آن را از جنبه‌هــای متعــددی می‌تــوان اثبــات کــرد؛ مــواردی 
ماننــد فلســفۀ وجــودی امــام، مخاطبــان و زمینه‌هــای فرهنگــی و اجتماعی، ســطح 
علمــی و اعتقــادی و نیاز‌هــای مخاطــب و در نهایــت، قابــل اســتدلال بــودن آن. به 
نظــر می‌رســد مرجعیــت دینــی می‌توانــد گفتمان جدیــدی را برای امامــت آغاز کند 
و ادبیــات تــازه‌ای را در تبییــن دانش امامت گســترش دهد. ازاین‌رو لازم اســت این 
یکــرد بــه دقــت معرفــی و ضــرورت و ادلــۀ آن مشــخص شــود و در نهایــت، فوایــد  رو
یشــۀ بحــث از مرجعیــت دینــی امامــان در  گــردد. هرچنــد ر کارکرد‌هــای آن تبییــن  و 

*  اســتناد به این مقاله: ســبحانی، محمد تقی؛ احمدی فروشانی، سید علی، )1404(، مرجعیت 
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یــخ‌  کــه در تار ادبیــات محدثــان و متکلمــان وجــود داشــته؛ امــا ایــن موضــوع از مباحثــی اســت 
اندیشــۀ شــیعه بــا ایــن وصــف و عنــوان ســابقۀ چشــمگیری نــدارد و کمتــر محققــی امامــت را بــا 
یکردهــای نوین  یکــرد تبییــن و بررســی کــرده اســت. ازایــن‌رو می‌تــوان ایــن موضــوع را از رو ایــن رو

در ‌اندیشــۀ امامت دانســت.
کلیــدی: امامــت، مرجعیــت دینــی، اهل‌بیــت؟عهم؟، حجیــت، خلافــت، عالــم ربانــی،  گان  واژ

یاســت عامــه ر

1. مقدمه
ن آن،  امامت در ‌اندیشــۀ امامیه، رکن مهمی برای اســام معرفی شــده اســت که بدو

اســام استوار نخواهد بود. ‌اندیشمندان اعم از متکلمان و محدثان به این موضوع 

یــح داشــته‌اند کــه یکــی از مهم‌ترین اصــول دین، امامت اســت )مفیــد، 1413: 28؛  تصر

حلــی، 1379: 27(. ایشــان معتقدنــد برای شــناخت جایــگاه این اصــل، همین بس که 

بــرای تحقــق ســایر ارکان و اصــول دیــن، اهتمام به این اصل، شــرط اســت. توحید، 

ن آن،  یعت و احــکام همگــی بــه امامــت وابســته هســتند و بــدو نبــوت، معــاد و شــر

فهــم صحیحــی از دیــن به دســت نمی‌آیــد )کلینــی، 1407: 16/2؛ مجلســی، 1403: 247/37(. 

ی از  ی از آموزه‌های الهی خویش باورمند اســت، با بســیار امامتــی که شــیعه به پیرو

حقایــق عالــم ارتبــاط دارد و تنهــا به امــور سیاســی و اجتماعی دنیوی بشــر محدود 

گــرو  نمی‌شــود. حیــات معنــوی و مــادی انســان و ســعادت و سرنوشــت نهایــی در 

، پیش از خلقت  ی از امامان حق و هادیان نور است. پایگاه امامت از یک سو پیرو

، نســبت به ایــن امر مهــم در عوالم پیشــین  یــزی شــده و از ســوی دیگــر انســان، پی‌ر

، 1404: 70(. امامــت در  گفت‌وگــو و پیمان‌ســتانی شــده اســت )قمــی، 1404: 247/1؛ صفــار

، 1404: 497؛ عیاشــی، 1380: 19/2؛ کلینی، 1407: 184/1(  عوالــم آینــده نیز تأثیرگــذار بوده )صفــار

و نســبت مــا بــا امامــت در این دنیــا، می‌تواند آینــدۀ ما را بــه گونه‌هــای مختلفی رقم 

بزند. ازاین‌رو فهم و شناخت درست از این موضوع مهم در زندگی و حیات دنیوی 

گر امامت، صرفا یک مقام سیاســی معرفی شود  ، نقش‌آفرین اســت. ا ی بشــر و اخرو

کــه متصــدی اجرائیــات دیــن و دنیــا اســت، بُعــد معنــوی و حقیقــی امامــت مغفول 
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ن هرگونــه جایــگاه سیاســی معرفی  گــر امامــت یــک مقــام الهی بــدو خواهــد مانــد و ا

ی از دین‌پذیــری در جامعۀ اجتماعــی مهیا نخواهد شــد و معضل  شــود، بســتر دور

ی از دین هدایــت الهی به‌وجود خواهد آمــد. امامت ناظر به یک  مهمــی بــه نام دور

گــون و متنوع اســت. ازاین‌رو  ی کارکردهای گونا نظــام کامــل و جامــع از دیــن و حــاو

یف و‌ اندیشــه‌های پیرامون امامت  باید همۀ ابعاد امامت بررســی شــوند و همۀ تعار

مــورد توجــه قرار بگیــرد و مفهوم صحیــح و کاملی از آن ارائه شــود. در ایــن میان، به 

بــر بگیــرد و امامت را  کــه بتوانــد همۀ ایــن ابعــاد را در یــف جامعــی  نظــر می‌رســد تعر

کــه هســت معرفــی کنــد مرجعیت دینــی اســت. پیرامــون عنــوان »مرجعیت  آن‌گونــه 

گفت‌وگویــی صــورت  کنــون بحــث و  کســی بــر آن تمرکــز داشــته و تــا  کمتــر  دینــی«، 

نگرفته اســت؛ ازاین‌رو معنای دقیقی از آن ارائه داده نشــده است. با جست‌وجوی 

ی که بــر محــور مرجعیت دینــی تألیــف و تصنیف  صورت‌گرفتــه به‌جــز معــدود آثــار

یف آن‌هــا از مرجعیــت دینی  شــده اســت،1 آثــار دیگری یافت نشــد کــه البتــه در تعر

نیز جای تأمل باقی اســت. این نوشــتار در پی آن اســت که بتواند مفهوم مرجعیت 

دینــی را بــرای رونمایــی از طــرح جدیــد معرفی امامت آشــکار ســازد و در حــد خود، 

حــدود و زوایــای این موضوع را مشــخص کند.

2. ابعاد مختلف امامت از دیدگاه ‌اندیشمندان 
از آن زمــان کــه بحث امامت بــه نگارش درآمــده، محدثان و متکلمان بــه گونه‌های 

مختلفــی آن را تبییــن کرده‌انــد. توجه بــه گونه‌های مختلــف ابعاد امامــت، می‌تواند 

کنــد. طــی دهه‌هــای  ی انســان بــاز  یچــۀ جدیــدی از معرفــت بــه امامــت را بــه رو در

یــۀ امامــت الهــی تنهــا بــه نقــل روایــات برگرفتــه از  نخســتین اســامی، بــرای طــرح نظر

گفت‌وگــو پیرامــون اصــل امامــت  یــۀ مخالــف و مناظــره و  اهل‌بیــت؟عهم؟ و نقــد نظر

1. مرجعیت دینی اهل‌بیت؟عهم؟ نوشتۀ علی‌اصغر رضوانی؛ مقالۀ »پایه‌های مرجعیت دینی در آیات و روایات« 
نوشــتۀ مجید معارف در مجلۀ مطالعات قرآن و حدیث؛ پایان‌نامه دکتری »مرجعیت علمی اهل‌بیت؟عهم؟ 
نزد غیرشیعه« اثر محسن رفیعی از دانشکدۀ اصول دین؛ پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد »بررسی مرجعیت دینی 

امام معصوم؟ع؟« نوشتۀ علی‌اصغر سلطانی هروی از جامعة المصطفی، شعبۀ مشهد.
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ی  بســنده می‌شــد؛ امــا پس از گذشــت یک ســده، اصحــاب امامــان به نــگارش آثار

، مقدمه‌ای بر نــگارش مجامع حدیثی و  در موضــوع امامــت اقــدام کردند که آن آثــار

ن  ی روایات بدو منابع کلامی شد. نگارش کتب اصحاب در ابتدا، تنها به جمع‌آور

، روایات با دســته‌بندی و  دســته‌بندی و طبقه‌بنــدی بود؛ امــا در ادامه و با دقت‌نظر

کــرد. اولین کتــاب حدیثی  طبقه‌بنــدی در کتــب دیگــر محدثــان و اصحاب راه باز 

کتــاب بصائــر الدرجــات صفــار  کــه طبقه‌بنــدی و دســته‌بندی داشــت،  برجامانــده 

اســت. گفتنــی اســت که احتمــال داده می‌شــود پیش از ایــن کتاب، کتــب دیگری 

نیــز به‌صــورت طبقه‌بنــدی و دســته‌بندی روایــات امامــت وجــود داشــته باشــد؛ امــا 

یــت آن  کــرد و محور کــه در اختیــار مــا نبــوده، نمی‌تــوان براســاس آن قضــاوت  ازآنجا

کــه ایــن  کتــاب را نشــان داد. بــرای نمونــه، کتــاب محاســن برقــی را می‌تــوان نــام بــرد 

کنــون تنهــا کمتــر از بیســت کتاب  کتــاب دارای هشــتاد و ‌انــدی کتــاب بــوده و هم‌ا

کــه مرتبــط بــا  ینــی  کتاب‌هــای موجــود، عناو از آن بــه دســت مــا رســیده اســت. در 

امامــت باشــد به نظر نمی‌رســد؛ ولی جالب اســت که ابواب کاملا مرتبــط با امامت 

در کتاب‌هایــی گنجانــده شــده کــه عناویــن آن به‌ظاهــر بــا امامــت ارتباطــی نــدارد؛ 

همچون ثواب الأعمال و عقاب الأعمال. ازاین‌رو نمی‌توان کتاب محاســن را اولین 

جامــع در بــاب امامــت معرفی کرد.

1-1. عالم ربانی، محور تبیین امامت در کتاب صفار 
محمد بن حسن صفار در این کتاب، امامت را از بُعد علم الهی و عالم ربانی تبیین 

یضه بودن طلب علم  کرده اســت. اولین بابی که ایشــان در کتاب ایجاد می‌کند، فر

، 1371: 2(. پــس از آن، به ثواب عالــم و متعلم می‌پردازد  بــرای همۀ مردم اســت )صفار

)همان: 3( و سپس در باب سوم به معرفت عالمی که هر کس او را بشناسد، خدا را 

شــناخته و هــر کس آن را انکار کنــد خدا را انکار کرده پرداخته اســت )همان: 6(. در 

بــاب چهــارم، فضل عالم بــر عابد )همان( و در باب پنجم به تقســیم مــردم به عالم و 
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متعلــم و غُثــاء1 پرداختــه و امامــان را علمای امــت معرفی می‌کند )همان: 8(. از ســیر 

ایــن ابــواب نخســتین، می‌توان فهمید که صفــار امام را عالمی الهــی معرفی می‌کند 

، علمی که بر همگان کســب  کــه معرفــت او بــر همه لازم بوده اســت. از ســوی دیگــر

یضــه بــوده، علــم مأخــوذ از امامــان اســت. بنابرایــن می‌تــوان این‌گونــه گفت که  آن فر

نقــش امــام در جامعــه و جایگاه امامــت او به‌جهت علم الهی او اســت. ازاین‌رو در 

 ، باب ششــم، به لزوم اخذ علم از معدن آن که اهل‌بیت؟عهم؟ هستند پرداخته )صفار

1371: 9( و از باب پنجم و ششــم به این نکته توجه کرده اســت که امامان، عالمانی 

هســتند که بر مردم لازم اســت به آن‌ها مراجعه کنند )همان: 9 و 11(.

2-1. کافی و محوریت حجیت در تبیین امامت
، کلینی با تدوین کتاب کافی، اولین جامع حدیثی شــیعه را نوشــت.  بعــد از صفــار

محمد بن یعقوب کلینی در این کتاب ابتدا با تدوین کتاب عقل و جهل، ســخن 

کرده اســت )کلینی، 1407: 10/1(. این تدوین نشــانگر  خود را با توجه دادن به عقل آغاز 

یکــرد عقل‌محورانه  آن اســت که هرچنــد کلینی محدث توانمندی اســت، ولی با رو

بــه آموزه‌هــای الهی توجــه می‌کند )جمعــی از پژوهشــگران، 1396: 196( و از گــذرگاه عقل و 

توحید به ایمان و کفر و حجت‌شناسی نظر می‌کند. ازاین‌رو کتاب کافی در جامعۀ 

متکلمان، بیشــتر از ســایر کتب محدثان مورد توجه قرار گرفته است )نجاشی، 1365: 

377(. ایشان پس از تدوین کتاب عقل و جهل و دو کتاب علم و توحید به کتاب 

، نشــان‌دهندۀ ایــن ســخن  حجــت پرداختــه اســت. تفــاوت تعبیــر کلینــی بــا صفــار

یچــۀ نیــاز مردم به‌واســطۀ میان خــود و خالق )حجــت( و طریق  ی از در اســت کــه و

ی و روایات اهل‌بیت؟عهم؟  کاو بــرای رســیدن به رضایت و قرب الی الله، امامــت را وا

را در ایــن قالــب معرفی کرده اســت )احمدی فروشــانی، 1398: 10/1(. نکتۀ مهم در کتاب 

الحجــة کافــی، ابوابی اســت که کلینی آن را طبقه‌بندی و دســته‌بندی کرده اســت. 

ی در کتــاب الحجة که کتاب معرفی نبوت و امامت در کافی شــناخته می‌شــود،  و

1. خارو خاشاک روی آب.
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ابتــدا بــا وجــوه نیاز و اضطرار بــه حجت آغاز و ایــن موضوع را براســاس روایات ولی 

کــرده اســت )کلینــی، 1407: 168/1-174(. پس از آن بــه طبقات  یکــرد عقلانــی بیــان  بــا رو

حجت‌هــای الهــی و تفــاوت میــان آن‌هــا و در ادامــه بــه اتمــام حجیــت بــر خلــق 

به‌واســطۀ امــام پرداختــه اســت. همچنین ابوابی را بــه خالی نبــودن زمین از حجت 

ی زمین تنها دو نفر باشند، یکی از آن دو امام است اختصاص  گر در رو و این‌که ا

داده اســت )همــان: 174-180(. بعــد از ایــن ابــواب اســت کــه کلینــی بــه ابــواب خاص 

امام‌شناســی وارد شده است. 

3-1. خلافت الهی، دریچۀ تبیین امامت در کتاب کمال الدین 
یچــۀ ســومی در امامــت مطــرح شــد و آن مبحث خلافــت الهی  ، در در کنــار ایــن دو

اســت. محمــد بــن علــی بــن بابویــه در کتــاب کمــال الدیــن و تمــام النعمة کــه یکی 

از کتاب‌هــای امامتــی اســت، ابتــدا بــا معرفــی خلافــت الهــی و این‌کــه بایــد پیش از 

ی سپس  مخلوقات خلیفۀ الهی به وجود بیاید، آغاز کرده است )صدوق، 1395: 4/1(. و

نشــان داده که اطاعت از ایشــان بر همه لازم بوده و تعیین آن تنها به دست خدای 

ســبحان اســت )همــان: 5(. همچنین یکی بودن خلیفــه در هر زمان و ضرورت آن در 

، ازجمله مباحث مقدماتی شیخ صدوق برای مبحث امامت است )همان:  هر عصر

ئکه بر حضرت آدم؟ع؟  9(. ایشــان در ادامه به تبیین وجه فرمان خدا به ســجدۀ ملا

کــه خلیفــةالله بــوده پرداختــه و پــس از ایــن مباحــث، بــه صفــات امامــت می‌پــردازد 

)همــان: 13(. شــیخ صــدوق امامــت را خلافــت الهــی و امــام را خلیفةالله دانســته و با 

تبییــن آیــات و روایــات پیرامــون منزلــت و جایــگاه خلافــت الهــی، مباحــث امامــت 

را آغــاز کرده اســت. نکتــۀ مهم این‌که ایشــان امــام را مصداقــی از مصادیق خلافت 

یچۀ  می‌دانــد و اوصــاف و ویژگی‌هــای خلافــت الهــی را بر امــام تطبیــق داده و از در

خلافــت، امامت را تبیین کرده اســت.

4-1. متکلمان و محوریت ریاست عامه
یاســت عامــه از ســوی متکلمــان امامیــه بــرای  کنــار دیــدگاه محدثــان، عنــوان ر در 
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یاســت عامــه  103(. ر 5/1؛ طوســی، 1414:  یــده شــد )ســید مرتضــی، 1407:  معرفــی امــام برگز

دیدگاهــی اســت که متکلمــان امامیــه در بغداد آن را بــرای معرفــی حداقلی امامت 

یدنــد تــا در مقــام محاجــه و مناظره با معتزلیــان، منطق گفت‌وگــو و دایرۀ تفاهم  برگز

یف از امامت که  با مخاطب توســعه داده باشــند )چگینــی، 1395: 101/46(. در ایــن تعر

از متکلمــان عامــه نشــأت گرفتــه اســت )همــان: 102(، امامــت بــر پایۀ باورهای شــیعی 

یف می‌شــود و اوصاف و شــرایط امامت شــیعی تبیین و دفاع می‌شــود. ازاین‌‎رو  تعر

یــده؛ هرچند  متکلــم بــرای گفت‌وگــو و نــگارش آثار امامتــی خود، این دیــدگاه را برگز

یت مباحث محدثان  ممکن است در پس پردۀ دفاع، عقیدۀ قلبی خود را بر محور

هماننــد حجیــت و خلافــت الهی گره زده باشــند. 

متکلمــان، امــام را رئیــس جامعــه در امــور دیــن و دنیــا معرفــی می‌کننــد و با این 

دیــدگاه، امامــت و اوصاف و ویژگی‌های امام را تبییــن می‌کنند. در ادامه به نیابت 

ی بودن  داشتن رئیس جامعه از رسول خدا؟ص؟ در ادارۀ امور دین و دنیا و انحصار

یــح می‌کنند. ایــن مقام در یک فرد تصر

ن  کــه بــزرگان امامیــه در طــول قــرو کــرد  بــا توضیحــات بیان‌شــده می‌تــوان کشــف 

گذشــته بــا ورود به عرصــۀ امامت و بحث از مقامــات و ویژگی‌های آن از نظر خود، 

یده‌انــد و طبیعتا هــر فردی بنابه شــرایط  افقــی را بــرای ورود بــه مباحــث امامــت برگز

یچه‌ای را گشــوده و از امامت ســخن گفته اســت.  ی خود، در و ویژگی‌های پیش رو

یۀ خاص نادرست بوده  بنابراین، به نظر می‌رسد انحصار مباحث امامت در یک زاو

ن گذشــته  یچه‌های مختلفی را در طول قرو و همان‌طــور کــه‌ اندیشــمندان امامیه در

گونــی ملاحظــه کردنــد، لازم اســت همــۀ  یچه‌هــای گونا بــاز نمودنــد و امامــت را از در

یکردهــا بــر پژوهشــگران و محققــان عرصــۀ امامــت بــاز بــوده و هرکــدام بــا توجه به  رو

آن‌ها موضوعات و مســائل امامت را بازخوانی کنند. بدیهی اســت توجه به امامت 

یه‌هــای مختلــف، اصل مباحث امامت را دگرگــون نخواهد کرد، بلکه می‌توان  از زاو

گون آن، نکته‌های نوینی را استنباط کرد و بر موضوعات و مسائل  از نگره‌های گونا

امامت به گونه‌های مختلفی استشــهاد و اســتدلال آورد. ازاین‌رو لازم است ترغیب 
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یکردهای جدید و کارآمد در عصر حاضر صورت گیرد.  بــه پژوهــش در امامت با رو

حال جای این پرسش باقی است که چه ویژگی‌ها و مؤلفه‌هایی سبب شده شیخ 

صدوق از دید خلافت‌اللهی، و کلینی از دید حجت الهی به امامت بنگرد. ‌اندکی 

یاســت عامه را محــور امامت قرار داده‌اند.  پــس از عصر صدوق، متکلمان بغداد ر

2. مؤلفه‌ها و شاخص‌های مؤثر در دیدگاه‌های مختلف
به نظر می‌رســد مؤلفه‌ها و شــاخص‌هایی عامل تحقق این اختلاف شده است:

1-2. فلسفۀ وجودی امام
نــزد عالمــان کلام، وجــود امــام فلســفۀ خاصــی دارد. آن‌هــا تنهــا بــه ابعــادی از آثــار و 

فلســفۀ وجودی امام اعتنا و توجه کرده‌اند و ســبب شــده اســت که جایگاه امامت 

گر فلســفۀ وجود امام  را متفــاوت بــا دیگر ‌اندیشــمندان ملاحظه کنند. بــرای مثال، ا

تنهــا بــر محور درک عقــل و نیازهای عقلایی بازخوانی شــود، با فلســفۀ وجودی امام 

مبتنــی بر گزاره‌های وحیانی متفاوت خواهد بــود. متکلمان معتزله برای وجود امام 

، بی‌تا: 17/20(. ایشان وجود امام را  فلسفه‌ای عقلایی را تبیین کرده‌اند )قاضی عبدالجبار

باعث امنیت و آرامش امت و عامل اجرای دستورات دین ازجمله حدود و دیات 

معرفــی کرده‌انــد. همچنیــن وجــود امــام ســبب می‌شــود دســت یاغیــان و طاغیان از 

دســت‌برد بــه امــوال مردم کوتــاه شــده و از نابودی حقــوق مــردم ناتوان گردنــد )قاضی 

.)509 :1422 ، عبدالجبار

کــه معاصــر معتزلیــان بغــداد و بصــره بودنــد، به‌ناچــار  متکلمــان امامیــۀ بغــداد 

یــف امامــت را از آنان اخذ کرده بودند و اهداف و فلســفۀ وجــودی امام را مانند  تعر

آن‌هــا ترســیم کردنــد تــا بتوانند با آنــان وارد بحــث و گفت‌وگو شــوند. ازایــن‌رو تبیین 

فلســفۀ وجــودی امــام نزد برخــی ‌اندیشــمندان کلامی امامیــه، مانند فلســفۀ وجودی 

تبیین‌شــده از ســوی معتزلیــان عامه شــده اســت )طوســی، 1382: 70/1(.

در برابــر متکلمــان بغــداد، محدثــان براســاس روایــات، فلســفۀ وجــودی امــام را 
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تبییــن کرده‌انــد. کلینــی در کافــی در بــاب »الاضطــرار الــی الحجــة« روایاتــی را بیــان 

ی در  کــه بــه وجــوه نیازمنــدی امــت بــه حجــج الهــی؟عهم؟ اشــاره دارد. و کــرده اســت 

بــاب دیگــری بــا عنوان »أن الارض لا تخلــو من حجة« به وجوه دیگــری از نیازمندی 

که در باب اول به  کرده اســت. تفاوت این دو در این اســت  به حجت الهی اشــاره 

ی وجــود امام اشــاره دارد کــه عُقلا  یعی و اختیــار روایاتــی پرداختــه کــه بــه وجــوه تشــر

ایــن وجــوه را نیــز می‌پذیرنــد؛ همانند رفع اختــاف در میان امت )کلینــی، 1407: 170/1( 

کرده اســت  و تبیین حلال و حرام الهی )همان: 169( و در باب دوم به روایاتی اشــاره 

کــه بــه وجــوه تکوینی امام پرداخته اســت؛ ماننــد حفظ زمین و آســمان و نزول باران 

... )همــان: 178(. و امنیــت اهــل زمین و

مجلسی در بحار الأنوار، تمام این روایات را در مجموعه‌ای به نام »باب الاضطرار 

یعی و تکوینی  کــه بــه وجــوه تشــر کــرده  ی  الــی الحجــة« از کتــاب »الإمامــة« جمــع‌آور

کــه امامــت در  وجــود امــام پرداختــه اســت. در نتیجــه می‌تــوان بــه ایــن نکتــه رســید 

نظــر برخــی ‌اندیشــمندان، دارای فلســفۀ وجودی و آثــار قابل توجهی اســت که عقل 

بــه آن‌هــا پــی می‌بــرد و ‌اندیشــمندان غیرشــیعی نیــز می‌تواننــد بــه وجوهــی کــه عقــل 

، فلســفۀ وجــودی امام  گاهــی یابنــد. درحالی‌کــه براســاس دیــدگاه دیگــر می‌فهمــد، آ

در آنچــه عقــل درک می‌کنــد منحصــر نیســت و براســاس گزاره‌های روایــی، می‌توان 

ی فراتــر و عالی‌تر دارد.  کشــف کــرد کــه وجود امــام فواید و آثــار

2-2. مخاطبان و زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی 
گاهی از زمینه‌های  از ویژگی‌های مؤثر در مانایی یک ‌اندیشه، مخاطب‌شناسی و آ

فرهنگی و اجتماعی افراد مواجه با آن است. هر ‌اندیشه‌پژوهی به تناسب مخاطبان 

خود، سطوح مختلفی از یک ‌اندیشه را بررسی کرده است و از جهات دیگر آن فارغ 

می‌شود. ‌اندیشۀ امامت نیز از این قاعده مستثنا نیست. امامت‌پژوهان از دیرباز با 

توجه به مخاطبان خاص خود‌، اندیشــۀ امامت را بازخوانی کرده و در همان راســتا، 

بینــی کرده‌انــد. ازاین‌رو مغفــول مانــدن برخی جنبه‌هــای امامت  ابعــاد امامــت را باز
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به‌جهت توجه به زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی مخاطبان آن امامت‌پژوه است. 

متکلمــان بغداد ازآن‌رو که با اهل‌تســنن معتزلی‌مذهــب گفت‌وگوهای خود را با 

یکرد مباحث امامتی خــود را بر پایۀ  برهان‌هــای عقلــی همــراه می‌کردند، به‌ناچــار رو

عقــل اســتوار کردنــد و از ‌اندیشــه‌های نقلــی به‌خصــوص روایات اختصاصی شــیعه 

یقین دارد بســنده می‌کردند. در  که مســتند فر ی می‌کردند و تنها به مطالبی  خوددار

نتیجــه، ‌اندیشــۀ امامتــی متکلمــان متفاوت‌تر و محدودتــر از دیــدگاه محدثان بوده 

که با اهل‌تسنن مواجه نبوده و  کوفه و قم -ازآنجا است. امامت در ‌اندیشۀ محدثان 

یفی با گســترۀ وســیع‌تر دارد. عامل این تفاوت،  در تعامــل و گفت‌وگــو نبوده‌اند- تعر

گون اســت. در‌ اندیشــۀ محدثان کوفه و قم، هر نقل قابل اعتماد  توجه به منابع گونا

یــف و تبیین امامت و ویژگی‌های آنان بوده  از ســوی امامــان معصوم؟عهم؟ که در تعر

یۀ امامت  اســت، می‌توانــد در راســتای فهم امامت به کار بســته شــود و در ارائــۀ نظر

اســتفاده شــود. در همین راســتا، زمینه‌های مختلفی در میان جامعه را می‌توان نام 

که به نمونه‌هایی  که ســبب تغییر در ‌اندیشــۀ امامت امامت‌پژوهان بوده اســت  برد 

از آن‌ها اشــاره می‌شود.

برخــی شــیعیان به‌ســبب برداشــت‌های سیاســی و حکومتــی از مفهــوم امامــت، 

؟ص؟ می‌دانســتند؛  آن را تنهــا جایــگاه سیاســی بــرای منصــب رهبــری بعــد از پیامبــر

ازاین‌رو امامت را تنها در ابعاد سیاســی تصور می‌کردند. در نتیجه، امامت تنها به 

جایگاهــی دنیایــی و اجتماعــی و خالــی از هرگونــه ویژگی الهی معرفی شــده اســت 

کــه بــه آن »امامــت سیاســی« گفتــه می‌شــود. به بــاور ایــن افــراد، چنین ‌اندیشــه‌ای از 

یــرا پیروان  یشــه گرفته اســت؛ ز ؟ص؟ ر زمینه‌هــای اجتماعــی عصــر جانشــینی پیامبــر

؟ص؟ بودند و  امامــت در پــی قیــام و تشــکیل حکومــت در دوران‌هــای بعــد از پیامبــر

از ابعــاد الهــی و ویژگی‌هــای اختصاصــی امامــان غافل یا منکــر بودند. ایــن تفکر را 

ی و بیات اصغری،  یدیه بوده‌اند پیــدا کرد )آقانور می‌تــوان در افرادی که زمینه‌ســاز فرقۀ ز

.)12 :1393
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، ‌اندیشۀ علمای ابرار  یک نمونۀ دیگر از باور به امامت سیاسی در دورۀ معاصر

اســت. تلقــی ایشــان از امامت هرچنــد تا حدودی جدید اســت، ولی این برداشــت 

به پشــتوانۀ آثار رســیده از عصر حضور امامان و انتســاب آن آثار به برخی اصحاب 

امامیــه، ظهــور و بــروز پیدا کرده اســت )جمعــی از پژوهشــگران، 1396: 516(. این ‌اندیشــه، 

ی که می‌تواند از علمش دیگران را بهره‌مند ســازد  امام را تنها در حد عالم پرهیزگار

ی بوده  ، امام از مقامات الهی و مناصب سیاســی عار معرفی می‌کند. در این تفکر

کــه منکــر  و تنهــا در حــد یــک عالــم مؤثــر در تربیــت جامعــه اثرگــذار اســت. افــرادی 

امامــت الهــی اهل‌بیــت؟عهم؟ بــوده و در فهم و برداشــت از متــون دینی نوعــی تقصیر 

پناه، 1392: 25(. دارنــد، امامــت را در این قالــب ارائه داده‌اند )قربانی مبین و خســرو

3-2. سطح علمی و اعتقادی مخاطب 
گاهــی و عقیدۀ  یکــی از عوامــل مؤثــر در تبییــن ‌اندیشــۀ امامــت، ســطوح مختلــف آ

یخی و روایی دارد. از آغاز تشکیل جامعۀ  مخاطبان اســت. این ســخن پشــتوانۀ تار

شــیعی، اصحــاب ائمــه؟عهم؟ نســبت بــه امامــان، فهــم یکســانی نداشــتند و هرکــدام 

نســبت به امامتِ امامان برداشــتی متناســب بــا فهم خود از معــارف دین و جایگاه 

امامت داشته‌اند؛ هرچند در بخشی از باورها با هم مشترک بوده‌اند. ازاین‌رو امامان 

ازجمله مطالبی که اصحاب خود را از نشــر آن پرهیز می‌داند، تبیین مقامات ویژۀ 

گاهی و عقیدۀ پایین اســت )مجلسی، 1402: 214-212/2(.  امام برای افراد دارای ســطح آ

گاهی‌ اندک، نسبت  در چنین موقعیتی، تبیین ‌اندیشۀ امامت برای افراد با سطح آ

گاهــی بــالا متفــاوت خواهــد بــود. بنابراین، تفــاوت در  بــه ‌اندیشــۀ امامــت با ســطح آ

تبیین ‌اندیشه‌های مختلف آن، گاه به تفاوت در سطح علمی و اعتقادی مخاطبان 

کــه این ســخن را تأیید  یــه« از گزارش‌هایی اســت  بازمی‌گــردد. حدیــث »ضــرب جار

می‌کند )کلینی، 1407: 257/1؛ مجلســی، 1404: 114/3(.

4-2. نیاز مخاطب
ســبب دیگــر بــرای ایجــاد ‌اندیشــه‌های مختلــف در امامت، نیــاز مخاطبان اســت. 
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پیروان امامت به‌ســبب وجود نیازها و تقاضاهای موجود در جامعه، گونه‌ای از باور 

بــه امامــت را در‌ اندیشــۀ خــود تصویــر می‌کردنــد که پاســخ‌گوی نیــاز خویش باشــد و 

تقاضــای جامعــه را پاســخ دهــد. ازایــن‌رو ‌اندیشــۀ امامــت بــرای گروهی می‌توانســت 

گســترده‌تر یا ضیق‌تر از ‌اندیشــۀ امامت نزد گروه دیگر باشــد. نمونۀ بارز آن، ‌اندیشــۀ 

امامــت نــزد متکلمانی اســت که همیشــه درگیــر مواجهه بــا مخالفان خــود و در پی 

پاســخ بــرای هجمه‌هــای آنان بوده اســت. ایشــان بــا آن‌که در برابــر تهاجــم مخالفان 

بســیار محکــم و نفوذناپذیــر بودنــد، ولــی نســبت بــه‌ اندیشــۀ امامــت نــزد محدثــان 

ی محدودتر و متفاوت‌تر داشــته‌اند. سبب این تفاوت، نیاز جامعه و تقاضای  باور

مخاطبان اســت. محدثان در باور خود از امامــت، موضوعاتی را طرح می‌کردند که 

متکلمان به آن مباحث نیاز نداشــته و به‌هیچ‌وجه نمی‌توانســتند به آن‌ها بپردازند. 

کــه محدثــان در برابــر مخالفان موضع‌گیری جدی نداشــتند، می‌توانســتند به  ازآنجا

متــن روایــات اهل‌بیــت؟عهم؟ در منابــع اختصاصــی امامیــه پرداختــه و بــه آن پایبنــد 

باشــند؛ درحالی‌کــه متکلــم به‌ســبب مواجهــه بــا مخالــف و مناظــرات و مجــادلات 

ی نیازمنــد هســتند کــه بــه ادلــۀ عقلی یــا روایــات متفــق میان شــیعه و  آنــان، بــه بــاور

یوردی، 1398: 37/26(. اهل‌تســنن مســتند باشــند )تار

5-2. بُعد قابل استدلال و برهان
کــه در ‌اندیشــۀ امامــت لحــاظ می‌شــود، مســائل و موضوعــات قابــل  ویژگــی دیگــری 

کــه قابلیــت  ینــی در مباحــث امامــت وجــود دارنــد  اســتدلال و ارائــه اســت. عناو

اســتدلال و ارائۀ شــواهد عقلی برای مخالف ندارند و تنها می‌توان بر شــواهد نقلی 

ی امامــان. در میــان موضوعــات  کــرد؛ ماننــد خلقــت نــور کتفــا  اختصاصــی شــیعه ا

ینــی وجود دارنــد که اضافه بر شــواهد نقلی، برهان عقلــی نیز قابلیت  امامــت، عناو

اقامه داشــته‌اند؛ مانند نصب امام و وجه نیاز امت به آن. ‌اندیشــمندانی که متمرکز 

بــر باورهــای مســتند بــه ادلــۀ عقلی و نقلــی و قابــل ارائه برای همــۀ مخاطبــان بودند 

کــه فقــط می‌توان بــرای خواص گفــت پرهیــز می‌کنند. ینــی از امامــت  از ارائــۀ عناو
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3. مرجعیت دینی؛ نگرۀ جدید و کارامد در معرفی امامت
گون،  کنون این پرسش مطرح می‌شود که در دوران کنونی و با توجه به مخاطبان گونا ا

گرفته‌انــد و  گروهــی موافــق امامــت و برخــی در نقطه‌مقابــل خــود قــرار  امامــت -کــه 

همــه بــه مبانی اســامی و قرآنــی پایبند هســتند، امــا در تبیین مســائل امامت تردید 

دارنــد- بــا چه ادبیاتــی ارائه می‌شــود؟ درصورتی‌که بتــوان در عصر حاضــر گفت‌وگو 

از امامــت را به‌گونــه‌ای ارائــه داد که بیان عامی داشــته و اضافه بر ادبیات مناســب 

برای جامعۀ اســامی، حتی برای جامعۀ بین‌الملل نیز قابل ارائه و دارای اســتدلال 

عقلــی و شــواهد وحیانــی باشــد، می‌تــوان ادبیــات امامــت را بــا تلقــی اصیل شــیعی 

آن بــرای عمــوم مخاطبــان تبییــن کــرد. بــه یقین، توجــه به ابعــاد و گوشــه‌های علمی 

ن گذشــته،  امامــت بــرای تبییــن و ارائــۀ آن، بســیار حائز اهمیت اســت. در طول قرو

گفت‌وگــوی فــرق و مذاهــب بــوده و پیرامــون آن،  ابعــاد مختلفــی از امامــت موطــن 

بحث و جدل صورت گرفته است؛ ولی هرکدام از بُعدها، ویژگی‌ها و خصوصیاتی 

دارنــد کــه در صــورت مطــرح شــدن موضوعــات امامت بــر محــور آن بُعد، با مشــکل 

یــت حجیت، هرچند  روبــه‌رو می‌شــود. به‌عنــوان مثال، تقریر امامــت و امام با محور

فوایــدی دارد، ولــی فهم آن برای غیرشــیعه دشــوار اســت. یک فرد غیرشــیعه و حتی 

ن‌دیــن، بــرای شــناخت امامت، فهم درســتی از حجیــت نــدارد و نمی‌تواند آن را  برو

بــر کســی تطبیق دهــد. همچنین حجیــت، یک موضــوع متداول و رایجی نیســت و 

در جامعــۀ غیرشــیعی بر ســر آن گفت‌وگو نشــده و ادبیات مشــترکی ندارد. 

محور دیگر مطرح‌شده در شناخت امامت، تعبیر »عالم ربانی« است. این تعبیر 

هرچنــد نــزد محدثــان کامــا معلــوم بــوده اســت؛ مقصــود از عالــم، عالم الهی اســت 

، عالِم  یافــت کــرده اســت؛ ولــی در ادبیات امــروز کــه علــم خــود را از نــزد پــروردگار در

ن‌دینی  مفهــوم گســترده و مبهمــی دارد و نمی‌تــوان عالــم ربانــی را برای مخاطــب برو

با امامــت تطبیق داد.

یاســت عامه«  عنــوان دیگری که قرن‌ها اســت محور تبیین امامت قرار گرفته، »ر

است. این عنوان هرچند در ادبیات متکلمان شایع است، ولی برای تبیین امامت 
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یاست عامه صرفا بُعد حکمرانی از ابعاد  ی اشکال دارد. یکی آن‌که ر در جامعۀ امروز

گــون امامــت را حکایــت می‌کنــد و حال‌آنکه امروز بــه ابعاد دیگر امامت بیشــتر  گونا

نیــاز اســت؛ غیــر از این‌کــه امامــت بــه برخی‌ اندیشــه‌ها محــدود و منحصر نیســت؛ 

ازایــن‌رو لازم اســت در پــی عنوانــی بود که اضافه بــر تجلی همۀ ابعــاد امامت، برای 

همــۀ ‌اندیشــه‌ها و همــۀ مبانــی قابلیت فهم و تبیین داشــته باشــد. به نظر می‌رســد، 

ینــی که می‌تواند امامت را در همــۀ زوایا و ابعاد خود و برای  یکــی از محورهــا و عناو

همۀ ‌اندیشــه‌ها تبیین کند، مرجعیت دینی اســت. 

1-3. تفاوت مرجعیت دینی با مرجعیت علمی
ینــی کــه مدتــی اســت نگــره‌ای بــرای معرفــی اهل‌بیــت؟عهم؟ واقع شــده،  یکــی از عناو

مرجعیــت علمــی اهل‌بیــت؟عهم؟ اســت. مقصــود از مرجعیــت علمــی بــا مرجعیــت 

کامــا متفــاوت اســت. مرجعیــت علمــی ناظــر بــه  دینــی مــد نظــر در ایــن پژوهــش، 

یافــت علــوم دیــن از امامــان اســت. اهل‌بیــت؟عهم؟ طبــق حدیــث ثقلیــن و  شــأن در

یافت  ؟ص؟ حجیــت قول، فعــل و تقریر داشــته و منبــع در ماننــد آن، از ســوی پیامبــر

علــم هســتند و قــول آن‌ها در رســیدن به احــکام و شــرایع حجیت دارد. ایــن عنوان 

یب بین  ک مســتنداتش میان شــیعه و اهل‌تســنن، یکی از وجــوه تقر به‌جهــت اشــترا

کــه شــیعه و غیــر آن براســاس روایــات یادشــده،  کــرده اســت؛ چرا مذاهــب را ایجــاد 

بایــد ســنت اهل‌بیــت؟عهم؟ را حجــت بداننــد و طبــق آن رأی و فتــوا بدهنــد )منافــی و 

کــه اهل‌بیــت؟عهم؟ می‌تواننــد منبــع  یــه، آن اســت  رضانــژاد، 1396: 127(. پیامــد ایــن نظر

یه،  ، طبــق ایــن نظر اخــذ علــوم دینــی باشــند؛ ولی نــه مصــدر دین. بــه عبــارت دیگر

که ایشان طریق قابل  ؟ص؟ بوده و ازآنجا حجیت سنت اهل‌بیت؟عهم؟ از سنت پیامبر

اطمینــان برای نقل ســنت رســول خدا؟ص؟ هســتند، می‌توانند برای همۀ مســلمانان 

اعــم از شــیعه و غیرآن حجیت داشــته باشــند. ازاین‌رو می‌توان ایــن موضوع را وجه 

مشــترک میــان شــیعه و اهل‌تســنن معرفی کــرد؛ هرچند آن‌ها در کنــار اهل‌بیت؟عهم؟ 

بــه حجیــت قول افــراد دیگری مانند صحابــه و تابعان، حتــی ائمۀ اربعه نیــز اعتقاد 
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ی  ی و زمامــدار داشــته باشــند. در مقابــل، مرجعیــت دینــی یعنــی صاحــب اختیــار

دینی. درصورتی‌که فردی مرجع دین شــود، قول او به‌صورت مســتقل حجت اســت 

نه به‌تبع نقل ســنت رســول خدا؟ص؟. کســی که مرجع دین شــد، لازم نیســت ســخن 

؟ص؟ منتســب کنــد؛ هرچند بــاور باشــته باشــیم که  خــود را بــه قــرآن یــا ســنت پیامبــر

؟ص؟ نیســت. ازاین‌رو هــر کلام و فعلی  ســخن او بی‌اســتناد بــه قــرآن و ســنت پیامبر

از او صــادر شــود، متــن دیــن خواهــد شــد. نکتــۀ دیگــر این‌کــه، مرجعیــت دینــی بــا 

مرجعیت علمی این اســت که مرجعیت علمی صرفا گزارشــگری است که از علوم 

اخبــار می‌دهــد نــه این‌کــه بر مــردم ولایــت و ســلطۀ دینــی داشــته باشــد؛ درحالی‌که 

مرجــع دینــی به‌ســبب ولایتی که از ســوی خدا برای او جعل شــده اســت و تســلطی 

یعت قــرار داده، لــزوم تبعیــت دارد و لازم اســت همه  کــه خــدا بــرای او بــر دین و شــر

از او اطاعــت کننــد و او می‌توانــد در مــوارد لازم، اعمــال ولایت کنــد. از این جهت، 

مرجعیــت علمــی ولایــت مرجــع را نشــان نمی‌دهــد؛ ولــی مرجعیــت دینــی اســت که 

ولایــت مرجــع بر گســترۀ شــئونات دینی و بشــری را نشــان می‌دهد.

یچــه‌‎ای بــرای معرفــی و  بــا ایــن توضیــح، مرجعیــت علمــی اصــا نمی‌توانــد در

که این عنوان، یعنی مرجعیت علمی هرچند نزد شیعه  شــناخت امامت شــود؛ چرا

اختصاصی اهل‌بیت؟عهم؟ است، ولی نزد اهل‌تسنن برای افراد دیگری مانند صحابه 

و تابعــان بــار می‌شــود و آنــان را مصــدر علــوم دینــی می‌پندارنــد؛ درحالی‌کــه شــیعه 

چنیــن چیــزی را نمی‌پذیــرد. ازایــن‌رو ممکــن اســت مرجعیت علمــی اهل‌بیت؟عهم؟ 

یب بیــن مذاهــب شــود )تســخیری، 1381: 9-67(؛ ولــی نمی‌تواند  راهــی بــرای تحقــق تقر

یقــی بــرای معرفــی امامت بــه معنای اصیل خودش برای جامعۀ غیرشــیعه شــود.  طر

2-3. ابعاد مرجعیت دینی 
که  یشه دارد؛ ولی ازآنجا هرچند مرجعیت دینی در آیات و روایات پیامبر خدا؟ص؟ ر

مرجعیت دینی عنوانی نوپدید اســت، لازم اســت معرفی شده و با گزارشی اجمالی 

یف، ادله، ضرورت، شواهد و فواید به تبیین این عنوان پرداخته شود. از تعر
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1-2-3. تعریف

مرجعیــت دینی واژه‌ای نوین در عرصۀ امامت‌پژوهشــی بــوده و در کلمات بزرگان و 

یف نشــده است. ازاین‌رو آن‌گونه که از مستندات  ‌اندیشــمندان به‌صورت کامل تعر

کــرد معرفــی می‌شــود. مرجعیت  قرآنــی و روایــی و ‌اندیشــۀ کلامــی می‌تــوان برداشــت 

دینی شأنی از شئون انبیا و رسولان محسوب می‌شود که می‌توانند به‌سبب نسبت 

ایشــان بــا خــدای متعــال و دیــن خــدا، صاحــب اختیــار دیــن و امــور دینــی بــوده و 

تعیین‌کنندۀ دســتورات الهی باشــند. ایشــان به‌جهت چنین جایگاهی محل رجوع 

ی: 13(. امــام نیــز چــون خلیفــۀ پیامبــر  یافــت دیــن الهــی هســتند )شــور مــردم بــرای در

کــرم؟ص؟ بــوده و خلیفــه بــا مســتخلف‌عنه در همــۀ شــئون جــز مــوارد اســتثنا شــده  ا

مشــترک اســت، این شــأن را دارا اســت )کلینی، 1407: 200/1(. این شــأن نشــان می‌دهد 

کــه نبــی و ســپس امــام مبین و مشــرّع دین هســتند و حقیقــت دین به زبــان و عمل 

ایشــان تبییــن و معرفی می‌شــود نه آن‌کــه خدا برای معرفــی دین، کتابــی را نازل کند 

گیری آن از وجود فرد دیگر بی‌نیاز باشند. در آیات و روایات، به‌خوبی  تا مردم با فرا

برداشــت می‌شــود که دین به تبیین، توضیح و نگهبانی نیازمند اســت )کلینی، 1407: 

178/1(. دین به کســی وابســته اســت که خدا آن را در اختیارش قرار داده و صاحب 

ولایــت گردانیــده و قــول و فعــل او را مصدر دیــن و منبع احــکام معرفی کرده اســت 

، 1404: 61، 332 و 529(. ازاین‌رو هر کســی برای فهم و شــناخت دیــن، تنها به نزد  )صفــار

کــه او معرفی کنــد مراجعه می‌کننــد. به نظر می‌رســد می‌تــوان مرجعیت  او یــا کســی 

کرد: دینــی را در چهار شــاخصه معرفی 

الــف( مرجعیــت، دارای لــزوم اخــذ و اقتباس اســت؛ مرجعیت دینــی، ضرورت 

مراجعــه و لــزوم تبعیــت از مرجــع دیــن را در پــی دارد. ولایــت یکــی از شــئون امامان 

اهل‌بیــت؟عهم؟ بــوده و مرجعیت دینی، حول محور ولایــت می‌گردد. مرجعیت دینی 

رابطۀ بین مأموم و امام را تعیین می‌کند. مرجعیت دینی اهل‌بیت؟عهم؟ لزوم مراجعه 

گفتار و رفتارشــان را در پی دارد.  به 

ی بــوده و آن را از ســایر مــردم متمایــز  ب( مرجعیــت دینــی، وصــف انحصــار
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کــه ویژگی‌هــای اهل‌بیــت؟عهم؟ اختصاصــی بــوده و دیگــران در آن  می‌کنــد؛ ازآنجا

یک نیســتند، مرجعیت دینی نیز که شأنی مترتب بر آن اوصاف است  اوصاف شــر

نیــز اختصاصــی خواهــد بود.

ج( مرجعیــت دینــی اســتقلالی اســت؛ مرجــع دیــن منصــب مســتقلی از هــر فرد 

کمانی  دیگری است و به اذن و ارادۀ فرد دیگری وابسته نیست. برخلاف والیان و حا

که از طرف امامان در منطقه‌ای منصوب می‌شده‌اند که قول و فعل او با اذن و ارادۀ 

امام حجیت پیدا می‌کرده است. ازاین‌رو افراد منصوب از طرف امامان به‌تبع اذن 

خــاص امامــان وجــوب تبعیت دارند، ولــی افتراض طاعــت به معنای ویــژه ندارند. 

تفــاوت مرجعیت مالک اشــتر و عبدالله بن عباس، بــا مرجعیت امیرمؤمنان؟ع؟ در 

این است که مرجعیت حضرت استقلال دارد؛ ولی مرجعیت این افراد به‌تبع خود 

امیرمؤمنــان؟ع؟ اســت. چنان‌که مرجعیــت دینی امیرمؤمنــان؟ع؟ در دوران امامت 

کرم؟ص؟ مرجعیت دینی ایشــان  خود، اســتقلالی بوده، ولی در دوران حضور پیامبر ا

کرم؟ص؟ بوده است. به‌تبع رسول خدا؟ص؟ و قول و فعل ایشان به اذن و ارادۀ پیامبر ا

د( مرجعیــت دینــی، برطرف‌کننــدۀ خــأ و نیــاز اساســی در حــوزۀ دیــن اســت؛ 

یت بوده و لــزوم نصب پیامبر و امــام به وجود آن  مرجعیــت دینــی نیاز اساســی بشــر

خلأ بازمی‌گردد. با نصب الهی امام و حضور ایشــان، این خلأ پر می‌شــود. اختلاف 

کــرم؟ص؟ بــر ســر آن بود کــه در جایــگاه مرجعیت دینــی آن حضرت،  بعــد از پیامبــر ا

کســی متصدی می‌شــود؟ بنابراین، وجود نیاز اساســی جامعه به  بعد از ایشــان چه 

، لــزوم مرجع دینی یــا امام را اثبــات می‌کند.  تبیین‌کننــدۀ دیــن و صاحــب اختیــار

2-2-3. ضرورت

که دین به مجموعه آموزه‌هایی گفته می‌شــود که مســیر قرب به خدا را هموار  ازآنجا

، رســیدن بــه ایــن  می‌ســازد، کمــال انســان را تضمیــن می‌کنــد و هــدف خلقــت بشــر

یات: 56(. عدم ارســال دین از سوی خدای  کمال و ســعادت و قرب الهی اســت )ذار

والا برای انسان‌ها، نقض غرض خلقت بشر بوده و با حکمت الهی ناسازگار است. 
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ارسال دین از سوی خدای والا به‌سوی بشر نیز به دو صورت ممکن است؛ در یک 

صــورت، خداونــد مکتوبــی را برای مردم ارســال می‌کند که با خوانــدن و عمل کردن 

بــه آن، بــه دین الهــی متدین گردنــد. این شــیوه آفات و معایبــی دارد؛ ماننــد امکان 

یــف و کم‌وکاســت پیــدا کــردن یــا اضافه شــدن به آن، ابهــام و اجمــال در متن و  تحر

مــراد آن مکتــوب، نبود احــکام برای موضوعــات نوپدید، عــدم شایســتگی برای رفع 

تنــازع و اختــاف، نبود یک فصل‌الخطاب بــرای تنازعات دینی و اجرای احکام در 

جامعه. یک مکتوب نمی‌تواند متصدی اجرای دین در جامعه شود و صرفا می‌تواند 

گاه و توانا در  در برخــی مــوارد، گویــای احکام باشــد. ازاین‌رو مکتــوب نیز به فــردی آ

اجــرای احکام نیازمند اســت. صورت دوم، فردی اســت که از ســوی خدای متعال 

شــأن تبییــن و تفهیم دین و اجــرای احکام دیــن را برعهده بگیرد. این فــرد می‌تواند 

، منبــع دین خدا اســت. این  کســی باشــد که ســخن او ســخن خــدا و فعل و قــول او

ی اســت، محاســنی دارد؛  حالــت اضافــه بــر این‌کــه از معایــب صورت پیشــین عــار

ماننــد این‌کــه خــود مجــری دیــن بــوده و بــه فــرد دیگــری نیازمنــد نیســت. بــا توجه به 

کارآمــد اســت و نمی‌تواند در همۀ حــالات دین را  دو فــرض گذشــته، صــورت اول نا

به‌صــورت صحیــح و کامــل بــه دیگرات منتقــل کند. حکمــت الهی اقتضــا دارد که 

صورت دوم در جامعه اســت محقق شــود. 

3-2-3. ادله

از قــرآن می‌تــوان شــواهدی را بــر وجــود مرجع دینــی برای تحقــق دین به دســت آورد 

و این‌کــه دیــن از ســوی خداونــد صرفــا یــک مکتــوب نیســت. آیــات اطاعــت مطلق 

: 54 و 56؛ محمــد: 33؛ تغابــن: 12(، آیات رجوع  از پیامبــر خــدا؟ص؟ )نســاء: 59؛ مائــده: 92؛ نور

؟ص؟ بــرای قضــاوت و رفع تنــازع و اختــاف )نســاء: 59 و 65(، آیۀ اخــذ امر و  بــه پیامبــر

؟ص؟ )احزاب:  : 7(، آیــۀ داعــی الــی الله و ســراج منیر بــودن پیامبــر نهــی از ایشــان )حشــر

ی: 13( همگی شــواهدی از وابســتگی  46( و آیات منشــئیت دین از ســوی انبیا )شــور

دین به یک مرجع هســتند. براســاس این آیات، مرجعیت دین برای مردم، شخص 
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کــه بعــد از ایشــان برجــا می‌ماند.  ؟ص؟ اســت نــه مکتــوب ایشــان و نــه ســنتی  پیامبــر

ایــن آیــات نشــان می‌دهنــد آن‌کــه تعیین‌کننــده و فصل‌الخطــاب امور دینی اســت، 

گــر ایــن موضــوع بــرای آن حضــرت اثبــات شــود،  کــرم؟ص؟ اســت. ا شــخص پیامبــر ا

اثبــات آن بــرای امامــان و اهل‌بیــت؟عهم؟ بــه حکــم عقلــی و نقــل نیــز شــدنی اســت. 

؟ص؟ اســتمرار دارد و  کــه نیــاز بــه مرجعیــت دینــی بعــد از پیامبــر عقــل درک می‌کنــد 

ایــن نیاز باید از ســوی خداونــد برطرف شــود. همچنین به حکم آیــات و روایاتی که 

؟ص؟ یکســان معرفــی می‌کند، این شــأن بعــد از آن  شــئون اهل‌بیــت؟عهم؟ را بــا پیامبــر

حضــرت بــرای امامــان نیز ثابت می‌شــود.

در روایات نیز بر مرجعیت دینی اهل‌بیت؟عهم؟ اشاره شده است. حدیث ثقلین 

، 1404: 297؛ طبری،  ، 1404: 49؛ کلینــی، 1407: 287/1، 294 و 322(، حدیــث ســفینه )صفــار )صفــار

ی، 1401: 29؛ صــدوق، 1395: 205/1( و  1415: 260؛ طوســی، 1376: 269(، حدیــث امــان )خــزاز راز

دیگــر احادیــث واردشــده بــر لــزوم اخذ و کســب دیــن از امامــان؟عهم؟ بر این مســئله 

کــه پیامبر و پس از  دلالــت دارنــد. مجموعه آیات و روایات یادشــده نشــان می‌دهد 

ایشــان اهل‌بیــت؟عهم؟ متصــدی امــور دیــن و مصــدر احــکام و شــرایع و مرجــع مردم 

بــرای معرفی دین هســتند.

4-2-3. شواهد عقلی و نقلی

یم و منابع روایی نیز شــواهدی  مرجعیــت دینــی علاوه بر شــواهد عقلی، در قــرآن کر

ی زمین  کــه در رو دارد. یکــی از قرایــن مهــم در وابســتگی دیــن به مرجع، این اســت 

گفتارهــا و  ابتــدا خلیفــه و حجــت الهــی خلــق شــد )صــدوق، 1395: 4/1( و ســپس از 

یک از انبیا نیز خود  ، دین الهی شــکل گرفت. در عصر هر دســتورات و رفتارهای او

ی نداشــته،  یتی بــرای دیندار نبــی محــور دیانــت مردم بــوده و کتــاب آســمانی محور

یافــت دیــن، راه را  ی بــوده بــرای آن‌کــه انســان‌ها در در کتــاب آســمانی منشــور بلکــه 

یقــی بــرای رســیدن بــه حقایــق دینــی را بــه دســت آورنــد. در  گــم نکــرده و بتواننــد طر

عصر رســول خدا؟ص؟ نیز محور دیانت شــخص آن حضرت بود نه کتاب آســمانی. 
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کتــاب آســمانی نیــز بــه حقانیــت  کــه حقانیــت  توجــه بــه ایــن نکتــه ضــرورت دارد 

که الهی بــودن قرآن و کلام خــدا بودن آن، به رســالت  رســول خــدا؟ص؟ اســت. ازآنجا

؟ص؟ نمی‌فرمود این سخن من،  گر پیامبر ی وابسته است و ا ؟ص؟ و اعلام‌نظر و پیامبر

کلام خــدا اســت، راهی برای شــناخت کلام الهی وجــود نداشــت. بنابراین، هرچند 

بــه حکــم حدیث ثقلیــن، کلام خدا نیــز راهی برای کشــف حقیقت دیــن دارد، ولی 

، خــود قــرآن بــه فهــم و  گــرو حقانیــت رســول‌الله؟ص؟ اســت. از ســوی دیگــر آن نیــز در 

؟ص؟ در  ی که بیــان پیامبر کرم؟ص؟ اســت؛ به‌طور تبییــن وابســته و بیانگــر آن پیامبر ا

یح آیات بخشــی از دین را تشــکیل می‌دهد )نســاء: 65 و 105؛ نحل: 44 و  توضیح و تشــر

ی  یــت دیندار یــت دیانت باشــد. ازاین‌رو محور 64(. پــس خــودِ قــرآن نمی‌تواند محور

یــت بــا کتــاب نیســت.  شــخص رســول خــدا؟ص؟ اســت و پــس از آن حضــرت محور

کتــاب تنهــا بــرای آن اســت کــه راه رســیدن به دیــن الهــی آشــکار گــردد و راه بندگی 

، 1404: 477؛ کلینی،  خدا گم نشود؛ ازاین‌رو قرآن به شخص امام هدایت می‌کند )صفار

1407: 216/1؛ صدوق، 1403: 132(؛ وگرنه کتابی که قابلیت تفســیر و تأویل‌های نادرســت 

داشــته و در معانــی و مصادیــق آن بتــوان دخل و تصــرف کرد، نمی‌تواند راه کشــف 

گــر قــرآن می‌توانســت محــور  حقایــق دیــن باشــد )کلینــی، 1407: 169/1(. ضمــن این‌کــه ا

دیــن و حقیقت بندگی شــود، در عصر خود رســول خدا؟ص؟ ایــن اتفاق رخ می‌داد. 

چنان‌کــه قــرآن در عصــر رســول خــدا؟ص؟ بــه تبییــن و تفســیر نیازمنــد بــوده و امکان 

تأویل‌های نادرست در معانی و مصادیق داشته، بعد از رسول خدا؟ص؟ نیز همین 

گونــه اســت و نمی‌تواند به تنهایی متصــدی تبیین دین گردد. اضافه بــر آنچه گفته 

شــد، مرجعیــت دینی غیــر از مرجعیت پاســخ‌گویی به نیازهای مــردم در امور دین، 

مجــری دیــن در جامعــه اســت و کتــاب نمی‌توانــد به‌خودی‌خــود مجری دین شــود. 

این ســخن پیش از روایات، از آیات قرآن نیز قابل اثبات اســت. خداوند در آیۀ 101 

آل‌عمــران1 بــا کلمۀ »کیف« تعجب خود را از کفر مســلمانان بــا وجود قرآن و تلاوت 

مٍ<  �ي �ق ل‏ى صِراطٍ مُسْ�تَ َ �إِ دْ هُدِ�ي �قَ هِ �فَ
َ
اللّ صِمْ �بِ عْ�تَ َ هُ وَ مَ�نْ �ي

ُ
كُمْ رَسُول �ي هِ وَ �ف

َ
ا�تُ اللّ �ي

آ
كُمْ � �يْ

َ
ل‏ى عَل �تْ مْ �تُ �تُ �نْ

أَ
رُو�نَ وَ � كْ�فُ �فَ �تَ 1. >وَ كَ�يْ

)آل‌عمران: 101(. 



مرجعیت دی





ی، گفتمان






جد ن

دی
 دی

 امامتر





225

آیــات الهی و وجود شــخص رســول خدا؟ص؟ بیــان می‌کند. این تعجب ناشــی از آن 

اســت کــه بــا تــاوت آیات از ســوی رســول خــدا؟ص؟ و وجــود مبیــن و مفســری مانند 

یت ایمــان به خدا و  ی بــرای کفــر باقی نمی‌مانــد. بنابرایــن، محور آن حضــرت، عــذر

ی از دیانــت الهــی بــا شــخص رســول‌الله؟ص؟ اســت که خــود تالــی آیــات الله نیز  پیــرو

؟ص؟ صِــرف آیات الله  کــه در زمــان پیامبر محســوب می‌شــود. در نتیجــه، همان‌طــور 

بــرای هدایــت و تحقــق بندگــی خدا کفایــت نمی‌کند و بــه حضور شــخص معصوم 

؟ص؟ نیــز آیــات خداونــد بــه تلاوت‌کننــده نیــاز دارنــد.  وابســته اســت، بعــد از پیامبــر

کفــر  کفــر خــود عــذر داشــته و تعجــب آیــه بــرای  کافــران بــرای  در غیــر ایــن صــورت، 

یح‌تر بیان  مسلمانان باقی نخواهد ماند. این نکته در ذیل آیه به‌صورت دلالتی صر

شده است. جملۀ »من یعتصم بالله« بعد از سخن از »آیات الله و رسوله« مشخص 

گر  کــه مقصــود از »اعتصام بالله« همان آیات و رســول‌الله؟ص؟ اســت. حال ا می‌شــود 

؟ص؟ یا کســی که بتواند شــأن ایشــان  ؟ص؟ آیــات الله باشــد، ولی پیامبر بعــد از پیامبــر

را برعهــده بگیرد نباشــد، کافــران بر کفر و بی‌دینــی خود معذور می‌شــوند. بنابراین، 

ی نباشــد، بایــد شــأن رســول خــدا؟ص؟ بعــد از  کفــر عــذر بــرای این‌کــه هیــچ‌گاه بــرای 

یت ایمان و دیانت الهی بوده  ایشــان نیز ادامه داشــته باشد و فردی باشــد که محور

و تالــی کتــاب الله باشــد. همیــن ســخن نیــز از حدیــث ثقلین برداشــت می‌شــود. در 

حدیــث ثقلیــن کــه از رســول خــدا؟ص؟ نقــل شــده، هدایــت و بندگــی خدا بــه صِرف 

کتاب الله وابســته نیســت، بلکه در کنار قرآن رجوع به عترت نبوی؟ص؟ شرط تحقق 

یت بــا کتاب الهی نیســت، بلکه در  هدایت اســت. این شــرط نشــان می‌دهد محور

کنــار قــرآن، حضور عترت شــرط تحقق رها شــدن از گمراهی اســت.

5-2-3. فواید و کارکرد مرجعیت دینی

مرجعیــت دینــی در آیــات و روایــات فوایــد و کارکردهایــی دارد که به برخــی از آن‌ها 

اشــاره می‌شود:

یعتی که بر نبی و رســول نازل می‌شــود،  الــف( تبییــن و تفســیر احــکام دین؛ شــر
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کــه گاهــی خــود نبی و رســول مفســر و مبین آن اســت و  بــه مبیــن و مفســر نیــاز دارد 

گاهــی وصــی و امــام بعــد از ایشــان. تفســیر و تبییــن احــکام دیــن گاهی به تفســیر و 

تبییــن آیــات قــرآن و گاهی به تفســیر و تبیین ســنت نبوی؟ص؟ محقق می‌شــود. رفع 

ابهــام و اجمــال از احــکام، شــأن دیگــری بــرای مرجعیــت دینــی اســت. مرجــع دین 

در مواجهــۀ مراجعه‌کننــدگان و مراجعــۀ آن‌هــا، ابهــام و اجمــال را برطــرف می‌کنــد؛ 

به‌خصــوص کــه با گذر زمان ابهامات عارض‌ شــده و برای مردمی که در عصر نزول 

ی خواهد بود. نبوده‌انــد، تبییــن و توضیــح دیــن ضــرور

ب( بیــان احــکام موضوعات جدید؛ احکام الهــی و موضوعات آن‌ها، در عصر 

رســول خــدا؟ص؟ منحصــر نیســتند و موضوعات جدیدی بعد از نــزول قرآن رخ داده 

و رخ می‌دهنــد کــه بــه حکــم الهــی نیــاز دارنــد. با نبود رســول خــدا؟ص؟ و بــا توجه به 

انقطــاع وحــی و عــدم نــزول قــرآن، چه کســی می‌تواند بــرای موضوعــات جدید حکم 

واقعــی الهــی را بیــان کند؛ جز فــرد معصومِ متصل بــه غیب. ازاین‌رو فــردی که خود 

زمامــدار دیــن بــوده و ســخن او در امــور دیــن، ســخن خــدا اســت، بــرای هــر دورانی 

نیــاز اســت. به باور شــیعه، اهل‌بیت؟عهم؟ بعد از رســول خدا؟ص؟ شــأن بیــان احکام 

موضوعــات جدیــد را برعهده دارند. 

ج( حفاظــت از دیــن در برابر کاســتی‌ها و افزوده‌ها؛ حقیقت دین چیزی اســت 

که بر قلب نبی و رســول خدا؟ص؟ نازل و از زبان ایشــان صادر می‌شــود و در اختیار 

عمــوم مــردم قــرار می‌گیــرد. مهم‌تریــن عامــل بــرای کاســته شــدن از دین و افــزودن به 

آن، در اختیــار دیگــران قــرار گرفتن و انتشــار دین اســت. معارف دینــی بعد از آن‌که 

در اختیــار دیگــران قــرار می‌گیــرد و بــه دیگــران انتقــال پیــدا می‌کنــد، کاســته شــدن 

کاســتن یــا افــزودن تعمــدی در  یــا افــزوده شــدن بــه دیــن رخ می‌دهــد؛ هرچنــد بــرای 

کار نباشــد. شــاهد تعمــد نبــودن حــذف و اضافــه در دیــن، این‌کــه در روایــات، این 

موضــوع بــه مؤمنــان نســبت داده شــده؛ یعنــی ممکــن اســت ایــن اتفــاق از ســوی 

مؤمنــان رخ دهــد )کلینــی، 1404: 178/1(. اضافــه بــر آن‌که عده‌ای بــر انحراف و حذف و 

اضافــه در دیــن تعمــد دارند. بــا این وصف، کســی می‌تواند مانع ایــن انحراف گردد 
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گاهی کامل به دین داشــته و  کــه خودآ و از حــذف و اضافــه در دیــن ممانعــت کند 

هرگونه حذف و اضافه در دین را تشخیص دهد. همچنین معصوم از هرگونه خطا 

باشــد تــا گفتــار و رفتــار او بــرای دین و دین‌مداران حجیت داشــته باشــد. از ســوی 

، درصورتی‌کــه در کنار دین یک مرجع الهی نباشــد، عمل بــه دین برای عموم  دیگــر

مــردم حجیــت نخواهد داشــت. زمانی آموزه‌های دینی حجیــت دارند و مردم، حقِ 

عمــل کــردن بــه آن آموزه‌هــا را خواهند داشــت کــه حجتی الهــی در کنــار آن آموزه‌ها 

گر در کنار دیــن، حافظ و  تضمین‌کننــدۀ صحــت و واقعیــت آن‌ها باشــد. ازایــن‌رو ا

نگهبانــی نباشــد، آموزه‌هایــی کــه به‌عنــوان دیــن گفته می‌شــود را نمی‌توان رســمیت 

بخشــید و جزئی از دین برشــمرد.

ن بر امور فردی، مشــتمل  د( اجــرای دیــن در امور سیاســی-اجتماعی؛ دین افزو

بــر امــور سیاســی و اجتماعــی ماننــد حکومــت و قضــاوت اســت و کتــاب آســمانی 

گاه به همۀ  بــه تنهایــی نمی‌توانــد عامــل اجــرای دین باشــد. اجــرای دین بــه فــردی آ

ابعــاد دیــن، معصوم از هرگونه خطا و اشــتباه، صاحــب ولایت الهی و دارای قدرت 

، ســخن نهایــی و فصل‌الخطاب  و توانایــی لازم در اجــرا نیازمند اســت که ســخن او

گــردد. اجــرای دین بخشــی از خــود دین اســت و نمی‌توان  در همــۀ امــور اجتماعــی 

کرد؛ ولی اجرای آن را برعهدۀ مردم گذاشــت تا خود  احکام و دســتورات آن را بیان 

مجــری آن باشــند کــه همیــن نکتــه، یکــی از عوامــل انحــراف دیــن خواهد بــود. قرآن 

مســئولیت اجــرای دیــن را برعهــدۀ انبیــا و بعــد از ایشــان برعهــدۀ امامــان معصــوم 

گذاشــته اســت. قــرآن بــا صراحت حکومــت را از شــئون خلیفۀ خدا معرفــی می‌کند 

)ص: 26( و پیامبــر خــدا؟ص؟ را متصــدی رفــع نــزاع و اختــاف و قضــاوت میان مردم 

می‌داند )نساء: 59، 65 و 105(. همچنین یکی از اهداف بعثت انبیا، سوق دادن مردم 

به‌ســمت قســط و عــدل اســت )حدیــد: 25(. طبیعــی اســت کــه بــرای رســیدن بــه این 

اهــداف، علــم و عصمــت، ولایــت و افتراض طاعت از شــروط اصلی و مهم اســت. 
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4. نتیجه‌گیری
مرجعیــت دینی می‌تواند گفتمان جدیدی از امامت باشــد و به‌وســیلۀ آن اوصاف، 

؟ص؟  شــئون و مناصــب امامــت معرفــی شــود. ایــن موضــوع در قــرآن و ســنت پیامبــر

یشــه دارد؛ غیر از آن‌که شــواهد عقلی نیز بر این مفهوم دلالت دارند. این گفتمان  ر

نســبت بــه ســایر گفتمان‌های موجود ماننــد حجیت و خلافت الهــی، عالم ربانی و 

یاســت عامه می‌تواند امامت را با بیشــترین ابعاد تبیین کند و در جوامع مختلف  ر

ی برای طرح ‌اندیشــۀ  ی اعم از شــیعی، ســنی، روشــنفکری و استشــراق، محور امروز

بنیادین امامتِ امامیه بوده و تفکر شیعیِ اصیل را به مخاطبان برساند. مرجعیت 

دینــی به‌جهــت بُرد وســیع مفهومــی خود که از یک ســو ارتباط با خــدا و ویژگی‌های 

، ارتباط با مــردم و جایگاه سیاســی  الهــی را کامــا آشــکار می‌ســازد و از ســوی دیگــر

و اجتماعــی را نشــان می‌دهــد و نیز حکمرانی در دین را تبیین می‌کند که مناســب 

یف، ضرورت، شــرایط  یت آن تعر اســت مورد پژوهش و تحقیق قرار بگیرد و با محور

و صفــات، شــئون و اختیارات و مناصب و وظایــف امام بازخوانی گردد. 
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Abstract
The principal aim of this study is to elucidate the role and pivotal position of 
the divinely chosen figures within the very fabric of religion, by uncovering—
through the lens of the Qurʾan—the deeper dimensions of the relationship 
between religion and a living, concrete truth embodied in a specially chosen 
human being, namely the prophet or the imam. Through this approach, the 
research seeks to clarify the concept of religious authority (marjaʿiyyat dīnī) 
within the overall religious system and its function in guiding and elevating 
humanity, drawing upon the most fundamental religious source: the Noble 
Qurʾan.
A prevalent assumption regards the divinely chosen merely as intermediaries 
tasked with conveying revelation and, at times, implementing religious rulings—a 
minimalist view that reduces the reality and status of the Imams to that of 
executors of legal commands, a role theoretically assumable by others as well. 
Contrary to this perception, Qurʾanic revelation articulates a comprehensive 
relationship of identity and inseparable companionship between religion and 
the divinely chosen human being across all dimensions. This ontological and 
functional maʿiyyah (togetherness) can be demonstrated by examining both 
the centrality of religion as oriented around the chosen human being and the 
distinctive role and functions entrusted to him.
The study identifies two principal spheres of activity for this divinely appointed 
guide: first, his function in relation to religion itself, and second, his role vis-
à-vis the community of believers. Together, these domains reveal his unique 
status as the locus of religious authority within the divine order. The final 
step in establishing this inseparable companionship lies in demonstrating the 
irreplaceability of this role within Qurʾanic teachings. By examining this 
dimension, the research arrives at the Qurʾanic divine norm (sunnat ilāhiyyah) 
of manifesting religion alongside a particular human embodiment, inseparable 
from it and essential to its realization.
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تبیین جایگاه مرجعیت دینی برگزیدگان الهی از 
منظر قرآن*

سیدمحمدمهدی موسوی1

چکیده
یــدگان الهــی در متــن دین، رســالت اصلی این  تبییــن نقــش و جایــگاه کلیــدی برگز
پژوهــش اســت تــا زوایــای پنهــان رابطــه و همراهــی دیــن بــا حقیقتی زنــده، در قالب 
یــده و خــاص )امــام و نبــی( را از دیــدگاه قــرآن آشــکار نمایــد؛ تــا از ایــن  انســانی برگز
مســیر نقــش مرجعیــت دینــی را در منظومــۀ دیــن و در راســتای هدایــت و تعالــی 
یرا تلقی برخی  یم، تبیین کرده باشــد؛ ز ، از مهم‌تریــن منبــع دینی، یعنی قرآن کر بشــر
یدگان الهی نسبت به دین، صرفا واسطه‌ای در ابلاغ و بعضا  نسبت به جایگاه برگز
اجــرای احــکام دین اســت. نگاهی حداقلی کــه حقیقت و جایــگاه امامان را صرفا 
از حیطــۀ یــک مجــری احــکام که از عهــدۀ دیگران نیــز برخواهد آمد، فراتر ندانســته 
یدۀ الهــی، رابطۀ  ، بیــن دیــن و انســان برگز اســت. معــارف وحــی برخــاف ایــن پندار
کرده‌اند. این معیّت می‌تواند  یف  کامل در همۀ شــئون را تعر این‌همانی و همراهی 
ی قابل  یــده و همچنین نقــش و کارکرد و ی بــر محور انســان برگز از تبییــن دین‌مــدار
یــده در قبال دین و ســپس اهل  پیگیــری و اثبــات باشــد. کارکــرد ایــن هدایتگرِ برگز
ایمــان، دو حــوزۀ فعالیــت این عنصر اســت که می‌تواند جایگاه ویــژۀ او را که نقش 
گام ســوم در اثبــات ایــن همراهــی،  مرجعیــت در آییــن اســت بــه نمایــش بگــذارد. 
بدیل‌ناپذیــری ایــن نقــش در آموزه‌هــای قــرآن اســت که با بررســی این مهم به ســنت 

الهــیِ قــرآن به تجســم بشــری ویــژه، در کنار دین خواهیم رســید.
یم یده، امام، مرجعیت دینی، قرآن کر گان کلیــدی: دین، انســان برگز واژ

*  اســتناد بــه ایــن مقالــه: موســوی، ســیدمحمدمهدی،)1404(، تبییــن جایگاه مرجعیــت دینی 
برگزیدگان الهی از منظر قرآن، امامت در پرتو قرآن و سنت، )2( 3، ص259-233.
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1. مقدمه
از موضوعات اختلافی در عرصۀ علم کلام، تبیین نقش و جایگاه واقعی برگزیدگان 

الهــی )نبی یا امام( در کنار کیش و آیین الهی اســت. تبییــنِ نقش انکارناپذیر یک 

ی از دین در قالــب مرجعیت دینی،  عامــل انســانی-الهی و همراهی جدانشــدنیِ و

یم رســالت اصلی این نوشــتار اســت تا با این پژوهش، زوایای  از منظر آیات قرآن کر

پنهــان رابطه و همراهی دین بــا حقیقتی زنده، از جنس آدمیان )فرقان: 20(، در قالب 

یــدۀ خــاص از دیــدگاه قــرآن آشــکار شــود و نقش مرجعیــت دینــی انبیا و  انســان برگز

، از مهم‌تریــن  اوصیــای الهــی را در منظومــۀ دیــن در راســتای هدایــت و تعالــی بشــر

منبــع دینی تبیین کرده باشــد.

ی جدید،  این پژوهش درصدد بسط این حوزۀ دانشی، می‌کوشد با بیان و راهکار

گــزارۀ مهم را به اثبات برســاند که در ســنت قــرآن، هرکجــا آیینی الهی  ن‌داد ایــن  بــرو

یــدۀ الهی نیــز در کنــار آن بوده اســت. در صورت  وجــود داشــته، همــواره انســان برگز

اثبات این موضوع، به ناچار این ســؤال نیز پاســخ داده می‌شود: دینی که بایستگی 

کرم؟ص؟  یــده را همــواره گوشــزد کــرده اســت، بعــد از پیامبــر ا همراهــی بــا انســانی برگز

چگونه می‌تواند این عنصر اساســی را تعطیل و رها ســازد. ازاین‌رو آشــکار می‌شــود 

یدگان الهی در این پژوهــش، فراتر از انبیا بوده و امامان اهل‌بیت؟عهم؟  کــه دایــرۀ برگز

را شــامل می‌شــود. هــدف اصلــی ایــن پژوهش، پاســخ به این پرســش اســت کــه غیر 

از ابــاغ وحــی کــه بــه پیامبران اختصــاص دارد، دیگــر وظایف ایشــان در قبال دین 

و اهــل ایمــان، بعــد از فقدانشــان چه وضعیتی خواهد داشــت؟ آیا پــرودگار عالم در 

متــن دیــن بــرای جبــران فقدان ایشــان تدبیری‌ اندیشــیده یا این‌کــه آن وظایف را رها 

گذار کرده اســت؟ یا شــاید بــه خود امت وا

یــدگان الهی نســبت به دین  عــاوه بــر این‌که تلقی برخی نســبت بــه جایگاه برگز

صرفــا واســطه‌ای در ابــاغ و بعضــا اجــرای احــکام دین اســت، نگاهــی حداقلی که 

یده را صرفا از حیطۀ یک مجری احکام فراتر ندانســته  حقیقت جایگاه انســان برگز

گــواه قــرآن )نســاء: 115( هرگونــه نافرمانی یــا مخالفت با انســان  اســت؛ درصورتی‌کــه بــه 
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، مرکبــی نه برای تعالی،  ن همراهی او یــده، خــروج از دین تلقی شــده و دین بدو برگز

بلکه وســیله‌ای برای انحراف و ســقوط انســان خواهد شــد. ازاین‌رو اثبات و تبیین 

یده در کنــار کیش و آیین، فراتــر از یک مبلغ یا  ایــن مدعــا کــه نقش انســان‌های برگز

مجــری اســت، آن هــم بــا بهره‌گیــری از کلام وحی، ضــرورت پرداختن به این مســئله 

کــرد. البتــه ایــن تبیین بایــد به‌گونه‌ای باشــد که نه‌تنهــا قلمرو و  را دوچنــدان خواهــد 

ی  یدگان الهی را به‌خوبی روشن سازد، بلکه بتوان با آن از بسیار ماهیت حضور برگز

کرد. از شــبهات مطرح‌شــده نیز گذر 

همچنین با توجه به آن‌که نگاه‌های مختلفی در تبیین فلســفۀ امامت از ســوی 

اندیشــمندان امامیه مطرح شــده است، این نوشتار می‌کوشد تا هندسۀ جدیدی را 

یچۀ نقش مرجعیت  کرده تا از در یزی  برای اهمیت این جایگاه، از آیات قرآن پایه‌ر

یچۀ  یــدگان الهــی بــه جایــگاه والای امامــت نگاه کرده باشــد. بــه این ترتیــب، در برگز

جدیــدی به‌ســوی حقیقت امامت گشــوده تا در قالب اصطلاحــی جدید در عرصۀ 

علوم، گام دیگری در گســترۀ تبیین این آموزۀ الهی برداشــته باشــد.

یــده و همچنین نقش و  ی بر محور انســان برگز ایــن همراهــی از تبییــن دین‌مــدار

یده در قبال دین  ی، قابل پیگیری و اثبات است. کارکرد این هدایتگر برگز کارکرد و

و ســپس اهــل ایمان، دو حوزۀ فعالیت این عنصر الهی اســت کــه می‌تواند جایگاه 

ویــژۀ او را کــه نقــش مرجعیــت دینی اســت، بــه نمایش بگــذارد. گام ســوم در اثبات 

این همراهی، بدیل‌ناپذیری این نقش در آموزه‌های قرآن اســت. با بررســی این مهم 

یم به تجســم بشــری مافوق در کنار دین، خواهیم رســید. به ســنت الهیِ قرآن کر

کارکــرد  در جســت‌وجوی بــه عمــل آمــده به‌عنــوان پیشــینه، در گســتردگی ابعــاد 

یم، اثــری یافت نشــد؛ به‌ویژه آن‌که  یــدۀ الهــی با اســتفاده از آیــات قرآن کر انســان برگز

یه‌هــای رقیــب را بــا آیــات قــرآن بــه چالش کشــیده باشــد. البتــه در برخی  ابطــال نظر

کتــب و مقــالات فقــط بــه برخــی وظایف پیامبران در قبال دین اشــاره شــده اســت. 

کتاب امامت و رهبری در بخش‌هایی به مسئلۀ مرجعیت دینی  شهید مطهری در 
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پیامبــر و امامان؟عهم؟ پرداخته اســت. محمدباقر حکیم نیــز در خطابه‌ای تفصیلی 

کلــی بــه بررســی ادلــه و ضــرورت اثبــات مرجعیــت فکــری اهل‌بیــت؟عهم؟  به‌‍صــورت 

کتابــی بــه نــام  پرداختــه اســت )https://hawzahnews.com/xdxc5(. علی‌اصغــر رضوانــی 

یــت روایــات و بعضــا آیــات نوشــته و مقالــه‌ای بــا عنــوان  مرجعیــت دینــی بــا محور
»پایه‌های مرجعیت دینی در آیات و روایات« از مجید معارف در این حوزه منتشر 

شــده اســت. وجــه تمایــز موضــوع نگارنــده بــا آثــار یادشــده، در نــگاه خاصی اســت 

یده، برای همــوار کردن  یچــۀ همراهــی و ضــرورت ارتباط دیــن و انســان برگز کــه از در

ی حتی بعد از رســول خدا؟ص؟ دنبال شــده باشــد. اثبات اســتمرار این نقش محور

2. دین و راهنمایان الهی
ینــش بشــر  كــه هــدف از آفر دیــن و آییــن در ســنت ادیــان الهــی، راه و رســمی اســت 

یــف میك‌نــد. در حقیقــت، دیــن راه شــناخت  را در مســیر هدایــت و ســعادت تعر

حقایــق متعالــی و آشــنایی بــا روش زندگــى الهــی و در نتیجه تســلیم شــدن در برابر 

ینــش، انســان را  کــه پــس از نعمــت آفر ی  اراده و خواســت خداونــد اســت. پــرودگار

کــرده اســت. از دیــدگاه آســمانی، دین  ی دعــوت  بــه مســیر خاصــی جهت رســتگار

ی خداوند برای نجات انســان‌ها است. ازاین‌رو تنها راه واقعى سعادت  هدف‌گذار

گیری و ســپس کاربست آن چیزی است که از  پس از شــناخت صحیح و دقیق، فرا

.ک: ســراقی، 1383؛ صدر نصیری، 1327؛ معصومی‌نیا،  ســوی خداوند تکلیف شــده اســت )ر

1392(. در نــگاه ابتدایی ممکن اســت دیــن بایدها و نبایدهای ابتدایی باشــد که بر 

بندگان در حیطۀ احکام ظاهری تکلیف شــده اســت؛ اما در نگاه دقیق‌تر خواهیم 

ی پنداشــته‌اند خواهد داشــت. نگارنده  یافــت کــه دین معنایی فراتر از آنچه بســیار

در ایــن پژوهــش به‌دنبــال نشــان دادن معنایــی واقعــی در قالــب این‌همانــی دیــن و 

یده است. انســان برگز

که از منظر آیات  گام نخســت، ضرورت وجود دین و راهنمایان الهی اســت  در 

 
ً
وما

ُ
ل

یــم نــوع انســان را >�ظََ کر وحــی امــری آشــکار بــه نظــر می‌رســد. خداونــد در قــرآن 
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ئکه نیز از  ورا< )نســاء: 72( توصیــف کرده اســت. ملا �خُ
الاً �فَ �ت هُولا< )احــزاب: 72( و >مُ�خ َ �ج

یــز تعبیر کرده‌انــد )بقــره: 30(. همچنین بــا مراجعه به  ایــن موجــود بــه فســادگر و خون‌ر

آیــات وحــی، ســابقۀ درخشــانی از نوع تعامــل انســان‌ها در امت‌های پیشــین با انبیا 

، برخلاف  و حتــی امــت پیامبــر آخرالزمان؟ص؟ به چشــم نمی‌خورد )بقــره: 30(. ازاین‌رو

گذار کــرد و نیازمندی  تصــور عــده‌ای،1 بیشــتر نوع انســان را نمی‌توان به حال خود وا

ایشــان را بــه رهبر الهی انــکار کرد.

یــدۀ‌ خویــش، انســان را به‌ســوى ســعادت کــه هدف  خــدای متعــال مهم‌تریــن آفر

ن راهنمــا رهــا نکــرده اســت. راه‌هــای روشــنگری ماننــد تفکــر  ینــش اســت بــدو از آفر

ینــش )آل‌عمــران: 191(، فطــرت )روم: 30( و ارســال رســل )نســاء: 165( ازجملــۀ ایــن  در آفر

دلیل‌هــا هســتند. اســاس راه اول تعقــل و اســتدلال بــوده، چنان‌کــه پایــۀ راه دوم، از 

ی‌ که‌ بــرای‌ هدایــت‌ در وجود  کــه ابــزار حــس درونــی تشــکیل شــده اســت؛ امــا ازآنجا

او قــرار داده‌ شــده‌ اســت، بــرای‌ تحقــق‌ ایــن امر کافی‌ نیســت. نیــاز‌ به‌ هــادی‌ بیرونی‌‌ 

که عقل بشــر در حوزه‌هــای مختلــف خودکفا نبوده  ی‌ خواهــد بــود؛ چرا امــری‌ ضــرور

و بــه دســتگیری وحــی نیازمند اســت.

یــده در قالــب فرســتادگان الهــی از  از میــان ایــن ســه راهنمــا، نقــش انســان برگز

یرا نقش ایشان در رشد عقلانی و توان‌بخشی، »وَ  اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ ز

ی و جلوگیری از انحرافِ دو  هُــم دَفائِنَ العُقــول« )کلینی، 1407: 16/1(، بیدارســاز
َ
یُثیــروا ل

ن بر این‌کــه آموزه‌های وحی برای انســان‌های  ، غیــر قابل انکار اســت. افــزو راه دیگــر

یف کرده اســت  ی در کنــار دین و فوایــدی غیرقابــل انکار تعر یــده، نقــش محــور برگز

که بــه آن‌ها پرداخته می‌شــود.

یده در این پژوهش، پیشــوایان هدایتگری هستند که از سوی  مراد از انســان برگز

یده )نصب/ پرودگار عالم برای شــأن و منصبی الهی در رســیدگی به امور دینی برگز

< )بقــره: 125( جایــگاه مهم و راهبردی که از 
ً
انسِ اِماما کَ لِل�

ُ
اعِل جعــل( شــده‌اند؛ >اِ�نّی �ج

.ک:  یــۀ اقبــال لاهــوری و پیروان او کــه خاتمیت را دلیل تکامل و تحول در اندیشــۀ بشــری پنداشــته‌اند )ر 1. نظر
سبحانی، 1375: 167-145(. 
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عهــده و تــوان بشــر عــادی خــارج اســت. شــخصیتی که قــرآن، قــول او را »حجت« و 

ی معرفی کرده است.  »فصل‌الخطاب« دانسته و حتی او را مرجعی برای قانون‌گذار

یفاتی نبوده و خداوند با اعطای  قابل توجه این‌که این جایگاه، صِرف یک مقام تشر

ی است  این پُســت، مســئولیت سنگینی برعهدۀ ایشــان نهاده است. لازم به یادآور

کیش و آیین حق را همواره به  که خداوند  که با سیر در آیات وحی پی خواهیم برد 

: 2؛ بقره: 132؛ بقره:  : 2؛ نور : 3؛ نصر خود نســبت داده و آن را از آن خود دانســته اســت )زمر

یده‌ای  193؛ آل‌عمران: 19 و 83؛ انفال: 39؛ نحل: 52( بنابراین، انتخاب و معرفی انسان برگز

ه< )انعام: 124(.  �تَ
َ
عَلُ رِسال ْ �ج َ ُ �ي �ث مُ حَ�يْ

َ
عْل

أَ
هُ �

َ
کــه مرجــع دین باشــد، از آن خــدا اســت: >اللّ

یده را به‌خود نســبت داده  ازایــن‌رو خداونــد همــواره مرجــع دین یــا همان انســان برگز

: 78؛ مائــده: 70؛ یونــس:  < )اعــراف: 43 و 53؛ هــود: 81؛ غافــر ِ
حَ�قّ

ْ
ال ان �بِ � ِ

ّ اءَ�تْ رُسُلُ رَ�ب دْ �ج اســت >�قَ

74( و هرکجــا از دیــن حــق ســخن بــه میــان آورده، از او نیــز یاد کــرده اســت )بینه: 4 و 

کــرده اســت که  ی معرفــی  ی و پایــۀ دینــدار ی: 13( همچنیــن او را اصــل محــور 5؛ شــور

به شــواهد آن پرداخته می‌شود.

یــده بــا ارتبــاط بــا عالــم ملکــوت از طریــق وحــی، دارای  بنابرایــن، انســان برگز

ویژگی‌هــای خاصــی همچــون علم ویژه )نســاء: 59( طهارت ســیرت و صــورت )کهف: 

یدگی مطاع بودن )یونس:  65( و هدایت الهی )احزاب: 33( شده است. نتیجۀ این برگز

ی از اوصاف و شــئون خاص دیگر است. لازم  ئکه شــدن و بســیار 35(، مســجود ملا

ی اســت کــه اوصــاف خــاص مرجع دینــی ارتبــاط تنگاتنگــی بــا جایگاه و  بــه یــادآور

ی نســبت بــه دیــن و آییــن دارد. ایــن اوصــاف، محض اشــخاص نبوده و  منصــب و

که خداوند به‌جهت  برای شخصیت حقوقی انسان برگزیده تعریف شده است؛ چرا

 ، وظایــف محولــه، ایــن ویژگی‌هــا را بــه ایشــان موهبــت کــرده اســت. بــه عبــارت بهتر

یــده در دســتیابی بــه هدفــش ناقــص و نافرجــام اســت. ایــن  ن انســان برگز دیــن بــدو

ی و ســپس تبیین حوزۀ  یده در دین‌مدار ی انســان برگز تحقیــق بــا تبیین نقش محور

کارکــرد ایشــان در قبــال دیــن و اهل ایمان و ســپس بدیل‌ناپذیری ایــن نقش -که به 

توضیــح آن‌ها خواهیم پرداخت- به رســالت خویــش در اثبات این ادعا می‌پردازد.
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3. انسان برگزیده معیار دین‌مداری
ئــم و نشــانه‌هایی دارد که بعضا ممکن اســت خلاف  ی و دیندار شــدن علا دینــدار

 ... ، روزه، حج و برداشت ظاهری دین‌مداران باشد. برخی افعال ظاهری مانند نماز

یافت،  را معیــار اصلــی دیــن پنداشــته‌اند؛ امــا بنابــر آنچــه از آیات وحــی می‌تــوان در

یــده الهــی برمی‌‌گــردد. بنابر  اثبــات جوهــر دیــن بــه اعتقــاد قلبــی افــراد بــه انســان برگز

ی به معنای حقیقی آن شــکل  ایــن ادعا، هدف اصلی دین، پدیدار شــده و دیندار

می‌گیــرد. حــال به اختصار به شــواهد ایــن ادعا پرداخته می‌شــود.

1-3. اطاعت از انسان برگزیده معیار ایمان
یــده را در کنار دین  یم که جایگاه انســان برگز ی قرآن کر شــاید مهم‌تریــن مؤلفۀ محور

به‌وضــوح ترســیم کــرده اســت، مســئلۀ اطاعــت و نافرمانی از پیشــوایان الهی اســت. 

کرده است  یم برای اطاعت و نافرمانی ایشان پیامدهای سهمگینی را بیان  کر قرآن 

کتــاب وحــی،  ی از آیــات  گویــی تبعیــت و ناسپاســی از خــدا اســت. در شــمار کــه 

یدۀ الهــی را محور ایمان )نســاء: 65(، قرابــت به اولیای  اطاعــت محض از انســان برگز

الهــی )آل‌عمــران: 68( و محبوب شــدن نزد پروردگار )آل‌عمران: 31( دانســته و ناسپاســی 

یه داشــتن با او را فســاد )مائده: 33؛ نحــل: 88(، طغیان )طه:  ی و زاو و هرگونــه ناســازگار

کرده اســت )انفال: 113؛  یف  گوار تعر 24( و خروج از دایرۀ ایمان و چشــیدن عذابی نا

که به  نساء: 14؛ احزاب: 36؛ جن: 23(. چنان‌که در داستان تمرّد شیطان از دستور الهی 

یده و مرجعیت  خروج او از جایگاهش منجر شــد، تبلور و نمود جایگاه انســان برگز

او در دین، مشــاهده می‌شود.

یم تنها آییــن پذیرفته نزد خداوند  در توضیــح ایــن مطلب می‌تــوان گفت قرآن کر

را اســام معرفی کرده اســت )آل‌عمران: 19(. اســام در حقیقت به معنای تسلیم بودن 

ی  در برابــر خواســت پــروردگار عالــم اســت. حــال خداونــد برای ایــن اطاعــت مجار

کــرده اســت. بــا توجــه بــه آموزهــای وحــی، خداونــد اطاعــت انســان  خاصــی تعییــن 

یــده را قریــن اطاعــت خویــش قرار داده اســت »اطیعــوا الله و اطیعوا الرســول« که  برگز
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این‌همانــی ایــن اطاعــت بــا اطاعــت الهــی را آشــکار می‌ســازد. چرایــی ایــن مطلــب 

یده اســت؛ ازاین‌رو این یگانگی و  ی دین به تبعیت از انســان برگز در قِوام و اســتوار

گفته  یــدۀ الهی، امــری طبیعی به نظر می‌رســد. نا ی دیــن و انســان برگز یکســان‌انگار

یده، بــه معنای اســاس و محور بودن در دین اســت. نمانــد دیــن بــودن انســان برگز

2-3. نقش انسان برگزیده در معرفت دینی
یــده هــم در امامی‌مذهبــان و هــم در اهل‌ســنت -کــه  وجــوب معرفــت انســان برگز

کلینــی، 1407: ۵۸/۳؛  کرده‌انــد )برقــی، 1371: ۸۸/۱؛  ، احادیــث »مَــن مــات« را نقــل  بــه تواتــر

ابن‌حنبــل، بی‌تــا: ۸۸/۲۸؛ ابــوداوود، بی‌تــا: ۴۲۵/۳(- از موضوعات غیرقابل انکار اســت. این 

ی اســت که اشــتغال به آن هم در مکتب امامیه و هم غیر از  شــناخت ازجمله امور

ی مانند کفر و ایمان،  آن به‌شــدت مورد توجه قرار گرفته؛ تا جایی که ســخن از امور

ســعادت و شــقاوت بــه میــان آمده اســت. حال ســؤال اینجا اســت که آیا شــناخت 

یعت بوده مورد  یقی برای دســتیابی به شــر یــده، از آن جهــت که صرفا طر انســان برگز

کــه بر جایــگاه الهی تکیه  یقیــت، به‌عنوان والی‌ای  نیــاز اســت؟ یا این‌که فــارغ از طر

؟ زده، مســتلزم شناخت اســت یا هردو

یده،  ابتــدا بــا بررســی برخی آیات پــی خواهیم برد که لــزوم اطاعت از انســان برگز

ی از  گاهــی متوقف اســت که این خــود مقدمــۀ لازمی بــر فرمان‌بردار بــر شــناخت و آ

ایشان است. تا معرفت نسبت به مطاع حاصل نشود، اطاعت از او حاصل نخواهد 

یده تنهــا راه برای تبعیــت و اطاعت از ایشــان خواهد بود؛  شــد. معرفــت انســان برگز

یقی اســت. باتوجه به آیات صادقین )توبه: 119( و اولواالامر )نســاء:  ، وجوب طر ازاین‌رو

59( اطــاق در آیــه بــه معنــای اطاعــت مطلق از ایشــان اســت )عیاشــی، بی‌تــا: 117/2؛ »و 

.ک: مجلســی،  ادِقِينَ بطاعتهم«. ر ــى بــن خُنيس عن أبي عبدالله؟ع؟ في قوله: »كُونُوا مَعَ الصَّ
ّ
ى المعُل رو

ی بر این مطلب صحه گذاشته‌،  1387: 55(. اندیشمندانی از عامه نیز مانند فخر راز

ی، 1421: 221/16(. هرچنــد در تطبیــق و تقریر راه دیگری را پیموده‌اند )فخر راز

در تبیین وجوب معرفت طریقی از این آیات، ابتدا باید گفت در معرفت طریقی 
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« است  رســول شــکی نیســت و اســاس اختلاف در مصداق »صادقین« و »اولواالامر

کــه ایــن خــود، دلیــل موجهی اســت بــر این‌کــه معرفت ایشــان نیــز واجب اســت؛ در 

غیــر ایــن صــورت، موجــب تحیر خواهد شــد. ضمــن این‌کــه وقتی مقدمــۀ لازم برای 

« شــکل نگرفته اســت، چگونه  تحقــق همراهــی با »صادقان« و اطاعت از »اولواالامر

کــرد. نکتــۀ مهــم در ایــن بحــث، معرفــیِ صادقین  می‌تــوان ذی‌المقدمــه را تحصیــل 

ن معرفــی و معرفت  کــه لــزوم همراهــی و اطاعــت از آنان بــدو و اولواالامــر اســت؛ چرا

ی از معصوم  ی معتقــد اســت: »پیــرو ایشــان امکان‌پذیــر نیســت؛ چنان‌کــه فخــر راز

در صورتــی امکان‌پذیــر اســت که انســان به او عالم باشــد« )همــان: 221/18(.

کمــال )مائــده: 3( کــه به گــواه مفســران عامه و  بــا توجــه بــه آیــۀ تبلیــغ )مائــده: 67( و ا

یده در معرفت  خاصه در واقعۀ غدیر نازل شــده‌اند،1 گام دوم شــناخت انســان برگز

هُ<،  �تَ
َ
�تَ رِسَال غ�ْ

َّ
ل مَا �بَ عَلْ �فَ �فْ مْ �تَ

َّ
موضوعی کلید خواهد خورد. با توجه به آیۀ تبلیغ >وَِإ�ن ل

یده از سوی  شناساندن و شناسایی نکردن مردم -که موجب نشناختن انسان برگز

مــردم می‌شــد- به‌منزلۀ عدم ابلاغ اســام تلقی شــده اســت. بنابرایــن، می‌توان ادعا 

کــه معرفــت عنصــر الهــی )امــام و نبــی( به‌عنــوان جزئــی اصیــل و دارای نقــش  کــرد 

یعت است. ی در امر شــر محور

کمالِ  < )مائده: 3(، رضایت از اسلام، ا
ً
ان � م الاسلامَ دِ�ی

ُ
ک

َ
�تُ ل �ی وم رَض� ل�یُ

َ
به گواه آیۀ >ا

یده تحقق می‌یابد و کســانی  دیــن و اتمــام نعمــت در دینی کــه با معرفی انســان برگز

که به این امام و ولی الهی معرفت نداشــته باشــند از این فیوضات محروم خواهند 

کمال دین  شــد. بنابراین، با توجه به مفاد آیه و مطالبِ عرضه‌شــده، اتمام نعمت، ا

و رضایــت بــه اســام، زمانی تحقــق پیدا خواهند کــرد که هدف روز غدیــر )معرفت 

، در سالِ حجةالوداع دربارۀ انتصاب امیرمؤمنان؟ع؟ به‌عنوان  1. به اجماع علمای شیعه، مربوط به واقعۀ غدیر
جانشــین و ولــی پــس از رســول خــدا؟ص؟ و گرفتــن بیعــت از مردم بــرای تبعیت از ایشــان اســت. بســیاری از 
ید بن ارقم،  یادی از صحابه مانند ز علمای اهل‌سنت نیز این گزارش را بازگو کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، جمع ز
ابن‌عبــاس، جابر بن عبدالله انصاری، ابوهریره، براء بن عازب، حذیفه، عامر بن لیلی بن حمزه و ابن‌مســعود 
یان فوق  نقل کرده و گفته‌اند از طرق مختلف که برخی مانند حدیث ابوسعید از یازده طریق نقل شده که جر

در روز غدیر و مرتبط با امیرالمؤمنین؟ع؟ نازل شده است.
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بــه امــام( بــرای مردمان حاصل شــده باشــد و ایــن ممکن نیســت، مگــر این‌که عقلا 

و شــرعا معرفت امام، واجب باشد.

بــا ایــن بیــان کــه معرفــت امــام جــزء یــا شــرط تحقــق فقــرات آیــۀ یادشــده اســت، 

یــده باشــد،  کــه موضوعیــت معرفــت انســان برگز مدعــای مــا در اســتفاده از ایــن آیــه 

کــه قــوام دیــن به  محقــق شــده اســت. بــا توجــه بــه آنچــه گذشــت، پــی خواهیــم بــرد 

یــده و مرجعیــت او در دیــن اســتوار خواهــد بــود. معرفــت انســان برگز

خروی
ُ
3-3. انسان برگزیده، معیار سعادت و شقاوت ا

یــده مربــوط اســت، در ایــن دنیــا  گمــان شــود هرآنچــه بــه انســان برگز ممکــن اســت 

متوقــف خواهــد بــود؛ امــا جایــگاه ایشــان در دنیــا محــدود نشــده و تبلــور اصلــی آن 

مَامِهِمْ< )اســراء: 71(،  �إِ اسٍ �بِ �نَ
أُ
دْعُو كُلَّ � وْمَ �نَ َ در روز رســتاخیز اســت. بــا توجه بــه آیــۀ >�ي

درمی‌یابیــم کــه این فراخوان، شــامل همۀ انســان‌ها از روز اولین تا واپســین می‌شــود. 

پــس بایــد خداونــد متعــال در هر عصــر و زمانی بــرای هدایــت اهل آن زمــان، امامی 

یده در کســوت نبــوت یا وصایت  هدایتگــر قرار داده باشــد؛ حال چه آن انســان برگز

.ک: طباطبایــی، 1376: 142/13(. بوده باشــد یــا خیــر )ر

، مردمان به‌همراه امامشــان احضار خواهند ‌شــد.  در این فراخوانِ روز رســتاخیز

بنابراین، دسته‌بندی‌ها و گروه‌ها براساس پیشوایان -چه حق و چه باطل- صورت 

خواهــد پذیرفــت. ایــن آیــه به‌گونــه‌ای اهمیــت والای پیشــوا و رهبــری را در زندگــی 

ی از انســان  انســان‌ها می‌رســاند. در حقیقــت، مفــاد ایــن آیــه پیونــد رهبــری و پیــرو

یــده در کســوت مرجــع دیــن در ایــن جهــان و بازتــاب ایــن رابطه در آن ســرا را به  برگز

نمایش گذاشته است. جدا شدن مردم براساس آن رهبر و امام، براساس شناخت 

ی از مرجــع دین حاصل می‌شــود. و پیــرو

ی آنان با  بنابراین، طبق این آیه، شئونات مردم در قیامت، عقاب و ثواب اخرو

یده در این دنیا مشخص خواهد شد. ی انسان برگز توجه به مسئلۀ رهبری و پیرو
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4-3. انسان برگزیده، معیار نصرت الهی

کــرده  گــرو چنــد مؤلفــه بــر خــود لازم  یــم چنــد موهبــت را در  کر خداونــد در قــرآن 

گــرو یادکرد بندگان قرار داده اســت:  اســت. به‌عنــوان مثــال، توجه و یادکردش را در 

ی او  م< )بقــره: 152(. از موهبت‌هــای بــزرگ الهــی، نصــرت و یــار
ُ
کُرْک ذ�ْ

أَ
ِی �

کُرُو�ن ذ�اْ >�فَ

مْ< 
ُ
صُرْک �نْ َ صُرُوا اللّهَ �ی �نْ �نْ �تَ ی اهــل ایمان قــرار داده اســت: >�إِ اســت کــه آن را در گــرو یار

ی کند، خداوند  ، زبان و عمل خویش دین را یار ، هرکس با فکــر )محمــد: 7(. ازایــن‌رو

نیــز او را حمایــت می‌کنــد. حضــرت امیرمؤمنــان؟ع؟ در این‌خصــوص می‌فرمایــد: 
گــر خــدا را یاری کنید، خداوند شــما را یاری می‌کند و گام‌های شــما را  ا
استوار می‌سازد، خداوند از روی خواری و ناچاری از شما نصرت و یاری 
نمی‌خواهد. او از شما یاری خواسته درحالی‌که خود عزیز و حکیم است 
و ســپاهیان آســمان‌ها و زمین به فرمان او هســتند. نصرت‌خواهی الهی 
برای آن است که شما را بیازماید و بهترین عامل به نیکی‌ها را مشخص 

سازد )صبحی صالح، بی‌تا: خطبۀ 183(. 

، دارای معنای مناســب  ی کردن خداوند و نصرت پروردگار ، معنای یار ازاین‌رو

کــه نائل شــدن بــه این درجــه از ایمــان و چگونگی این  و خــاص خــود اســت. ازآنجا

نصــرت، امــر مهمی اســت، به آیــات وحی مراجعه کــرده تا نگاه قرآن در این مســئله 

آشــکار شــود. بــا توجــه به آیــات قرآن پــی خواهیم بــرد کــه خداوند نصــرت خویش را 

یده قرار داده اســت. در آیۀ 14 ســورۀ صف آمده اســت  دایرمدار نصرت انســان برگز

که حضرت عیســی؟ع؟ نصرت خویش را نصرت خداوند بیان داشــته اســت: >مَ�نْ 

، نصرت او را نصرت  هِ< )صف: 14( و حواریین نیز در پاسخ استمداد او
َ
ى اللّ

َ
ل صار�ي �إِ �نْ

أَ
�

هِ< )صف: 14(.
َ
صارُ اللّ �نْ

أَ
حْ�نُ �

خدا دانســته و در پاســخ گفته‌اند: >�نَ

یدۀ الهی را برای ما روشن  ی انسان برگز نکتۀ کلیدی که اهمیت و جایگاه محور

یــم در ادامــۀ  کر یــدۀ الهــی اســت. قــرآن  ی انســان برگز می‌کنــد، پیامدهــای عــدم یــار

رَ�تْ  آیــه یادشــده از کســانی کــه از ایــن نصرت شــانه خالی کرده‌انــد، به کافــر >وَ كَ�فَ

وا< یاد کرده اســت  مَ�ن
آ
�نَ � �ی ل�ذ

َ
ی کرده‌اند، بــه >ا کــه او را یــار < تعبیــر و از کســانی  ة�ٌ �فَ اط�ئِ
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)صــف: 14(؛ ایــن در حالــی اســت که خطــاب ابتدای آیه به‌ســوی اهل ایمان اســت.

یــدگان الهــی در کنــار نصرت پــرودگار  در برخــی آیــات دیگــر نیــز بــه نصــرت برگز

: 8( با توجه  < )حشــر و�نَ کَ هُمُ الصّادِ�قُ ول�ئِ
أُ
هُ �

َ
صُرُو�نَ اللّهَ وَ رَسُول �نْ َ یح شــده اســت. >وَ �ی تصر

یده کــه در حقیقــت نصرت  ی کــردن انســان برگز بــه آیاتــی کــه گذشــت، اهمیــت یار

پایی، حفظ، شکوه و عظمت  که بر یعت الهی است آشکار می‌شود؛ چرا دین و شر

یــده ضامــن و  گــرو تبعیــت از ایشــان اســت. همچنیــن نصــرت انســان برگز دیــن، در 

ی‌تریــن پایــۀ  تأمین‌کننــدۀ ســعادت دنیــا و آخــرت انســان‌ها اســت. بنابرایــن، محور

ی رســاندن بــه حجت الهی اســت. نصــرت دیــن، یار

5-3. انسان برگزیده، معیار فروعات احکام
که اعمال ظاهری را محور و اســاس دین  یخ اشــخاصی بوده‌اند  همواره در طول تار

یده صف‌آرایی کرده یا ایشان  پنداشــته و با این نگاه، حتی در برابر انســان‌های برگز

یت  گواهی بر این مدعا اســت. برتری و محور را همراهی نکرده‌اند. داســتان خوارج 

یــده نســبت بــه تکالیف شــرعی، نکتــۀ دیگری اســت که بــا تدبر  تبعیــت انســان برگز

در آیــات قــرآن می‌تــوان بــه آن پی بــرد. به‌عنــوان مثال، خداوند در ســوره حــج برایند 

یدۀ خویــش اعلام کرده  فراخــوان ایــن عمــل عبادی را گشــتن حول محور رســول برگز

وكَ  �تُ
أْ
� ِّ �يَ حَ�ج

ْ
ال اسِ �بِ

 �فِ�ي ال�نَّ
�نْ ِ

ذ�ّ
أَ
و او را هدف اصلی ادای مناســک حج دانســته اســت: >وَ �

< )حــج: 27(. خداونــد در ســورۀ جمعه  �ق ٍّ عَم�ي �ج �نَ مِ�نْ كُلِّ �فَ �ي �ت
أْ
� اض�مِرٍ �يَ الاً وَ عَل‏ى كُلِّ  رِ�ج

یضــۀ الهی-سیاســی جمعه را رها  ی خبــر داده که مســلمانان فر گوار نیــز از اتفــاق نا

یم  کــرده و به‌دنبــال امیــال دنیایــی خویــش رفته‌انــد. نکتۀ قابــل توجه این‌که قــرآن کر

یضه بوده اســت، به ترک رســول گرامی اســام؟ص؟  از این عمل ناشایســت که ترک فر

ما< )جمعه: 11(.  اق�ئِ وكَ �
ُ
رَك ها وَ �تَ �يْ

َ
ل وا �إِ

ض�ُّ �فَ  ا�نْ
ً
هْوا

َ
وْ ل

أَ
اجرَ�ةً � � وْا �تِ

أَ
ا رَ� ذ� کرده اســت: >وَ �إِ تعبیر 

علــت خــروج ابلیس از جایگاه و منزلتی که داشــت به‌جهت ترک عبادت خدا 

نبود، بلکه به‌دلیل تمرّد او از فرمان الهی در سجده بر انسان برگزیده بود )اعراف: 13(. 

یده، معیار قبول سایر مناسک دینی است. ی از انسان برگز ، تبعیت و پیرو ازاین‌رو
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ی و بی‌دینی  یــدۀ الهی، معیار دین‌مــدار بنابرایــن، تبعیــت یا تمرّد از انســان برگز

یده در دین که نشان دادن نقش  است. گام نخست در اثبات مرجعیت انسان برگز

ی  کارکرد و گام دوم، به نقش و  ی است، برداشته شد و در  ی او در دین‌مدار محور

و اثبات این مرجعیت اشــاره خواهد شد.

4. تبیین نقش و کارکرد برگزیدگان الهی
یــده اوصــاف و شــئونی را در قلمــرو دین ترســیم می‌کند  یــم بــرای انســان برگز قــرآن کر

که این وظایف یا اوصاف محض اشــخاص نیســت، بلکه برای شخصیت حقوقی 

یف شده است. با تبیین این کارکردها، می‌توان به ضرورت  ایشان در قِبال دین تعر

ی در دین که همان مرجعیت  همراهی این شخصیت ویژه و نقش غیرقابل انکار و

دینی است، پی برد.

1-4. کارکرد انسان برگزیده در قِبال دین
عرصۀ کارکرد انسان برگزیده در قبال دین الهی بسیار گسترده است که به مهم‌ترین 

موارد آن اشاره می‌شود:

1-1-4. اخذ و انتقال )تبلیغ(

یــم، معــارفِ دینی کــه در قالب بایدهــا و نبایدهــا، در حوزۀ  بنابــر آموزه‌هــای قــرآن کر

یــف شــده، از مســیر خاصــی  یقــت تعر یعت و طر عقیــده و عمــل بــرای ســالکان شــر

یده از طریق  باید ارائه شــود. مســیری که شــروع آن با مخاطب قرار گرفتن انسان برگز

وحی آغاز و سرانجام آن با ابلاغ و تبیین رسولان الهی پایان می‌پذیرد. نقش کلیدی 

یده در اخذ و انتقال معارف دین از منبع اصلی، آنجایی روشن می‌شود  انسان برگز

یافــت )نســاء: 113( و ابــاغ معارف  ینۀ معرفی‌شــده قــرآن، جهت در کــه ایشــان تنهــا گز

الهــی هســتند )مائــده: 67 و 92؛ رعــد: 40(. وظیفــه‌ای کــه خداونــد کوچک‌تریــن کوتاهــی 

کــرده اســت )حاقــه: 44 و 45(. عــاوه بــر  را در ایــن مســیر از ایشــان برنتابیــده و تهدیــد 

نا«.
َ
این‌کــه چنین مســئولیتی تلویحا از دیگران نفی شــده اســت: »اِنّا اَرسَــلنا رُسُــل
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2-1-4. تبیین صحیحِ دین

قرائت‌هــای مختلــف یــا وجود اختلاف در فهــم مضامین دیــن، به‌خصوص معارف 

قــرآن، همــواره از بحث‌هــای چالشــی در بیــن علمــای علــوم اســامی بــوده اســت. 

گــون و دیدگاه‌هــای  براین‌اســاس مفســران یکســان تفســیر نکــرده و مکتب‌هــای گونا

مختلفــی در تفســیر قــرآن وجــود دارد. از اســباب مهــم بــروز ایــن اختلاف‌هــا، عــدم 

یــۀ »حســبنا کتاب الله« اســت. نقش  ی از نظر رجــوع بــه معلمــان واقعی قــرآن و پیــرو

کرم؟ص؟ در تبیین آیات، به‌وضوح ضرورت همراهی ایشــان به‌عنوان  کلیدی رســول ا

یرا ایشــان مخاطــب اصلی کلام وحی هســتند  یــک مرجــع دینــی را ثابــت می‌کنــد؛ ز

كَ  �يْ
َ
‏ عَل �ي �ق

ْ
ل ا سَ�نُ

�نَّ ی بــوده >�إِ کــه قســمت اعظــم ابلاغات قرآن شــفاهی و گفتــار و ازآنجا

< )مزمــل: 5( بایــد بــرای محقــق شــدن وظایــف محولــه، معارف قــرآن در افق  لاً �ي �ق
َ وْلاً �ث �قَ

که ایشان  فهم ایشــان و متناســب با شــرایط و موقعیت‌های حضرت نازل شــود؛ چرا

یابد تــا بتواند به مخاطبــان بعدی تفهیم نمایــد. به بیان  بایــد کلام وحــی را تمامــا در

؟ص؟ مســئولیت ابــاغ را بــه  ، از شــرایط تخاطــب تفهیــم اســت و چــون پیامبــر دیگــر

دوش می‌کشــد، بایــد بتوانــد ابهامــات مخاطبانــش را برطــرف نمایــد. ازایــن‌رو امــر 

ان  �
ْ
ل ز�َ �نْ

أَ
یده خواهــد بــود. آیــات 44 >وَ � خطیــر تبییــن معــارف الهی برعهــدۀ انســان برگز

 
لاَّ ا�بَ �إِ كِ�ت

ْ
كَ ال �يْ

َ
ان عَل �

ْ
ل ز�َ �نْ

أَ
هِمْ< و 64 سورۀ نحل >وَ ما � �يْ

َ
ل لَ �إِ ِ

ز�ّ اسِ ما �نُ
�نَ لِل�نَّ ِ

ّ �ي �بَ كْرَ لِ�تُ ِ
كَ ال�ذّ �يْ

َ
ل �إِ

هِ< مؤیــد ایــن ادعا هســتند. �ي وا �ف �فُ
َ
ل �تَ �ي ا�خْ ِ �ذ

َّ
هُمُ ال

َ
�نَ ل ِ

ّ �ي �بَ لِ�تُ

3-1-4. مانعیت از تحریف و اختلاف
ی از ادیان الهی شــده؛ چنان‌که حتی به  یــف آفتی اســت کــه گریبان‌گیر بســیار تحر

یف ادیان و شرایع آسمانی از اساسی‌ترین  منسوخ شدن آن‌ها انجامیده است. تحر

یعت جدید اســت. اختــاف در اصول و مبانــی ادیان را نه  حکمت‌هــای آمدن شــر

از دیــن یــا آورنــدگان آن، بلکــه در پیــروان آن‌هــا و اعتقاداتــی که به دین بســته شــده 

یعت و احــکام واردشــده در قرآن و  کــرد. ازاین‌رو حفــظ شــر اســت بایــد جســت‌وجو 

یــف و بدعــت، بــه صورتی کــه برای انســان‌های بعد از عصــر بعثت تا  ســنت از تحر
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یده در قبال معارف دین اســت؛  روز قیامت باقی بماند، از وظایف مهم انســان برگز

یف‌هــا و بدعت‌ها، از عوامل بقــا و حیات واقعی دین  یــرا حفــظ کیان دین از تحر ز

اســت. آیات متعددی از قرآن، رســالت انبیا را رفع اختلاف بیان کرده است: >وَإ�ن 

وهُ اِلی الِله وَ الرَسُول< )نساء: 59(.
ُ

رُدّ یٍ �فَ
َ م �فِی ش�

ع�تُ ز�انَ � �تَ

4-1-4. اقامۀ دین

کــه متوجــه انســان  یــم  کر ی‌هــای قــرآن  ازجملــه دســتورات، مطالبــات و هدف‌گذار

پــا داشــتن یــا همــان تحقــق دیــن اســت. اســاس حکومــت  یــده بــوده، اقامــه و بر برگز

کــه از مصادیــق اقامــۀ دیــن اســت، عبــارت اســت از  دینــی و شــاخص عمــدۀ آن 

اســتقرار ایمــان بــه خــدا، تعالیــم انبیــا و ســلوک در مســیری که ایشــان بــرای همگان 

بــه ارمغــان آورده‌اند. نکتــه این‌که ديندار بودن یــک مقوله و گســتراندن و اقامۀ دين 

مقولــۀ ديگــرى اســت. چنان‌کــه خطاب بــه سيدالشــهدا؟ع؟ گفته می‌شــود: »أشــهد 

پا شــده  كــرد كه نماز بر ى  أنــك قَــد أقمــتَ الصَلاة«. مراد اين اســت كــه حضرت كار

گــر نهضــت حضرت  گــزاردن آن توجــه كردنــد؛ بــه ديگــر ســخن، ا و مــردم بــه نمــاز و 

پا نم‌ىشــد. نبــود، نمــاز حقیقــی بر

 > �ن �ي مُوا الدِّ �ي �ق
أَ
�نْ �

أَ
یــم اســاس آییــن توحیــدی را اقامــۀ دیــن الهــی دانســته >� قــرآن کر

ی: 13( و آن را توصیۀ خدای سبحان به پیامبران اولواالعزم، یعنی نوح، ابراهیم،  )شور

موسی، عیسی و خاتم‌الانبیا؟عهم؟ می‌خواند. بنابراین، اقامۀ دین رهاورد مجاهدت‌ها، 

یــخ بشــر اســت. بنابــر آموزه‌های  یــده در طــول تار رنج‌هــا و مشــقات انســان‌های برگز

یده در امتداد رســولان  تفســیری امامیه، خطاب آیۀ یادشــده متوجه انســان‌های برگز

پایی همه‌جانبۀ  اولواالعزم تا امامان اهل‌بیت؟عهم؟ است. برخی از مهم‌ترین موارد بر

یــده شــده، عبــارت از تعلیــم، تصدیــق و انجــام  کــه متوجــه انســان برگز آییــن الهــی 

دســتورات دین اســت. منابع تفســیری عامه نیز واژۀ »دین« در آیه را توحید و انجام 

تکالیــف و احــکام الهی دانســته و مخاطبــان آیه را انبیای الهی و بعضا مســلمانان 

می‌دانــد و اقامــۀ دیــن را صرفــا عمل به دســتورات دینی پنداشــته‌اند. البتــه با توجه 
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کــه از اقامه دین ارائه شــد، انســان‌های معمولی از این امــر عظیم عاجز  بــه معنایــی 

 : و ناتــوان هســتند. برخــی از مهم‌ترین مصادیق اقامۀ دیــن عبارتند از

الــف( اجــرای احکام دین؛ قرآن در برخی آیات، یکی از اهداف ارســال رســولان 

اسِ< 
�نَ ال�نَّ ْ �ي َ مَ �ب

ُ
حْك ِ لِ�تَ

حَ�قّ
ْ
ال ا�بَ �بِ كِ�تَ

ْ
كَ ال �يْ

َ
ل ا �إِ

�نَ
ْ
ل ز�نَ �

أَ
ا �

�نَّ را حُکم میان مردم ‌دانســته اســت؛ >�إِ

اسِ< )ص: 26( چنان‌که 
�نَ ال�نَّ ْ �ي َ م �ب

ُ
حْاك رْ�ضِ �فَ

�أَ
ْ
 �فِ�ي ال

ة�ً �فَ لِ�ي اكَ �خَ �نَ
ْ
عَل َ ا �ج

�نَّ ا دَاوُودُ �إِ )نساء: 105(؛ >�يَ

به پیامبر اسلام؟ص؟ دستور می‌دهد مطابق »ما انزل الله« میان مردم حکم و قضاوت 

لَ اللّهُ< )نســاء: 105؛ مائــده: 48(. البتــه اجــرای احــکام دیــن،  ز�نَ �
أَ
مَا � هُم �بِ �نَ �يْ َ م �ب

ُ
حْاك کنــد: >�فَ

ابتــدا به‌جهــت علم ویژۀ ایشــان به زوایای مختلف معارف دین و ســپس به‌واســطۀ 

یعت الهی از  مقبولیــت ایشــان در نــگاه جامعــۀ ایمانــی اســت. بنابراین، اجــرای شــر

یــده در قبــال دین بــوده که نقشــی کلیدی  تکالیــف غیرقابــل انــکار انســان‌های برگز

است.

یــم بــرای رســولان الهــی و  کر کــه قــرآن  ب( اجــرای عدالــت؛ از وظایــف و شــئونی 

لْ  کــرم؟ص؟ ذکر می‌کنــد، وظیفۀ اجرای قســط و عدل اســت >�قُ به‌خصــوص پیامبــر ا

ی: 15(. ایــن وظیفــه در  مُ< )شــور
ُ
ك �نَ �يْ َ عْدِلَ �ب

مِرْ�تُ لِ�أَ
أُ
سْطِ< )اعــراف: 29(؛ >وَ� �قِ

ْ
ال ِ�ي �بِ

ّ
مَرَ رَ�ب

أَ
�

گــون نیــز نمــود دارد -چــه در مقــام قضــاوت، چــه در جایــگاه تدبیر  عرصه‌هــای گونا

�نْ  یح شــده اســت: >�إِ که در آیات دیگر نیز به این نکته تصر امور مردم-. همان‌طور 

سْطِ< )مائــده: 42(. بنابرایــن، اجرای قســط و عدل عنصری  �قِ
ْ
ال هُمْ �بِ �نَ �يْ َ م �ب

ُ
حْاك مْ�تَ �فَ

َ
حَك

یــدۀ الهــی بــه اجــرای آن در میــان مــردم  کــه انســان‌های برگز اساســی در دیــن اســت 

مأمــور بودند.

2-4. کارکردهای انسان برگزیده در برابر اهل ایمان
کنــار  یــده در  چنان‌کــه گذشــت، از راه‌هــای شــناخت ضــرورت همراهــی انســان برگز

دیــن، وظایــف و شــئون او در برابــر اهــل ایمــان اســت. پــی بــردن بــه وظایــف محوله 

یــده در قبال اهــل ایمــان، به‌وضوح حضــور او را در  از ســوی پــروردگار بــر انســان برگز

که میان وظایف ایشــان در قبال دین  کنــار دین و پیروان آن اثبات خواهد کرد؛ چرا
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یم  گاهــی بر ایــن مناصب که قــرآن کر گسســتنی اســت. با آ و اهــل ایمــان پیونــدی نا

آن‌ها را معرفی کرده، پی خواهیم برد که این وظایف از عهده و توان انسان معمولی 

خــارج اســت. در این مجــال به برخی از این امور اشــاره می‌شــود.

1-2-4. هدایتگری

از مهم‌تریــن مصادیــق هدایتگران که در قرآن به آن اشــاره شــده اســت، انســان‌های 

یــده هســتند. تــاش همه‌جانبــه و مســتمر ایشــان بــراى هدايــت نــوع بشــر بــر  برگز

یم از این  ی در قــرآن کر گان بســیار هیچ‌کــس پوشــیده نیســت. خداوند متعــال از واژ

: 71(، تبشــیر )نســاء: 165(، تعلیم  مســئولیت انبیا خبر داده اســت؛ انذار )انعام: 130؛ زمر

گان  )جمعــه: 2(، داعیــا الــی الله )احقــاف: 31 و 32( و هــادی )انبیــاء: 73( ازجملــۀ ایــن واژ

، بر دوش عالمان دین نیز گمارده  هســتند. البتــه در برخی آیات به‌تبع وظیفــۀ انذار

شــده اســت )توبــه: 122(. بنابــر آنچــه از آموزه‌هــای کتــاب وحــی بیــان شــد، هدايــت و 

ومــا جَهُولا« معرفــی می‌کند، تنهــا در پرتو 
ُ
ی كامــل انســانی که قــرآن او را »ظَل رســتگار

یخ با  یده همــواره در طــول تار تعالیــم انبيــا و هدايتگــران الهــی اســت کــه انســان برگز

یعی و ارائۀ طریق، گنجینه‌های عقول بشری را شکوفا و آنان را به‌سوی  هدایت تشر

ســعادت و کمال رهنمون ســاخته ‌اســت.

2-2-4. تربیت و اخلاق جامعه

تأثیر بنیادین انبیا در رساندن انسان‌ها به عالی‌ترین مرتبۀ کمال و معرفت غیرقابل 

انکار است. سراسر آیات قرآن کریم، از بیان شاخصه‌های تربیتی ایشان مملو است 

کــه کوشــش انبیــا و ایــدۀ بعثــت در تمــام قرن‌هــا،  ی‌فــر و موســوی، 1391(؛ چرا .ک: صدر )ر

م اصلاح و 
َ
یــرا با اصــاح او عال تربیــت انســان برای رســیدن به کمالی لایق اســت؛ ز

بــا فســادش جهــان به فســاد کشــیده می‌شــود. این کوشــش نه فقــط از طریــق گفتن، 

که كيی از روش‌های  بلکه راهنمایی و الگو بودن ایشان در کردار و گفتار است؛ چرا

، روش ارائۀ الگو است. در اين  تربيتی و راهکارهای عملی در راستای هدایت بشر

یــده، موفق‌تریــن و كامل‌تریــن نمونه معرفی ‌شــده‌اند تا ديگران  روش انســان‌های برگز
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از رفتار ایشــان سرمشق گرفته و مســیر آن‌ها را سرلوحۀ خویش قرار دهند.

يــم در مــوارد متعــدد، پيامبــران و انســان‌های صالــح را به‌عنــوان اســوه و  کر قــرآن 

کــرده اســت )احــزاب: 21؛ ممتحنــه: 4 و 6(. ضــرورت ارائــۀ الگــو در قالــب  نمونــه معرفــی 

یــده از ســوی خداونــد، اهمیــت همراهــی ایشــان را به‌عنــوان اولین عامل  انســان برگز

که از فرایندهــای الگوپذیری، اعتماد  بــه فرامین الهی، آشــکار خواهد ســاخت؛ چرا

در اخــذ معارف از آن اســوه اســت.

3-2-4. بازدارندگی از ارتداد

کــرده اســت. خداونــد  گوشــزد  یــم همــواره خطــر ارتــداد و راه نجــات از آن را  کر قــرآن 

کــرده و با وجود  متعــال در ســورۀ آل‌عمــران، دو عامل را مانع ارتداد مســلمانان بیان 

ایــن دو عامــل، ارتــداد را عجیب و دور از انتظــار بیان می‌داند. ابتدا آیات روشــنگر 

رو�نَ  �فُ
ْ
ك �ف �تَ �ي

َ
یده که همان رسول خدا؟ص؟ است: >وک قرآن و ســپس وجود انسان برگز

یــدن قــوم  ی گز هُ< )آل‌عمــران: 101(. داســتان دور
ُ
مْ رَسُول

ُ
ك �ي هِ وَ�فِ

َ
ا�تُ اللّ �يَ

آ
م �

ُ
ک �يْ

َ
لى عَل �ت م �تُ �تُ �نْ

أَ
وَ�

گوساله‌پرســتی )طــه: 85( از شــواهد  ن و افتــادن در دام ارتــداد و  موســی؟ع؟ از هــارو

یده اســت. ی از مســیر هدایت انســان برگز غیرقابــل انکار دور

4-2-4. معیار و حجت بر بندگان

یــده در قرآن، »حجةالله« اســت )نســاء: 165؛ انعــام: 149(. حجت  از اوصــاف انســان برگز

طریق رسیدن به خدای سبحان و عامل بسته شدن عذر افراد می‌باشد. به عبارت 

کــه بتوان با آن با خصم محاجّه کرد. به انســان  ، حجــت یعنی دلیل و برهانی  دیگــر

یــده از آن جهــت حجت اطلاق می‌شــود که در روز قیامت اعمــال عباد را به او  برگز

که  ی تطبیــق داده شــود؛ چرا احتجــاج می‎کننــد. ازایــن‌رو بایــد عقایــد و اعمــال بــا و

او دلیــل و راهنمــای الهــی اســت )موســوی، 1402: 34(. بنابرایــن از مهم‌تریــن نقش‌هــا و 

�نَ وَ  ر�ی ِ
ّ ش� مسئولیت‌های انسان شایستۀ الهی، اتمام حجت بر بندگان است: >رُسُلاً مُ�بَ

سُل< )نساء: 165(. مسئولیتی که با کاستی  عْدَ الرُّ َ  �ب
ة�ٌ َّ هِ حُ�ج

َ
ى اللّ

َ
اسِ عَل

و�نَ لِل�نَّ
ُ
ك  �ی

َ
لاّ �نَ لِ�ئَ ر�ی ذ�ِ مُ�نْ
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یا نیستی آن، زبان اعتراض بندگان گشوده شده و ناتوانی دیگر براهین الهی مانند 

.ک: احمــدی، 1398(.  فطــرت و عقــل بــرای اتمام حجــت نهایــی خودنمایی می‌کنــد )ر

ی فطرت و  یــدگان الهــی بــرای بیدارســاز در ایــن آیــه به‌خوبــی بــر ضرورت وجــود برگز

آشــکار شــدن گنجینه‌هــای خِــرد انســان و در نهایــت، تمــام کــردن حجــت خداوند 

کید شــده است. بر بندگان تأ

5-2-4. مدیریت و راهبری جامعۀ ایمانی

یت عرصۀ سیاســی در  تدبیــر اجتماعــی، رتــق و فتق امــور جامعه )یوســف: 47(، مدیر

یت عرصۀ فرهنگی )بقره: 129(، ســبک زندگی )احزاب:  برابر مخالفان )نســاء: 83(، مدیر

21؛ ممتحنه: 4(، عرصۀ سلامت )اعراف: 31(، عرصۀ اقتصاد )انعام: 141(، نظامی )آل‌عمران: 

یدۀ الهی در  یخــی و تمدنی از دیگــر وظایف انســان برگز 146؛ بقــره: 247( و راهبــری تار

که او با علم ویژه‌ای که در اختیــار دارد، توانایی انجام  قِبــال اهل ایمان اســت؛ چرا

یت فقط  یت کلانی را دارا اســت. هرچند گاهی بــه خطا نِمود این مدیر چنین مدیر

ی مشــاهده می‌شــود، ولــی راهبــری جامعــۀ مؤمنــان را نمی‌تــوان فقــط  در حکومتــدار

یت و راهبری  گــون مدیر یــرا جلوه‌های گونا بــه معنای حکمرانی سیاســی دانســت؛ ز

جامعــۀ مؤمنــان در سراســر حیــات انبیــا و اوصیــای الهــی وجــود دارد؛ درحالی‌کــه 

یــت در حــوزۀ حکومــت اســت. انبیــا و اولیــای  یــخ شــاهد اندکــی از ایــن مدیر تار

ی نکــردن مردمــان مواجــه بوده‌انــد؛  الهــی همــواره بــا ظلــم ظالمــان و بی‌مهــری و یــار

امــا در مــوارد اندکــی همچــون، ســلیمان، ذوالقرنیــن و جنــاب طالــوت که بــه قدرت 

رسیده‌اند، نمونۀ بی‌بدیلی از حکومت را برای اهل ایمان به نمایش گذارده‌اند. لازم 

ی اســت که هــدف نهایی انبیا، تشــکیل حکومت سیاســی نبــود و هدف  بــه یادآور

یــت جامعــۀ ایمانی و گســترش خیر و قســط در میان آنها بوده اســت. اصلــی، مدیر

6-2-4. امنیت زمینیان

یم، امنیت اهل زمین، رفع عذاب‌ها و اســتقرار آســمان‌ها،  بــا توجــه به آیات قــرآن کر

یــده بــرای جامعــۀ ایمانــی و حتــی غیــر آن  ازجملــه فوایــد و آثــار وجــودی انســان برگز
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گناهــان متعــدد بــه حکــم آیــات قــرآن، هرکــدام به‌تنهایــی  اســت. وجــود عوامــل و 

می‌تواننــد بــه زوال آســمان منجــر شــوند؛ اما با وجــود تکــرار چنین گناهانی، آســمان 

و زمیــن همچنــان اســتقرار داشــته و دســتخوش تغییری که آن‌هــا را از مســیر انتفاع 

 ، کفر یم، باورهای ناشایســت و باطلی مانند  کر خارج کند، نشــده‌اند. به حکم قرآن 

کشــتار پیشــوایان الهــی، همگــی  شــرک، بت‌پرســتی، ادعــای الوهیــت و همچنیــن 

کــه خداوند حتی دربارۀ یک  ینش هســتند؛ چرا پاشــی نظام آفر به‌نوعــی از عوامل فرو

یم دربــارۀ پندار  بــاور ناشایســت چنیــن خطری را گوشــزد کرده اســت. آیات ســورۀ مر

رْ�نَ  طَّ �فَ �تَ َ ماوا�تُ �ي كادُ السَّ ی برای پرودگار جهانیان چنین است: >�تَ ناصواب فرزندانگار

یــم: 90 و 91(. < )مر
ً
دا

َ
حْم�نِ وَل �نْ دَعَوْا لِلرَّ

أَ
ا * �

ً
الُ هَدّ �ب �جِ

ْ
رُّ ال �خِ

رْ�ضُ وَ �تَ
�أَ

ْ
�قُّ ال َ ش� �نْ هُ وَ �تَ مِ�نْ

حــال بــا ارتــکاب چنیــن گناهانــی، علــت آرامش آســمان، زمیــن و زمینیــان را در 

یده یا  کجا می‌توان جست‌وجو کرد؟ چه شخصیت ویژه‌ای غیر از وجود انسان برگز

همــان حجت و خلیفۀ الهــی، چنین جایگاهی در پیش‌گاه الهی دارد که وجودش 

؟ع؟ مستند  مانع این فاجعه شده است؟ در تأیید این ادعا، در گزارشی از امام باقر

بــه آیــات قــرآن، آمــده اســت کــه شــخصی از ســبب نیــاز بــه پیشــوای الهی از ایشــان 

ســؤال می‌کنــد، امــام در پاســخ می‌فرمایــد: »ایــن نیاز به‌ســبب بقــای نظام هســتی بر 

صــاح خــود و آن نیــز به این شــکل اســت کــه خداونــد در صورتی عــذاب را از اهل 

زمین رفع می‌کند که در آن، نبی یا امامی وجود داشــته باشــد« )صدوق، 1385: 123/1(. 

هِم< )انفال: 33( اســتناد می‌کند  �ی �ن�تَ �فِ
أ
َهُم وَ � �ب

عَذ�ّ پس از آن امام به آیۀ >مَا کا�نَ الُله لِ�یُ

تا شــاهد ایــن مطلب را در کلام خداوند بیان کرده باشــد.

یــدۀ الهی در  آیــۀ مــورد اســتدلال، به‌صراحــت گویــای نقــش و جایگاه انســان برگز

امنیــت اهــل زمیــن اســت. در تأییــد ایــن ادعــا، می‌تــوان بــه ســنت و روش پــروردگار 

در عــذابِ جزئــی -عــذاب جزئــی در مقابــل عــذاب کلــی و عمومی اســت و مربوط 

بــه عــذاب منطقــه و بخشــی از بــاد در زمین می‌باشــد. ولــی عذاب کلــی و عمومی 

مربوط به همه زمین خواهد بود- پیشــینیان و نحوۀ ارتباط آن با وجود حجت‌های 

گــواه آیــات متعدد، عــادت مقرر الهــی بر این اســت که  کــه به  کــرد؛ چرا الهــی اشــاره 
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هــرگاه قــوم یــا ســرزمینی را عذاب می‌کند، حجــت و نبی خود را از میــان آنان خارج 

کــرده، ســپس عذاب را بر ایشــان نازل می‌کنــد )اعــراف: 72؛ 83، 84 و 165(.

7-2-4. شرط پذیرش اعمال

یــدۀ الهــی در قِبــال اهــل ایمــان،  از اهمیــت انکارناپذیــر جایــگاه والای انســان برگز

ســببیت او در قبــول اعمال و مناســک شــرعی اســت. چــه دلیلی برای عــدم قبولی 

یــدۀ الهی، بالاتــر از این‌که خواســت خــدا این‌گونه  ن ولایت انســان برگز اعمــال، بــدو

تعلق گرفته و ولایت او را شرط قبولی و صحت اعمال قرار داده است. نمود این ادعا 

ئکه بر آدم؟ع؟ و امتناع ابلیس کاملا مشــهود است. ابلیس  در داســتان ســجدۀ ملا

یــده، اعمالش  به‌جهــت تمــرّد از فرمــان الهــی و عــدم قبــول جایگاه ویــژۀ انســان برگز

حبــط و از جایگاهش اخراج شــد. در برخی آیات نیــز می‌توان با قیاس اولویت این 

ی )محمــد: 32( و حتی بلند کردن  کــرد. چنان‌که برخی آیات، ناســازگار ادعــا را ثابت 

صــدا )حجــرات: 2( در برابــر رســول الهی را ســبب حبط و نابــودی اعمال دانســته‌اند. 

بــا این وصف، روشــن اســت کــه نافرمانــی از دســتورات و برنامه‌های ولــی الهی، چه 

گر خدا  تأثیــری در عــدم پذیرش اعمال خواهد داشــت. در آیۀ دیگری آمده اســت ا

كردارهــاى  كنیــد، خــدای تعالــى از )اجــر و مــزد(  ى  و پیغمبــر او را اطاعــت و پیــرو

شــما چیــزى كــم نمی‌گردانــد )حجــرات: 14(. مفهــوم آیــه بیانگــر ایــن مطلب اســت که 

یــدۀ الهــی، کاســتی و تباهی اعمــال را به‌همــراه خواهد  عــدم متابعــت از انســان برگز

داشــت. بنابرایــن، خداونــد اطاعت از خــود را فقط از راه‌هایی که خــود تعیین کرده 

اســت می‌پذیرد. بنابر ادعای یادشده، اصلی‌ترین طریق و شرطی که خداوند برای 

پذیــرش طاعــات و عبادات بندگان قرار داده اســت )بنابر کارکردی که بیان شــد(، 

ن آن، هیچ‌یــک از اعمال و  یده اســت که بدو ی از انســان برگز پذیــرش ولایــت و پیرو

ی نخواهد داشــت. طاعــات و عبــادات بندگان ارزش و اعتبار

8-2-4. گواه بر اعمال بندگان

یده، گواه شــدن  بــا توجــه بــه آموزه‌های وحــی، از اصول مشــترک بین انســان‌های برگز



وم
 س

اره
شم

م، 
دو

ل 
سا

ت، 
سن

 و 
آن

 قر
رتو

 پ
 در

ت
ام

 ام
مۀ

لنا
ص

دوف

254

و شــهادت ایشــان بــر رفتار امــت خویش اســت. ایشــان در دنیا شــاهد اعمال امت 

بوده و در قیامت نیز از گواهانی هســتند که دربارۀ‌ اعمال ایشــان شــهادت خواهند 

یــم بــه شــهادت پیامبــران الهــی و حضــرت رســول؟ص؟ در روز  کر داد. چنان‌کــه قــرآن 

لاءِ  کَ علی هؤ� ان �بِ � �ئ دٍ وَ �جِ ه�ی َ ش�  �بِ
مّة�

ُ
ان مِ�ن کُل ا � �ئ ا �جِ �فَ اِذ� �ی

َ
ک قیامت تصریح کرده است: >�فَ

< )نســاء: 41(. بــه گــواه قــرآن، ایــن وظیفــۀ حیاتــی در قبــال امــت را یــک انســانی 
ً
دا ه�ی َ ش�

یدۀ الهی را انکار کند. از موارد  معمولــی نمی‌تواند برعهده بگیرد و نقش انســان برگز

یده در کنار  کــه مرجعیت و معیت انســان برگز وظایفــی که یاد شــد، پی خواهیم برد 

ی خواهد بود. دیــن امری ضــرور

5. بدیل‌ناپذیری این نقش
یدۀ الهی، به‌وضــوح تصور کارگردانی این نقش را  ی و کارکرد انســان برگز نقــش محور

یم از بدیل‌ناپذیری این نقش حتی از ســوی  کر کرد؛ اما قرآن  از دیگر مدعیان انکار 

گفتــه اســت. آنچــه از آموزه‌هــای  کتاب‌هــای الهــی -بــه تنهایــی- ســخن  ئکــه و  ملا

ن‌داد این انگاره اســت که ادیــان الهی بر مدار فرشــته یا  قــرآن برداشــت می‌شــود، برو

کتــاب نبوده‌انــد. آیــات وحــی محــور دیــن الهــی را بر پایۀ ارســال فــردی الهی اســتوار 

< )نســاء: 165(. چنان‌کــه از کتــاب فقــط  �ن ر�ی ذ�نِ �ن وَ مُ� ر�ی ّ ش� َ الله رُسلاً مُ�ب ع�ث دانســته‌اند: >�بَ

کنــار ایــن عنصــر الهــی یــاد شــده )آل‌عمــران: 81؛ مائــده: 44( و از  به‌عنــوان ســندی در 

ارســال کتــاب بــه تنهایــی اظهار تعجب شــده اســت )نســاء: 153(. بنابرایــن، اصل در 

ینه‌هــای هدایتی  یدۀ الهــی بوده اســت و گز نظــام دیــن، مرجعیــت دینی انســان برگز

کتــاب و دســتورات مکتــوب الهــی به‌همــراه ایشــان بــوده نــه این‌کــه ایشــان  ماننــد 

�نَ  ر�ی ذ�ِ �نَ وَ مُ�نْ ر�ی ِ
ّ ش� �نَ مُ�بَ �ی �ی �بِ

هُ ال�نَّ
َ
 اللّ

َ عَ�ث �بَ
به‌دنبــال و فــرع بر کتاب‌های آســمانی باشــند: >�فَ

ان  �
ْ
ل ز�َ �نْ

أَ
ان�تِ وَ � � �ی �بَ

ْ
ال ان �بِ �

َ
ان رُسُل �

ْ
رْسَل

أَ
دْ � �قَ

َ
د< )بقــره: 213(؛ >ل ا�ن و الحد�ی ز�ی ا�بَ والم� كِ�ت

ْ
لَ مَعَهُمُ ال ز�َ �نْ

أَ
وَ �

کر< )نحــل: 64(. نتیجه آن‌که در  ِ کَ ال�ذ �ی
َ
ان اِل ل� ز�نَ �

َ
< )بقــره: 213؛ حدیــد: 25(؛ >وَا ا�ب كِ�ت

ْ
مَعَهُمُ ال

ســنت الهــی بــرای ابــاغ دیــن بــه جامعۀ بشــری، اصل ارســال رســولان الهی اســت و 

کتــاب، میــزان و حدیــد به‌تبع ایشــان نازل شــده‌اند.
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یــده پیشــنهاد کرده‌اند،  کــه کفار بــرای فــرار از اطاعت انســان برگز ینــۀ دیگــری  گز

كٌ< )انعام: 8(. خداوند این درخواست 
َ
هِ مَل �ی

َ
لَ عَل ِ ز�

�نْ
أُ
وْ لا �

َ
وا ل

ُ
اقل فرشتگان الهی هستند: >وَ �

گــر فرشــته‌ای نیــز نــازل می‌شــد، آن را به‌صــورت مــردی قــرار  کــرده و می‌فرمایــد ا را رد 

لاً< )انعام: 9( که ســرانجام این درخواســت نیز  هُان رَ�جُ �
ْ
عَل َ �ج

َ
 ل

ً
كا

َ
هُان مَل �

ْ
عَل َ وْ �ج

َ
می‌دادیم: >وَ ل

مشــتبه شــدن امر از ســوی کفار معرفی شده است.

ی اســت که آیات قرآن بر بشــر بــودن انبیا، از آن جهت که ایشــان  لازم بــه یــادآور

خدایــان نیســتند، بلکــه انســان‌هایی مســئول‌اند و هماننــد ســایر مــردم در زندگی و 

یضی و احساساتشــان، انســانی همانند  نیازمندی‌هایشــان، در ضعــف و قــوت و مر

یده شــدند تا برای جنس بشــر  کرده اســت. آنان از جنس بشــر برگز کید  دیگرانند، تأ

یــرا پذیــرش انســان‌ها از موجــودی که مانند خودشــان اســت، بیشــتر  الگــو باشــند؛ ز

خواهــد بــود تا موجــودی که ویژگی‌هــا و خصوصیات ایشــان را ندارد.

کــه از همســانی بیــن پیامبران  بــا رجــوع بــه آیــات وحــی و توجه بــه فضــای آیاتــی 

و ســایر مــردم خبــر می‌دهنــد )مومنــون: 33 و 24؛ انعــام: 91؛ ابراهیــم: 10 و 11؛ فرقــان: 7، 8، 20 

کــه مشــرکان توقــع  یــم ازآنجا و 21؛ انبیــاء: 3؛ شــعراء: 154 و 186؛ یــس: 15؛ تغابــن: 6( پــی می‌بر

وْ لا 
َ
کــی بــرای هدایــت آنــان نازل شــود یــا این‌که خــود خــدا را ببیننــد: >ل

َ
داشــتند مل

ان< )فرقــان: 20؛ مؤمنــون: 48( پیامبــران الهــی را به‌جهت بشــر  � َّ رى‏ رَ�ب وْ �نَ
أَ
ة�ُ �

َ
ك مَلا�ئِ

ْ
ا ال �نَ �يْ

َ
لَ عَل ِ ز�

�نْ
أُ
�

بــودن، تکذیــب می‌کرده‌انــد. خداوند نیز برای رفع توهم و درخواســت نابجای آنان، 

از ایــن مثلیــت به‌جهــت صلاح‌دیــد خود خبر داده اســت. به‌عنوان مثــال، خداوند 

؟ص؟ به‌وســیلۀ مشــرکان به‌جهت فرشــته  در آیــات 7 و 8 ســورۀ فرقــان از انکار پیامبر

نبــودن، بــه بهانه‌هایــی واهــی مثــل خــوردن خوارکی‌هــا و نوشــیدنی‌ها، راه رفتــن در 

ی در معیشــت و نداشــتن بــاغ و بســتان خبر  بازارهــا، نداشــتن گنــج جهــت بی‌نیــاز

كَ 
َ
ل �بْ

ان �قَ �
ْ
رْسَل

أَ
داده است. در ادامه، خداوند در مقام پاسخ برآمده و می‌فرماید: >وَ ما �

< )فرقــان: 20(. البتــه خداوند  ِ سْوا�ق
�أَ

ْ
ِ�ي ال

و�نَ �ف
ُ مْش� َ عامَ وَ �ي

َ
و�نَ الطّ

ُ
كُل

أْ
� �يَ

َ
هُمْ ل

�نَّ  �إِ
َّ
لا �نَ �إِ مُرْسَل�ي

ْ
مِ�نَ ال

بعــد از اثبــات ایــن همســانی از عنایــات ویــژۀ خویــش نیز به آنــان خبر داده اســت: 

ما 
�نَّ لْ �إِ

ادِهِ< )ابراهیــم: 11( و >�قُ اش�یءُ مِ�نْ عِ�ب  مُ�نُّ عَل‏ى مَ�نْ � هَ �ی
َ
مْ وَ لكِ�نَّ اللّ

ُ
ك

ُ
ل

ْ رٌ مِ�ث
َ َش�  �ب

َّ
لا حْ�نُ �إِ

�نْ �نَ >�إِ
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ی< )کهــف: 110(.
َ
ل وحى‏ �إِ مْ �ی

ُ
ك

ُ
ل ْ رٌ مِ�ث َ َش� ا �ب

�نَ
أَ
�

یــده بــر هیــچ  ینه‌هــای بدیــل، اهمیــت جایــگاه انســان برگز گز بنابرایــن، بــا نفــی 

که حتی کتاب آســمانی به تبیین رســول  حقیقت‌جویی پوشــیده نخواهد ماند؛ چرا

گشــاید. برداشــت‌های  گرهــی را بــاز  الهــی نیازمنــد اســت و بــه تنهایــی نمی‌توانــد 

گواهــی بــر ایــن مدعا هســتند. ســلیقه‌ای و متضــاد، خــود 

6. نتیجه‌گیری
از آنچــه گذشــت، می‌تــوان چنیــن برداشــت کــرد کــه ســنت الهی در قــرآن همــواره بر 

محــور دیــن و صاحب دین اســت. بنابر آموزه‌های وحــی، از بایســته‌های یک آیین 

کارآمــد، همراهــی مرجعــی الهــی در کنــار آن اســت. توجــه بــه وظایفی که بیان شــد، 

یده‌ای  خــود گواهــی بــر این مدعا بودنــد. بنابراین، ســنت الهــی انتخاب انســان برگز

در کنــار دین اســت و هــرگاه آیینی الهی دایر بوده، این انســان شایســته نیز در کنار 

یــده، تمــام نبــوده و نقصان  ن انســان برگز کــه دیــن بدو آن حضــور داشــته اســت؛ چرا

یــده صرفــا مجــری احکام نبــوده و همراهی ایشــان در  دارد. بنابرایــن، اولا انســان برگز

ی اســت؛ تا جایــی که می‌تــوان تعبیر این‌همانــی دین و امام  کنــار دیــن امری ضرور

را بــه‌کار بــرد و امــام را همــان دیــن الهــی دانســت. ثانیــا، ضــرورت این‌همانــی دین و 

ی از  کــه مرجعیــت دینــی برعهــدۀ او اســت، می‌توانــد پاســخ بســیار یــده  انســان برگز

کــه بــا اثبــات ایــن  کنــد؛ چرا مســائل اختلافــی ماننــد حــوزۀ ولایــت امامــان را آشــکار 

معیت، انواع ولایت و تصرفات اولیای الهی یا حتی محدودۀ اطاعت از ایشان قابل 

کــه ثابت شــد او هســتۀ اصلــی و هویت دین اســت کــه نمی‌توان  توجیــه اســت؛ چرا

ینه‌هایی مانند فرشــته  یم همــواره با نفی گز او را از دیــن جــدا دانســت. ثالثا، قرآن کر

یف کرده اســت.  یــده را در کنار دیــن تعر و کتــاب -بــه تنهایــی- تجســم انســان برگز

ن‌داد دیــن، وحــی یــا کتــاب بــه تنهایی نیســت. رابعــا، با  بنابرایــن بــه گــواه قــرآن، بــرو

یده نســبت به دین و همچنین  ی، نقش و کارکرد انســان برگز توجه به جایگاه محور

ی بــه نظر می‌رســد؛ تــا جایی  ، وجــود او در کنــار دیــن ضــرور بدیل‌ناپذیــری نقــش او
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کــه در هــر مــکان یــا زمانی که دیــن الهی وجود داشــته باشــد، بایــد مرجعــی الهی در 

ن مرجعیت انســان  کنــار آن وجود داشــته باشــد. بنابراین، تصــور آیین کارآمدی بدو

یــده، خــاف ســنت الهــی اســت. ایــن انســان جایــگاه ویــژه‌ای در دیــن داشــته  برگز

کامــل دانســت و حتــی بــا بــودن قــرآن و ســنت بــه  ، نمی‌تــوان دیــن را  کــه بــا نبــود او

تنهایــی، نمی‌تــوان جــای او را نادیــده گرفــت. پــس از نگاه قــرآن، رکن اساســی دین، 

مرجــع حــی‌ای اســت کــه توانایی پاســخ‌گویی بــه نیازهای نوع بشــر را داشــته باشــد. 

خامســا، پاســخ این پرســش‌ها مشــخص شــد که غیــر از ابلاغ وحــی که بــه پیامبران 

یــده در قبال دیــن و اهل ایمــان، بعد  اختصــاص داشــته، دیگــر وظایف انســان برگز

از نبــود ایشــان چــه وضعیتی خواهند داشــت؟ آیــا پــرودگار عالم در متــن دین برای 

جبــران فقدان ایشــان تدبیری‌ اندیشــیده یا این‌کــه آن وظایف را رها یا شــاید به خود 

گذار کرده  امــت -کــه توانایی انجام آن وظایف را ندارند و خود محتاج هســتند- وا

است؟ پاسخ به این پرسش‌ها دو احتمال را در پی دارد: نخست این‌که خداوند با 

گذار کرده باشــد  علــم بــه ناتوانــی امت‌ها از رفــع نیاز خود، امر آنان را به خودشــان وا

کــه ایــن احتمال، بــا توجه به آنچــه از آیات قرآن و لازمۀ عقلی آن بیان شــد، آشــکارا 

یده  یرا لازم می‌آید خداوند حکیم، غرض خویش از ارسال انسان برگز باطل است؛ ز

یع آیین و ختم نبوت را نقض کند و این از ســوی حکیم، ممتنع اســت. دوم  و تشــر

یــف و نیــز برای  یعت و مصونیــت آن از تحر آن‌کــه خداونــد حکیــم، بــرای حفــظ شــر

اســتمرار هدایــت، اشــخاص شایســته و معصومــی را بــه مــردم معرفــی کرده باشــد تا 

؟ص؟ عهده‌دار مســئولیت‌ها و وظایف یادشــده گردند. بدیهی اســت  پــس از پیامبــر

ی پس از رســول  کــه ایــن احتمــال صحیح اســت. ازاین‌رو اســتمرار این نقــش محور

خــدا؟ص؟ امری بدیهــی به نظر می‌رســد.
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Among the foundational beliefs of Imāmī Shiʿism regarding the Ahl 
al-Bayt is their status as religious authorities. This belief is rooted in 
the statements and teachings of the Prophet Muḥammad, who himself 
established the religious authority of the Ahl al-Bayt. The present study 
first offers a conceptual clarification of the religious authority of the 
Ahl al-Bayt and then, drawing on rational and transmitted evidence, 
explicates the defining characteristics of a legitimate religious authority.
Based on the available evidence, the essential attributes of a religious 
authority include: divine appointment, comprehensive knowledge 
of religion and the Book of God, immunity from error and sin 
(ʿiṣmah—infallibility), legislative guardianship (wilāyah tashrīʿiyyah), 
priority in governance and disposition, superiority over others, and 
the obligation of obedience and compliance. In addition to outlining 
these characteristics, the study identifies—on the basis of Prophetic 
traditions—the concrete instances of religious authority after the 
Prophet. It argues that the only figures who can be shown to possess 
all of these attributes in full are the Ahl al-Bayt.
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تبیین مرجعیت دینی اهل‏بیت؟عهم؟ براساس سنت 
نبوی؟ص؟*

سید علی احمدی فروشانی1

چکیده

ازجملــه باورهــای امامیــه نســبت بــه اهل‌بیــت؟عهم؟، مرجعیــت دینی ایشــان اســت. 
؟ص؟، خود مرجعیت  یشــه داشــته و پیامبر این اعتقاد در ســخنان رســول خدا؟ص؟ ر
دینی اهل‌بیت؟عهم؟ را تثبیت کرده است. در این نوشتار ابتدا مفهومی از مرجعیت 
دینــی اهل‌بیــت؟عهم؟ ارائــه خواهــد شــد و ســپس براســاس شــواهد عقلــی و نقلــی 
ویژگی‌های مرجع دین تبیین می‌شــود. براســاس شواهد موجود، ویژگی‌های بایستۀ 
گاهی کامــل به دیــن و کتاب  مرجــع دیــن عبــارت اســت از تعییــن از ســوی خــدا، آ
یعی و اولویــت در تصــرف، برتــری بر  خــدا، مصونیــت از خطــا و اشــتباه، ولایــت تشــر
مــردم و لــزوم تبعیــت و اطاعــت از مرجــع دیــن. اضافــه بــر تبیین ویژگی‌هــای مرجع 
دیــن، براســاس گزارش‌هــای موجــود از رســول خــدا؟ص؟، مصادیــق مرجــع دیــن پــس 
؟ص؟ معرفــی می‌شــود. تنهــا مصادیقــی کــه می‌تــوان ادعــا کــرد کــه همۀ این  از پیامبــر
ویژگی‌هــا را دارنــد، اهل‌بیــت؟عهم؟ هســتند. در ایــن زمینــه از روایاتــی که مــورد اتفاق 
شــیعه و اهل‌تســنن اســت بهره برده می‌شــود؛ مانند احادیث ثقلین، ســفینه، امان، 
، طهــارت، هدایــت، افتــراض طاعت و  نجــوم، بــاب حطــة، اثناعشــر خلیفــة، غدیــر
دیگر روایات موجود در منابع مشترک که می‌توان از آن‌ها بر اصطفا و نصب الهی، 
علم ویژه، عصمت، ولایت، افضلیت و لزوم اطاعت از اهل‌بیت؟عهم؟ استفاده کرد 

که تنها ایشــان دارای ویژگی‌های یادشــده هســتند. و به دســت آورد 
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کلیــدی: مرجعیــت دینــی، اهل‌بیــت؟عهم؟، ســنت نبــوی، عصمــت، افضلیــت، ولایــت،  گان  واژ
اطاعت‌پذیــری 

1. مقدمه
اعتقاد به مرجعیت دینی اهل‌بیت؟عهم؟ از باورهایی است که پیروان اهل‌بیت؟عهم؟ 

بــه آن معتقــد هســتند. در آغــاز تلقی مرجعیــت دینی در زمان خود رســول خدا؟ص؟ 

؟ص؟ به چنین جایگاهی معتقد بوده  شــکل گرفت. مســلمانان برای شــخص پیامبر

کــرم؟ص؟ در طــول زندگی  و رســول خــدا؟ص؟ را بــا ایــن عنــوان می‌شــناختند. پیامبــر ا

یح  خــود با ســخنان خویــش این جایــگاه را برای اهل‌بیــت؟عهم؟ تثبیت و بــه آن تصر

ی و تبییــن مرجعیت دینــی اهل‌بیت؟عهم؟  کاو داشــته اســت. ایــن پژوهش در پــی وا

از ســخنان رســول خــدا؟ص؟ به‌عنوان تعییــن جایگاه رهبــری و امامت ایشــان بعد از 

یح ارتباط ایشــان با خدا و دین خدا اســت.  ؟ص؟ و تشــر پیامبــر

یاســت عامه« )ســید مرتضی،  امامــت در ســنت کلامــی شــیعه و ســنی، به‌عنوان »ر

ینی ماننــد »حجت« )کلینی، 1407: 168/1(،  1405: 95/6( و در منابــع روایی شــیعه با عناو

، 1404: 6 و 9(، »خلیفه« )صدوق، 1305: 4/1( و »وصی« معرفی شــده اســت.  »عالم« )صفار

ایــن مقالــه در پــی آن اســت کــه نشــان دهــد همــۀ ایــن اوصــاف در عنوانــی جامع‌تــر 

یعنــی »مرجعیت دینی« جمع می‌شــوند. از رهگذر ایــن تبیین می‌توان هم ضرورت 

؟ص؟ را ثابت کــرد و هــم ویژگی‌های آنان  وجــود امامــان اهل‌بیــت؟عهم؟ پــس از پیامبــر

را بــا دلایــل عقلــی و نقلــی روشــن ســاخت. همــۀ مســلمانان بــر ایــن باورنــد کــه دین 

بــرای همــۀ انســان‌ها در همــۀ زمان‌ها ضرورت دارد. انســان مؤمن، براســاس ایمانش 

به خدا، خود را به شــناخت احکام الهی موظف می‌داند و همواره به مرجعی برای 

ن بــر تبیین احــکام، وظایفــی مانند رفع  تبییــن دیــن نیازمند اســت. مرجــع دین افزو

ی در مشــاجرات و اقامــۀ قوانیــن الهــی را نیــز برعهــده دارد.  اختلافــات دینــی، داور

، پرســش اساســی این اســت که منبــع معتبر شــناخت دین و احــکام الهی  ازایــن‌رو

کیســت؟ ؟ص؟  پس از پیامبر
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که به‌سبب ارتباط  اولین مرجع دینی پذیرفته‌شده، شخص رسول خدا؟ص؟ بود 

، مرجعیتش تثبیت شــده  گاهی از ملکوت و عصمــت در گفتار و کردار بــا وحــی، آ

بــود. امــا با رحلت ایشــان، این پرســش پدیــد آمد که چه کســی ادامه‌دهنــدۀ راه او و 

؟ص؟ نیز در ســخنان خویــش جایــگاه مرجعیت  یعت اســت. خود پیامبــر مفســر شــر

گذار نموده اســت.  کــرده و آن را به کســانی پس از خود وا دینــی را بــرای امــت تبیین 

؟ص؟، بیانگر اســتمرار هدایتگری الهی اســت؛  تــداوم مرجعیــت دینی پــس از پیامبر

یــرا ایمــان بــه بقــای هدایــت الهــی، انســان را بــه جســت‌وجوی مرجــع دینــی پــس از  ز

ی از مســائل جدیــد در دوران‌هــای بعــدی پدیــد  رســول خــدا؟ص؟ وا مــی‌دارد. بســیار

کات احکام ممکن نیســت.  گاه از ملا می‌آینــد که پاســخ آن‌ها جــز از طریق فردی آ

یف و بــرای فهم دقیق قرآن، به چنین  همچنیــن برای حفظ ســنت نبوی؟ص؟ از تحر

که قرآن به تنهایی همۀ جزئیات احکام و موضوعات  مرجع قطعی نیاز اســت؛ چرا

که دین را از  نوپدید را بیان نکرده اســت. ازاین‌رو باید در پی شــناخت مرجعی بود 

انحراف حفظ کند. تشخیص مرجع دینی از راه بررسی ویژگی‌ها و شاخصه‌های او 

که قرآن، ســنت و عقل آن را تعیین می‌کنند. این مقاله  ممکن اســت؛ ویژگی‌هایی 

بــا تبییــن همین ویژگی‌ها، در پی اثبات این اســت که پس از رســول خدا؟ص؟، تنها 

کســانی که واجد این اوصاف‌ هســتند، شایســتۀ مرجعیت دینی و هدایت امت‌اند 

و دیگــران صلاحیت تصدی ایــن جایگاه را ندارند.

در ایــن راســتا، کمتر اثــری پیرامون مرجعیــت دینی اهل‌بیت؟عهم؟ بــه نگارش در 

ی که  آمده و بیشتر پیرامون مرجعیت علمی اهل‌بیت؟عهم؟ نوشته شده است. از آثار

در مرجعیت دینی به نگارش در آمده، کتاب مرجعیت دینی اهل‌بیت؟عهم؟ نوشته 

علی‌اصغــر رضوانــی بوده که به موضــوع این مقاله نزدیک اســت. همچنین مطالبی 

کنده و ذیل آیات و روایات  در موضــوع مرجعیت دینــی اهل‌بیت؟عهم؟ به‌صورت پرا

مرتبط با امامت در کتب تفسیری و حدیثی، مقالات و پایان‌نامه‌های مرتبط مانند 

مقالۀ »پایه‌های مرجعیت دینی در آیات و روایات« نوشــتۀ مجید معارف در مجلۀ 

مطالعــات قــرآن و حدیــث، پایان‌نامــۀ دکتــری »مرجعیــت علمــی اهل‌بیــت؟عهم؟ نزد 
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غیرشــیعه« نوشــتۀ محسن رفیعی از دانشکدۀ اصول دین و پایان‌نامۀ ارشد »بررسی 

ی از جامعــة  مرجعیــت دینــی امــام معصــوم؟ع؟« نوشــتۀ علی‌اصغــر ســلطانی هــرو

المصطفــی بــه دســت می‌آیــد؛ ولــی مقالــه یــا پایان‌نامــه‌ای کــه در موضــوع مرجعیت 

دینــی اهل‌بیــت؟عهم؟ یــا با عنــوان تعییــن و معرفــی ویژگی‌هــای مرجع دین از ســنت 

رســول خدا و تشــخیص مصداق آن باشد وجود ندارد.

2. تبیین مرجعیت دینی 
کــه ایــن  یــده بــه شــمار می‌آیــد  مرجعیــت دینــی از مهم‌تریــن جایگاه‌هــای افــراد برگز

ی از کمالات و اختیارات صاحب این  عنوان راهی برای کشــف و شناخت بســیار

ن  یشــه دارد کــه خداونــد دین خــود را بدو جایــگاه اســت. ایــن مهــم در این ســخن ر

ی را برگزیده است. مسئولیت  صاحب رها نکرده و برای دین خود سالار و سکان‌دار

متصــدی دیــن، اضافــه بــر تبییــن و تفســیر اصــول کلــی و جزئیــات آن، رفــع تحیــر و 

ن ابهام و اجمال و جلوگیری از انحراف و تغییر در دین است. از آن  اختلاف، زدو

جهــت کــه در هر دورانی ممکن اســت بــرای دین ابهــام، اختلاف و انحــراف ایجاد 

شــود، لازم اســت دیــن در هــر زمان صاحبی داشــته باشــد تا ایــن مهم محقق شــود؛ 

در غیــر ایــن صــورت راه بــرای نفوذ دشــمنان دیــن و منافقــان باز شــده و دینی برای 

پیــروان آن باقی نخواهند گذاشــت. 

1-2. مرجعیت دینی در زمان رسول خدا؟ص؟ 
یت دین در زمان رســول خدا؟ص؟ با ایشــان بود و آن حضرت مرجع دین مردم  محور

کرده بودند  که به بت‌پرســتی عادت  بودند. در آغاز ظهور اســام، دین برای مردمی 

و آغــاز بازگشتشــان از عــادات و رســوم جاهلــی بــود، مفهومــی نداشــت؛ جــز آنچــه 

؟ص؟ بیان می‌کرد و دســتور مــی‌داد و آنان را به انجام کارهایــی فرا می‌خواند.  پیامبــر

یــت دیــن بــا ایشــان بــود؛ به‌صورتی‌کــه در آن زمــان حقیقت قــرآن به  در نتیجــه محور

پیامبــر گرامــی اســام؟ص؟ وابســته بود و آنچه ایشــان بــرای مردم عصر خــود به‌عنوان 

کاتبــان بــه نــگارش در می‌آوردنــد.  قــرآن تبییــن می‌کــرد، »قــرآن« شــناخته می‌شــد و 
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یافت دین بــه آیات قرآن مراجعــه نمی‌کردند، بلکه به رســول  ، مردم بــرای در ازایــن‌رو

؟ص؟ گرفته بود، مراجعه کرده  خــدا؟ص؟ که قرآن نیز به او وابســته بــود و آن را از پیامبر

و تبییــن دین برعهدۀ شــخص ایشــان بــود. آن حضرت محــور تعلیم احکام شــرعی 

ی، 1410: 17/2 و 222(، حــج )دارمــی، 1436: 1168/2؛ ابن‌ماجــه، 1418: 514/4؛  ماننــد نمــاز )بخــار

ابی‌داوود، 1420: 819/2(، زکات )ابن‌حنبل، 1416: 386/19( و اصول اعتقادات همانند توحید 

و معاد و دستورات اخلاقی بوده و مؤمنان به اطاعت مطلق از ایشان مکلف بودند 

؟ص؟: »من اطاعنی فقط اطاع الله و من عصانی فقط عصی  )اطاعت مطلق از پیامبر

ی، 1410: 124/5 و 34/11(. ازایــن‌رو بــا وجــود ایشــان، حقیقــت مرجعیــت دیــن  الله« )بخــار

کرم؟ص؟ اندیشــۀ »حســبنا  در وجــود آن حضــرت آشــکار بــود. بعد از رحلــت پیامبر ا

کتــاب الله« رشــد پیــدا کــرد و برخلاف مســیر چند ســالۀ مســلمانان کــه مرجعیت با 

کرم؟ص؟ بود، مرجعیت برعهدۀ قرآن که قابلیت تفســیرهای مختلف  قرآن و پیامبر ا

؟ص؟ نیــز باقی بود و این دین  دارد گذاشــته شــد؛ درحالی‌که دین خدا بعد از پیامبر

؟ص؟ نیاز داشــت که راه آن حضرت را ادامه دهد. بنابراین،  بــه مرجعی مانند پیامبر

کرم؟ص؟ متصدی این منصب مشــخص شــود.  لازم بود از ســوی پیامبر ا

یاســت و  کــه صــرف ر کمیــت و خلافــت می‌دانســتند  منافقــان و غاصبــان حا

کــه زمــام دیــن را بــه دســت نگیرنــد،  حکومــت بــرای آن‌هــا نافــع نیســت و تــا زمانــی 

نمی‌تواننــد بــر مــردم حکومــت کننــد و آنــان را مطیــع امــر خــود گرداننــد. ازایــن‌رو بــا 

ی، 1412: 1476/3(، خود  کم )نیشــابور جعل احادیث ســاختگی در اطاعت مطلق از حا

؟ص؟ قــرار داده و با حــذف اهل‌بیــت؟عهم؟ از همراهی بــا قرآن،  را هم‌ســنگ بــا پیامبــر

خــود را در کنــار قرآن جا زده و با این شــیوه، خــود را مرجعی برای دین معرفی کردند 

کــه در نتیجــه، بــاب انحــراف و اختــاف و ابهــام در دین باز شــد. 

2-2. شناخت جایگاه امامت در آینۀ مرجعیت دینی 
کرم؟ص؟، پیروان اهل‌بیت؟عهم؟ به‌تبع امامان، امامت  بــا پایان دوران زعامت پیامبر ا

را منصبــی الهــی دانســتند که تنها از ســوی خداوند تعیین می‌شــود. ایــن دیدگاه در 
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کــه امامــت را منصبــی مردمــی و انتخابی معرفــی می‌کرد.  تقابــل بــا ســنت خلفا بود 

گاه  امامــان جایــگاه خــود را واســطۀ میــان خالــق و مخلــوق معرفــی کــرده و مــردم را آ

می‌ســاختند کــه خداونــد تدبیــر همۀ امــور آنان را به ایشــان ســپرده اســت. محدثان 

کــز علمی شــیعه مانند  شــیعه بــا تکیــه بــر روایــات اهل‌بیــت؟عهم؟، ایــن بــاور را در مرا

گردان اهل‌بیــت؟عهم؟ رواج دادنــد.  کــرده و در میــان شــا کوفــه و قــم منتقــل  مدینــه، 

آنــان کــه بــه »محدثان متکلم« شــهرت یافتنــد، تنها منبع شــناخت دین را ســخنان 

معصومــان؟عهم؟ می‌دانســتند و هــر اندیشــه‌ای را بر پایــۀ روایت می‌ســنجیدند.

یارویی با شــبهات  در قرن‌هــای بعــد، بــا افــول محدثــان کوفه و قــم و گســترش رو

ی بــه عقل‌گرایی  یــج از حدیث‌محور مخالفــان، نظــام فکــری متکلمان شــیعه به‌تدر

یف امامــت تحت تأثیــر ادبیات  یکــرد تطبیقــی تغییــر یافــت. در ایــن رونــد، تعر و رو

یاســت عامه« ســامان گرفــت. براین‌اســاس، امــام به‌عنوان  اهل‌ســنت و بــا عنــوان »ر

رئیس جامعۀ اســامی شــناخته و مباحثی مانند شــرایط، صفات و اختیارات امام 

در این چهارچوب بررسی شد. بااین‌حال، این تعریف از نگاه روایات اهل‌بیت؟عهم؟ 

یاســت سیاســی و اجتماعی  که فراتر از ر بســیار محدود بود و جایگاه والای امام را 

یکــرد نزدیــک بــه هــزار ســال، از قــرن پنجــم تــا پانزدهــم  بــود، تبییــن نمی‌کــرد. ایــن رو

ی و  گاه محدثانــی از ر هجــری، در میــان متکلمــان شــیعه اســتمرار یافــت؛ هرچنــد 

گرچه  اصفهــان کوشــیدند بــا تکیــه بر روایــات، مفهوم اصیــل امامــت را بازگرداننــد. ا

یاســت عامــه« توانســت در برابــر مخالفــان از عقایــد شــیعه دفــاع کنــد، امــا  یــۀ »ر نظر

ن‌مذهبــی امامــت را از  ی از مفاهیــم درو به‌ســبب محــدود بــودن دامنــه‌اش، بســیار

یف، ظرفیت  کارآمد ماند. این تعر دست داد و برای پیروان مکتب اهل‌بیت؟عهم؟ نا

تبییــن مقامــات و شــئونات واقعــی امــام را نداشــت. ازایــن‌رو لازم اســت امامــت در 

کــه  کثــری آن را  کامــل و حدا پرتــو آیــات و روایــات بازخوانــی شــود تــا بتــوان مفهــوم 

کرد. کرده‌انــد، احیا  امامــان؟عهم؟ بیــان 

یف امامت  در آغاز شکل‌گیری مباحث کلامی، محدثان بزرگ شیعه، محور تعر

را مفاهیمــی ماننــد »حجــة‌الله«، »خلیفــة‌الله« و »عالــم الهــی« قــرار دادنــد. صفــار در 
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یک بر یکی  بصائر الدرجات، کلینی در الکافی و شیخ صدوق در کمال‌ الدین هر
کیــد داشــتند. به نظر می‌رســد عنــوان »مرجعیت دینــی« می‌تواند  از ایــن محورهــا تأ

در روزگار کنونــی، نظــام امامــت را با بیانی نو ســامان دهد. مرجعیــت دینی عنوانی 

کمــالات  کــه می‌توانــد همــۀ مباحــث امامــت، از صفــات و  مســتند و جامــع اســت 

گرفتــه تــا اختیارات و مســئولیت‌های امام را در خــود جای دهد.

یــف، گســترۀ دیــن، قلمــرو فعالیت امــام اســت؛ بنابرایــن، هرجا دین  در ایــن تعر

حضــور دارد، مرجــع دیــن نیــز حضــور دارد. شــرایط مرجعیــت دینــی نیــز بــا شــرایط 

کید می‌شــود،  گرچه بر نصب الهی تأ یاســت عامه ا یاســت عامه تفاوت دارد. در ر ر

یدگــی الهــی امــام نیســت؛ حال‌آنکــه مرجــع دیــن  ولــی ســخنی از »اصطفــا« و برگز

بایــد مســتقیما از ســوی خــدا انتخــاب و از مواهب ویــژۀ الهی برخوردار باشــد. علم 

گیــر در همــۀ ابعــاد زندگــی بشــر اســت؛ درحالی‌کــه  مرجــع دیــن، علمــی الهــی و فرا

یاســت عامــه، چنیــن دانشــی بــرای امــام فرض نشــده اســت. همچنین  یــف ر در تعر

یعی« و »ولایــت تکوینــی« از ارکان مرجعیــت دینــی بــه شــمار می‌آینــد؛  »ولایــت تشــر

یاســت عامــه یــا غایب‌انــد یــا تنهــا به‌عنــوان فضیلتــی فرعــی  درحالی‌کــه در مفهــوم ر

مطــرح می‌شــوند. وجوب اطاعت نیز در مرجعیت دینی دامنه‌ای بســیار گســترده‌تر 

یاســت عامه دارد. بنابراین، امامــت در پرتو مرجعیت دینی  از وجــوب اطاعت در ر

مفهومــی جامع‌تــر و عمیق‌تــر می‌یابــد و در همــۀ شــئون زندگی انســان حضــور دارد. 

یاســت اجتماعی فراتر بــرده و آن را در جایگاه  یفــی، امامت را از ســطح ر چنیــن تعر

حقیقــی خــود به‌عنــوان محــور هدایــت الهــی و مرجعیت دینــی معرفــی می‌کند.

3-2. تفاوت مرجعیت دینی با مرجعیت علمی
پیــروان اهل‌بیــت؟عهم؟ در کنــار مرجعیــت دینی اهل‌بیــت؟عهم؟، بــه مرجعیت علمی 

امامان نیز باورمند دارند. تفاوت این دو جایگاه در این اســت که مرجعیت علمی 

یافت علوم است، هرچند منبع آن علوم، الهی باشد؛  صرفا محلی برای کسب و در

ولــی مرجــع علمــی، صاحــب اختیــار دیــن شــناخته نخواهــد شــد و جایــگاه تعیین 
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 ، ی را ندارد. به عبارت دیگر حکم برای موضوعات دینی و ادارۀ امور دین و دیندار

مطالبــی کــه یــک مرجــع علمی بیــان می‌کنــد به منبــع علمی خویش مســتند اســت 

گــزارش علــوم دیگــران اســت؛ درحالی‌کــه مرجــع دیــن در اســتناد  و متصــدی بیــان 

ی نداشــته و برای تشــخیص امور دین مشــروعیت دارد.  مطالــب خــود به منبــع نیاز

همچنین گذشــته از جنبۀ علمی، زمام امور دین و سامان‌بخشــی به امور مســلمین 

ی برعهــده دارد. ازایــن‌رو بــر مخاطبــان لازم اســت هرچــه مرجع  را در عرصــۀ دینــدار

گرچه مرجعیت  دین می‌گوید را اطاعت کنند؛ هرچند از خود باشد. بدین جهت، ا

علمی مقامی والا و ســتودنی اســت، ولی در مقایســه با جایگاه مرجعیت دینی رتبه 

و جایــگاه پایین‌تــری خواهد داشــت و لزوما با مقام راهبــری و هدایتگری ویژۀ مردم 

همــراه نیســت. ازایــن‌رو برای مرجعیــت علمی هرچنــد اوصافی مانند علم گســترده 

گیــر لازم اســت، ولی برخــی اوصاف ماننــد ولایت، افتــراض طاعت و  و عصمــت فرا

افضلیت تنها از شرایط مرجعیت دینی به شمار می‌آید. ازاین‌رو می‌توان مرجعیت 

کرد: دینی را به چهار شــاخصۀ اختصاصــی معرفی 

الــف( مرجعیــت دینــی، لــزوم اخــذ و اقتبــاس را در پــی دارد؛ مرجعیــت دینــی 

ی را در پــی دارد. ولایــت حــق اهل‌بیــت؟عهم؟  ضــرورت مراجعــه و لــزوم تبعیــت از و

و مرجعیــت، لازمــۀ امامــت اهل‌بیــت؟عهم؟ اســت کــه بایــد به آن‌هــا مراجعه شــود. در 

حقیقــت، مرجعیــت دینــی رابطــۀ بیــن مأمــوم و امــام را تعییــن می‌کنــد. مرجعیــت 

گفتــار و رفتارشــان را به‌دنبــال دارد.  اهل‌بیــت؟عهم؟ لــزوم مراجعــه بــه 

ی امامت در اهل‌بیت؟عهم؟ اســت و آنان  ب( مرجعیــت دینــی، وصــف انحصار

؟ص؟ متمایز می‌کند.  را از ســایر اصحاب پیامبــر

ج( مرجعیــت دینــی، برطرف‌کننــده خــأ و نیــاز اساســی در حــوزۀ دیــن اســت؛ 

یت بــه امــام و پیشــوای دینــی مــردم بــا  ضــرورت راهبــری امــت و نیــاز اساســی بشــر

کــرم؟ص؟ بــر ســر آن  مرجعیــت دینــی امــام انجــام می‌شــود. اختــاف بعــد از پیامبــر ا

؟ص؟ چــه کســی متصــدی امــور دینــی شــود.  کــه در مســند پیامبــر بــود 
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د( مرجعیــت دینــی اســتقلالی اســت؛ مرجــع دیــن منصبــی مســتقل از هــر فــرد 
دیگــری اســت و به اذن و ارادۀ فرد دیگری وابســته نیســت. برخــاف برخی والیان و 
کمانــی کــه از طــرف امامــان در منطقه‌ای منصوب می‌شــده‌اند که قــول و فعل او  حا

بــا اذن و ارادۀ امام حجت می‌شــده اســت. 

4-2. ولایت الهی هستۀ مرکزی مرجعیت دینی 
با توجه به آنچه بیان شد، مرجعیت دینی بر علم، عصمت، افضلیت و لزوم تبعیت 
و اطاعــت متوقــف اســت؛ ولی پایــۀ اصلی مرجعیــت دینی که اســاس این اوصاف 
خواهــد بــود، ولایــت الهــی اســت. مرجــع دیــن به اســتناد ولایــت الهــی که خــدا به او 
اعطــا کــرده اســت، صاحــب اصلــی دین محســوب می‌شــود و حــرف او حــرف دین 
شــمرده شــده و تنهــا مرجــع در امر دین بــه شــمار می‌آیــد. بنابراین، وقتی ســخنی از 
کــه جایگاه او ولایت  مرجــع دینی شــنیده می‌شــود، نباید در پی مســتند آن بود؛ چرا
بــر دیــن خــدا اســت. ازایــن‌رو مرجعیت دیــن به‌ســبب ولایــت او بر همــۀ موجودات 
، مهم‌ترین  یت می‌کنــد. به این خاطــر ازجملــه انســان‌ها، دیــن آن‌ها را تدبیــر و مدیر
تفــاوت مرجعیــت دینــی بــا مرجعیــت علمــی، در اصــل ولایــت الهــی اســت. مرجــع 
علمــی بــه ولایــت نیازمند نیســت و تنهــا عالمانی هســتند که باید برای کســب علم 
دینــی و غیردینی به آن‌هــا مراجعه کرد؛ برخلاف مرجعیت دینی که صاحب ولایت 
الهــی بوده و به‌ســبب ولایتش بر مخلوقات و اولویتش بــر تصرف در عالم اطاعتش 

ی خواهد بود. واجــب بــوده و تبعیت از او ضــرور

با توضیحات بیان‌شده به اصل سخن پرداخته و مرجعیت دینی اهل‌بیت؟عهم؟ 
یــت نوشــتار پیــش رو  گفتــه شــد، محور دقیق‌تــر تبییــن می‌شــود. چنان‌کــه پیش‌تــر 
در شــناخت مرجــع دیــن بــر حســب ســنت نبــوی اســت. ایــن پژوهــش در پــی ایــن 
ی آیات قرآن، روایات رســول خدا؟ص؟ و معیارهای عقلی،  کاو مطلب اســت که با وا
کــرده تــا مرجعیــت دینــی  شــاخصه‌های مرجعیــت دینــی و ویژگی‌هایــی آن را بیــان 

اهل‌بیت؟عهم؟ مشــخص شــود.
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ســنت  براســاس  آن  تطبیــق  و  روایــات  و  آیــات  در  دیــن  مرجــع  ویژگی‌هــای   .3
نبــوی؟ص؟

که  ی است. ازآنجا برای شناخت مرجع دین، شناخت مفهوم دین و گسترۀ آن ضرور

یســتن که بر  دیــن بــه مجموعــه برنامه‌هــای علمی و عملــی، باورهای قلبی و شــیوۀ ز

مبنــای فرموده‌هــا و خواســته‌های خداونــد باشــد، گفتــه می‌شــود، گســترۀ دیــن همۀ 

بــر می‌گیــرد. ازایــن‌رو بــه  امــورات شــرعی، فقهــی، اعتقــادی و اخلاقــی وابســته را در

آنچه پیامبران الهی از ســوی خداوند می‌آورند و مردم را به آن فرا می‌خوانند »دین« 

گفتــه می‌شــود )بهدارونــد، 1383: 78(. بــا ایــن وصــف، مرجــع دیــن باید دارای شــرایط و 

کــه بتوانــد جامعــه را در حوزه‌های یادشــده اداره کنــد. در اینجا  ویژگی‌هایــی باشــد 

بــه نمونه‌هایــی از ویژگی‌ها و خصوصیــات مرجع دین کــه تعیین‌کننده مصداق آن 

است اشــاره می‌شود.

1-3. ضرورت تعیین مرجع دین از سوی خدا 
تعییــن و معرفــی از ســوی خــدای ســبحان، یکــی از ویژگی‌هــای مرجــع دین اســت. 

دین مجموعه‌ای از آموزه‌ها است که از سوی خدا به دست مردم رسیده و ساختۀ 

یافت آن تعییــن کرده، قابل  یقــی که خداوند بــرای در دســت بشــر نبــوده و تنها از طر

ی: 13(،  یع دین از ســوی خدا معرفی می‌شــود )شور که آغاز تشــر پذیرش اســت. ازآنجا

ادامــۀ آن و تبییــن بخش‌هــا و جزئیــات آن نیــز بایــد از ســوی خداوند متعال باشــد. 

یع دیــن، انبیا و رســولان تبیین‌کنندۀ آن هســتند، در  ، چنان‌کــه در آغاز تشــر ازایــن‌رو

تبییــن جزئیــات و رفع ابهام و اجمال و پاســخ‌گویی به پرســش‌های پیــروان دین نیز 

متصدی آن باید از ســوی خدا معرفی شــود. بدین جهت مرجع دین که مســئولیت 

، لازم است از سوی خدای  یح و پاسخ‌گویی در قبال پیروان دین را دار تبیین و تشر

سبحان معرفی و تعیین شود. درنتیجه مردم نمی‌توانند خود برای دین خدا مرجعی 

انتخــاب کننــد و به اوامــر و فرامین او پایبند باشــند. بنابراین، تعییــن مرجعی برای 

ی از او نســبت به انجام وظایف دینی  دین از ســوی غیرخدا ارزشــمند نبوده و پیرو
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و انجــام فرامین الهــی اطمینان‌آور نخواهد بود.

این ســخن اضافه بر اســتناد عقلی، از آیات و روایات متعدد نیز قابل برداشــت 

کــرده و  اســت. خــدای ســبحان در قــرآن افــرادی را به‌عنــوان رســول و امــام معرفــی 

کــرده )بقــره: 30؛ مائــده: 20؛ انعــام: 124( و اطاعت  ارســال و جعــل آنــان را به‌خود منســوب 

کــرده اســت )نســاء: 64(. همچنیــن  و فرمان‌پذیــری از آنــان را بــه اذن خویــش وابســته 

اعطای کتاب به انبیا و رســولان را به خود نســبت داده اســت )آل‌عمران: 3؛ نســاء: 105( 

پیامبــران و رســولان بــه تبییــن وحــی خداونــد و تفســیر کتــاب خــدا و جزئیــات دین 

یافــت کــه خداوند دین خــود را رها  ی: 13(. از ایــن نکتــه می‌تــوان در می‌پردازنــد )شــور

نســاخته و مســئولیت آن را برعهدۀ افراد خاصی گذاشــته اســت. بنابراین نمی‌توان 

ی از اوامر و نواهی  دینی را که خدا خود به اطاعت از آن دســتور داده اســت و پیرو

آن را مطالبــه کرده اســت بــه تعیین خداوند نباشــد. 

دیــن و معــارف دینــی در قــرآن بــا عناویــن مختلفــی بیــان شــده اســت. یکــی از 

کــه معــادل معــارف دیــن اســت، مفهــوم هدایتگــری اســت. خداونــد در  مفاهیمــی 

گاهی از دین اشــاره کرده اســت )بقره: 38؛  قــرآن بــا مفهــوم هدایت و هدایتگــری، به آ

انعــام: 161(. مقصــود از هدایــت در قــرآن، معرفــت بــه خداونــد و حجت‌هــای ایشــان 

گاهــی از کیفیت بندگی اســت )نســاء: 115؛  و راهنمایــی بــه دیــن و معــارف دینــی و آ

یــم: 43؛ انعــام: 90(. آیــات متعــدد دلالــت دارد که هدایت در قــرآن برعهدۀ  کهــف: 55؛ مر

خــدای ســبحان اســت و کــس دیگــری متصدی هدایــت مردم نیســت )لیــل: 11؛ بقره: 

گــر هدایت از ســوی فردی صــورت می‌پذیرد، باید  38 و 120؛ آل‌عمــران: 73(. بنابرایــن، ا

از ســوی خداوند معرفی شــده باشــد.

ی در آیات و روایات نبوی؟ص؟، می‌توان کشف کرد که تنها اهل‌بیت؟عهم؟  کاو با وا

یــدۀ الهی بــوده و بــرای هدایتگری منصــوب و معرفی شــده‌اند. این  هســتند کــه برگز

؟ص؟ وارد شــده قابل اســتفاده اســت. در  کــه از پیامبــر موضــوع، از روایــات متعــددی 

حدیثی که از رسول خدا؟ص؟ به طرق مختلف و با تعابیر متفاوت نقل شده است، 
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خداوند بر زمین و اهل آن توجهی کرد و رسول خدا، امیرمؤمنان، امام حسن و امام 

یده شــدند )هیتمی، 1411: 165/9(. در حدیث دیگر  حســین؟عهم؟ از میان همۀ مردم برگز

کــه رســول خــدا؟ص؟ از خــدای متعــال مکالمــۀ پــروردگار بــا حضــرت آدم؟ع؟ را نقل 

یح شــده اســت )جوینــی، 1398: 37/1(. روایــات دیگری  کــرده بــه اصطفــای ایشــان تصر

گــون بــر اصطفــای اهل‌بیــت؟عهم؟ دلالــت دارنــد؛ هماننــد حدیثــی کــه  بــا تعابیــر گونا

یــدۀ الهی بــرای نجوای خــود معرفی می‌کند  رســول خــدا؟ص؟، امیرمؤمنــان؟ع؟ را برگز

)ترمــذی، 1419: 457/5(. شــبیه ایــن حدیــث، ســخن رســول خــدا؟ص؟ نســبت بــه بســتن 

در خانه‌هــای مهاجــر و انصــار بــه مســجد بــود که فرمــود: »مــن در خانه‌های شــما را 

نبســتم، بلکــه خــدا بســت و مــن در خانــۀ علــی بــاز نگذاشــتم، بلکــه خــدا آن را بــاز 

گذاشــت« )نســائی، 1424: 47؛ ابن‌حنبــل، 1416: 41/32(. همچنین روایــات دلالت‌کننده بر 

محبوبیــت امیرمؤمنــان؟ع؟ نــزد خداونــد در میــان همــۀ مردم )حدیــث رایــت: ابن‌حنبل، 

: ترمذی، 1419: 602/3؛ 456/5(  : ترمذی، 1411: 454/5؛ روایات دیگر 1416: 168/2؛ 97/38؛ حدیث طیر

یدگی ایشــان دلالت دارد  و ســیادت ایشــان بر همۀ خلق از روایاتی اســت که بر برگز

)مغازلی، 1424: 201/1(. 

گاهی کامل به دین و کتاب خدا 2-3. آ
ی بــرای مرجــع دیــن اســت.  کتــاب خــدا از شــرایط ضــرور کامــل بــه دیــن و  گاهــی  آ

کــه مســئولیت معرفی دیــن را برعهــده دارد، نمی‌تواند نســبت به مســائل دین  کســی 

کتــاب خــدا نیــز لازم و  گاهــی از  کامــل و جامــع نداشــته باشــد. همچنیــن آ گاهــی  آ

کتــاب خداونــد اســت. خداونــد در  کــه منبــع و مســتند دیــن،  ی اســت؛ چرا ضــرور

کــرده و به کلیــات و برخی جزئیــات آن پرداخته اســت.  کتــاب خــود دیــن را معرفی 

ابعــاد مرجعیــت دینــی تمــام بخش‌هــای دیــن را پوشــش داده و در همــۀ ابعــاد آن، 

گاهــی پشــتوانۀ فعالیت‌هــای مرجع دین اســت. دین از یک ســو به حالات  علــم و آ

، به رفتار اجتماعی آنان ارتباط داشته و مرجع دین  شــخصی افراد و از ســوی دیگر

گاهانه نظــر دهد. نســبت بــه همۀ آن‌هــا بایــد آ
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آیــات قــرآن نیــز به چنین شــرطی بــرای مرجع دین اشــاره دارند. یکــی از اوصاف 

یعت و مبلغ دین اســت )مائده: 48(. انبیای الهی  انبیای الهی در قرآن، صاحب شــر

یعت دیگــر نبی الهــی را تبلیغ  یعت خود بــوده )جاثیــه: 18( یا شــر در قــرآن یــا پیــرو شــر

ی: 13؛ یوســف: 38؛ بقــره: 87(. بنابرایــن، بایــد بــه دیــن خود یا نبــی برتر از  می‌کردنــد )شــور

گاهی به کتاب  گاهی داشــته باشــد. همچنین ویژگــی دیگر صاحب دیــن، آ خــود آ

آسمانی گذشتگان و کتاب آسمانی نازل‌شده بر خویش است )بقره: 121، 129 و 213(. 

یعت و کتاب  ازایــن‌رو فــردی که متصدی امور دین شــده اســت، باید به دین و شــر

گاهی کامل داشــته باشد.  آســمانی آ

3-2-1. علم ویژۀ اهل‌بیت؟عهم؟ در سنت نبوی؟ص؟

کرم؟ص؟  که از پیامبر ا ؟ص؟، تنها مصداقی  با بررســی شــواهد روایی رســیده از پیامبر

بــه علــم گســتردۀ آن‌هــا اشــاره شــده اهل‌بیــت؟عهم؟ هســتند. بــه اســتناد آیات قــرآن و 

روایات فراوان، رســول خدا؟ص؟ دارای علمی فراوان و گســترده بوده و به باور شــیعه، 

ایــن علــم بعــد از رســول خــدا؟ص؟ تنهــا در اهل‌بیــت؟عهم؟ بــود و دیگــران از ایــن علم 

؟ص؟ بــه علــم اهل‌بیــت؟عهم؟ به‌خوبی اشــاره شــده  بی‌بهــره بودنــد. در روایــات پیامبــر

که بــه نمونه‌های آن‌ها اشــاره می‌شــود. اســت 

خداوند در دو آیه از قرآن کریم، به مردم دستور داده است درصورتی‌که نمی‌دانند 

‏ن< )نحــل: 43؛ انبیــاء:  مُو�
َ
عْل مْ لا �تَ �تُ �نْ كُ�نْ كْرِ �إِ ِ

هْلَ ال�ذّ
أَ
وا �

ُ
ل سْ�ئَ از اهــل الذکــر بپرســند: >�فَ

7(. در این‌که ذکر چیســت تا اهل آن مشــخص شــود، گفت‌وگوهای مختلفی میان 

گاهی و اهل الذکر  « را علم و آ مفســران و محدثان بیان شــده اســت. عده‌ای »الذکر

« را قرآن و اهل آن را عالمان به قرآن  را اهل علم معرفی کرده‌اند. عدۀ دیگری »الذکر

« رســول خدا؟ص؟ و اهل  معرفی کرده‌اند )طوســی، بی‌تا: 384/6(. نظر ســوم این‌که »الذکر

ی، 1422:  ایشــان خانــدان و عتــرت آن حضــرت هســتند )طبرســی، 1372: 557/6؛ ابن‌جــوز

رًا 
ْ
ك كمُ‏ ذ�ِ �يْ

َ
ل هُ �إِ

َ
لَ اللّ ز�نَ �

أَ
دْ � ، آیات 10 و 11 از سورۀ طلاق است: >�قَ 561/2(. شاهد بر این نظر

، 1404: 512(. مصــداق اهل الذکر طبق این دیدگاه، کســانی خواهند  سُولاً< )صفــار 10 رَّ
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کــه در آیــۀ تطهیــر بــا عنــوان »اهــل البیــت« معرفــی شــده‌اند. روایــات متعــددی  بــود 

، اهل‌بیت رســول خدا؟ص؟  ایــن برداشــت را تأییــد می‌کنند که مقصــود از اهل الذکر

هستند )کلینی، 1407: 210/1(.

یــرا اهل الذکر  ایــن آیــه می‌تواند به گســترۀ علم اهل الذکر دلالت داشــته باشــد؛ ز

کنــد و از ایشــان بپرســد  کــه ممکــن اســت بشــر بــه آن نیــاز پیــدا  بــه علــوم مختلفــی 

ینۀ آیات قبل و بعد علم دین اســت.  گاهــی دارد، ولــی قــدر یقینــی این علوم بــه قر آ

دلیــل ایــن ســخن، اطلاق امــر آیه اســت. علم اهل الذکر به‌گونه‌ای اســت که پاســخ 

هــر پرسشــی به‌خصــوص امــور دیــن را می‌دانند و هیچ‌گونــه خطا و اشــتباهی در آن 

وجــود نــدارد. در غیــر ایــن صورت، ارجــاع خداوند به اهــل الذکر به‌صــورت مطلق و 

ن قیــد، خــاف حکمــت خواهد بود. بــا توجه به حــذف مفعول کــه مفید عموم  بــدو

اســت، فعــل »لا تعلمــون« بر عمومیت و شــمولیت دلالت خواهد داشــت.

اصل سخن در مصادیق اهل الذکر است. طبق روایات متعددی از اهل‌تسنن، 

اهل الذکر در این آیه اهل‌بیت؟عهم؟ هستند )طبری، 1412: 75/14(. در این‌که مصادیق 

ی اســت یــا مصــداق اتــمّ،  اهــل الذکــر در روایــات به‌صــورت تعیینــی و انحصــار

دیدگاه‌هــای مختلفــی وجــود دارد. برخی علمای شــیعه و اهل‌تســنن اهل‌بیت؟عهم؟ 

را مصــداق اتــمّ اهــل الذکــر دانســته‌اند. درصورتی‌کــه اهــل الذکر به‌صــورت مصداق 

ینۀ  یرا به قر اتــم باشــد، به اســتدلال به این آیه و روایــات ذیل آن لطمه‌ای نمی‌زنــد؛ ز

ســایر روایات موجود در علم اهل‌بیت؟عهم؟، ایشــان دارای علمی ویژه و مافوق سایر 

مردم بودند و دانش ایشان شامل دانش علوم دینی می‌شود. از روایات و گزارش‌های 

یخــی به دســت می‌آید که مردم حتی خلفا برای مســائل دینــی به امامان مراجعه  تار

می‌کردند )ابن‌حنبل، 1416: 191/2(. در روایات اهل‌تسنن، امیرمؤمنان؟ع؟ به‌عنوان عالم 

بــه همــۀ معــارف و حقایق قــرآن )حســکانی، 1411: 32/1-34( و داناترین فــرد در قضاوت 

)ابن‌حنبل، 1416: 68/2 و 10/35( معرفی شــده است.
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2-2-3. احادیث حاکی از علم اهل‌بیت؟عهم؟

اضافــه بــر روایات یادشــده، روایات دیگری بــر علم ویژه اهل‌بیــت؟عهم؟ دلالت دارد. 

یح کرده اســت )منابع  رســول خــدا در حدیث ثقلیــن به اعلمیــت اهل‌بیت؟عهم؟ تصر

شــیعه: کلینی، 1407: 287/1؛ منابع اهل‌تســنن: طبرانی، 2008: 66/3(. در حدیث دیگر ایشــان به 

فهــم و علــم ویــژه الهــی اهل‌بیت؟عهم؟ اشــاره کــرده و از مخالفــت با آنــان پرهیز داده 

، 1415: 240/42(. در برخــی روایات، اهل‌بیت؟عهم؟ معــدن علم معرفی  کر اســت )ابن‌عســا

شــده‌اند )طبــری، 1378: 361/8(. حدیــث »مدینــة العلــم« از احادیــث مشــهور شــیعه و 

؟ص؟ و حکمت  کــه امیرمؤمنان؟ع؟ به‌عنــوان در شــهر علم پیامبــر اهل‌تســنن اســت 

117/1(. ایــن تمثیــل نشــان از جایــگاه علمــی  معرفــی شــده اســت )ابن‌مغازلــی، 1424: 

؟ص؟ رســید  امیرمؤمنــان؟ع؟ اســت کــه تنها با توجه به ایشــان می‌توان به علوم پیامبر

یقیــن، امیرمؤمنان؟ع؟  کــه ازجملــۀ آن علوم، علم دین اســت. در حدیثــی متفق الفر

محور علم قرآن بوده و همیشه با قرآن همراه است. معیت همیشگی امیرمؤمنان؟ع؟ 

کی از علم گســتردۀ ایشــان به قرآن و در نتیجه علم آن به متن دین است  با قرآن حا

)هیثمی، 1414: 163/9؛ طوســی، 1414: 460 و 479(. 

3-3. حفظ مرجع دین از خطا و اشتباه
کســی که ســکان‌دار دین الهی می‌شــود، باید از اشــتباه و خطا مصون باشــد. کســی 

ی تبعیت  کــه متصدی امور دین اســت، در جایگاهــی قرار می‌گیرد که دیگــران از و

، نبایــد در  ی را پذیرفتــه و فرامیــن او را اطاعــت می‌کننــد. ازایــن‌رو کــرده و ســخنان و

تبییــن اوامــر و نواهــی دین و بیان مــراد و مقصود خداوند اشــتباه و خطایی داشــته 

ی را سخنان  باشد. از یک سو خداوند به اطاعت از مرجع دین امر کرده و بیانات و

، خطــا و  کرده‌انــد )بقــره: 151؛ آل‌عمــران: 32 و 164؛ نســاء: 80(. از ســوی دیگــر خــود معرفــی 

یرا خطا و اشــتباه در دیــن خدا همان  اشــتباه او نبایــد بــه دین نســبت داده شــود؛ ز

عصیان الهی است و خدا هیچ‌گاه به معصیت خود امر نمی‌کند. بنابراین، خداوند 

هیــچ‌گاه اطاعــت مطلق و بی‌چون‌وچرای فرد غیرمعصــوم را لازم نمی‌کند )نحل: 90(. 
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مهم‌تریــن هــدف عصمت مرجع دین از خطا و اشــتباه، تضمین علم او اســت. 

که دین الهی ابعاد مختلفی دارد و تنها علم مرجع دین  در بخش قبلی تبیین شد 

اســت کــه ایــن مســئولیت را بــرای او همــوار می‌کنــد. ایــن علــم بــرای مخاطبــان نیاز 

بــه تضمیــن عــدم خطا و اشــتباه داشــته و آن تنهــا از طریق عصمت محقق اســت. 

بــا تحقــق عصمــت ایــن اطمینــان و یقین بــرای مخاطــب تثبیت می‌شــود که مرجع 

یات آن تبعیت شــود.  دیــن در اظهارنظــر هیچ‌گونه اشــتباهی نداشــته و باید در نظر

3-3-1. عصمت اهل‌بیت؟عهم؟

؟عهم؟ هســتند که دارای عصمت  بــه پشــتوانۀ روایات نبوی؟ص؟ تنهــا اهل‌بیت پیامبر

گســترده و محفــوظ از خطــا و اشــتباه بــوده و در میــان همــۀ امت اســامی از هرگونه 

گناهــی مبــرا هســتند. یکی از ویژگی‌هــای لازم مرجع دین، اطمینان به ســخنان او و 

، کــردار و گفتار او اســت. کســی که مانند همــۀ مردم اســت و در رفتار و کردار  رفتــار

خود از خطا و اشــتباه مصون نیســت، نمی‌تواند مرجع دین و الگو برای رفتار امت 

قــرار گیــرد. یکــی از راه‌هــای کشــف دســتورات و آموزه‌هــای دیــن، رفتــار مرجــع دین 

یح قرآن با رفتــار خود برای همۀ مســلمانان  اســت؛ چنان‌که رســول خدا؟ص؟ بــه تصر

ی، 1420: 168/1  الگــو بــود. ایشــان می‌فرمــود آن‌گونه کــه من نمــاز می‌خوانــم بخوانیــد )راز

کــه اطمینــان بــه عــدم خطــا و  ی اســت  و 230؛ 20/22(. زمانــی شــخص قابــل الگوبــردار

اشــتباه در رفتــار او ایجــاد شــود. ایــن اطمینــان همــان عصمتی اســت که شــیعه به 

آن اســتدلال می‌کنــد؛ در غیــر ایــن صورت نمی‌تــوان به هیچ‌کــس اطمینــان کرد. در 

کــه از خطا  ؟ص؟، اهل‌بیــت؟عهم؟ به‌عنــوان معصومان معرفی شــده‌اند  روایــات پیامبــر

و اشــتباه مصون هستند. 

3-3-2. مصادیق اهل‌بیت؟عهم؟ در آیۀ تطهیر

؟ص؟ بــه طــرق مختلــف در منابــع  ، روایــات متعــددی از پیامبــر در تفســیر آیــۀ تطهیــر

شــیعه و اهل‌تســنن بیــان شــده اســت کــه امیرمؤمنــان، حضــرت زهــرا، امام حســن و 

امــام حســین؟عهم؟ را مصادیق »اهل البیت« آیۀ تطهیــر معرفی و دیگران را نفی کرده 
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یح شــده که رجس و پلیدی  اســت. اضافــه بر مضمــون آیه، در خود روایات نیز تصر

از ایشــان دور شــده اســت. این افــراد با این ویژگــی خاص، معصوم هســتند.

3-3-3. مصادیق آیۀ اولی الامر

آیــۀ اولــی الامر کــه از آیــات مرتبط بــا اهل‌بیت؟عهم؟ اســت، بر عصمــت ائمه؟عهم؟ نیز 

کــه مصــداق اولــی الامــر را  ؟ص؟ وارد شــده  دلالــت دارد. روایــات متعــددی از پیامبــر

کــه  امیرمؤمنــان؟ع؟ و امامــان معصــوم معرفــی کرده‌انــد )نجفــی، 1430: 14/4-22(. ازآنجا

خداونــد بــه اطاعت مطلق از پیامبــر و اهل‌بیت؟عهم؟ دســتور داده و اطاعت مطلق 

از فردی که احتمال گناه و خطا از او تصور می‌شود، محال است؛ به همین جهت 

بایــد چنین فردی معصوم باشــد. 

3-3-4. حدیث ثقلین

حدیــث ثقلیــن نیز در فرازهــای خود به عصمــت اهل‌بیت؟عهم؟ دلالــت دارد )نجفی، 

که  1430: 64-127(. در ایــن حدیــث، اهل‌بیت؟عهم؟ عدل قرآن قرار داده شــده و ازآنجا

قــرآن هیــچ تناقــض و تعارضــی نــدارد )نســاء: 82( و هرگــز باطــل بــه او نفــوذ نخواهــد 

ن هیچ  کــرد )فصلــت: 42(، بایــد اهل‌بیــت؟عهم؟ کــه عــدل و برابــر قرآن هســتند نیز بــدو

، رسول خدا؟ص؟ اهل‌بیت؟عهم؟ خود  تعارض و تناقض و باطل باشند. از سوی دیگر

را همــراه همیشــگی قــرآن معرفــی می‌کنــد و ازآنجا کــه هرگز انحــراف و اعوجاجی در 

قــرآن نیســت )کهــف: 1(، در اهل‌بیت؟عهم؟ نیز نباید هیچ انحرافی باشــد؛ در غیر این 

صــورت، ایــن انحــراف مایــۀ جدایــی قــرآن از اهل‌بیــت؟عهم؟ بــوده و بــا ســخن پیامبر 

ناســازگار خواهــد بود. بخش دیگر ایــن حدیث بر هدایتگــری اهل‌بیت؟عهم؟ دلالت 

دارد؛ در صورت تمســک به ائمه؟عهم؟ کســی گمراه نخواهد شد؛ درحالی‌که تمسک 

بــه فرد گناهــکار مایۀ گمراهی خواهد بود. ازاین‌رو اهل‌بیــت؟عهم؟ هرگز مرتکب گناه 

و اشــتباه نخواهند شد.
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3-3-5. حدیث سفینه

حدیث سفینه که احادیث متواتر نبوی است، بر عصمت اهل‌بیت؟عهم؟ نیز دلالت 

دارد )نجفی، 1430: 46/4-64(. براســاس این حدیث، مثال اهل‌بیت؟عهم؟ مثال کشــتی 

نــوح اســت. چنان‌کــه اصحاب حضــرت نوح؟ع؟ با ســوار شــدن کشــتی از طوفان و 

؟ص؟ نیز با تمســک  عــذاب الهــی در امان شــدند و نجــات پیدا کردند، امــت پیامبر

بــه اهل‌بیــت؟عهم؟ و تبعیــت و اطاعــت از ایشــان و همراهــی بــا آن‌هــا از فتنه‌هــا و 

خطاها و گناهان در امان خواهند بود. وجه شباهت در این حدیث، نجات است 

ی هســتند.  و اهل‌بیــت؟عهم؟ مایــۀ نجــات امــت اســامی از مهالــک دنیــوی و اخــرو

ازاین‌رو نباید در دستورات ایشان و رفتار و کردارشان خطا، اشتباه و معاصی باشد.

4-3. همراه حق بودن
روایاتــی بــر همــراه بــا حــق بــودن اهل‌بیــت؟عهم؟ دلالــت دارنــد. این‌کــه اهل‌بیــت؟عهم؟ 

هیــچ‌گاه از حــق جــدا نمی‌شــوند، شــاهد دیگری بــر عصمــت و مصونیت ایشــان از 

یح  خطــا و اشــتباه اســت. برخــی روایــات بر معیــت همــۀ اهل‌بیت؟عهم؟ با حــق تصر

کرده‌انــد )جوینــی، 1398: 316/1( و برخی دیگر بر معیت برخــی از اهل‌بیت؟عهم؟ با حق 

.)449/42 :1387 ، کر یح داشــته‌اند؛ ماننــد امیرمؤمنــان؟ع؟ )ابن‌عســا تصر

نتیجۀ به دســت آمده از تحلیل آیات و روایات یادشــده این است که عصمت 

از مؤلفه‌هــای مرجعیــت دینــی اســت تا از ایــن طریــق، اطمینان لازم بــه گفتۀ مرجع 

ایجــاد شــود. ایــن ویژگــی تنهــا در اهل‌بیــت؟عهم؟ موجــود اســت و دیگــر مدعیــان 

مرجعیــت دینــی و حتــی خلفا و ســایر صحابه چنیــن ویژگی ندارند. گفتنی اســت 

که به عصمت پیشوایان خود باورمند است، هیچ فرقه و نحله‌ای  که غیر از شیعه 

بــه عصمــت پیشــوایان خــود بــاور نــدارد. ازاین‌رو بــه این ویژگی تــن نــداده و با آن‌که 

عقــل به ضــرورت چنین وصفــی اعتــراف دارد، منکر ضرورت عصمــت برای مرجع 

دین می‌شــوند. 
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5-3. ولایت تشریعی و اولویت در تصرف
ی بر مردم مــازم خواهد  تعییــن مرجــع دین از ســوی خداوند بــرای مردم با ولایــت و

ن ولایــت باشــد. مقصــود از ولایــت، یعنــی یــک فــرد  بــود. مرجــع دیــن نمی‎توانــد بــدو

یعت بوده و اوامر و نواهی و حلال و حرام به خواســت  صاحــب اختیار در امور شــر

و تعیین او بر پا باشد. ازاین‌رو در ولایت نوعی سلطه و تصرف بر دیگران و اولویت 

تصرف او خواهد بود و این ســلطه باید از ســوی خدای ســبحان اعطا شده باشد تا 

لازم‌الاجرا و لازم‌الاطاعه باشد؛ درصورتی‌که از سوی خداوند اعطا شده باشد، کسی 

نمی‌توانــد بــا آن مخالــف کند )صادقــی و رکعی، 1392: 103(. مرجع دین کســی اســت که 

کنار راهنمایی کردن مردم به خیر و نیکی و پرهیز دادن از بدیهی‌ها، جامعه را  در 

یعی مرجع دین، بیان  در ایــن زمینــه تربیت می‌کند. بنابراین، یکی از شــئونات تشــر

کــه شــرایط فراهم شــود،  و تفســیر جزئیــات دیــن و احــکام شــرعی بــوده و در جایــی 

ولایت اجتماعی، رهبری و سرپرســتی جامعه اســت )حدید: 12(.

ازجملــه ویژگی‌هــای اهل‌بیــت؟عهم؟، ولایــت ایشــان اســت. اضافــه بــر آیاتــی از 

کــه بر ولایــت اهل‌بیــت؟عهم؟ دلالــت دارد -مانند آیــۀ ولایت و اطاعت- رســول  قــرآن 

کــرده اســت. برخــی از  خــدا؟ص؟ نیــز در روایــات متعــددی بــه ولایــت ایشــان اشــاره 

روایــات یادشــده بــا واژۀ تعبیــر ولــی بــر ولایــت ایشــان دلالــت دارنــد و برخــی دیگر با 

الزامــات آن بــر ولایــت اهل‌بیــت؟عهم؟ دلالــت دارد:

کــه بــر ولایــت اهل‌بیــت؟عهم؟ دلالــت  ؛ ازجملــه احادیثــی  الــف( حدیــث غدیــر

ی که به  دارنــد، خطابــۀ رســول خــدا؟ص؟ در روز غدیــر اســت. حدیــث غدیــر با فــراز

تواتــر نقــل شــده، ولایــت امیرمؤمنــان علــی؟ع؟ را تبییــن می‌کنــد. در ایــن حدیــث، 

ولایت امیرمؤمنان؟ع؟ هم‌ســنگ با ولایت رســول خدا؟ص؟ مطرح شــده و همان‌گونه 

کــرم؟ص؟ ولــی مســلمانان اســت، امیرمؤمنان؟ع؟ نیز ولی ایشــان اســت.  کــه پیامبــر ا

یح شــده  در روایــات مربــوط، بــه ولایــت امیرمؤمنــان؟ع؟ بعد از رســول خدا؟ص؟ تصر

اســت )»علی ولیکم بعدی« )ابن‌حنبل، 1416: 118/38((. با پذیرش این مطلب، ولایت 

که هــر امامــی به ولایت داشــتن  ســایر اهل‌بیــت؟عهم؟ نیــز قابــل برداشــت اســت؛ چرا
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کــرده و از آن طریق ولایــت آن‌ها قابــل اثبات اســت. اضافه  یــح  امــام بعــد خــود تصر

بــر این، روایــات دیگری غیر از حدیث غدیر بر ولایــت اهل‌بیت؟عهم؟ دلالت دارند.

کــی از ولایــت اهل‌بیــت؟عهم؟؛ حدیــث دیگــری از رســول  ب( ســایر احادیــث حا

خــدا؟ص؟ پیرامــون اهل‌بیت؟عهم؟ وارد شــده اســت که ایشــان فرمود: »مــن در صلحم 

بــا کســی کــه بــا ایشــان در صلــح باشــد و در جنگــم با کســی که بــا ایشــان در جنگ 

کــه ولایــت ایشــان را بپذیــرد« )جوینی،  باشــد«. ســپس فرمــود: »مــن ولی کســی هســتم 

1389: 40/2(. همچنیــن رســول خــدا؟ص؟ بعد از نــزول آیۀ ولایت، خطابــه‌ای ایراد کرد و 

در آن بــه مقامــات امیرمؤمنــان؟ع؟ و ســایر اهل‌بیــت؟عهم؟ اشــاره کرده اســت )ایجی، 

1428: 249(. در ایــن حدیــث، ولایت اهل‌بیت؟عهم؟ یکی از مقامات ایشــان اســت که 

از زبــان رســول خدا؟ص؟ تبیین شــده اســت. 

6-3. برتری بر سایر مردم
ویژگــی دیگــر مرجــع دین، برتــری بر همۀ مردم اســت. کســی که مرجع در دین شــد، 

 ، ی خواهند شــد. ازاین‌رو گونه‌ای رهبری و متبوعیت پیدا کرده و ســایر مردم تابع و

بایــد در همــۀ فضائــل، صفــات و ویژگی‌های الهــی ازجمله امور دینــی و هدایتگری 

گر کســی  جامعــه از همــه برتــر باشــد تــا مایۀ نقــص او و برتــری دیگران بــر او نگردد. ا

در بخشــی از این امور برتر از مرجع دین باشــد، نتیجه بر عکس شــده و باید مرجع 

ی شــود. در این صــورت، هدایتگــری و راهنمایی مردم محقــق نخواهد  دیــن تابــع و

کــه او برتــر از همــۀ مــردم  شــد. خداونــد در قــرآن هدایــت را برعهــدۀ کســی گذاشــته 

ی اســت. ازایــن‌رو بــا تعجب پرسشــی مطرح می‌کنــد که آیا  در هدایتگــری و دینــدار

فــردی کــه بــه هدایــت نیازمنــد اســت، می‌تواننــد هدایتگــر باشــد )یونــس: 35(. مرجــع 

کــه بیــان شــد، از غیر خــود بی‌نیــاز بــوده و ســرآمد روزگار  دیــن بایــد در ویژگی‌هایــی 

، یکی از شواهد شناخت مرجعیت دینی، افضلیت و برتری  خویش باشــد. ازاین‌رو

فــرد بر دیگــر افراد جامعه اســت.

گذشــته بــه آن‌هــا اشــاره شــد، می‌تــوان افضلیــت  کــه در عناویــن  از روایاتــی 
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کرده و به برتری آنان بر همۀ امت اسلامی پی برد. اضافه بر  اهل‌بیت؟عهم؟ را کشف 

آنچه بیان شــد، می‌توان از شــواهد دیگری بر افضلیت اهل‌بیت؟عهم؟ اســتفاده کرد:

الف( روایات مباهله؛ براساس روایات متعدد، رسول خدا؟ص؟ هنگام مباهله با 

مســیحیان نجــران، از میان همۀ امت اســامی تنهــا امیرمؤمنان، حضرت زهرا، امام 

ی، 1412: 1871/4؛ عیاشــی، 1380:  حســن و امــام حســین؟عهم؟ را بــا خود همراه کــرد )نیشــابور

ینش افراد ویژه از میان مســلمانان آن زمان، از ســوی پیامبر و همراهی با  گز  .)177/1

ایشان در صحنۀ مباهله، نشان از برتری ویژۀ این افراد دارد. این برتری را می‌توان از 

ن مرجح« به دســت آورد. قاعدۀ »قبح ترجیح مرجوح بر راجح« و »قبح ترجیح بدو

کــه از زبــان  ب( ســیادت اهل‌بیــت؟عهم؟؛ ســیادت ازجملــه ویژگی‌هایــی اســت 

؟ص؟ صــادر شــده و بــر برتــری اهل‌بیــت؟عهم؟ بــر ســایر مــردم دلالــت دارد.  پیامبــر

ســیادت در لغــت بــر مــولا، متولی و ارباب اطلاق شــده )راغــب اصفهانــی، 1412: 432( و 

گاهی برای  بیدی، 1414: 32/5(. تعبیر ســیادت  یف و بزرگ اســت )ز به معنای فرد شــر

همــۀ اهل‌بیــت؟عهم؟ وارد شــده )خطیــب بغــدادی، 1417: 92/11( و گاهی تنهــا برای یک یا 

چند امام رســیده اســت )ابن‌حنبــل، 1416: 33/34(. در برخی گزارش‌ها، ســیادت برای 

، 1387: 303/42(، گاهــی بــرای امــام حســن و امام  کر امیرمؤمنــان؟ع؟ وارد شــده )ابن‌عســا

حسین؟عهما؟ )جوینی، 1398: 106/1( و گاهی برای حضرت مهدی؟عج؟ )خطیب بغدادی، 

1417: 440/9( وارد شــده است. 

پــس از تبییــن افضلیــت اهل‌بیت؟عهم؟ در جامعه به اســتناد روایــات نبوی؟ص؟، 

مرجعیت دینی ایشان نیز ثابت می‌شود؛ زیرا افضلیت اهل‌بیت؟عهم؟ به ویژگی‌های 

گر فرد برتر صاحب اختیار  الهی مســتند اســت و پیشــوایی ایشــان را در پی دارد و ا

ی  امور دینی نباشــد و دیگری اختیاردار امور دینی شــود، نقض برتری و پیشــوایی و

خواهد شد. 

4. لزوم تبعیت و اطاعت از مرجع دین
پــس از آن‌که مشــخص شــد نصــب و تعیین مرجع دین از ســوی خدا بوده و ایشــان 
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دارای علــم، عصمــت، ولایــت و افضلیت خواهد بــود، این نتیجه به دســت می‌آید 

کــه  کــه مرجــع دیــن لازم اســت تبعیــت شــده و از دســتوراتش اطاعــت شــود؛ چرا

گاهــی نــداده و از خطا و اشــتباه  خــدا بی‌ســبب او را تعییــن نکــرده و بــه او علــم و آ

محفوظشــان نداشــته و صاحــب ولایــت الهــی نگردانده اســت، بلکه آنــان را به این 

ویژگی‌هــا ممتــاز کــرده تــا در میان جامعه شــاخص شــده و مــورد اطاعــت و تبعیت 

، فرد با این  قــرار گیرنــد و نتیجــۀ آن، هدایت و بندگی انســان شــود. به عبارت دیگــر

ویژگی‌هــا مصــدر دســتورات خدا و منبع به دســت آوردن دســتورات دین می‌شــود. 

در نتیجــه، اطاعت از این فــرد، اطاعت از خدا بوده و همراهی با این فرد، همراهی 

بــا خــدا خواهد بــود. آیات متعــددی به این موضوع اشــاره کرده و اطاعــت از چنین 

کفــر بــه او دانســته‌اند )آل‏عمــران:  ی را  فــردی را به‌منزلــۀ ایمــان بــه خــدا و تخلــف از و

32(. ازایــن‌رو اطاعــت از او اطاعــت از خدا اســت )نســاء: 80(. تبعیــت از مرجع دین 

آن‌گونــه ضــرورت دارد کــه در روز قیامــت متخلفان از اطاعت رســولان آرزو می‌کنند 

ی از  کننــد )ابراهیــم: 44(. تأســی و الگوبــردار کــه بازگردنــد و از رســولان الهــی اطاعــت 

مرجــع دیــن نیــز همین اهمیت را دارد و خداونــد آن را بر همۀ پوینــدگان راه بندگی 

لازم می‌کنــد )احــزاب: 21(.

... می‌توان لزوم  از برخی روایات مانند حدیث ثقلین، سفینه، اثناعشر خلیفة و

کــرد. اطاعت از یک فــرد به‌صورت  اطاعــت و تبعیــت از اهل‌بیــت؟عهم؟ را برداشــت 

گــر مصادیــق آیــات  مطلــق و بی‌قیــد از ویژگی‌هــای معصومــان؟عهم؟ اســت. حــال ا

اطاعــت مطلــق، اهل‌بیــت؟عهم؟ معرفــی شــدند، ویژگــی عصمــت شــامل آن‌هــا نیــز 

؟ص؟ دســتور بــه اطاعــت مطلــق از فــرد  کلمــات پیامبــر گــر در  می‌شــود. همچنیــن ا

یــا گروهــی بــود، آن نیــز بــر عصمت آن فــرد و گــروه دلالــت دارد. در روایاتــی از پیامبر 

کــرم؟ص؟ مصــداق اولی الامــر اهل‌بیت؟عهم؟ معرفی شــده‌اند )ابن‌مغازلــی، 1424: 230/1(: ا

کــرم؟ص؟ در حدیث ســفینه، اهل‌بیت؟عهم؟ خود  الــف( حدیــث ســفینه؛ پیامبر ا

کــه می‌تواند  را بــه کشــتی نــوح تشــبیه کرده‌اند. این حدیــث یکی از احادیثی اســت 

بــر وجــوب و لــزوم اطاعت و تبعیت از اهل‌بیت؟عهم؟ دلالت داشــته باشــد. 
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ب( احادیث اثناعشــر خلیفة؛ رســول خدا؟ص؟ طبق حدیث »اثناعشر خلیفة«، 

بعــد از خــود دوازده خلیفــه و جانشــین معرفــی کــرده و امــت را بــا وجــود ایــن دوازده 

ی،  جانشین محفوظ از گمراهی و ضلالت و دین را تا قیامت برقرار دانست )نیشابور

1412: 1452/3 و 1453(. واژۀ »خلیفه« نشان می‌دهد که این دوازده نفر مانند خود رسول 

خدا؟ص؟ خواهند بود؛ در غیر این صورت، مفهوم خلافت و جانشــینی متغیر بوده 

و تناســبی بیــن خلیفــه و مســتخلف‌عنه محقــق نخواهــد شــد. بنابرایــن، بایــد در 

کــه ازجمله مقامــات، اطاعت  مقامــات و مناصــب همانند رســول خدا؟ص؟ باشــند 

مطلــق و تبعیــت بی‌قیــد و شــرط اســت. همچنیــن رســول خــدا؟ص؟ بــه نکتــه‌ای در 

ی  کــرده و آن این‌کــه بــا وجــود دوازده خلیفــه، دیــن هرگــز ضــرر ایــن احادیــث اشــاره 

ــنْ 
َ
يــنَ ل ا الدِّ

َ
 هَــذ

َ
ی، 1412: 1453/3((؛ »إِنّ يــنُ قَائِمًــا« )نیشــابور  الدِّ

ُ
 يَــزَال

َ
نخواهــد دیــد )»لَا

 مُفَــارِق‏« )ابن‌حنبــل، 1416: 410/34((. 
َ

هُ مُخَالِــفٌ، وَلَا  يَضُــرُّ
َ

هُ، لَا
َ
ــاوَأ ــى مَــن‏ نَ

َ
يَــزَال‏ ظَاهِــرًا عَل

یافــت کــه ایــن افــراد حافــظ دین بــوده و در امــور دینی لازم  از ایــن تعبیــر می‌تــوان در

اســت از ایشــان اطاعت و تبعیت شــود. با توجه به این حدیث، کســانی که حافظ 

و نگهدارنــدۀ دین هســتند، شــأن مرجعیت دینی داشــته و با توجه بــه این جایگاه، 

لازم اســت دستوراتشــان اطاعت و از رفتارشــان تبعیت شــود. 

یافت که اهل‌بیت؟عهم؟ جایگاه  از مجموع گزارش‌هایی که بیان شد، می‌توان در

وجوب اطاعت و لزوم تبعیت دارند. 

5. نتیجه‌گیری
مرجعیــت دینــی عنوان دیگری برای امامت، زعامت و رهبری اهل‌بیت؟عهم؟ اســت 

گر مفهوم  ؟ص؟ و کلماتش به آن اشــاره شــده اســت. ا که در جای‌جای زندگی پیامبر

یــم، امامــت دایــره‌ای وســیع‌تر از مفهــوم  امامــت را به‌مثابــۀ »مرجعیــت دینــی« بگیر

یف متکلمان شــیعه از امامت اســت، خواهد داشــت. مفهوم  یاســت عامه که تعر ر

یاســت عامه، تنها بخشــی از ابعاد زندگی بشر را فرا می‌گیرد؛ درحالی‌که مرجعیت  ر

دینی گستره‌ای به‌اندازۀ همۀ ابعاد زندگی بشر دارد. عمق اندیشۀ امامت و جایگاه 
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یاســت عامه، آشــکار نیســت؛ ولــی می‌توان آن  الهی آن از دیدگاه شــیعه در مفهوم ر

مفهــوم را از مرجعیــت دینی به دســت آورد و به بیشــترین آموزه‌هــای امامتی برگرفته 

از آیات و روایات دســت یافت.

کرم؟ص؟ همراه تبیین امامت اهل‌بیت؟عهم؟، نوع و کیفیت امامت ایشان  پیامبر ا

را نیز نشــان داده و آن را از نوع مرجعیت دینی معرفی کرده اســت. پیامبر در مواقع 

مختلــف بــا شــاخصه‌ها و معیارهــای مرجعیــت دینــی، بر ایــن مقــام اهل‌بیت؟عهم؟ 

ی کرده اســت. ازایــن‌رو با توجه بــه معیارهای اصلــی مرجعیت دینــی مانند  پافشــار

گاهی به دیــن و مصونیت از خطا و اشــتباه، لزوم اطاعت و  تعییــن از ســوی خــدا، آ

یعی می‌توان به این مهم دســت یافت. از این نکته می‌توان به  تبعیت و ولایت تشــر

یف آن بــه مرجعیت دینــی به‌خوبی  یاســت عامه بــا تعر یــف امامــت بــه ر تفــاوت تعر

یدگــی  یاســت عامــه ســخنی از اصطفــا و برگز یــف امامــت بــه ر واقــف شــد. در تعر

الهــی، ولایــت و اولویــت در تصرف، علم گســترده و وجوب اطاعت نیســت و تمرکز 

اســتدلال متکلمان بر تعیین از ســوی خدا، عصمت و افضلیت خلاصه می‌شــود؛ 

درحالی‌کــه ایــن مفاهیــم مهــم در مرجعیــت دینی قابل ملاحظه و اســتدلال اســت. 

ن اصطفــا، علــم گســترده، ولایــت و اولویــت و  ، مرجعیــت دینــی بــدو بــه تعبیــر دیگــر

یاســت  وجــوب اطاعــت و تبعیــت معنــا نــدارد و محقــق نخواهــد شــد؛ درحالی‌که ر

ی ندارد.  عامه بــه این امور نیــاز

، کشف این ســخن که مرجعیت دینی اهل‌بیت؟عهم؟ در کنار طرح  از ســوی دیگر

موضوع امامت ایشان است، می‌تواند نشان دهد امامتی که پیامبر برای اهل‌بیت؟عهم؟ 

تبییــن می‌کنــد، از جنــس مرجعیت دینی اســت نه صــرف حکمرانی. ازایــن‌رو به باور 

کیــد  یــه، پیامبــر خــدا؟ص؟ بــر مرجعیــت دینــی خانــدان خــود تأ معتقــدان بــه ایــن نظر

یف امامت  داشــت و امامــت ایشــان را همیــن موضوع معرفی می‌کــرد؛ درحالی‌کــه تعر

ی از مسلمانان ازجمله پیروان امامت، چیزی جز حکمرانی  اهل‌بیت؟عهم؟ نزد بســیار

یف  یف امامت را عامل تغییر در تعر یت دین در تعر ، می‌توان محور نیســت. ازاین‌رو

امامت دانســت که ســبب خواهد شــد امامت بازخوانی جدیدی پیدا کند. 
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کــه بــرای مرجــع دیــن تبییــن می‌شــود و با  همچنیــن بــا توجــه بــه شــاخصه‌هایی 

توجه به نبود آن شاخصه‌ها در غیر از اهل‌بیت؟عهم؟، می‌توان به انحصار مرجعیت 

دینی در ائمه؟عهم؟ و استقلال آن پی برد. انحصار به این معنا که جز اهل‌بیت؟عهم؟ 

کســی بــر ایــن معیارهــا توانــا نبــوده و جــز آن‌هــا مصداقــی بــرای ایــن خصوصیــت 

پیــدا نمی‌شــود. اســتقلال نیــز بــه این معنــا که ایــن ویژگی‌هــا تنهــا در اهل‌بیت؟عهم؟ 

به‎صــورت مســتقل وجــود داشــته و در دیگران از ســوی ائمه؟عهم؟ به آنان اعطا شــده 

، امامتی که  یافت کرده باشــند. ازاین‌رو اســت نه آن‌که مســتقیم از خدای متعال در

کــرده کــه به‌مثابۀ مرجعیــت در دین اســت، تنها  پیامبــر بــرای اهل‌بیــت؟عهم؟ تبییــن 

در اهل‌بیــت؟عهم؟ قابــل تصــور اســت و در غیــر آن‌ها ممکــن نخواهد بود.
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کریم* استمرار مرجعیت دینی و مصادیق آن در قرآن 
سید علی محمد طبسی حائری1

چکیده
یم، ضرورت وجود فردی  کر ، براســاس آموزه‌های قرآن  یکی از نیازهای اساســی بشــر
در قالــب مرجــع دینــی در همــۀ زمان‌ها اســت. قرآن بــرای این جایــگاه مصادیقی را 
معرفــی کــرده و اوصــاف خاصــی را بــرای ایشــان در نظر گرفته اســت کــه می‌تواند ما 
ی رســاند. شــیعه در مــورد مرجعیــت دینــی بــر آن اســت که  را در شــناخت آنــان یــار
یــده و نماینــدۀ او اســت و  کــه برگز خداونــد هیــچ‌گاه زمیــن را از عالــم معصــوم؟ع؟ 
به‌وســیلۀ او حجــت را بــر بنــدگان تمــام می‌کنــد، خالــی نمی‌گــذارد. تــداوم سلســلۀ 
حجت‌هــای الهــی در زمیــن بــا جعــل الهی و وصایت هــر حجت بــه حجت پس از 
خود تأمین می‌شــود. هدایت نیکبختان و اتمام حجت با اشــقیا ازجمله مهم‌ترین 
آثــار اســتمرار مرجعیــت دینی حجت‌های الهی محســوب می‌شــود. در این راســتا، 
نگارنــده بــا بهره‌منــدی از ادلــه‌ای مشــتمل بر آیــات، درصدد اثبات ضــرورت وجود 
مرجع دین در هر زمان اســت. در آیات متعددی از قرآن به مســئلۀ اســتمرار مرجع 
، آیۀ  ، آیــۀ اولواالامر دیــن و خلیفــۀ الهی اشــاره شــده اســت. ازجمله آیات ســورۀ قــدر
صادقیــن، آیــۀ خلافــت آدم؟ع؟، آیۀ هادیــان امم، آیۀ امامت حضــرت ابراهیم؟ع؟ و 
یت آیات قــرآن، ادلۀ اســتمرار  آیــۀ نذیــر را می‌تــوان نــام بــرد. در ایــن پژوهش بــا محور
مرجعیــت دینــی حجت‌هــای الهــی مشــتمل بــر انبیــا و اوصیــای آنــان در تمامــی 

یت تا روز قیامت بررســی خواهد شــد.  دوران‌هــای زندگــی بشــر
 ، گان کلیــدی: اســتمرار جعل الهی، مرجعیت دینــی، اهل‌بیت، انبیا، ائمه اطهار واژ

امامت

*  اســتناد بــه این مقاله: طبســی حائری، ســید علی محمــد، )1404(، اســتمرار مرجعیت دینی و 
یم، امامت در پرتو قرآن و سنت، )2( 3، ص315-291. مصادیق آن در قرآن کر

https://doi.org/10.22034/emamah.2025.527985.1069  
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1. مقدمه
، بعثــت پیامبــران اســت.  یــخ بشــر گــواه قــرآن، یکــی از ســنت‌های الهــی در تار بــه 

کــه ابلیــس همیشــه در کمین انســان‌ها بوده اســت، همــواره خداونــد در طولِ  ازآنجا

یده‌ای را برای هدایت و رشــد انسان‌ها فرو فرستاده  یت، انســان‌های برگز یخِ بشــر تار

ن راهنما، رها نکرده اســت. در کنار نزول  و در هیــچ دوره‌ای از زمان‌هــا، آنــان را بدو

یم، خداوند پیامبرانی را به‌عنوان  کتاب‌های آسمانی مانند تورات، انجیل و قرآن کر

مجــری احکام و بیان‌کنندۀ دســتورات الهی به‌ســوی انســان‌ها فرســتاده اســت.

انبیــای الهــی، مبیّــن و مــروج دیــن الهــی و همچنیــن مرجــع مــردم بــرای امــورات 

یــخ، ادیــان الهــی یکــی پــس از دیگــری هدایتگــر مــردم  دینــی بوده‌انــد. در طــول تار

یــم به‌عنوان آخرین کتاب آســمانی و منشــور الهــی پیغمبر  جامعــه بوده‌انــد. قــرآن کر

کرم؟ص؟، مرجع دین مسلمانان تا روز قیامت خواهد بود. در عهد رسالت، پیغمبر  ا

کرم؟ص؟ حافظ این کتاب آسمانی بوده است و باید پس از ایشان نیز انسان‌هایی  ا

، آیات قرآن  یــده، حافــظ و نگهبــان قرآن باشــند تا افــراد فرصت‌طلب و ســودجو برگز

یف و دســتیابی به منافع خودشــان قــرار ندهند.  را دســتخوش تحر

ی  یت به‌وســیلۀ انبیا، امری مهم و ضرور که هدایت بشــر چنین به نظر می‌رســد 

بــوده و پــس از بعثــت خاتم‌الأنبیا؟ص؟ باید این مســیر مانند گذشــته ادامه پیدا کند 

که خداونــد تمامی  کــرد. ازآنجا و نمی‌تــوان زنجیــرۀ هدایــت انســان‌ها را به‌کلــی قطع 

یــان می‌بینــد و تنهــا گروه خاصــی را هدایت‌یافتــه معرفی  انســان‌ها را در خســران و ز

: 2 و 3( و بــرای هــر قومــی هدایتگــری قــرار داده اســت )رعــد: 7(، بایــد  می‌کنــد )عصــر

شــخص هادی همواره وجود داشــته باشد. خداوند در آیات قرآن، نظام هدایتگری 

کــت اقــوام ســرکش را بــه ارســال پیغمبــران  کــرده )نحــل: 36( و هلا انســان‌ها را تبییــن 

مشــروط می‌داند )قصص: 59(. ازاین‌رو ضرورت دارد تا با بررسی آیات وحی، جایگاه 

که آیا با استفاده  کرد. سؤال اصلی تحقیق این است  مصادیق مرجع دین را تبیین 

یده، می‌توان مرجعیت دینی  از آیات قرآن و بررسی سیر هدایتگری انسان‌های برگز

کــرم؟ص؟ را تــا روز قیامت برای همگان به اثبات رســاند؟ جانشــینان پیامبــر ا
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واژۀ »مرج��ع« اس��م م��کان اســت و در لغتــ ب��ه معنای محــل رجوع بودن اســت.

،۱۴۱۴ق:114/8(  اندیش��مندان و صاحب‌نظران در ه��ر جامعه‌ای مورد  )ابــن منظــور

توجــه بــوده و افــراد مختلــف بــرای کســب علــم و معرفــت به آنــان مراجعــه می‌کنند. 

آن�ـان ب��ا توج�ـه ب��ه تخصص‌هایی ک��ه دارند، مح�ـل رجوع دیگــران بوده و گفتۀ ایشــان 

یــدگان الهی بــا توجه  در آن امــور مــورد قبــول واقــع می‌شــود. در اصطــاح دینــی، برگز

ب��ه ارتباطش��ان بــا عال��م غی�ـب، از طری��ق وح�ـی، محــل رجــوع دیگــران در امــور دینــی 

کــه از آن بــه »مرجعیــت دینــی« تعبیــر می‌‌شــود و مســئولیت ویژۀ ایشــان در  هســتند 

یــاب، 1396، 2۲۲-۲۳۵ (. ابــاغ و تبییــن آموزه‌هــای دینــی بــر دیگران حجــت اســت )فار

در ایــن راســتا، برخــی از پژوهشــگران بــا نــگارش پایان‌نامــه کارشناســی ارشــد بــا 

ی  عناوین »استمرار حجج الهی از دیدگاه قرآن و روایات«،)رجایی، ۱۳۸۸( ، »سازگار

ی فطرت،۱۳۹۰( و »ضرورت وجود حجت در  "فترت رسولان" با استمرار حجت«)حیدر

نهــج البلاغه«)رضایــی، ۱۳۹۰( و یــا بــا تألیــف کتــاب مرجعیــت دینــی اهل‌بیــت؟عهم؟ و 
پاسخ به شبهات« )رضوانی،۱۳۸۶(، و یا با نگارش مقالات علمی، با عناوین »استمرار 
حجــت حــیّ از منظــر قرآن«)مؤیــدی،۱۳۹۷(‌، »ادلــه‌ای بــر خالی نبودن زمیــن از حجج 

الهــی بــا تکیه بر آیــات وحی«)موســوی،1397( در عرصــۀ قرآن و معــارف اهل‌بیت؟عهم؟ 

تألیف‌هایــی داشــته‌اند؛ امــا بــاز هــم جــای خالــی یــک پژوهــش قرآنــی مســتدل در 

یم احســاس  زمینــۀ بررســی اســتمرار مرجعیــت دینی و بیــان مصادیق آن در قرآن کر

می‌شــود. تفــاوت ایــن مقالــه بــا نمونه‌هــای مشــابه آن در دو محــور نمایــان اســت: 

1. تمرکز بر آیات قرآن؛ تشــکیل خانوادۀ آیات مرجعیت دینی و بررســی آیات مرتبط 

بــا موضــوع، مهم‌ترین شــاخصۀ این تحقیق اســت. 2. عمق‌بخشــی و تحلیل آیات؛ 

برخــی دانش‌پژوهــان به‌صــورت توصیفــی، آیــات مرجعیــت علمــی اهل‌بیــت؟عهم؟ را 

کرده‌انــد؛ امــا به‌صــورت تحلیلــی بــه آن نپرداخته‌انــد. نگارنــده درصــدد  ی  جمــع‌آور

اســت، آیات مرجعیت دینی اهل‌بیت؟عهم؟ را به‌صورت منسجم ذکر کرده و ارتباط 

آنــان بــا یکدیگــر را تحلیل کند. 

https://fa.imamatpedia.com/w/index.php?title=%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://fa.imamatpedia.com/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.imamatpedia.com/w/index.php?title=%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://fa.imamatpedia.com/w/index.php?title=%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://fa.imamatpedia.com/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%BA%DB%8C%D8%A8
https://fa.imamatpedia.com/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA
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2. استمرار وجود مرجع دین از جانب خداوند در همۀ زمان‌ها و امت‌ها
، از ابتــدای خلقت  همــواره یکــی از ســنت‌های الهی در طــول حیات و زندگی بشــر

آدم؟ع؟ تا بعثت خاتم‌الأنبیا؟ص؟ ارســال پیغمبران الهی و انزال کتب آســمانی بوده 

و آیاتی از قرآن، این ســنت الهی را حکایت می‌کند. خداوند در این‌باره می‌فرماید: 

ة�ٍ رَسُولاً< )نحل: 36(. از واژۀ »کلّ« عمومیت ارسال رسول در هر 
مَّ
أُ
‏ كُلِّ � ان �ف�ي � ْ عَ�ث َ دْ �ب

�قَ
َ
>وَ ل

امت استفاده می‌شود. در برخی آیات، خداوند عذاب کردن بندگان گناهکار را به 

‏  َ عَ�ث �بْ
�نَ حَ�تَّى �نَ �ي �ب ِ

ا مُعَذ�ّ
فرســتادن انبیا مشــروط کرده و در این‌باره می‌فرماید: >وَ ما كُ�نَّ

رَسُولا< )اســراء: 15(. تقریر اســتدلال چنین اســت که هرگاه خداوند ســنت حســنه‌ای 

ی کــرده، آن را بــرای بهره‌منــدی ســایر بنــدگان حفــظ کرده اســت)احزاب:  را پایه‌گــذار

۶۲؛ فتح:۲۳(. بنابراین، این روند در تمامی امت‌ها رعایت شــده اســت. 

بعثــت پیغمبــران، از برنامه‌هــای اصلــی نظــام خلقــت بــوده اســت و خداوند در 

ی نکــرده اســت. خدوانــد دربــارۀ ارســال  یت فروگــذار هیــچ دوره‌ای از هدایــت بشــر

را< )مؤمنــون: 44( شــاهد مثال  �تْ ان �تَ �
َ
ان رُسُل �

ْ
رْسَل

أَ
مَّ �

ُ پــی حجــج الهــی می‌فرمایــد: >�ث پی‌در

پی«  بــرای اســتمرار حجج الهی در کلمۀ »تترا« اســت که در لغــت به معنای »پی‌در

)راغــب،۱۴۲۴: ۱۶۳( اســتعمال می‌شــود و نشــان از زنجیــرۀ اتصــال انبیــای الهی دارد.

یکی دیگر از آیاتی که درصدد بیان استمرار مرجعیت دینی انبیای الهی است، 

آیــۀ ۲۴ ســورۀ فاطــر اســت. خداونــد دربــارۀ انــذار و هدایــت در اســام و امت‌هــای 

رٌ<.  �ي ذ�ِ هَا �نَ �ي ا �فِ
َ
ل ا �خَ

َّ
ل �إِ ة�ٍ 

مَّ
أُ
� �نْ  �ن مِّ رًا وَ �إِ �ي ذ�ِ رًا وَ �نَ �ي َش�ِ ‏ �ب الحْ�قّ اكَ �بِ �نَ

ْ
رْسَل

أَ
ا �

�نَّ پیشــین می‌فرمایــد: >�إِ

مفــاد ايــن جملــه آن‌طــور كه ســياق اقتضا دارد، اين اســت كه مــا تو را فرســتاديم، تا 

يــب نيســت، بــراى اينك‌ه هيــچ امتى از  بشــير و نذيــر باشــى و ايــن كار نوظهــور و غر

امــم گذشــته نيســت، مگــر آنك‌ــه نذيــرى در آن‌هــا بــوده و فرســتادن بشــير و نذيــر از 

، پيغمبرى  ى خداوند است. از ظاهر سياق برم‏ىآيد كه مراد از نذير سنت‏هاى جار

است كه از ناحيۀ خدا مبعوث شود، ولى بعضى از مفسران)آلوسی، ۱۴۱۵: 188(، نذير 

را بــه مطلــق كســانى تفســير كرده‏انــد كــه بشــر را انــذار مك‏ىنند؛ چــه پيغمبر باشــد و 

چــه عالمــى از علمــا؛ اما اين تفســير خــاف ظاهر آيــه اســت)طباطبایی، 1390: ‏17/ 3(؛ 
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کــه در ایــن آیه »إِن« از ادات نفی اســت و اســتعمال آن در کنار »الا« اســتثنائیه  چرا

کــه تمامــی امت‌هــا دارای انذارکننــده بوده‌اند و  کیــد ایــن مطلب اســت  به‌منظــور تأ

کــرم؟ص؟ تعبیر  « در ایــن آیه به شــخصی در ردیف جایــگاه پیغمبر ا کــه »نذیــر ازآنجا

شــده اســت بنابرایــن، شــخص انذارکننــده یــا باید خــودش از انبیــای الهی باشــد یا 

این‌کــه وصی و جانشــین نبی الهــی باشد)ســبأ: ۲۴ ؛ زخرف: ۲۳(. 

كــه  پــس نبــوت و انــذار در هــر امتــى لازم و واجــب اســت و مســتلزم آن نيســت 

ى و حتمــى تمامــى افــراد آن امــت از هدايــت پيغمبــر خــود برخــوردار  به‌طــور ضــرور

کــه ممكن اســت بعض‏ى  شــوند و دعــوت او بــه گــوش تک‌تک اشــخاص برســد؛ چرا

از افــراد دعــوت را از خــود او نشــنوند، بلكــه بــا واســطه يا وســايطى بشــنوند و بعضى 

هــم اصــا بــه گوششــان نخــورد و علــل و اســبابى بيــن او و آن دعــوت مانع شــود. در 

نتيجــه، هــر فــردى كه دعوت متوجه او شــد و به گوشــش رســيد، حجت بــر او تمام 

م‏ىشــود و هــر فــردى كــه دعــوت پيغمبــرش بــه گوشــش نرســيد، حجــت بــر او تمــام 

نيســت و جــزء مســتضعفان بــوده و امرشــان بــه دســت خدا اســت. خــدا نیــز دربارۀ 

ة�ً 
َ
ل عُو�نَ حِ�ي طِ�ي سْ�تَ َ دا�نِ لا �ي

ْ
وِل

ْ
ساءِ وَ ال ِ

الِ وَ ال�نّ �ج �نَ مِ�نَ الرِّ �ي عَ�فِ ض�ْ مُسْ�تَ
ْ
ا ال

َّ
ل آنان فرموده اســت: >�إِ

كــودكان،  لاً< )نســاء: 98( »مگــر ضعيف‌شــدگانى از مــردان و زنــان و  �ي دُو�نَ سَ�بِ هْ�تَ َ وَ لا �ي

كــه چــاره‏اى نداشــته و نتوانســتند راه خــدا را بيابند«.

یکی دیگر از ادلۀ استمرار سنت الهی بر تعیین مرجع دین، آیۀ »لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ« 

)رعــد: 7( اســت. خداوند همراهی شــخص هادی بــا تمامی امت‌هــا را تضمین کرده 

گر او بخواهد انســان‌ها را هدایت کند، به‌ناچار باید واســطه‌ای بین  که ا اســت؛ چرا

ی از دســتورات هــادی تنها مســیر هدایت  خــود و تمــام مخلوقــات قــرار بدهد. پیرو

گمراهــی  کافــران را هدایــت نکــرده و آنــان در ضلالــت و  یت اســت و خداونــد  بشــر

، از بنــدگان خــود  غوطــه‌ور هســتند)قصص: ۴۱(. همــواره خداونــد در طــول شــبانه‌روز

کننــد و همان‌گونــه  می‌خواهــد هدایت‌پذیــری را در نمازهــای یومیــه درخواســت 

کــه درخواســت هدایــت لازم اســت، ارســال هــادی نیز از جانــب خداونــد امری لازم 

گــر چنیــن نباشــد، درخواســت هدایــت امــری لغــو و بیهــوده خواهــد بــود.  اســت و ا
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گــر او  هدایت‌پذیــری مشــروط بــه بهره‌منــدی از رهنمودهــای فــرد هــادی اســت و ا

موجــود نباشــد، هدایتــی نیز نخواهــد بود. 

شیوۀ قرآن برای بیان استمرار مرجع دین، در سه قالب است. در آیات متعددی 

یده اشــاره  به مرجع دین در قالب جعل الهی، اصطفا و اجتبای ‌الهی و انســان برگز

شده است و از مجموع آنان، استمرار حجج الهی به دست می‌آید. 

۱-2. تعیین مرجع دین در قالب جعل الهی
یت تعیین‌شــده از سوی خداوند بوده  هر زمانی خلیفه‌ای برای هدایت و رشــد بشــر

ئکه، خداوند حکیم و بلندمرتبه دربارۀ  که هنگام معرفی آدم؟ع؟ به ملا اســت؛ چرا

اعِلٌ �فىِ  �ىّن‏ �جَ ة�ِ �إِ
َ
ك ا�ئ

َ
مَل

ْ
كَ لِل الَ رَ�بُّ ذ�ْ �قَ ی زمین می‌فرمایــد: >وَ �إِ جعــل نخســتین خلیفه بر رو

<) بقــره: 30(. خداونــد در ایــن فــراز از آیه، جعل خلیفه را به‌خود نســبت  ة�ً �فَ لِ�ي رْ�ضِ �خَ
�أَ

ْ
ال

گــر در ابتدای  داده و بــرای فهمانــدن مقصودش از »جَاعِلٌ« اســتفاده کرده اســت. ا

ی نیازمنــد بهره‌مندی  ینش، انســان‌ها برای دســتیابی به ســعادت دنیوی و اخرو آفر

ی زمین بود، این نیــاز در حال حاضر و  از شــخصی بودنــد کــه خلیفۀ خداوند بــر رو

ن  کــه انســان‌ها نمی‌توانند بدو تــا آخریــن روز از عمر دنیا نیز احســاس می‌شــود؛ چرا

اســتفاده از رهنمودهــای جانشــین الهــی، مســیر هدایــت و ســعادت را پیــدا کنند و 

ممکــن اســت در اثــر وسوســه‌های شــیطانی دچــار لغــزش بشــوند. بنابرایــن، باید در 

ی زمیــن قــرار داشــته باشــد)حلی، ۱۴۰۹:  تمامــی زمان‌هــا فــردی به‌عنــوان خلیفــه بــر رو

32۴(. روایــات اســامی نیز مؤید این برداشــت قرآنی اســت)بحرانى،۱۴۱۵: ‏1/ 163(. 

كَ 
ُ
اعِل �ىّن‏ �جَ خداونــد دربارۀ جعــل حضرت ابراهیم؟ع؟ به‌عنوان امام می‌فرماید: >�إِ

مَامًا<) بقره: ۱۲۴(.خدا در این آیه، جعل امامت را به خودش نسبت می‌دهد؛  اسِ �إِ
لِل�نَّ

ازاین‌رو مردم در انتخاب امام نقشــی نداشــته و باید از آن‌که خداوند قرار می‌دهد، 

تبعیت کنند؛ همان‌گونه که در زمان گذشــته لطف الهی شــامل حال بندگان شده 

و خلیفــۀ خداونــد راهنمــای مــردم بــود، در زمــان حــال و آینــده نیــز بایــد ایــن لطــف 

که خداوند میان بندگان خود تفاوتی نمی‌گذارد و برای  اســتمرار داشــته باشــد؛ چرا
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یزی کرده و افرادی را برای تحقق این هدف فرســتاده اســت.  هدایــت آنــان برنامه‌ر

 اداوُدُ  خداوند دربارۀ جعل داوود؟ع؟ به‌عنوان خلیفۀ خود بر زمین می‌فرماید: >�ي

< )ص: ۲۶(. در این آیه، تعیین خلافت به خداوند نسبت  رْ�ضِ
�أَ

ْ
 �فِ�ي ال

ة�ً �فَ ل�ي انكَ �خَ �
ْ
عَل َ ا �ج

�نَّ �إِ

یف  داده شــده و بدیــن وســیله، اهمیــت آن بیــان می‌شــود. بــه همیــن دلیــل، در تعر

خلافــت گفته‌انــد: »خلافــت منصبی خدادادی اســت که امر آن مربــوط به خداوند 

اســت نه بر مردم« )مغنیه،۱۴۱۷: ۱۶(.

2-۲. تعیین مرجع دین در قالب اصطفا و اجتبای الهی 
کــه سلســلۀ انبیــای الهــی را نمایــان می‌کننــد، آیــات۳۳ و 34 ســورۀ  ازجملــه آیاتــی 

وحًا وَ ءَالَ  ى ءَادَمَ وَ �نُ هَ اصْطَ�فَ
َ
�نَّ اللّ آل‌عمــران اســت. خداوند در این آیــات می‌فرمایــد: >�إِ

...<. چــون حــق تعالى در آيۀ  عْ�ض هَا مِ�ن �بَ عْض�ُ َ ة�َ �ب �يَّ رِّ
�نَ * ذ�ُ مِ�ي

َ
عَال

ْ
مَ وَ ءَالَ عِمْرَا�نَ عَلىَ ال رَاهِ�ي ْ �ب �إِ

کــرم؟ص؟ و ســبب وصــول بــه محبــت و تقــرب  پیشــین1 وجــوب اطاعــت از پیغمبــر ا

يص بر اطاعت  یدگی انبيــا را به‌جهت تحر خــود را بیان فرمــود، در ادامۀ آن ذكر برگز

ايشــان بیــان می‌کند)طباطبایــی ، 1390: ۱۶۹/3(. 

يــدن«2 و آن بر دو وجه  واژۀ »اصطفــى« در لغــت بــه معناى »اختيــار كردن و برگز

که برای فهماندن  ، برتری بر دیگران  يدن و معنای ديگر قابل تصور است؛ ىكي برگز

ایــن منظــور بــا بــه کار بــردن واژۀ »علی« آن را بیــان کرده‌انــد؛ يعنى تخصيــص داد بر 

اغيــار تــا شــرافت و رفعت شــأن فرد انتخاب‌شــده بر ســايرين هويدا شــود. منتخب 

الهــی بایــد در تمامــی شــئون و اوصــاف نســبت بــه ســایر هم‌نوعانــش برتــری داشــته 

گــر دیگــران از او برتــر باشــند، موجب تقدم مفضــول بر فاضــل می‌گردد که  باشــد و ا

امــری قبیــح و ناپســند اســت و هیــچ فــرد عاقلی به اختیار از کســی که ســوء ســابقه 

ی نمی‌کند. مرجع دین مردم نیز باید از ســایر رقیبان برتر باشــد  داشــته باشــد، پیرو

< )آل عمران: ۳۲(.  �ن رِ�ي كاَ�فِ
ْ
حُ�بُّ ال ا �ي

َ
هَ ل

َ
�نَّ اللّ �إِ

 �فَ
ْ
وْا

َّ
وَل �ن �تَ �إِ

سُولَ �فَ هَ وَ الرَّ
َ
 اللّ

ْ
عُوا طِ�ي

أَ
لْ � 1. >�قُ

ينش در خير و نىكي اســت‏؛ اصْطَفَيْتُ‏  ، گز 2. اصْطِفَــاء: گرفتــن و برگزيدن پاىك چيزى، همان طــور كه اختيار
كذا على كذا: آن را بر ديگرى برگزيدم و اختيار كردم. )راغب اصفهانی، 1412: ۴۸۸(.
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و اقشــار مختلــف جامعه تنها در برابر کســی ســر تعظیم فــرود می‌آوردند که در علم 
کمــالات بی‌نظیــر باشــد.1 و 

کــه اســتمرار حجــج الهــی را می‌رســاند، آیــۀ ۸۷ ســورۀ انعام  یکــی دیگــر از آیاتــی 

ا�ئهِمْ وَ  اســت. خداونــد پیرامــون معرفــی انبیا و هادیــان امت‌هــا می‌فرمایــد: >وَ مِ�نْ ءَا�بَ

هِمْ  ا�ئِ �ب
آ
مٍ<. تعبيــر >وَ مِ�نْ � �ي �قِ سْ�تَ لىَ‏ صرِاطٍ مُّ اهُمْ �إِ �نَ ْ اهُمْ وَ هَدَ�ي �نَ �يْ �بَ �تَ ْ وَا�نهِمْ وَ ا�ج �خْ ا�تهِمْ وَ �إِ �يَّ رِّ

ذ�ُ

هِمْ< اســتمرار هدايــت الهــى در سلســلۀ آبــا و ابنــاى بشــر را تأييــد  وا�نِ
�خْ هِمْ وَ �إِ ا�تِ

�يَّ رِّ
وَ ذ�ُ

يات« را كه همان نسل آينده است با »آباء« كه نسل گذشته است  یرا »ذر م‏ىکند؛ ز

تــوأم ذكــر کــرده و فرمــوده اســت كــه آينــدگان نيــز در داشــتن هدايــت با حاضــران به 

ى يا پســرى يــا اخــوت اتصــال دارند)طباطبایــی،1390: ‏7/ 246(. راغب دربــارۀ تعبیر  پــدر

»وَ اجْتَبَيْناهُــمْ« معتقــد اســت اجتبــا بــه معنــاى جمــع كــردن اســت؛ امــا نــه هــر نوع 

كردن استعمال می‌شود)راغب اصفهانی،  يدن و انتخاب  كردنى، بلكه برای برگز جمع 

1412: 186(. ایــن كلمــه در چنــد جــاى قــرآن تکــرار شــده اســت و در تمامــی مــوارد، از 

ی: ۱۳(. یدگــی حکایــت دارد)یوســف: ۶ ؛ قلــم: ۵۰ ؛ طــه: ۱۲۲ ؛ شــور برگز

3-2. تعیین مرجع دین در قالب انسان برگزیدۀ مرتبط با ملکوت
که خداونــد دربارۀ  ارتبــاط بــا ملکــوت یکی از شــواهد اثبــات مرجع دین اســت؛ چرا

هِمْ<) نحل: ۴۳(. در این  �يْ
َ
ل ‏ �إِ وح�ي الاً �نُ  رِ�ج

لاَّ لِكَ �إِ �بْ
ان مِ�نْ �قَ �

ْ
رْسَل

أَ
نــزول وحی می‌فرمایــد: >وَ ما �

کــرم؟ص؟ جــز مردانــى كه بــه آنان  یــح می‌کنــد کــه پيــش از پیغمبــر ا آیــه خداونــد تصر

وحى مك‏ىرديم، نفرستاديم‏. بنابراین، تمامی انبیای الهی با عالم ملکوت در ارتباط 

گر باران نبارد،  بوده‌اند؛ همان‌طور که آبادانى زمین در گرو نزولات آسمانى است و ا

پرمحصول‌تریــن زمیــن هــم خیــر و برکتــش را از دســت می‏دهــد و بــه زمینــى بایــر و 

ب‏ىمحصول تبدیل م‏ىشود، عالم علم و معنویت نیز چنین است. فضل، رحمت، 

علــم و حکمت خداوندى همیشــه بایــد بر اولیاى او و بر مؤمنــان خاص ببارد.

�تَ سَعَة�ً مِ�نَ  ؤ�ْ ُ مْ �ي
َ
هُ وَ ل كِ مِ�نْ

ْ
مُل

ْ
ال  �بِ

حَ�قُّ
أَ
حْ�نُ �

ان وَ �نَ � �يْ
َ
كُ عَل

ْ
مُل

ْ
هُ ال

َ
و�نُ ل

ُ
ك َ ى �ي

�نَّ
أَ
وا �

ُ
اقل � 

ً
و�تَ مَلِكا

ُ
مْ اطل

ُ
ك

َ
َ ل عَ�ث َ دْ �ب

هَ �قَ
َ
�نَّ اللّ هُمْ �إِ �يُّ �بِ

هُمْ �نَ
َ
اقلَ ل 1. >وَ �

مٌ< )بقره: ۲۴۷(. هُ واسِعٌ عَل�ي
َ
اش�ءُ وَ اللّ َ هُ مَ�نْ �ي

َ
ك

ْ
‏ مُل �ت�ي ؤ�ْ ُ هُ �ي

َ
سْمِ وَ اللّ �جِ

ْ
مِ وَ ال

ْ
عِل

ْ
َسْطَة�ً �فِ�ي ال ادَهُ �ب مْ وَ ز�

ُ
ك �يْ

َ
هُا عَل هَ اصْطَ�ف

َ
�نَّ اللّ اقلَ �إِ مالِ �

ْ
ال
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کــرم؟ص؟ منقطــع شــده و  هرچنــد وحــى بــه معنــاى خــاص آن پــس از پیغمبــر ا

نبوت به پایان رســیده، ولى آیات ســورۀ قدر نشــانگر آن اســت که راه ارتباط خدا با 

خلــق و خلــق بــا خدا، همیشــه باز اســت و انقطــاع در این زمینــه معنا نــدارد؛ چون 

، تفویض یعنى این‌که  از ســویى مقدرات عالم تعطیل‌بردار نیســت و از ســوی دیگر

خــدا مخلوقــات را خلــق کــرده و خود کنار کشــیده باشــد و امور آنان را به خودشــان 

ئکه و روح و تقدیر مقدرات عالم  ، نزول ملا گذاشــته باشــد، باطل اســت. ازاین‌رو وا

از هــر امــرى، هــر ســال در شــب قــدر بــا عظمــت وصف‌ناپذیــرى صــورت م‏ىگیــرد. 

هُا �فىِ  �نَ
ْ
ل ز�نَ �

أَ
ا �

�نَّ خداونــد دربــارۀ نــزول قرآن و مقــدرات عالــم در شــب قــدر می‌فرمایــد: >�إِ

مٍ< )دخــان: ۳و۴(.  بــا توجــه بــه  مْرٍ حَكِ�ي
أَ
رَ�قُ كلُ � �فْ ُ هَا �ي �ي �نَ * �فِ رِ�ي ذ�نِ ا مُ�

ا كُ�نَّ
�نَّ ة�ٍ �إِ

َ
ارَك �بَ

ة�ٍ مُّ
َ
ل �يْ

َ
ل

ئکۀ الهی، تنهــا انبیا یا اوصیای آنان  حساســیت این مســئله، ظــرف نزول قرآن و ملا

کرم؟ص؟ منحصر نیســت و به  ئکۀ الهی به دوران حضور پیغمبر ا هســتند. نزول ملا

کرم؟ص؟ تــا روز قیامــت ادامه دارد. یــم، از زمان حیــات پیامبر ا گــواه قــرآن کر

هِمْ مِ�نْ كُلِّ  ِ
ّ ِ رَ�ب �ن ذ�ْ �إِ ها �بِ �ي وحُ �ف ة�ُ وَ الرُّ

َ
ك مَلا�ئِ

ْ
لُ‏ ال ز�َّ �نَ خداونــد در این‌بــاره می‌فرمایــد: >�تَ

: ۴( بــا توجــه بــه اينك‌ــه »تنــزل« فعــل مضــارع اســت و بــر اســتمرار دلالــت  مْرٍ< )قــدر
أَ
�

دارد)زمخشــرى، ۱۴۰۷: ‏4/ 361(، روشــن م‏ىشود كه شــب قدر مخصوص به زمان پيغمبر 

كرم؟ص؟ و نزول قرآن مجيد نیســت، بلكه امرى مســتمر و شــبى اســت مداوم كه در  ا

ى، 1371: 184(. این امر که در زمان رسول خدا؟ص؟  همه‌سال تكرار م‏ىشود)مكارم شيراز

، باید بر کســی نازل و تبیین و  به آن حضرت نازل می‌شــده اســت، در هر شــب قدر

که به افق نبوت نزدیک و پیوسته باشد. قبول اصل وصایت  تحکیم یا کشف شود 

کرم؟ص؟ و امامت، ناشــی از این معنا و مبتنی بر همین اســاس اســت. رســول ا

یم بر ضرورت وجود همیشــگی  آیــۀ مــورد بحــث، یکــی از مهم‌ترین آیات قــرآن کر

یــک ولــیّ امــر از جانب خدا اســت که امیــن بر حفــظ و ادای امر الهی باشــد و این 

فــرد همــان امــام معصــوم؟ع؟ است)اســترآبادى،۱۴۰۹: 793(. هر کســی که نزول پیوســتۀ 

گزیــر بایــد ولــی امــر را هــم پذیــرا باشــد؛  فرشــتگان و روح را در شــب قــدر بپذیــرد، نا

ئکــۀ الهــی بایــد قابلیت ملاقــات با امنــای الهی را دارا باشــد  کــه ظــرف نــزول ملا چرا
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و در میــان افــراد بشــر هیچ‌کســی به‌جــز حجــت خداوند چنیــن توانایی را نــدارد. در 

ایــن قضیــه، چــه حجت خدا ظاهر و آشــکار باشــد یا این‌که در غیبت به ســر ببرد، 

تنهــا امــام محل رجــوع روح، ملک اعظــم خداونــد خواهد بود. 

3. بررسی و شناخت مصادیق مرجع دین
، اولیاء الهی حلقــة اتصال میان خالق و مخلوق  یخ زندگی بشــر همــواره در طول تار
یزی منظم و دقیق الهی، هیچ‌گاه این ارتباط قطع نشــده اســت.  بوده‌اند و با برنامه‌ر
: ۵۴ و۵۶؛ محمد: ۳۳  با توجه به این‌که خداوند در آیات متعددی)نساء: ۵۹ ؛مائده: ۹۲ ؛ نور
؛تغابن: ۱۲( دســتور به اطاعت از انبیاء الهی داده اســت، می‌بایســت اولاً مردم آنان را 

بشناســند و ســپس از آنــان تبعیــت کنند و بــه عبارتی دیگــر شــناخت حجج الهی 
ی از آنان اســت. آنچه در این گفتار ضرورت دارد بررســی و شــناخت  مقدم بر پیرو

مصادیق مرجع دین است.

بــردن برخــی از اصطلاحــات، اســتمرار مرجعیــت دینــی را در   خداونــد بــا بکار
قالــب انبیــاء و اوصیــاء آنــان ثابت کرده اســت و با وجــود این‌که نام و نشــان تمامی 
حجــت هــای الهــی در قــرآن نیامــده اســت، اما براســاس حکمــت الهی ایــن قاعده 
برای تمامی بشــر اجرا شــده است و در هیچ دوره‌ای مردم از این نعمت بی‌نصیب 
نبوده‌انــد. حجت‌هــای الهــی گاهــی از اوقات آشــکار بوده)اعــراف: ۸۰ ؛یونــس: ۷۱ ؛ نمل: 
۵۴ ؛ عنکبــوت: ۱۶و۲۸ ؛ صافــات: ۱۲۴( و عمــوم مــردم بــا آنــان در ارتبــاط بودنــد و گاهــی از 

، بــه دور از امــت خــود و در غیبت به ســر می‌بردند)اعــراف: ۱۴۲(. اوقــات بــه ناچــار

۱-3. مرجعیت دینی انبیا و اوصیا 
یــه«،2 »اســباط«،3  گانــی مانــد »آل«،1 »ذر یــم، بــا اســتفاده از واژ کر خداونــد در قــرآن 

ا�بَ  كِ�تَ
ْ
مَ ال رَاهِ�ي ْ �ب ا ءَالَ �إِ �نَ �يْ

دْ ءَا�تَ �قَ < )آل عمران: ۳۳(؛ >�فَ �نَ مِ�ي
َ
عَال

ْ
مَ وَ ءَالَ عِمْرَا�نَ عَلىَ ال رَاهِ�ي ْ �ب وحًا وَ ءَالَ �إِ ى ءَادَمَ وَ �نُ هَ اصْطَ�فَ

َ
�نَّ اللّ 1. >�إِ

مًا< )نساء: ۵۴(. �ي ِ كا عَظ�
ْ
ل اهُم مُّ �نَ �يْ

مَة�َ وَ ءَا�تَ
ْ
وَ الحْك

< )بقره:  �نَ الِمِ�ي
الُ عَهْدِى الظ�َّ �نَ َ ا �ي

َ
الَ ل �تىِ �قَ َّ �ي رِّ

الَ وَ مِ�ن ذ�ُ مَامًا �قَ اسِ �إِ
كَ لِل�نَّ

ُ
اعِل �ىّن‏ �جَ الَ �إِ هُ�نَّ �قَ مَّ �تَ

أَ
� مَا�تٍ �فَ

َ
كل هُ �بِ

مَ رَ�بُّ رَاهِ�ی ْ �ب لىَ �إِ �تَ ْ ذ�ِ ا�ب 2. >وَ �إِ
 
ً
و�بَ كُلاّ عْ�قُ َ سْحَا�قَ وَ �ي هُ �إِ

َ
ا ل �نَ < )حدید: ۲۶(؛ >وَ وَهَ�بْ ا�بَ كِ�تَ

ْ
�ةَ وَ ال وَّ �بُ

هِمَا ال�نُّ ِ �ت
َّ �ي رِّ

ا �فىِ ذ�ُ �نَ
ْ
عَل َ مَ وَ �ج رَاهِ�ي ْ �ب وحًا وَ �إِ ا �نُ �نَ

ْ
رْسَل

أَ
دْ � �قَ

َ
۱۲(؛ >وَ ل

< )انعام: ۸۴( وسُ�فَ وَ مُوسىَ‏ وَ هَارُو�نَ و�بَ وَ �يُ ُّ �ي
أَ
مَ�نَ وَ � �يْ

َ
هِ دَاوُدَ وَ سُل ِ �ت

َّ �ي رِّ
لُ وَ مِ�ن ذ�ُ �بْ

ا مِ�ن �قَ �نَ ْ وحًا هَدَ�ي ا وَ �نُ �نَ ْ هَدَ�ي

 سىَ‏ اطِ وَ عِ�ي سْ�بَ
أَ
�

ْ
و�بَ وَ ال عْ�قُ َ سْحَا�قَ وَ �ي لَ وَ �إِ سْمَاعِ�ي مَ وَ �إِ رَاهِ�ي ْ �ب لىَ �إِ ا �إِ

�نَ وْحَ�يْ
أَ
عْدِهِ وَ � َ �نَ مِ�ن �ب ِ

ّ �ي �بِ
وحٍ وَ ال�نَّ لىَ‏ �نُ ا �إِ

�نَ وْحَ�يْ
أَ
كَ كَمَا � �يْ

َ
ل ا �إِ

�نَ وْحَ�يْ
أَ
ا �

�نَّ 3. >�إِ
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»وصیــت«1 و »رســل«2 اســتمرار سلســلۀ انبیــا را تبیین کرده اســت. در یکــی از آیات 
یف رضی،۱۴۱۶: ۱۲۱ ؛کلینی،۱۴۰۷: ۳۴۱/۱(، از »دوران‌های  قرآن)مائده: ۱۹( و برخی روایات)شر
فترت« سخن به میان آمده است. گمان برخی مفسران و فرهنگ‌نویسان بر آن است 
یدگان خدا اســت. ازاین‌رو »فترة من الرســل«  که ادوار فترت، ادوار خلوّ زمین از برگز
« و واژۀ  یشۀ »فتر بردهای متنوع ر را »دوران گسســتی بین رســولان« معنا کرده‌اند. کار
»فتــرت« گویای آن اســت که فترت بــه معنای »ضعف و رخوت« اســت نه »انقطاع 
یدگان خدا  و گسســتگی« و دوران‌هــای فترت نیز بــه دوران‌های ضعف و تقیــۀ برگز

اشاره دارد )رجایی و قندی، ۱۳۸۸: ۱۴۷(.

شــیخ صــدوق در بحــث مفصلــی در اواخــر کتــاب کمــال الدین در مــورد فترت 

ائمــه و رســل، می‌گویــد: »اجمــاع شــیعه بــر ایــن اســت کــه زمیــن از حجتــی حــیّ که 

می‌تــوان او را شــناخت خالــی نمی‌شــود، خــواه آن حجــت چیــره و مشــهور باشــد، 

ی  خــواه خائــف و پنهان«)ابن‌بابویــه، ۱۳۹۵: ۶۵۶/۲(. رفع شــبهاتی همچــون انقطاع‌پندار

فتــرت، می‌توانــد مــا را به درک بهتــری از اصل اعتقــادی اســتمرار حجت‌های الهی 

کند  کهن‌ترین باورهای شــیعه نزدیک  از عصر آدم تا قیام قیامت، به‌عنوان یکی از 

)رجایــی و قنــدی، ۱۳۸۸: ۱۵۱(.

کــه بــا فوت یا شــهادت هر پیغمبری باید شــخصی امیــن به‌عنوان وصی،  ازآنجا

اهداف ناتمام پیغمبر پیشــین را دنبال کند، بررســی اشــارات قرآن به اوصیا و انبیا 

یخ به‌وســیلۀ بعثــت انبیا و  اهمیــت بالایــی دارد. اســتمرار حجــج الهــی در طــول تار

رسل و در زمان‌های بین آن‌ها، با وصیت به فردی الهی از میان قوم انجام می‌شده 

است)الهامی،۱۳۹۷: ۸۴(. فردی که حجت قبل در هنگام وفات به او وصیت می‌کرد و 

ورًا< )نساء: ۱۶۳( ُ �ب ا دَاوُدَ ز�َ �نَ �يْ
مَا�نَ وَ ءَا�تَ �يْ

َ
سَ وَ هَرُو�نَ وَ سُل

و�نُ ُ و�بَ وَ �ي ُّ �ي
أَ
وَ �

كُم 
َ
رَعَ ل َ < )بقره: ۱۳۲(؛ >ش� سْلِمُو�نَ م مُّ �تُ �ن

أَ
ا وَ �

َّ
ل  �إِ

�نَّ مُو�تُ ا �تَ
َ
ل �نَ �فَ �ي مُ الدِّ

ُ
ك

َ
‏ى ل هَ اصْطَ�فَ

َ
�نَّ اللّ �ىِن‏ �إِ َ ا�ب و�بُ �يَ عْ�قُ َ هِ وَ �ي �ي �نِ َ رَاهِمُ �ب ْ �ب هِا �إِ 1 . >وَ وَىَص‏ �ب

سىَ< )شوری: ۱۳( مَ وَ مُوسىَ‏ وَ عِ�ي رَاهِ�ي ْ �ب هِ �إِ ا �بِ
�نَ �يْ

كَ وَ مَا وَصَّ �يْ
َ
ل ا �إِ

�نَ وْحَ�يْ
أَ
ى � ِ �ذ

َّ
وحًا وَ ال هِ �نُ �نِ مَا وَىَص‏ �بِ �ي �نَ الدِّ مِّ

ة�ُ  َّ هِ حُ�ج
َ
اسِ عَلىَ اللّ

و�نَ لِل�نَّ
ُ
ك َ ا �ي

َّ
ل �نَ لِ�ئَ رِ�ي ذ�نِ �نَ وَ مُ� �ي رِّ ش� �بَ

سُلاً مُّ كَ * رُّ �يْ
َ
صُصْهُمْ عَل �قْ مْ �نَ

َّ
لُ وَ رُسُلاً ل �بْ

كَ مِ�ن �قَ �يْ
َ
اهُمْ عَل صَصْ�نَ دْ �قَ 2. >وَ رُسُلاً �قَ

هُم  كَ وَ مِ�نْ �يْ
َ
ا عَل صَصْ�نَ �ن �قَ هُم مَّ لِكَ مِ�نْ �بْ

�ن �قَ ا رُسُلاً مِّ �نَ
ْ
رْسَل

أَ
دْ � �قَ

َ
مًا< )نساء: ۱۶۴ و ۱۶۵(؛ >وَ ل ا حَكِ�ي ز�ً �ي ِ هُ عَز�

َ
�نَ اللّ

َ
سُلِ وَ اك عْدَ الرُّ َ �ب

.)۷۸ : هِ<)غافر
َ
ِ اللّ �ن ذ�ْ �إِ ا �بِ

َّ
ل ة�ٍ �إِ ا�يَ ىِ‏ �بِ

�ت
أْ
� �ن �يَ

أَ
�نَ لِرَسُولٍ �

َ
كَ وَ مَا اك �يْ

َ
صُصْ عَل �قْ مْ �نَ

َّ
�ن ل مَّ
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که باید در مقام حجت  کاملا به مردم معرفی می‌نمود، »وصی« نامیده می‌شد  او را 

پیشــین می‌ایســتاد.1 خداونــد در آیــات قرآن، بــا اســتفاده از تعابیری ماننــد »نقباء«2 

یون«3 برای  برای جانشینان حضرت موسی؟ع؟)حقیقت خواه؛معینی،۱۳۹۲: ۶۹( و »حوار

جانشــینان حضــرت عیســی؟ع؟) نقوی و رضائــی مجیدپــور ،۱۳۹۹: ۱۴(، امــکان مرجعیت 

دینــی برخی اوصیا و انبیــا را ثابت می‌کند.4 

۲-3. مرجعیت دینی اهل‌بیت؟عهم؟
كــه مــردم،  گزيــر در هــر عصــر و زمانــى، امامــى وجــود دارد  بنابــر آموزه‌هــای دینــی، نا

امامتــش را بــاور كــرده و بــه او اقتــدا نمايند. فردی کــه در همۀ مســائل از او اطاعت 

كه خداوند در بیان اهمیت  كنند و او را حجت ميان خود و پروردگار قرار دهند؛ چرا

< )نســاء: 165( تا  ة�ٌ َّ هِ حُ�ج
َ
ى اللّ

َ
اسِ عَل

و�نَ لِل�نَّ
ُ
ك َ ا �ي

ّ
ل بعثــت حجت‌هــای خود می‌فرمایــد:‏ >لِ�ئَ

هْلِكَ  بــراى مــردم در مقابل خدا، بهانه و حجتى نباشــد. در آیۀ دیگــر م‏ىفرمايد: >لِ�يَ

ک شــود با  < )انفــال: 42( تــا كســى كــه بايــد هــا ة�ٍ �نَ ِ
�يّ َ َّ عَ�نْ �ب ‏ى مَ�نْ حَ�ي حْ�ي َ ة�ٍ وَ�ي �نَ ِ

�يّ َ كَ عَ�نْ �ب
َ
مَ�نْ هَل

ک شــود و کســى که بايــد زنده بماند بــا دليلى واضح زنــده بماند.  دليلى روشــن هلا

< )انعــام: 149( خداونــد در ایــن آیه اعلام  ة�ُ الِغ�َ �ب
ْ
ة�ُ ال َّ حُ�ج

ْ
هِ ال

َ
در آيــۀ ديگــر آمــده اســت: >للّ

نمــوده اســت که حجت کامــل و بالغ همواره از آن او اســت. 

شــيعۀ اماميه، مذهب خود را از امامان معصوم؟عهم؟‏ گرفته است؛ همان افرادى 

ى، پيوســتگى در عبــادت، دعــا و  کــه بــه فضيلــت، علــم، زهــد، پارســاىي، پرهيــزکار

هُ قَدْ سَــبَقَ  هْلِكَ فَإِنَّ
َ
 وَصِيّاً مِنْ أ

ْ
خِذ نِ اتَّ

َ
ى دَاوُدَ ؟ع؟ أ

َ
وْحَى إِل

َ
ى أ

َ
َ تَبَارَكَ وَ تَعَال : )إِنَّ الّلَّهَ

َ
ِ ؟ع؟ قَال

بِي عَبْدِ الّلَّهَ
َ
1. عَنْ أ

کلینی،۱۴۰۷: ۲۸۷/۱(. هْلِهِ‏(. )
َ
هُ‏ وَصِيٌ‏ مِنْ‏ أ

َ
 وَ ل

َّ
بْعَثَ‏ نَبِيّاً إِلَّا

َ
 أ

َ
نْ‏ لَا

َ
مِي أ

ْ
فِي عِل

كَو�ةَ وَ  مُ الز�َّ �تُ �يْ
و�ةَ وَ ءَا�تَ

َ
ل مُ الصَّ مْ�تُ �قَ

أَ
�نْ � �ئ

َ
�ىّن‏ مَعَكُمْ ل هُ �إِ

َ
الَ اللّ ا وَ �قَ �بً �ي �قِ

رَ�نَ �ىَن‏ عَش�
ْ هُمُ ا�ث ا مِ�نْ �نَ ْ عَ�ث َ ل وَ �ب �ی سرا�ئ �ىِن �إِ َ ا�قَ �ب َ �ث هُ مِ�ي

َ
 اللّ

ذ�َ �خَ
أَ
دْ � �قَ

َ
2. >وَ ل

مُوهُمْ<)مائده: ۱۲(. رْ�تُ رُسُلىِ وَ عَز�َّ م �بِ
�تُ ءَامَ�ن

�نَ  �ي ِ �ذ
َّ
ا ال

ُ
هّ �ي

أَ
� هِ< )آل عمــران: ۵۲( >�يَ

َ
صَارُ اللّ �ن

أَ
حْن�نُ � و�نَ � ُّ حَوَارِ�ي

ْ
الَ ال هِ �قَ

َ
لىَ اللّ صَارِى �إِ �ن

أَ
الَ مَ�نْ � رَ �قَ كُ�فْ

ْ
هْمُ ال سىَ‏ مِ�ن حَسَّ عِ�ي

أَ
ا � مَّ

َ
ل �فَ 3. >ؤ�

ه<)صف: ۱۴(.
َ
صَارُ اللّ �ن

أَ
حَن�نُ � و�نَ � ُّ الَ الحْوَارِ�ي هِ �قَ

َ
لىَ اللّ صَارِى �إِ �ن

أَ
�نَ مَ�نْ � ِ

ّ حَوَارِ�ي
ْ
مَ‏ لِل �نُ مَرْ�ي ْ سىَ ا�ب الَ عِ�ي هِ كَمَا �قَ

َ
صَارَ اللّ �ن

أَ
� 

ْ
وا  كُو�نُ

ْ
وا ءَامَ�نُ

وا< دلالت بر استمرار می‌کند و  ‏ن< )توبه: ۱۱۹( فعل مضارع >كُو�نُ � �ي ادِ�ق وا مَعَ الصَّ هَ وَ كُو�نُ
َ
وا اللّ �قُ

وا ا�تَّ مَ�نُ
آ
�نَ � �ي �ذ

َّ
هَا ال ُّ �ي

أَ
ا � 4. >�ي

همواره باید افراد صادقی همچون انبیاء و اوصیاء ایشان وجود داشته باشند تا معیت با آنان محقق شود، اما 
اگر این گونه نباشد درخواست الهی لغو خواهد بود. 
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تلاوت قرآن شــهرت دارند)ابن بابويه، ۱۴۱۳: ‏2/ 616 ؛ ابن شــهر آشــوب مازندرانى،۱۳۷۹: ‏4/ 68(؛ 

گرفتند)كوفــى، ۱۴۱۰ق: ۳۰۵-۳۰۷ ؛ طبرســى،  تــا آنجــا کــه مــردم علــوم مختلــف را از آنــان فرا

، مباهلــه و آيات ديگر در شــأن و حق  ۱۴۱۲: ‏1/ 75(. آیاتــی از ســورۀ انســان، آيــۀ تطهيــر

ى بــه آن  معصومــان؟عهم؟ نــازل شــده و آيــۀ مــودت بيانگــر وجــوب مــودت و مهــرورز

بزرگواران اســت. 

حجــت خداونــد جــز به‌وســیلۀ حجت حــی الهی یا همــان عالم ربانــی معصوم، 

ةُ  حُجَّ
ْ
ِ ال

اقامــه نمی‌گــردد. در چهارچــوب پذیــرش این اصــل، مدلول التزامــی آیــۀ »لّلَّهَ

ی خواهد بــود. با مراجعه  بالِغَــةُ« )انعــام: 149( وجــود حجــت حیّ در هر زمــان ضرور
ْ
ال

بــه ســنت رســول خدا؟ص؟ با ســه حديــث در موضوع امامــت روبه‌رو م‏ىشــويم که در 

مجمــوع، ضرورت هميشــگى وجود امام را به اثبات رســانده و تعــداد ائمه را دوازده 

کرم؟ص؟  نفر از اهل‌بيت؟عهم؟ اعلام م‏ىنمايد)میلانی،۱۳۹۰: 35(. در حدیث اول پیامبر ا

می‌فرماید: »من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية« )تفتازانی،1412: 239/5(. 

ی اســت و هر  بنابر فرمایش ایشــان معرفت و شــناخت نســبت به امام، امری ضرور

گاهی داشــته باشــد. در حدیــث دوم، همراهی  کســی بایــد از ویژگی‌های امام خود آ

کــرم؟ص؟ در این‌بــاره می‌فرمایــد:‌  ی شــده و پیامبــر ا همیشــگی قــرآن و عتــرت یــادآور

کتــاب الّلَّهَ حبــل ممــدود مــا بيــن الســماء والأرض، أو  »إنّــي تــارک فيکــم خليفتيــن: 

مــا بيــن الســماء إلــى الأرض، وعترتــي أهــل بيتــي‏ و إنّهمــا لــن يفترقــا حتّى يــردا عليّ 

کرم؟ص؟  الحوض« )الشــیبانی،۱۴۱۶: ۱۸۱/۵(. در حدیث ســوم تعداد جانشــینان پیامبر ا

تــا روز قیامــت مشــخص شــده و ایشــان دراین‌بــاره می‌فرمایــد: »لا يــزال الديــن قائماً 

ی،  يش‏«) نیشــابور هم مــن قر
ّ
حتّــى تقــوم الســاعة، أو يکــون عليکــم اثنا عشــر خليفــة کل

۱۴۲۰ق: 119/2(.

با توجه به این‌که روایات یادشده در منابع معتبر اهل‌سنت از سوی محدثان و 

متکلمان نقل شده است و مضمون آن را علمای امامیه در حدّ تواتر نقل کرده‌اند، 

نمی‌توان این دسته از روایات را انکار کرد. 



وم
 س

اره
شم

م، 
دو

ل 
سا

ت، 
سن

 و 
آن

 قر
رتو

 پ
 در

ت
ام

 ام
مۀ

لنا
ص

دوف

304

۱-۲-3. اهل‌بیت؟عهم؟ )خمسۀ طیبّه(

یم اســت.  یکــی از آیاتــی کــه اســتمرار حجج الهــی را ثابــت می‌کند، آیۀ ۵۸ ســورۀ مر

ة�ِ ءَادَمَ  �يَّ رِّ
�نَ مِ�ن ذ�ُ �ی ِ

�يّ �بِ
�نَ ال�نَّ هْم مِّ �ي

َ
هُ عَل

َ
عَمَ اللّ �نْ

أَ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
ک ال �ئ

َ
وْل

أُ
خداونــد دراین‌باره می‌فرماید: >�

که یقینا  ا<. ازآنجا �نَ �يْ �بَ �تَ ْ ا وَ ا�ج �نَ ْ �نْ هَدَ�ي لَ وَ مِمَّ سْرَ ءِ�ي مَ وَ �إِ رَاهِ�ي ْ �ب ة�ِ �إِ �يَّ رِّ
وحٍ وَ مِ�ن ذ�ُ ا مَعَ �نُ �نَ

ْ
�نْ حَمَل وَ مِمَّ

تمامی افرادی که در کشــتی بــا حضرت نوح؟ع؟ همراه شــدند پیغمبر نبودند، باید 

یۀ حضرت  معنای »مِن«های به کار رفته در آیه بررسی شوند. از طرفی هم تمامی ذر

بر بگیرد  ابراهیم و اسرائیل پیغمبر نبوده‌اند، پس »ممن هدینا« باید افراد مهمی را در

و روایات این بخش، آیه را دربارۀ اهل‌بیت؟عهم؟ تفسیر می‌کنند)بحرانى،۱۴۱۵: ‏723/3(. 

ی فاضــل از مفضــول قبیــح اســت،  کــه بــه حکــم عقــل، تبعیــت و پیــرو ازآنجا

مســلمانان بایــد برای دســتیابی بــه فهم صحیح از قــرآن و تعالیم دینــی و همچنین 

بــرای زدودن اختلافات، تنها به اهل‌بیت؟عهم؟ مراجعه کنند. اختصاص آیۀ مباهله 

به اهل‌بیت؟عهم؟ شــرافتی را برای آنان ثابت می‌کند که نه در گذشــته و نه در آینده، 

که خداوند در  هیچ‌کس به آن دسترسی پیدا نکرده است؛) ابن بابويه، ۱۳۷۸: ‏232/1( چرا

کرم؟ص؟ و همراهان ایشان در ماجرای مباهله با مسیحیان نجران  توصیف پیغمبر ا

انءَکمْ  � ْ �ب
أَ
ان وَ � انءَ� � ْ �ب

أَ
دْعُ � وْا �نَ

َ
عال لْ �تَ �قُ مِ �فَ

ْ
عِل

ْ
اءَک مِ�نَ ال عْدِ ما �ج َ هِ مِ�نْ �ب �ي ک �ف َّ مَ�نْ حَا�ج می‌فرماید: >�فَ

<)آل  �ن �ي �ب کاذ�ِ
ْ
ى ال

َ
هِ عَل

َ
�تَ اللّ عْ�نَ

َ
عَلْ ل ْ �ج �نَ هِلْ �فَ �تَ �بْ

مَّ �نَ
ُ سَکمْ �ث �فُ �نْ

أَ
� ان وَ  سَ� �فُ �نْ

أَ
� ساءَکمْ وَ  ان وَ �نِ ساءَ� وَ �نِ

کلام خداونــد، نشــان از  نْفُسَــنا« در 
َ
کار بــردن تعابیــر بلنــدی ماننــد »أ عمــران: 61(. بــه 

کــه این افــراد نمایندۀ جبهۀ  کــرم؟ص؟ دارد؛ چرا عظمــت و بزرگــی همراهــان پیغمبر ا

حــقّ علیــه باطــل هســتند. براســاس روایــات متواتــر امامیــه و اهل‌ســنت، همراهــان 

ی اســام بــر کفــر در ماجــرای مباهلــه هیچ‌کــدام از مدعیــان  کــرم در پیــروز پیغمبــر ا

یح همــگان آن افــراد، امیرالمؤمنیــن، فاطمه زهرا،  دروغیــن خلافــت نبودنــد و به‌تصر

امــام حســن و امــام حســین؟عهم؟ بودنــد )قمــی، ۱۳۶۷: ‏1/ 104 ؛ زمخشــری،۱۴۰۷: 1/ 368(. بــه 

یــر نظر بودنــد و به‌خاطــر فضایلی که  ، همــواره از ســوی خلفای جور ز همیــن خاطــر

یدند)بحرانــى،۱۴۱۵: ‏۹۳/۲(. داشــتند به آنان حســد می‌ورز

سَ  ْ �ج کنمُ الرِّ هِ�بَ عَ�
ذ�ْ هُ لِ�يُ

َ
دُ اللّ رِ�ي ُ مَا �ي

�نَّ خداوند در آیۀ 33 سورۀ احزاب می‌فرماید: >�إِ
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رًا<. کلمۀ »إنّما« در آيه انحصار خواست خدا را م‏ىرساند  طْهِ�ي رَکم �تَ طَهِّ ُ ِ وَ �ي �ت �يْ �بَ
ْ
هْلَ ال

أَ
�

و م‏ىفهمانــد که خدا خواســته که رجس و پليــدى را تنها از اهل‌بيت؟عهم؟ دور کند 

بَيْــتِ« صرفا بــراى اختصاص اســت تا غير 
ْ
هْــلَ ال

َ
و بــه آنــان عصمــت دهــد. کلمۀ »أ

از اهــل خانــه در حکــم داخــل نشــوند و نیــز می‌توانــد نوعــى مــدح و نــدا بــه معنــاى 

»اى اهل‌بيــت« باشــد. به‌هرحــال، دلالــت دارد بــر اين‌که دور کردن رجــس و پليدى 

از آنــان و تطهيرشــان، مســئله‏اى اســت مختــص بــه آنــان و کســانى کــه مخاطب در 

کلمۀ »عنکم« هســتند. بنابراين، در آيه دو قصر و انحصار به کار رفته اســت؛ يکى 

انحصــار اراده و خواســت خدا در بردن و دور کردن پليــدى و تطهير اهل‌بيت؟عهم؟ 

ى از پليــدى در اهل‌بيت؟عهم؟)طباطبایــی، 1390:  و دوم، انحصــار ايــن عصمــت و دور

‏16/ 309(. ارادۀ خداونــد در ايــن آيــه، تکوينــی اســت و عصمــت باعث ســلب اختیار 

و ارادۀ اهل‌بیــت؟عهم؟ نم‏ىشــود و آن‌هــا را بر ترک گناه و معصیــت مجبور نم‏ىکند، 

گنــاه نم‏ىرونــد. دلیــل مــا بــر این‌کــه  کمــال اختیــار بــه ســراغ  بلکــه آن بزرگــواران در 

»رجــسْ« در ایــن آیه شــامل پلیدی‌هاى مادى و معنوى م‏ىشــود، اطــاق این کلمه 

یــرا این کلمه به قید مقید و به شــرطى مشــروط نشــده و به‌طــور مطلق بیان  اســت؛ ز

ی،  ۱۳۷۱: 16۱(. شــده اســت و شــامل هر نوع پلیدى م‏ىشــود)مکارم شــیراز

اختصــاص آیــۀ تطهیــر بــه اهل‌بیــت؟عهم؟، آنــان را به‌عنــوان محــور هدایــت بــرای 

جامعه تبدیل کرده است؛ ازاین‌رو کسانی که چنین تأییدی از جانب خدا ندارند، 

بایــد بــرای کســب دیــن و معرفت به اینــان مراجعه کــرده و تنها این افــراد را به‌عنوان 

کــه امــام هــادی؟ع؟ در تعظیــم مقــام شــامخ  مرجــع دینــی خــود انتخــاب کننــد؛ چرا

یارت جامعۀ کبیره، ایشــان  ی از ز اهل‌بیــت؟عهم؟ بــه آیــۀ تطهیر اشــاره کرده و در فــراز

اهل‌بیت؟عهم؟ را خلفای خداوند در زمین، حجج الهی، یاران دین خدا، محافظان 

کــه  ... می‌داننــد.) ابــن بابويــه، 1413ق: ‏611/2( همان‌طــور  ســرّ خــدا، مخــزن علــم الهــی و

ملاحظه شد، از مجموع این صفات و کمالات برای اهل‌بیت؟عهم؟، مرجعیت دینی 

ثابت می‌شــود. آنچه بیان شــد، تنها گوشه‌ای از آیاتی بود که در شأن اهل‌بیت؟عهم؟ 

نازل شده است؛ اما برخی از پژوهشگران، آیات و روایات متعددی را در خصوص 
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کرده‌اند)رضوانی ،1386: ۴۷(. مرجعیــت دینی اهل‌بیت؟عهم؟ ذکــر 

۲-۲-3. امامان هدایتگر

حضــرت خاتم‌الأنبیــا؟ص؟‏ از همــان آغــاز تبلیــغ رســالت خویــش، مســئلۀ »وصایت« 

و جانشــینى خــود را مطــرح کردنــد و امامــان اهل‌بیت؟عهم؟ بــا تبیین مقــام »امامت« 

همــواره جایگاه بحث امامت در اســام را یادآور شــده‏اند)میلانی، ۱۳۸۹: ‏۲۳/۱(. شــیعه 

معتقــد اســت امــام به حکــم عقــل و نقل بایــد به جمیــع مســائل دینى، علــوم قرآن و 

بلکــه تمــام آنچــه بشــر بــه آن نیازمنــد اســت عالــم باشــد. رســول خدا؟ص؟ شــهر علم 

است و علوم نخستین و آخرین نزد او است؛ پس جانشینان ایشان نیز باید چنین 

علمى داشته باشند، تمام مسائل دین را بدانند و به قرآن عالم باشند تا دین الهى 

یاده و نقصان حفظ کنند. محکم و متشــابه، ظاهر  یفات و ز و کتاب خدا را از تحر

و باطــن و تفســیر قــرآن و حقایــق دیــن را بداننــد و بــراى مــردم بیــان کننــد. بــه آنچــه 

مورد نیاز بشــر اســت، عالم باشــند و در پاســخ هیچ ســؤالى فرو نمانند. در غیر این 

کــه تبعیــت جاهــل از عالــم بــه حکم  صــورت، امــام تابــع خواهــد بــود نــه متبــوع؛ چرا

عقــل اســت و پیــش‌ انداختن عالــم و پس زدن جاهل در زمرۀ ســیرۀ عقلا اســت. 

به‌عنــوان مثال، چنانچه شــخص ب‏ىســوادى مدعى پزشــکى شــود و در عمل از 

ى را از منصب پزشکى عزل م‏ىکنند؛  علاج بیماران ناتوان باشد، بدون شک مردم و

گــر کســى مدعــى مرجعیت‏ دین‏ى شــود، اما از پاســخ به ســؤالات شــرعى  همچنیــن ا

ى پذیرفتــه نخواهد شــد)میلانی، ۱۳۸۹: ‏35/2(.  در  دینــداران درمانــد، هرگــز مرجعیت و

بخــش گذشــته برخــی آیاتی که دربارۀ اهل‌بیت؟عهم؟ نازل شــده اســت، ذکر شــد. در 

؟عهم؟ را تبیین  ایــن بخــش آیاتــی بررســی می‌شــود کــه امامــت و فضلیــت ائمــۀ اطهــار

می‌کنــد. همان‌گونــه کــه ائمــه؟عهم؟ بــرای اثبــات حقانیت خود بــه آیات قرآن اســتناد 

می‌کردنــد، شــیعیان نیــز در دفاع از آنان به آیــات الهی اســتناد می‌کنند)هلالی، ۱۴۰۵: 

‏2 /653(.

؟عهم؟ را تا روز قیامت تثبیت می‌کند،  یکی از آیاتی که مرجعیت دینی ائمۀ اطهار



استم


ار مر


جعیتر


دینی 


و 
مصاد 


 قی

آن
در ق 




آن کریمر





307

آیــۀ ۴۳ ســورۀ نحــل اســت. به گواهى عقــل و به فرمــودۀ وحى، در هر مســئله‏اى باید 

کــرد. خداونــد در این‌بــاره می‌فرمایــد:  گاهــان آن مســئله مراجعــه  بــه کارشناســان و آ

<. در ایــن آیــه مــردم بــه پرســیدن از آنچــه  مُو�نَ
َ
عْل مْ لا �تَ �تُ �نْ ک�نْ کرِ �إِ ِ

هْلَ ال�ذّ
أَ
وا �

ُ
ل سْ�ئَ >�فَ

نمی‌داننــد ملــزم شــده‌اند. صدر آیه اهمیت ســؤال را در رســیدن انســان به حقیقت 

کــه در غیــر ایــن صــورت، مبنــای عمــل بــه دســتورات دینــی یــا  نشــان می‌دهــد؛ چرا

قضــاوت در موضوعــات، بــر مبنــای ظــن و جهل اســتوار می‌شــود و احتمــال خطا و 

یاد اســت. اهل و متخصص هر چیزى نســبت به آن چیز عارف‏تر و  اشــتباه در آن ز

کــه م‏ىخواهند نســبت به آن چیز  بیناتــر و بــه اخبار آن داناتر هســتند؛ پس کســانى 

اطلاعــات بــه دســت آورنــد، لازم اســت به اهــل آن مراجعــه کنند و اهــل کتاب‌هاى 

آسمانى، دانشمندانى هستند که تخصص‌شان در علم آن کتاب و عمل به شرایع 

آن اســت؛ آن‌هــا اهــل خبــره و عاملان بــه آن علم هســتند و اخبار انبیــا را م‏ىدانند؛ 

پــس دیگــران باید به آنان مراجعــه کنند)طباطبایــی، 1390: ۲۵۸/۱۲(.

« چه کسانی هستند، در میان مفسران اختلاف‌نظر  در این‌که مصادیق »اهل ذکر

، قرآن اســت.  ، اهل قرآن هســتند و مراد از ذکر وجود دارد. بعضى گفته‏اند: اهل ذکر

برخــى گفته‏انــد منظور اهل علم و دانش‏اند)طبرســى،۱۴۱۲: ‏2/ 289(؛ اما به نظر می‌رســد 

ک  �ی
َ
ل ا �إِ

�نَ
ْ
ل ز�نَ �

أَ
که خداوند در آیۀ بعد می‌فرماید: >وَ � این برداشــت‌ها اشــتباه باشــد؛ چرا

کــه ملاحظــه شــد، پیغمبــر  هْم< )نحــل: ۴۴(. همان‌گونــه  �ی
َ
ل لَ �إِ ِ

ز�ّ اسِ مَا �نُ
‏ لِل�نَّ �نِ �ی �بَ کرَ لِ�تُ ِ

ال�ذّ

کرم؟ص؟ در این آیه محل نزول ذکر شــناخته شــده اســت. کســانی که بعد از ایشــان  ا

بخواهنــد صاحــب ایــن مقــام الهــی بشــوند، بایــد به‌انــدازۀ آن حضــرت دارای علــم 

الهی باشــند تا بتوانند تمامی پرســش‌های بشــر را پاســخ‌گو باشــند؛ اما آن دســته از 

افــرادی کــه خودشــان بــه جهــل اقــرار کرده‌اند)ابــن شــاذان قمــى،۱۴۲۳: 121 ؛جوینی شــافعی، 

1400ق: 1/ 344؛ ابــن شهرآشــوب مازندرانــی، ۱۳۷۹: 2/ 368(، هرچنــد ادعــای خلافــت داشــته 

یرا فرد قائم‌مقام باید از  باشند )ابن‌بابویه،1403‏:361(، نمی‌توانند از این مقام دم بزنند؛ ز

کرم؟ص؟ باشــد تا این‌که تناســب میانشــان رعایت  جمیع جهات هم‌ردیف پیغمبر ا

شــود و بــا وجــود فرد اصلح، خلافت و جانشــینی به دیگران نمی‌رســد. 
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کــه همــۀ آن‌هــا از ایــن  روایــات متعــددی در شــأن نــزول آیــه صــادر شــده اســت 

کرم؟ص؟ و اوصیای ایشــان، همگی از مصادیق  مطلــب حکایــت دارند کــه پیغمبر ا

« هســتند )بحرانی،۱۴۱۵: ‏3/ 424-425(. بــا توجه به این‌که خداوند به تمامی  »اهل الذکر

بنــدگان خــود امــر می‌کند که از اهل ذکر ســؤال کننــد، بنابر مفاد آیه رشــتۀ وصایت 

کرم؟ص؟ تا روز قیامت امتداد دارد و در صورت فقدان حجت، باید حجت  پیغمبر ا

دیگــری جایگزیــن او شــود؛ همان‌گونــه کــه در صــدر اســام و در عصــر حضــور ائمۀ 

؟عهم؟، مــردم بــه حجــت خــدا احتیــاج داشــتند و بــا اســتفاده از رهنمودهــای  اطهــار

امامــان؟عهم؟ بــه کمــال می‌رســیدند، در عصــر غیبت نیز این نیاز احســاس می‌شــود 

و بــا وجــود این‌کــه مــردم از دیــدار حجــت خــدا محــروم هســتند، عنایــات و الطــاف 

، شامل حال بندگان خواهد  ؟عج؟ همچون خورشــید پشــت ابر حضرت ولی عصر

شــد)ابن بابويه،۱۳۹۵: ‏1/ 393(. تلقی ناصحیح برخی سیاســتمداران بر این بود که ائمۀ 

کرم؟ص؟ هســتند؛ اما این  ؟عهم؟ تنهــا متصدی مرجعیت علمی پس از پیامبر ا اطهــار

که ایشان تنها مصدر اخذ دین را  کرم؟ص؟ اســت؛ چرا ادعا برخلاف دســتور پیامبر ا

که خداونــد تبعیت از پیامبــرش را بر همگان  قــرآن و عتــرت معرفــی کرده‌اند. ازآنجا

واجــب دانســته و بــا متخلفان برخورد کرده اســت،1 به فرمودۀ ایشــان باید در تمامی 

یافــت معارف دین و تعلیــم آموزه‌های قرآن،‌  امــور اعــم از قضــاوت، رفع اختلاف، در

؟عهم؟ را بر دیگــران برتری داد. ائمــۀ اطهار

؟عهم؟ را تثبیــت می‌کنــد، آیــۀ ۵۵  کــه مرجعیــت ائمــۀ اطهــار یکــی دیگــر از آیاتــی 

ینــۀ آیــۀ ۶۸ ســورۀ آل‌عمــران،3 مــراد از »ولایــت« در آیۀ ۵۵  ســورۀ مائــده2 اســت. بــه قر

ســورۀ مائده، »سرپرســتی بر مســلمانان« اســت. طبق آنچه از بزرگان اهل‌ســنت نقل 

شــده اســت، همۀ مفســران در شــأن نــزول آیــۀ ولایــت اتفاق‌نظــر دارد. ایــن اجماع از 

ســوى چهار تن از دانشــمندان اهل‌ســنت نقل شــده اســت)میلانی، ۱۳۸۶: ۲۰(. قاضى 

)۷ : < )حشر اق�ب عِ�
ْ
دُ ال د�ي
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َ
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آ
1. >وَ ما �

> كَو�ةَ وَ هُمْ رَاكِعُو�نَ و�نَ الز�َّ �تُ ؤ�ْ ُ و�ةَ وَ �ي
َ
ل مُو�نَ الصَّ �ي �قِ ُ �نَ �ي �ي ِ �ذ

َّ
 ال

ْ
وا �نَ ءَامَ�نُ �ي ِ �ذ

َّ
هُ وَ ال

ُ
هُ وَ رَسُول

َ
مُ اللّ

ُ
ك مَا وَلِ�يُّ

�نَّ 2. >�إِ
> �نَ �ي مِ�ن مُؤ�ْ

ْ
‏ ال ُ هُ وَلِ�ي

َ
وا وَ اللّ مَ�نُ

آ
�نَ � �ي �ذ

َّ
ُّ وَ ال �ي �بِ

ا ال�نَّ
عُوهُ وَ هذ�َ �بَ

�نَ ا�تَّ �ي ذ�
َّ
ل

َ
مَ ل راه�ي ْ �ب �إِ اسِ �بِ

ى ال�نَّ
َ
وْل

أَ
�نَّ � 3. >�إِ



استم


ار مر


جعیتر


دینی 


و 
مصاد 


 قی

آن
در ق 




آن کریمر





309

یف  کتــاب‏ المواقــف فــى علــم الــکلام‏، میــر ســید شــر ایجــى )م 756ق( نویســندۀ 

جرجانــى )م 816ق( در شــرح المواقــف‏، ســعدالدین تفتازانــى )م 793ق( در شــرح 

المقاصــد و علاءالدیــن قوشــجى ســمرقندى، همگــی‏ بــه نــزول آیــۀ ولایــت در شــأن 
کرم؟ص؟  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ اقــرار کرده‌انــد. همچنین در متون دینی شــیعه، پیغمبر ا

ضمــن بیــان خطبــۀ غدیر بــرای تبییــن افضلیــت حضــرت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ به آیۀ 

ولایــت استشــهاد کردند)طبرســی،۱۴۰۳: ۵۹/۱(. 

برد دارد،  ؟ع؟ کار یکــی دیگــر از آیاتی کــه در تثبیت مرجعیــت دینی ائمۀ اطهــار

هَ وَ 
َ
 اللّ

ْ
عُوا طِ�ی

أَ
� 

ْ
وا �نَ ءَامَ�نُ �ی ِ �ذ

َّ
ا ال

َ
هّ �ی

أَ
� آیــۀ اولواالامــر اســت. خداونــد در این‌بــاره می‌فرمایــد: >�ی

کــه  ینــۀ اطــاق »أطیعــوا«، اطاعتــی  کنم<)نســاء: ۵۹(. بــه قر مْرِ مِ�
�أَ

ْ
وْلىِ ال

أُ
سُولَ وَ �  الرَّ

ْ
عُوا طِ�ی

أَ
�

بــر می‌گیــرد. ایــن حد  ی را در بــرای اولواالامــر درخواســت شــده، تمامــی دســتورات و

کــه دارای شــأن مرجع دینــی بوده و ســایر افراد  از اطاعــت تنهــا برای کســانی اســت 

 ، ی از آنان مکلف هســتند. براســاس روایــت نبوی، مــراد از اولواالامر جامعــه بــه پیرو

؟عهم؟ هســتند)بحرانی،۱۴۱۵:  ‏103/2(.  ائمــۀ اطهــار

یکــی دیگــر از آیاتــی کــه جایــگاه دینی ائمــه؟عهم؟ را تبییــن می‌کند، آیۀ 119 ســورۀ 

ا 
َ

هّ �ی
أَ
� توبه است. خداوند در این آیه که به آیۀ »صادقین« معروف است، می‌فرماید: >�ی

< فعل مضارع »کونوا« بر اســتمرار همراهی  �نَ �ی ادِ�قِ  مَعَ الصَّ
ْ
وا هَ وَ کو�نُ

َ
 اللّ

ْ
وا �قُ

 ا�تَّ
ْ
وا �نَ ءَامَ�نُ �ی ِ �ذ

َّ
ال

بــا صادقــان دلالــت می‌کنــد؛ پــس بایــد در تمامــی زمان‌هــا صــادق مصــدق موجــود 

گر در برهه‌ای از زمان، فرد صادق موجود نباشــد، امر الهی لغو و بی‌اعتبار  باشــد. ا

کــه خداونــد حکیــم اســت و کار بیهــوده انجــام نمی‌دهــد، باید  خواهــد بــود و ازآنجا

تــا روز قیامــت سلســلۀ‌ صادقــان وجــود داشــته باشــند. براســاس روایات شــأن نزول، 

ایــن آیــه در حق علی؟ع؟ و فرزندان ایشــان نازل شــده اســت)هلالی،  ۱۴۰۵: ‏2/ 762(.

در زمینــۀ تبییــن مصادیــق مرجــع دیــن، آیــات دیگــری نیــز ماننــد آیۀ راســخون،1 
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کــی از لزوم مبیّن متشــابهات  هــادی امــم1 و علم‌الکتــاب2 وجــود دارد که همگی حا

قــرآن، امــام هدایتگــر و عالــم بــه قــرآن مجیــد تــا روز قیامــت هســتند. بنابــر روایــات 

گــر زمیــن خالــی از حجــت خداوند باشــد، اهل خود  متعدد)کلینــی، ۱۴۰۷: ۱۸۰-۱۷۸(، ا

را فرو می‌برد؛ ازاین‌رو ادامه پیدا کردن حیات بشــر مشــروط به وجود حجتی اســت 

کــه از جانــب خداونــد تأییــد شــده باشــد و مقصــود از آن، حجت‌هایی هســتند که 

کــرم؟ص؟ معرفــی می‌گردند)خــزاز  از ســوی خداونــد نصــب شــده و به‌وســیلۀ پیغمبــر ا

ی، 1401: 53-54(. راز

4. نتیجه‌گیری
یر به دســت می‌آید: از مجموع آنچه گفته شــد، نتایج ز

1. خداونــد همــواره از ابتدای پیدایش انســان، اســباب هدایت را به‌وســیلۀ انبیا 

کــرده اســت. براســاس آیــات و روایــات، حجت‌هــای الهــی  و اوصیــای آنــان فراهــم 

یت بوده‌انــد و در نتیجــه از زمــان بعثــت  یــخ بشــر به‌صــورت سلســله‌وار در طــول تار

آدم؟ع؟ تــا بعثــت خاتم‌الانبیــا؟ص؟ مؤمنــان و مؤمنــات بــا اطاعــت از فرمایش‌هــای 

گزنــد وسوســه‌های شــیطان در امــان بوده‌انــد.  حجــج الهــی از 

2. حجت‌هــای الهــی گاهی آشــکار بوده و عموم مردم با آنــان در ارتباط بوده‌اند 

، بــه دور از امــت خــود و در غیبــت بــه ســر می‌برنــد؛ ازایــن‌رو در  گاهــی به‌ناچــار و 

دوران فتــرت رســولان، تقیــه و ضعف غلبه داشــته اســت؛ امــا به‌هیچ‌عنــوان زنجیرۀ 

پیغمبــران و اوصیــای الهی منقطع نشــده اســت.

3. اســتمرار مرجعیــت دینی نعمتی الهی اســت و مــردم در هیچ دوره‌ای از این 

نعمــت بی‌نصیــب نبوده‌انــد. ســنت الهــی بــر ایــن منــوال بــوده اســت کــه با فــوت یا 

وْمٍ هَاد< )رعــد: ۷( واژه >کل< دلالــت بــر اســتمرار همراهــی فرد هدایتگــر با تمامی اقوال و  ‏ �قَ رٌ وَ لِكلُِّ ذ�نِ �ن�تَ مُ�
أَ
مَا �

�نَّ 1. >�إِ
ملل دارد.

دَهُ  < )رعد: ۴۳( براســاس روایات متعدد، فراز >وَ مَ�نْ عِ�ن ا�ب كِ�تَ
ْ
مُ ال

ْ
دَهُ عِل مْ وَ مَ�نْ عِ�ن

ُ
ك �نَ �يْ َ �ىِن وَ �ب �يْ َ دَا �ب هِ�ي َ هِ ش�

َ
اللّ ‏ى �بِ

لْ كَ�فَ 2. >�قُ
< به امیرالمؤمنین؟ع؟ تفسیر شده است. )حویزی، ۱۴۱۵: ۵۲۳/۲(. ا�ب كِ�تَ
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ی می‌شــود.  شــهادت حجتــی، حجت دیگــری جایگزین و

4. فضــل، رحمــت، علــم و حکمــت خداونــدى همیشــه بایــد بــر اولیــاى او و بــر 

کرم؟ص؟  مؤمنــان خــاص ببــارد. هرچنــد وحــى به معنــاى خاص آن پــس از پیغمبــر ا

منقطع شده و نبوت به پایان رسیده است؛ اما براساس برخی آیات قرآن، راه ارتباط 

خــدا بــا خلق و خلق با خدا، همیشــه باز اســت و انقطاع در این زمینــه معنا ندارد.

5. استمرار حجت‌های الهی، مرجعیت دینی آنان را برای همگان تثبیت کرده 

و ادعاهای دیگران را ابطال می‌کند؛ در نتیجه، همان‌گونه که در صدر اســام و در 

؟عهم؟ مردم بــه حجت خدا احتیاج داشــتند و با اســتفاده  عصــر حضــور ائمــۀ اطهار

کمــال می‌رســیدند، در عصــر غیبــت نیــز ایــن نیــاز  از رهنمودهــای امامــان؟عهم؟ بــه 

احســاس می‌شــود و با وجود این‌که مردم از دیدار حجت خدا محروم هســتند، ولی 

، شــامل  ؟عج؟ همچون خورشــید پشــت ابر عنایــات و الطــاف حضــرت ولــی عصــر

حال بندگان خواهد شــد.
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Elucidating the Facets of the Need for 
a Religious Authority Based on the 
Narrations of the Ahl al-Bayt (a)*
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Abstract
The religious authority of the Ahl al-Bayt constitutes one of the central 
and practically significant themes in the field of Imamate studies, as it 
encompasses many of the essential roles and functions of the Imamate. 
Although the Qurʾan and the hadith literature address this issue in 
considerable detail, Imāmī scholars have paid comparatively limited 
attention to its various dimensions and implications. The principal aim 
of the present study is to explicate and substantiate the different grounds 
underlying humanity’s and religion’s need for a religious authority. According 
to the guidance of Imāmī traditions, after the Prophet Muḥammad, the 
Qurʾan and the Prophetic Sunnah alone are not sufficient to ensure proper 
human guidance. The coherence and stability of religion lack meaning and 
efficacy without the explanation and interpretation provided by a legitimate 
religious authority. Acting solely upon the apparent meanings of the 
Qurʾan and the Prophetic Sunnah, without recourse to such an authority, 
leads to misguidance and loss. The necessity of the continual presence 
of divinely appointed individuals—who, as God’s representatives, exist 
throughout history to address the needs of both humanity and religion—is 
thus self-evident. These figures bear responsibility for explicating religion 
(the Qurʾan and the Sunnah), responding to emerging questions and 
challenges, resolving disputes, and administering society in accordance 
with religious teachings. Methodologically, this study is structured into 
two main sections. The first analyzes the various aspects of humanity’s 
need for religious authority, examining concepts such as guidance, 
comprehensive governance and management of human affairs, and the 
role of the religious authority in eliminating disagreement and confusion. 
The second section focuses on the function of the religious authority in 
ensuring the subsistence and endurance of religion, addressing themes such 
as “the religious authority as the interpreter and legislator of religion,” 
“the religious authority as a safeguard against religious deviation,” and 
“the dependence of the vitality of religion upon the religious authority.” 
Through this analysis, the study demonstrates that both human guidance 
and the very life of religion are intrinsically bound to the presence of a 
divinely sanctioned religious authority.
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تبیین وجوه نیازمندی به مرجع دین براساس 
روایات اهل‏بیت؟عهم؟*

علی بابازاده1

چکیده

بــردی در دانش امامت  کار مرجعیــت دینــی اهل‌بیــت؟عهم؟ از موضوعات کلیدی و 
کارکردهــای امامــت را پوشــش  ی از نقش‌هــا و  اســت. ایــن مفهــوم می‌توانــد بســیار
دهــد. در قــرآن و احادیــث بــه ایــن موضــوع به‌تفصیــل پرداختــه شــده اســت؛ امــا 
اندیشــمندان امامیــه کمتــر بــه ابعــاد و زوایــای آن توجــه کرده‌اند. هــدف اصلی این 
پژوهش، تبیین و اثبات »وجوه نیازمندی بشر و دین به مرجع دین« است. مطابق 
کــرم؟ص؟، قــرآن و ســنت نبــوی بــه تنهایــی  رهنمــود روایــات امامیــه، پــس از پیامبــر ا
ن تبییــن و تفســیر  ی و قــوام دیــن، بــدو کافــی نیســتند و اســتوار بــرای هدایــت بشــر 
ن رجوع به  مرجــع دیــن، فاقــد ارزش اســت. عمل بــه ظاهر قرآن و ســنت نبوی، بــدو
مرجــع دیــن موجــب گمراهــی و خســران اســت. ضــرورت وجــود انســان‌هایی کــه بــه 
یــخ حضــور دارنــد تــا نیــاز بشــر و  نمایندگــی از خداونــد متعــال، همــواره در طــول تار
دیــن را تأمیــن کننــد، امــری بدیهــی اســت. ایــن افــراد مســئولیت تبییــن دیــن )قرآن 
یت  و ســنت(، پاســخ‌گویی بــه مســائل و معضــات نوپدید، رفــع اختلافــات و مدیر
جامعــه براســاس آموزه‌هــای دینــی را برعهــده دارنــد. نوشــتار حاضــر در دو بخــش 
اصلــی ســامان یافتــه اســت؛ نخســت، وجــوه نیــاز بشــر بــه مرجعیــت دینــی و دوم، 
یح می‌کنــد. در بخــش نخســت،  ی دیــن را تشــر نقــش مرجــع دیــن در قــوام و پایــدار

*  اســتناد بــه ایــن مقاله: بابــازاده، علــی، )1404(، تبییــن وجوه نیازمنــدی به مرجع دین براســاس 
روایات اهل‌بیت؟عهم؟، امامت در پرتو قرآن و سنت، )2( 3، ص343-317.
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یت و تدبیــر همه‌جانبۀ امور بشــر و نقش مرجع دین  تحلیــل مفاهیمــی ماننــد هدایتگــری، مدیر
ینی مانند »مرجع  در زدودن اختلافات و ســردرگمی‌ها بررســی شــده اســت. در بخش دوم عناو
دین به‌مثابۀ مبین و مشرع دین«، »مرجع دین به‌عنوان مانع انحراف دین« و »وابستگی حیات 

دیــن بــه مرجــع دیــن« تحلیل و تبیین شــده اســت.
یع دیــن،  کلیــدی: مرجعیــت دینــی، قــوام دیــن، هدایــت، سیاســت دینــی، تبییــن و تشــر گان  واژ

حیــات دین

1. مقدمه
امامــت عالی‌ترین مقامی اســت کــه خداوند متعال تنها به برخــی از اولیای خویش 

عطــا فرمــوده اســت )کلینــی، 1429: 426/1(. مقامی که هیــچ مرتبتی فراتــر از آن در نظام 

، جایگاهی بســیار والا و حائز اهمیت است.  یف نشــده اســت؛ ازاین‌رو ینش تعر آفر

یه‌پــردازان امامیه بــا دیدگاه‌هــا و گرایش‌های فکری  این اهمیت ســبب شــده تــا نظر

کاوش، تحلیــل و معرفــی ابعــاد ایــن منصــب الهــی باشــند.  متنــوع، همــواره در پــی 

گــون و متنــوع نســبت بــه مســئلۀ  گونا حاصــل ایــن تلاش‌هــا، شــکل‌گیری نگاه‌هــای 

امامت بوده اســت.

کتــاب کمــال الدیــن، امــام را به‌عنــوان  در میــان محدثــان، شــیخ صــدوق در 

»خلیفة‌الله« )صدوق، 1395: 4/1( معرفی کرده است. کلینی در الکافی از امام به‌عنوان 

»حجة‌الله« نام برده )کلینی، 1429: 409/1( و صفار در بصائر الدرجات، امام را به‌عنوان 

، 1404: 2( معرفی می‌کند. »عالــم« )صفــار

یاســت عامــه« تفســیر کرده‌اند؛ ازجمله شــیخ  متکلمــان امامــت را بــه معنــای »ر

مفید در النکت الإعتقادیة )مفید، 1413: 39(، خواجه نصیرالدین طوسی در تلخیص 

المحصــل )طوســی، 1405: 426(، علامــه حلــی در بــاب حــادی عشــر )حلــی، 1365: 10(، 
ابن‌میثــم بحرانــی در قواعد المرام فی علم الــکلام )بحرانی، 1406: 174( و فاضل مقداد 

در إرشــاد الطالبیــن إلی نهج المسترشــدین )مقــداد، 1405: 325(.

فلاســفۀ اســامی نیــز بــا الهــام از اندیشــۀ یونانــی، امــام را »رئیــس مدینــه فاضله« 
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معرفــی کرده‌انــد؛ چنان‌کــه فارابــی در آراء أهــل المدینة الفاضلــة )فارابــی، 1995: 116( و 

ابن‌ســینا در شــفا )ابن‌ســینا، 1404: 451( بــه ایــن موضــوع پرداخته‌انــد.

کرده‌انــد؛ ماننــد  کامــل« توصیــف  صوفیــه و عرفــا نیــز امــام را به‌عنــوان »انســان 

الغــراب در انســان کامــل بــه نقــل از ابن‌عربی )غراب، 1414: 7( و ســید حیــدر آملی در 

جامــع الأســرار )آملــی، 1368: 179(.

همچنین علامه طباطبایی در المیزان امامت را به‌عنوان »ایصال الی المطلوب« 

)طباطبایی، 1390: 272/1( تعریف کرده است.

یخ  ایــن دیدگاه‌هــا نشــان‌دهندۀ تنــوع نگرش‌ها به مقــام و جایگاه امامــت در تار

اندیشــۀ اســامی اســت و بیانگــر آن اســت کــه امامــت دارای ابعــاد مختلفی اســت 

یۀ خاصــی بــه آن پرداخته‌اند. کــه هرکــدام، از زاو

یکردهای  یخ، همان رو یه‌های امامت در طول تار مهم‌ترین و پرمناقشــه‌ترین نظر

پیش‌گفتــه بوده اســت. اندیشــمندان بعدی نیز یا به بســط و تکمیل ایــن دیدگاه‌ها 

پرداخته‌اند یا با نقد و بررسی، نقاط ضعف آن‌ها را برجسته ساخته‌اند. بااین‌حال، 

که بــا بررســی عمیق‌تر  کــرد؛ چرا امامــت را نمی‌تــوان صرفــا در ایــن تبیین‌هــا خلاصــه 

یم و احادیث امامیه، افق‌های جدیدی برای فهم و تبیین این جایگاه  آیات قرآن کر

گشوده می‌شود. والا 

یکردهــای نویــن، تبییــن امامــت از منظــر مرجعیــت دینــی  یکــی از ایــن رو

اهل‌بیــت؟عهم؟ اســت. مرجعیــت دینــی ائمــه؟عهم؟ از آموزه‌هــا‌ی مهــم امامــت اســت 

کنــده در لابــه‌لای منابــع حدیثــی و کلامــی به آن اشــاره شــده؛  کــه هرچنــد به‌طــور پرا

یه  ی ابعاد ایــن نظر کاو کنــون پژوهــش مســتقل، نظام‌منــد و همه‌جانبه بــرای وا امــا تا

صــورت نگرفتــه اســت.

یچــۀ مرجعیــت دینــی اهل‌بیــت؟عهم؟  گــر امامــت را از در کــه ا ادعــا ایــن اســت 

یــم، اثبــات و توصیــف امامت برای اهل‌بیت؟عهم؟ بســیار آســان‌تر و قابل فهم‌تر  بنگر

یکردها مطرح اســت،  ی از اشــکالات و ابهاماتی که در ســایر رو خواهد بود و بســیار
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یکــرد نوین، افق تازه‌ای در مطالعات امام‌شناســی  در ایــن نــگاه وجود ندارد. این رو

می‌گشــاید و نشــان می‌دهــد چگونــه می‌تــوان بــا عبــور از گفتمان‌های رایــج، امامت 

یف کرد. را در پرتــو کارکردهــای عینــی و هدایتگــریِ ملمــوس اهل‌بیــت؟عهم؟ بازتعر

کــرم؟ص؟  یــف مرجعیــت دینــی اهل‌بیــت؟عهم؟، گفتــه می‌شــود کــه پیامبــر ا در تعر

امــت را پــس از خــود، رهــا و بی‌سرپرســت نگذاشــت و اوصیایــی همچــون خویــش 

یافــت آموزه‌های  را بــه امــر خداونــد منصــوب نمــود تــا مــردم بــا رجــوع بــه ایشــان و در

دینی، از شــک و حیرت رهایی یابند و از مســیر مســتقیم هدایت منحرف نشــوند. 

؟ص؟ پس از خود جانشــینی تعیین نکرد؛  در مقابــل، اهل‌ســنت معتقدنــد که پیامبــر

یدنــد و  امــا مــردم پــس از رحلــت ایشــان بــه اجمــاع، ابوبکــر را به‌عنــوان خلیفــه برگز

؟ص؟، مردم را راهنمایــی و هدایت می‌کرد. ابوبکــر نیــز براســاس قرآن و ســنت پیامبر

یــۀ اهل‌ســنت پرســش‌های فراوانــی را در ذهــن برمی‌انگیــزد. آیــا واقعــا چنیــن  نظر

کرم؟ص؟ مردم را بدون تعیین جانشین رها کرد؟ آیا مردم صلاحیت  است که پیامبر ا

؟ص؟ از ســوی خداوند  که پیامبر ؟ص؟ را دارند یا همان‌گونه  انتخاب جانشــین پیامبر

انتخــاب شــده اســت، جانشــین او نیــز باید بــه انتخاب الهی باشــد؟ آیــا واقعا همۀ 

امت ازجمله بنی‌هاشم و افرادی مانند سلمان، ابوذر و مقداد در سقیفۀ بنی‌ساعده 

ن وجود  حاضــر بودنــد و بــا ابوبکــر بیعــت کردند؟ آیا قــرآن و ســنت به‌تنهایی و بــدو

کافی‌اند؟ در مواجهه با مسائل  ؟ص؟، برای هدایت بشر  مبینی معصوم مانند پیامبر

نوظهور و موضوعات مســتحدثه که در ظاهر کتاب و ســنت به آن‌ها اشــاره نشــده، 

ی دارند؟ آیــا عقل محــدود و خطاپذیر غیرمعصــوم می‌تواند  اهل‌ســنت چــه راهــکار

پاســخ‌گوی نیازهای بشــر تا روز قیامت باشد؟

ایــن پرســش‌ها و ابهامــات مشــابه، مــا را بــر آن داشــت تــا بــا تبییــن و اثبــات 
کــه نیازهــای بشــر و قــوام دیــن، تنهــا از  کنیــم  کیــد  مرجعیــت دینــی امامــان؟عهم؟، تأ
؟ص؟، بــرآورده می‌شــود.  طریــق رجــوع بــه اهل‌بیــت؟عهم؟، به‌عنــوان جانشــینان پیامبــر
که در این نوشتار به بررسی نیاز بشر و دین به امام به‌عنوان  ، ضرورت دارد  ازاین‌رو

مرجــع دیــن پرداخته شــود.
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یافــت آموزه‌هــای دینــی  در اینجــا لازم اســت مفهــوم »رجــوع« بــه امــام بــرای در

به‌گونــه‌ای روشــن شــود تــا از بروز شــبهات ناخواســته جلوگیــری گردد. رجــوع به امام 

ی و مســتقیم به شــخص امام نیســت؛ هرچند این  صرفــا بــه معنــای مراجعۀ حضور

مراجعــه، مصــداق اصلــی و بارز رجوع به شــمار می‌آید؛ اما رجــوع مصادیق دیگری 

نیــز دارد؛ بــرای مثال، رجــوع به وکلای مــورد اعتمادی که خــود معصومان؟عهم؟ برای 

کردنــد. در دوران حضــور امامــان؟عهم؟، ایشــان  شــیعیان شــهرهای دیگــر مشــخص 

کندگــی جغرافیایــی شــیعیان، وکلای مــورد اعتمــادی در شــهرهای  بــا توجــه بــه پرا

مختلــف منصــوب می‌کردند و پیروان را به رجوع به ایــن نمایندگان فرامی‌خواندند. 

ایــن وکلا، حلقــۀ واســط بیــن امــام و مــردم بودنــد و وظیفۀ انتقــال آموزه‌هــای دینی را 

برعهــده داشــتند )نجاشــی، 1365: 10؛ کشــی، 1409: 523(.

در دوران غیبــت حضــرت حجت؟عج؟، مفهــوم »رجوع« به معنــای مراجعه به 

یــم و احادیــث اهل‌بیــت؟عهم؟ یــا مراجعــه به اهل فــن و متخصصــان در فهم  قــرآن کر

کــه در فهــم  کار مــی‌رود. در ایــن دوره، علمــای دین‌پــژوه  و تبییــن معــارف دینــی بــه 

منابــع اصیــل امامیــه تخصــص دارنــد، بــا تکیــه بــر قــرآن و روایــات معصومــان؟عهم؟، 

وظیفــۀ تبییــن آموزه‌هــای دینــی و پاســخ‌گویی بــه مســائل نوپدیــد را برعهــده دارنــد. 

کــه پاســخ‌گویی علمــی عالمــان دینــی بــه معنــای  ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت 

؟عج؟ نیســت. همچنیــن بــه معنــای درســتی  ی بشــر از وجــود امــام عصــر بی‌نیــاز

قطعــی تمام برداشــت‌ها و تحلیل‌های ایشــان تلقی نمی‌شــود، بلکــه اولا، این رجوع 

بــه عالمــان دینــی، خــود براســاس دســتور اهل‌بیــت؟عهم؟ صــورت می‌گیــرد )صــدوق، 

1395: 484/2؛ طبرســی، 1403: 458/2( تــا شــیعیان در دوران غیبــت از ســردرگمی و تردیــد 

نســبت بــه وظایــف دینــی خــود رهایــی یابنــد. ثانیــا، در عصــر غیبــت، راهــی جــز 

مراجعه به متخصصان دین‌شــناس برای فهم و عمل به معارف دینی وجود ندارد. 

درعین‌حــال، حضــرت حجــت؟عج؟ در پــس پــردۀ غیبــت، مراقــب ســامت کلــی 

یــادی یــا نقصــان  کــه ز یــان دین‌فهمــی در جامعــۀ شــیعی هســتند و در مــواردی  جر

فاحــش در اندیشــه و عملکــرد دینــیِ عالمــان، آســیبی بــه اصــل دیــن وارد ســازد، به 
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اصــاح آن اقــدام می‌فرماینــد )کلینــی، 1429: 434/1(.

گرچه کتاب‌ها و مقالاتی با هدف نشــان دادن نیاز انســان به امام نوشــته شــده  ا

اســت، امــا پژوهشــی کــه نیــاز دوگانــۀ بشــر و دین بــه امــام را به‌مثابــۀ مرجــع دینی، با 

تکیــه بــر روایات امامیه بررســی کنــد، همچنان مغفول مانده اســت.

جایــگاه مرجعیــت دینــی امامان؟عهم؟ از جهــات متعددی قابل تحلیــل و تبیین 

اســت. در مقالــۀ پیشــینِ نگارنــده بــا عنــوان »بازخوانــی و اثبــات روایــی اوصــاف و 

شــروط امامــت از نــگاه مرجعیــت دینــی«،1 شــروط و اوصــاف مرجــع دیــن از منظــر 

روایــات تبییــن شــد. ایــن نوشــتار در پــی آن اســت تــا بــا تمرکــز بر نیــاز دوگانۀ بشــر و 

ی و تبیین کند  کاو دیــن بــه مرجــع دیــن، این مســئله را براســاس احادیــث امامیــه وا

و نشــان دهــد کــه مرجعیــت دینــی، نه‌تنهــا پاســخی بــه نیازهــای فــردی و اجتماعی 

یخی به شــمار می‌رود.  بشــر اســت، بلکه شــرط بقا و اســتمرار دین در همۀ ادوار تار

بنابراین، مسئلۀ نیازمندی به مرجع دین از دو جهت قابل تحلیل است؛ نخست، 

نیــاز مــردم بــه مرجــع دیــن و دوم، نیاز و قــوام دین بــه مرجع دین.

2. نیاز بشر به مرجع دین
در ایــن بخــش، ابتــدا بــه اصــل نیــاز بشــر بــه مرجــع دیــن پرداخته می‌شــود و ســپس 

ابعــاد مختلــف ایــن نیــاز مــورد تحلیــل قــرار می‌گیرد.

انســان در مســیر زندگــی بــا پرســش‌ها و چالش‌هــای بی‌پایانــی روبه‌رو اســت که 

پاســخ بــه آن‌هــا فراتــر از توان عقــل محدود و تجربه‌های شــخصی اســت. در دنیای 

ی، انســان بیــش از هر زمــان دیگری در جســت‌وجوی معنــا و هدف  پیچیــدۀ امــروز

یده نشــده و  زندگــی اســت. او پــس از شــناخت خداونــد درمی‌یابــد کــه بی‌هدف آفر

یات: ۵۶(. شــناخت رضایت الهی و عمل براســاس  خالقــش از او انتظاراتــی دارد )ذار

ی اســت.  آن، تنهــا راه معنابخشــی بــه زندگــی، هدایــت و ســعادتِ دنیــوی و اخــرو

، ارتبــاط مســتقیم و بی‌واســطه بــا خداونــد بــرای هدایــت و ســعادت  از ســوی دیگــر

1. فصلنامۀ نقد و نظر، شمارۀ 120، زمستان 1404ش.
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ممکن نیســت. بــه همین دلیل، پروردگار بر پایۀ حکمــت خویش، برخی از بندگان 

یده و به آنان علــم و عصمت عطا  مقــرب خــود را به‌عنوان واســطه‌های هدایت برگز

یــدگان الهــی، همۀ آنچه را که بشــر بــرای هدایت نیــاز دارد،  فرمــوده اســت. ایــن برگز

در اختیــار دارند )صــدوق، 1395: 223/1(.

براســاس ایــن دو مقدمــه، نیــاز بــه مرجــع دیــن خــودش را نشــان می‌دهــد. مرجع 

دیــن، بــا تکیــه بــر علــم مصــون از خطــا، پاســخ‌گوی نیازها و مشــکلات بشــر اســت. 

، بشــر بــرای کســب رضایــت پــروردگار و هدفمنــد شــدن زندگــی، همــواره به  ازایــن‌رو

هدایــت اهل‌بیــت؟عهم؟ به‌عنــوان مراجــع دینــی نیازمنــد اســت.

در این بخش، ســه نیاز اصلی و مهم بشــر به مرجع دین، شــامل هدایت، تدبیر 

امور و رفع اختلاف، بیان و تحلیل می‌شــود.

1-2. هدایت
انســان بــرای حرکــت و رشــد در مســیر صحیــح و عــدم انحــراف از آن، هرگــز از 

راهنمایی‌هــای بیرونــی بی‌نیــاز نبوده اســت )کلینــی، 1429: 66/1(؛ هرچند عقل انســان 

به‌عنوان راهنمای درونی )همان: 35(، در تشــخیص اصول اخلاقی پایه مانند حســن 

عدل یا قبح ظلم توانا است؛ ولی در شناخت کامل مصالح و مفاسد پیچیدۀ دینی 

ی  ناتــوان اســت )صــدوق، 1395: 324/1(. این ناتوانــی، نیاز به هدایتگــری الهی را ضرور

می‌ســازد. خداونــد متعــال، برای پاســخ به ایــن نیاز اساســی، از آغاز خلقــت، زمین 

را از حجت‌هــای الهــی، خالــی نگذاشــته اســت )همــان: 230(. این هادیــان، نیازهای 

بشــر در مســیر تکامل را تأمیــن می‌کنند )کلینــی، 1429: 410/1(.

کید شده  گون بر نیاز مردم به هدایت مرجع دین تأ گونا در روایات متعدد، با تعابیر 

، تشــبیه امام به ســتاره اســت )صــدوق، 1395:  اســت. یکــی از ایــن تمثیل‌هــای پرتکــرار

یک به ســتارگان برای نجات از ســرگردانی نیاز  که رهرو در بیابان تار 244/1(. همان‌گونه 

دارد، بشــر نیز برای حرکت در مســیر صحیح به هدایت مرجع دین نیازمند اســت. این 

، 1401: 199(. در هردو تشــبیه،  تشــبیه در امتداد تمثیل امام به کعبه قرار می‌گیرد )خزاز
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ی نیاز بــرای جهت‌یابی به  یــت دارد؛ همان‌گونــه که انســان از رو مفهــوم رجــوع محور

کعبه رو می‌آورد، امام نیز چنین جایگاهی دارد؛  ســتاره می‌نگرد و برای عبادت به 

خداوند او را ســتاره‌ای راهنما و کعبه‌ای برای هدایت قرار داده اســت.

ی در اختیــار  کــه هدایــت، به‌طــور انحصــار از محتــوای پیش‌گفتــه برمی‌آیــد 

یــح  ، بــه برخــی نصــوص صر کیــد و تثبیــت بیشــتر امامــان؟عهم؟ اســت؛ امــا بــرای تأ

کــه در آن،  اشــاره می‌کنیــم. ازجملــه ایــن نصــوص، حدیــث معــروف ثقلیــن اســت 

کــرم؟ص؟ تنهــا راه هدایــت و رهایــی از گمراهــی پــس از خویــش را رجــوع بــه  پیامبــر ا

کــه در اینجــا مطــرح می‌شــود ایــن  قــرآن و اهل‌بیــت؟عهم؟ معرفــی می‌کنــد.1 پرسشــی 

اســت، شــیوۀ رجــوع بــه قــرآن چگونه اســت؟ آیــا می‌توان بــه تنهایــی به قــرآن مراجعه 

کــه مضمون حدیث  کــرد و بــه آنچه فهمیده می‌شــود عمل نمود؟ پاســخ این اســت 

 ، ثقلیــن بــا تعابیــری مشــابه و نزدیــک به‌هم بیان شــده اســت. در یکی از ایــن تعابیر

کــرم؟ص؟ می‌فرمایــد: »مــن در میان شــما دو گوهــر گران‌بها می‌گــذارم: قرآن و  پیامبــر ا

علــی بــن ابی‌طالــب؟ع؟. بدانیــد که علــی؟ع؟ برای شــما برتر از کتاب خدا اســت؛ 

کــه او مفســر و آشــکارکنندۀ حقایــق قــرآن اســت« )ابن‌شــاذان، 1407: 161(. این بیان  چرا

کــه حتــی بــرای رســیدن بــه هدایــتِ قرآنــی، بشــر از رجــوع بــه مرجع  روشــن می‌ســازد 

دیــن بی‌نیــاز نیســت. همچنین در مناظــرۀ منصور بن حازم با برخــی علمای عامه، 

کــه قرآن بــه تنهایــی نمی‌توانــد هدایتگر باشــد؛  کید شــده اســت  بــر ایــن حقیقت تأ

 ، کت اســت و برداشــت‌های مختلفــی از آن پدیــد می‌آیــد. ازایــن‌رو کــه قــرآن ســا چرا

مــردم در رجــوع بی‌واســطه به قرآن بــه اختلاف و گمراهــی دچار می‌شــوند. بنابراین، 
قــرآن همــواره بــه قیــم و سرپرســت نیازمنــد اســت )کلینــی، 1429: 463/1(.2

وا، 
ُّ
نْ تَضِل

َ
ــكْتُمْ بِهِمَــا ل مَا إِنْ تَمَسَّ

َ
يْنِ أ

َ
قَل اسُ إِنِّي تَــاركٌِ فِكُيمُ الثَّ هَا النَّ يُّ

َ
 يَــا أ

َ
صْحَابَــهُ بِمِنًى فَقَال

َ
ِ أ

 الّلَّهَ
ُ

1. »دَعَــا رَسُــول
.)413 :1404 ، حَوْض« )صفار

ْ
يَّ ال

َ
ى يَردَِا عَل نْ يَفْتَرقَِا حَتَّ

َ
هُمَا ل هْلَ بَيْتِي فَإِنَّ

َ
ِ وَ عِتْرَتِي أ

كِتَابَ الّلَّهَ
2. در اینجــا پرسشــی مطرح می‌شــود: بــا توجه به حدیــث ثقلین کــه مراجعه به قــرآن و اهل‌بیــت؟عهم؟ را ضروری 
می‌داند و با عنایت به این‌که فهم قرآن به رجوع به اهل‌بیت؟عهم؟ نیازمند اســت، در این راســتا، جایگاه و ثمرۀ 
قرآن چیســت؟ یکی از ثمرات مهم قرآن، رســوا ســاختن مخالفان و معرفی امام به جویندگان حقیقت است. 
 به‌عنوان نمونه، در مناظرۀ منصور بن حازم با علمای اهل‌سنت، منصور به‌وسیلۀ قرآن، علمای اهل‌سنت
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حصر هدایت در امام از دو جنبه در روایت اســتنباط می‌شــود:

؟ص؟؛ ایشــان پــس از خــود، مــردم را تنهــا به رجوع بــه قرآن و  1. ســیاق کلام پیامبــر

گر مرجع ســومی برای هدایت بشــر وجود داشــت،  عترت ســفارش فرمود. بی‌شــک ا

؟ص؟ کــه در مقــام بیان بودنــد، می‌بایســت آن را ذکر می‌کرد. پیامبــر

وا«؛ واژۀ »لن« نفی ابد و همیشگی می‌کند. یعنی »با 
ّ
نْ تَضِل

َ
2. دلالت عبارت »ل

، هرگز گمراه نخواهید شــد«. مفهوم این جمله به‌روشــنی بیان  رجوع به این دو گوهر

، یا قــرار دادنِ مرجع ســومی در کنار آن‌ها،  می‌کنــد کــه هرگونــه رجــوع به غیرِ ایــن دو

، هدایتگرانِ حقیقی هســتند. بــه گمراهی می‌انجامد. بنابراین، تنها این دو گوهر

کشــتی  در حدیــث دیگــری، پیامبــر اســام؟ص؟ اطاعــت از اهل‌بیــت؟عهم؟ را بــه 

کــت،  نــوح؟ع؟ تشــبیه می‌کنــد. همان‌گونــه کــه تنهــا راه نجــات از غــرق ‌شــدن و هلا

کشــتی نوح؟ع؟ بود، رجوع و اطاعت از اهل‌بیت؟عهم؟ نیز تنها راه هدایت و رهایی 
گمراهــی اســت.1 از 

بنابرایــن، نیــاز بشــر بــه هدایــت تنها با رجــوع به مرجــع دین برطرف می‌شــود. راه 

ی نقــش هدایتگری  دومــی بــرای هدایــت وجود نــدارد و مرجع دیــن به‌طور انحصــار

را برعهده دارد.

2-2. سیاست‌ورزی همه‌جانبۀ امور بشر
نیاز به کســی که تمام امور انســان را سیاست و تدبیر کند، از ضرورت‌های اساسی 

ی مرجع دین، نخست باید مفهوم  بشر است. برای تبیین دقیق معنای سیاست‌ورز

سیاست را در لغت، اصطلاح و ادبیات روایی بررسی کنیم.

کلینی، 1429: 463/1(. همچنین در مناظرۀ هشــام بن حکم با فردی شــامی، هشــام از  را مغلوب ســاخت )
طریق قرآن و سنت، وی را به تشیع و پیروی از امام صادق؟ع؟ رهنمون ساخت )همان: 419(. بنابراین، قرآن 
یــم یکــی از بهترین ابزارها برای اســتدلال در برابر مخالفــان و هدایت جویندگان حقیقت به‌ســوی امام به  کر

شمار می‌رود.
.)297 :1404 ، فَ عَنْهَا غَرِق« )صفار

َّ
هْلِ بَيْتِي فِكُيمْ مَثَلُ سَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكِبَ فِيهَا نَجَا وَ مَنْ تَخَل

َ
مَا مَثَلُ أ 1. »إِنَّ
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لغت‌شناسان، سیاست را به »تدبیر و سامان‌دهی امور و اصلاح‌گریِ هدفمند« 

ی، 1367: 421/2؛  ، 1414: 108/6؛ ابن‌اثيــر جــزر کرده‌انــد )فيومــى، 1414: 295/2؛ ابن‌منظــور یــف  تعر

صاحب بن عباد، 1414: 416/8(. براین‌اســاس، مفهوم بنیادینِ سیاســت در لغت، همان 

تدبیر اســت. سیاســت در اصطلاح، معنا و گسترۀ سیاست، وابسته به مضاف‌الیه 

گر مضاف‌الیه »تیمارگر اسب« باشد، مفهوم مراقبت و مدیریت هدفمند  آن است. ا

کــم« باشــد، بــه ‌معنــای تدبیر و ســامان‌دهیِ امور  گــر مضاف‌الیــه »حا را می‌رســاند.1 ا

جامعــه و رعیــت اســت. امــا عمدتــا سیاســت در اصطــاح، بــه تدبیــرِ امــرا و وزرای 

ســرزمین‌ها اطــاق می‌شــود )کلینــی، 1429: 357/2(. در نتیجــه، سیاســت در لغت عام 

اســت و شــامل هرگونه تدبیری می‌شــود؛ ولی در اصطلاح خاص و محدود به دایرۀ 

معنایی مضاف‌الیه اســت.

ی عمومــا بــه حــوزۀ  ، سیاســت‌ورز کــه بیــان شــد، در ادبیــات معاصــر همان‎طــور 

کــم بــا تکیــه بر  یــت کلان جامعــه مرتبــط اســت. در ایــن نــگاه، حا حکمرانــی و مدیر

کیاســت و اختیــارات قانونــی، امــور جامعــه را تدبیــر می‌کنــد؛ امــا  دانــش، تجربــه، 

یِ مرجع دین به دو جهت، ماهیت متمایزی دارد؛ نخست، سیاست  سیاست‌ورز

عِبَــاد« 
ْ
یــرا عبــارت »سَاسَــةَ ال کمیــت ظاهــری نیســت؛ ز ی مشــروط بــه داشــتن حا و

)صدوق، 1413: 610/2( و »لِیسُوسَ عِبَادَهُ« )کلینی، 1429: 663/1( عمومیت دارد و به زمان 

کمیت  کمیــت سیاســی مرجع دین مقید نیســت. البته در صــورتِ دارا بودنِ حا حا

گیرتــر می‌شــود. دوم، خداونــد2 امر دیــن و امت را  ظاهــری، تدبیــر امــور ســهل‌تر و فرا

بــه مرجــع دین ســپرده اســت و بــه او علــم و عصمتی الهــی عطا کرد تا به‌واســطۀ آن 

مــردم را سیاســت و تدبیــر کند.

ایــن ســه رکــن )تفویــض دیــن، علــم و عصمــت( در روایــت امــام صــادق؟ع؟ 

به‌وضــوح نمایــان اســت:

 :1414 ، کلینــی، 1429: 634/2؛ ابن‌منظور يَ، نَفَقَ فَرَسُــك.« )
َ

: يَا مَوْلَا
َ

عَتَمَةَ فَقَال
ْ
يْنَا ال

َّ
ــائِسُ و قَدْ صَل تَانَــا السَّ

َ
1. »فَأ

)108/6
2. ازاین‌رو تدبیر امور به انتخاب مردم وابسته نیست؛ برخلاف سیاست در اصطلاح سیاست‌مداران. 
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كَ  : »إِنَّ
َ

دَبَ، قَال
َ ْ
هُ الْأ

َ
 ل

َ
كْمَل

َ
ا أ مَّ

َ
دَبَهُ، فَل

َ
حْسَنَ أ

َ
بَ نَبِیهُ، فَأ دَّ

َ
 أ

َّ
وَجَل َ عَزَّ إِنَّ الّلَّهَ

 
َ

ةِ لِیسُوسَ عِبَادَهُ، فَقَال مَّ
ُ ْ
ینِ وَ الْأ مْرَ الدِّ

َ
یهِ أ

َ
ضَ إِل قٍ عَظِیمٍ«، ثُمَّ فَوَّ

ُ
عَل‏ى خُل

َ
ل

 
َ

كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا«، وَ إِنَّ رَسُــول وهُ وَ ما نَها
ُ

 فَخُــذ
ُ

سُــول كُمُ الرَّ : »ما آتا
َّ

وَجَــل عَزَّ
یخْطِئُ فِی شَی‏ءٍ 

َ
 وَ لَا

ُّ
 یزِل

َ
قُدُسِ، لَا

ْ
یداً بِرُوحِ ال قاً مُؤَ

َ
داً مُوَفّ

َ
؟ص؟ كَانَ مُسَدّ ِ

الّلَّهَ
کلینی، 1429: 663/1(. ( ِ

بَ بِآدَابِ الّلَّهَ دَّ
َ
قَ، فَتَأ

ْ
خَل

ْ
ا یسُوسُ بِهِ ال مِمَّ

یر آشکار می‌شود: براســاس روایت، نکته‌های ز

که خداوند پیش‌زمینۀ لازم  گواه آن اســت  دَبَهُ« 
َ
حْسَــنَ أ

َ
بَ نَبِیهُ، فَأ دَّ

َ
1. عبارت »أ

کــه شــامل کمالاتی مانند علم ویژه اســت را در پیامبــرش تکمیل کرد.

ةِ« نشــان می‌دهد کــه خداوند بعد از  مَّ
ُ ْ
ینِ وَ الْأ مْــرَ الدِّ

َ
یــهِ أ

َ
ضَ إِل ــوَّ ــمَّ فَ 2. عبــارت »ثُ

یع دیــن و تدبیر امور امت  ؟ص؟، مقام تشــر ی و اعطــای کمــالات به پیامبر آماده‌ســاز

؟ص؟ ســپرد. را هم‌زمــان به پیامبر

یخْطِــئُ« بر مصونیت 
َ

 وَ لَا
ُّ

 یزلِ
َ

قُــدُسِ، لَا
ْ
یــداً بِرُوحِ ال قــا مُؤَ

َ
داً مُوَفّ

َ
3. عبــارت »مُسَــدّ

کید دارد. ی و تدبیــر امور مــردم تأ ؟ص؟ از خطــا و لغــزش در سیاســت‌گذار پیامبــر

کــه تدبیــر  کــی از آن اســت  4. »لِیسُــوسَ عِبَــادَهُ« مطلــق‌ بــودن ایــن عبــارت حا

؟ص؟ حکومــت  کــه پیامبــر کمیــت ظاهــری و هــم زمانــی  ؟ص؟ هــم دوران حا پیامبــر

ظاهــری نــدارد را شــامل می‌شــود.

ی و دنیــوی خویش محتــاج و نیازمنــد تدبیر  بنابرایــن، مــردم در تمــام امــور اخرو

کرم؟ص؟  کــه ایــن اختیــارات به پیامبــر ا ؟ص؟ هســتند. همان‌گونــه  و سیاســت پیامبــر

تفویض شــد، به اوصیای ایشان نیز انتقال یافته است. بنابراین، امامان شیعه؟عهم؟ 

نیز وارث این جایگاه الهی هســتند و تدبیر امور مردم در همۀ ابعاد برعهدۀ ایشــان 
اســت.1

کلینی، 1429: 662/1( يْنَا.« )
َ
ضَهُ إِل ؟ص؟ فَقَدْ فَوَّ ِ

ضَ إِل‏ى رَسُولِ الّلَّهَ 1. »مَا فَوَّ
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3-2. مرجع دین، رافع اختلاف و تحیر
کــرم؟ص؟ در میان مردم، آثــار و برکات فراوانی به‌همراه داشــت. تجلی  حضــور پیامبر ا

بــارزِ یکــی از این برکات، رفــعِ اختلاف‌های فکری و دینی از جامعــه بود )بقره: 231(. 

؟ص؟ با حل و فصل اختلافات، مردم را از حیرت و سردرگمی نجات می‌داد و  پیامبر

؟ص؟  نیازهای دینی آنان را پاسخ می‌گفت. این نیاز اساسی، به دوران حیات پیامبر

یخ،  منحصر نبود، بلکه پس از رحلت ایشــان نه‌تنها از میان نرفت، بلکه به گواه تار

گــون،  گونا گســتردگی بیشــتری یافــت. ظهــور فرقه‌هــا و نحله‌هــای فکــری  شــدت و 

گســترش مناظــرات کلامــی و ورود شــبهات بیرونــی به فضای اســامی، موجب شــد 

اختلافات دینی مردم افزایش یابد و ســردرگمی‌ها بیشــتر شــود. در چنین شــرایطی، 

کرم؟ص؟ در هر عصــری، ضرورتی انکارناپذیر  نیــاز به وجــود مرجعی همچون پیامبر ا

است تا مردم برای رفع اختلافات و یافتن راه حقیقت، به او رجوع کنند و از حیرت 

و تردیــد رهایی یابند )کلینی، 1429: 410/1(.

بخشی از مناظرۀ هشام بن حکم1 به‌روشنی بر نیاز همیشگی مردم به وجود رافع 

کید دارد. هشــام برای اثبات این حقیقت به مرد شــامی  اختــاف در هــر عصــری تأ

چنیــن اســتدلال می‌کند: چگونه ممکن اســت خداوند برای جســم انســان، »قلب« 

را قــرار دهــد تــا هنگامــی کــه حــواس پنج‌گانــه در تردیــد افتادند بــه آن رجــوع کنند و 

ن راهنما رها کند؟! حال آن‌که  ؟ص؟، امت را بدو شک زدوده شود؛ اما پس از پیامبر

می‌دانــد مــردم در حیــرت، شــک و اختــاف فــرو خواهند رفــت. براین‌اســاس، مردم 

، از  ؟ص؟ نیازمندنــد تــا بــا مراجعــه بــه او در همــۀ زمان‌هــا بــه مرجعــی هماننــد پیامبــر

کنند )صدوق، 1395: 207/1(. شــک و ســرگردانی رهایی یابند و اختلافات خود را حل 

سیرۀ اصحاب امامان؟عهم؟ نیز مؤید همین حقیقت است؛ آنان همواره در مواجهه با 

شبهات شخصی و اختلافات جامعه، خود را بی‌نیاز از رجوع به مرجع دین نمی‌دیدند 

، 1413: 351/1؛  و حــل مشــکلات خود را از ایشــان می‌خواســتند )صــدوق، 1414: 43؛ همــو

1. مناظرۀ هشام به تنهایی دلیل نیست؛ چون به تأیید امام صادق؟ع؟ منجر می‌شود ارزش پیدا می‌کند. 
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کلینــی، 1429: 257/1 و 653؛ طبرســی، 1403: 471/2؛ عیاشــی، 1380: 357/1؛ حســینی، 1397: 531(. 

گویــی ایــن نیازمنــدی در تمام شــئون زندگی بــه مرجع دین، در ذهــن و ضمیر همۀ 

کــه در هنــگام تحیــر یــا اختــاف، تنهــا مرجــع رفــع تحیــر و  یشــه داشــت  اصحــاب ر

حــل اختــاف، مرجــع دیــن اســت. از طــرح مســائل مختلفی کــه اصحــاب خدمت 

امامان؟عهم؟ مطرح می‌کردند، دانســته می‌شــود مرجع دین، صرفا پاســخ‌گوی مســائل 

و اختلافــات فقهــی و اعتقادی نیســت، بلکه در جایگاه خود، توانایی پاســخ‌گویی 

ی از معضلات و مسائل مختلفی ازجمله پزشکی، اقتصادی  و حل و فصل بسیار

.ک:  و ســایر زمینه‌هایــی را دارد کــه در ظاهــر بــا دیــن بی‌ارتبــاط بــه نظــر می‌رســند )ر

بابازاده، 1402(.

4. منشأ اختلافات مردم
امام صادق؟ع؟ منشــأ اصلی اختلافات میان مردم را در ســه عامل بنیادین معرفی 

جَاهِلِین« )کلینی، 1429: 77/1(.
ْ
وِیلَ ال

ْ
مُبْطِلِینَ وَ تَأ

ْ
 ال

َ
غَالِینَ وَ انْتِحَال

ْ
می‌کند: »تَحْرِیفَ ال

الف( تحریف غالین؛ این گروه کســانی هستند که دچار افراط‌گری در فهم دین 

شده‌اند و با تفسیرهای تند و غیرمنطقی، چهرۀ معقول دین را تحریف می‌کنند. نمونۀ 

بــارز ایــن جریان، خــوارج بودند که مرز میان ایمــان و کفر را گناه کبیره می‌دانســتند؛ 

بــه ایــن معنــا کــه هــر کــس مرتکــب گنــاه کبیــره شــود، از دایــرۀ ایمــان خــارج و داخل 

کفــر قــرار می‌گیــرد. از میــان آنــان، گروهــی بــه نــام »اَزارَقــه« ظهور یافتنــد کــه در افراط، 

، بلکه مرتد اســت و باید  پــا را فراتــر نهــاده و معتقــد بودند مرتکب کبیــره نه‌تنها کافــر

که بازگشــت به ایمان بــرای او ممکن  به‌همــراه فرزندانــش در آتش ســوزانده شــود؛ چرا

نیســت. در قیامت نیز جاودان در آتش جهنم اســت )اشعری، 1360: ۸۵؛ بغدادی، 1977: 

یان ســلفی که پیــروان ابن‌تیمیه و  62؛ شهرســتانی، 1415: ۱۴۰/1(. در عصــر حاضــر نیــز جر

محمــد بن عبدالوهاب هســتند، آموزه‌هایی مانند شــفاعت اهل‌بیت؟عهم؟ و توســل 

به ایشان را شرک دانسته و معتقدان به این عقاید را در صورت عدم توبه، مستحق 

قتل می‌داننــد )ابن‌تیمیــه، بی‌تا: 18(.
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ب( انتحــال مبطلیــن؛ این دســته افرادی هســتند کــه با اغراض فاســد، مطالب 

یب و  باطــل و نــاروا را بــه دیــن نســبت می‌دهنــد. هــدف آنــان نــه اصــاح، بلکــه تخر

ی با اتــکا به رأی  ابطــال حقایــق دیــن اســت. ابوحنیفــه ازجملــه ایــن افــراد اســت. و

شــخصی و اجتهــاد مبتنــی بــر قیــاس و استحســان، در مســائل فقهــی حرف‌هــای 

جدیدی می‌زد که مورد انتقاد شدید امام صادق؟ع؟ قرار گرفت )صدوق، 1385: ‏86/1(.

گــروه برخــاف دســتۀ دوم، قصــد ابطــال دیــن ندارنــد،  ج( تأویــل جاهــان؛ ایــن 

گاهی و جهل، دین را به نادرســتی تأویل می‌برند.  بلکــه ناخواســته و به‌دلیــل عدم آ

گر  ایــن دســته شــامل حتــی مؤمنان نیــز می‌شــود. ازاین‌رو امــام صادق؟ع؟ فرمــود: »ا

کــم کننــد،  گــر  مؤمنــان در دیــن چیــزی اضافــه کننــد، امــام آن را اصــاح می‌کنــد و ا

کامــل می‌نمایــد« )کلینــی، 1429: 434/1(. اســتفاده از واژۀ »مؤمنــان« نشــان  امــام آن را 

ی جهــل چنین  کــه ایــن افراد نیت ســوء و غرض فاســد ندارنــد، بلکه از رو می‌دهــد 

گر قصد ســوء داشــتند، اســتفاده از لفــظ مؤمنان ناصواب بــود. نمونه‌ای  می‌کننــد. ا

یاد دیده می‌شــود که می‌پنداشــت پوشــیدن  از ایــن نــوع جهل، در رفتار عاصم بن ز

لباس خشــن، کناره‌گیری از دنیا، همسر و فرزند و انتخاب زندگی زاهدانه، موجب 

تقــرب به خداوند اســت )ســید رضــی، 1414: 324(.

 ، بنابراین، مرجع دین به‌دلیل شناخت عمیق از دین، قادر است زمینه‌های غلو

، اصحاب امامان؟عهم؟  بطــان و جهــل در دین را شناســایی و اصلاح کند. ازایــن‌رو

گرفتــار شــدن در دام غالیــان، مبطــان و جاهــان خــود را از  نیــز بــرای اجتنــاب از 

رجوع بــه امام بی‌نیــاز نمی‌دیدند.

امــام صــادق؟ع؟ در حدیــث دیگــری منشــأ اختــاف و تحیــر میــان مــردم را در 

فِتَنِ« 
ْ
ــنَنِ و مُشْــتَبِهَاتِ ال یاتِ‏ السُّ وَحْی، مُعَمَّ

ْ
تَبِسَــاتِ ال

ْ
ســه عامل مهم می‌داند: »مُل

)حلــی، 1421: 259(. 

گاهــی اختلافــات ناشــی از ابهامــات و پیچیدگی‌هــای  وَحْــی«؛ 
ْ
تَبِسَــاتِ ال

ْ
- »مُل

موجــود در متــن وحــی اســت؛ در ایــن فضــا برداشــت‌های شــخصی باعث می‌شــود 
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ن شود. مصداق بارز این موضوع، تفسیر به رأی است؛  ابهامات متون وحیانی افزو

کــه برخــی افــراد امــور وحیانــی را براســاس برداشــت‌های شــخصی خــود  به‌گونــه‌ای 

تفســیر می‌کننــد، درحالی‌کــه قــرآن و روایــات دارای وجــوه متعدد، لایه‌هــای معنایی 

گــون1 و ســاختارهای خاصــی ماننــد محکم و متشــابه، ناســخ و منســوخ، و عام  گونا

و خــاص هســتند. ایــن تفســیرهای شــخصی و نســبت دادن آن بــه دیــن و اشــاعۀ 

آن در جامعــه، به‌طــور طبیعــی موجــب اشــتباه و خلــط میان حق و باطــل می‌گردد.

نَنِ«؛ گاهی منشأ اختلاف، پوشیدن و مخفی کردن سنت‌های  یاتِ السُّ - »مُعَمَّ

؟ص؟ است. علت اصلی این پوشیدگی، سیاست‌های دستگاه خلافت پس  پیامبر

؟ص؟ بــود کــه به‌منظــور از بیــن بــردن حقیقــت، منع نقــل و تدوین  از شــهادت پیامبــر

یان حدیث مورد پیگرد، تنبیه  ، راو حدیث را در پیش گرفتند. براساس منابع معتبر

؟ص؟  ی از ســنت‌های پیامبر و حتی زندان قرار می‌گرفتند )ذهبی، 1419: 12/1( و بســیار

ی از این سنت‌ها از سوی امامان؟عهم؟ آشکار  پوشیده و مخفی ماند. بعدها، بسیار

و نمایان شد.

فِتَــنِ«؛ گاهــی علــت خلــط حق و باطــل، فتنه‌هــا و بحران‌هایی 
ْ
- »مُشْــتَبِهَاتِ ال

کــه زمینه‌ســاز شــبهه‌افکنی و اختــال در بصیــرت دینــی مــردم می‌شــود. در  اســت 

شــرایط فتنــه، مــرز میــان حــق و باطــل کم‌رنــگ می‌شــود و جامعــه دچار ســردرگمی، 

اضطــراب فکــری و ناتوانــی در تشــخیص درســت از نادرســت می‌شــود. ماننــد فتنۀ 

؟ص؟، جعل حدیث و  یارویی مســلمانان با همســر پیامبــر ســقیفه، جنــگ جمل و رو

؟ص؟، حیلۀ قرآن به نیزه کردن در جنگ صفین و اتفاقاتی  نسبت دادن آن به پیامبر

کــه بعد از قتــل عثمان رخ داد. 

مجمــوع ایــن عوامــل، بســتری را فراهــم آورد که تشــخیص حق از باطــل برای نوع 

مــردم جــز مرجع دیــن، ممکن نیســت. به همین ســبب افــرادی که طالــب حقیقت 

هســتند، نیــاز خــود را با رجوع بــه مرجع دین تأمیــن می‌کنند. بنابرایــن، وجود مرجع 

 ذُو وُجُوهٍ.« )سید رضی، 1414: 465؛ صدوق، 1378: 290/1(.
ٌ

ال قُرْآنَ حَمَّ
ْ
1. »إِنَّ ال
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ی است تا مردم در مواجهه با اختلافات و شبهات  دین در هر عصر و زمانی ضرور

بــه او مراجعــه کننــد. در غیر این صــورت، حقیقت همواره بر مردم پوشــیده خواهد 

یکــی تردیــد و اختــاف گرفتــار خواهنــد شــد که ایــن امر خلاف  مانــد و مــردم در تار

غرض و هدف خلقت اســت.

5. قوام دین به مرجع دین
کنــون، تمرکــز بحــث بــر نیــاز بشــر به مرجــع دین بــود؛ به ایــن معنــا که انســان برای  تا

گزیر اســت به مرجع دین رجوع کند؛ اما از  شــناخت، فهم و اجرای صحیح دین، نا

ی کرد و آن نســبت  کاو منظر دیگری نیز می‌توان مســئلۀ نیاز به مرجعیت دینی را وا

ی، بلکه خود  ، نه‌تنها بشــر برای دینــدار دیــن بــا مرجع دین اســت. به تعبیــر دقیق‌تر

دیــن نیــز بــرای تحقق، بقــا و قوام بــه مرجعیت دینــی نیازمند اســت. در این بخش، 

تــاش می‌شــود نیاز ذاتی دیــن به مرجع دین مــورد تحلیل و بررســی قرار گیرد.

کلامــی امامیــه، به‌ویــژه در منابــع متقدمــان، بیشــتر از نیــاز انســان بــه  در ســنت 

امــام ســخن رفتــه اســت؛ امــا بُعد دیگــر ماجرا، یعنــی نیاز خــود دین بــه مرجع دین، 

کلامــی تبییــن نشــده اســت.  گرفتــه و در ســاختار نظام‌منــد  کمتــر مــورد توجــه قــرار 

یــم و به‌طــور مبســوط‌تر در  کر درحالی‌کــه ایــن موضــوع در متــون دینــی، به‌ویــژه قــرآن 

گرچه  کیــد ویــژه‌ای یافتــه اســت. بنابرایــن، ا روایــات اهل‌بیــت؟عهم؟، برجســتگی و تأ

در بُعــد تحقــق و اجــرای دیــن در عرصــۀ عمــل، بشــر نیازمنــد بــه مرجع دین اســت؛ 

امــا لازم اســت بــه ایــن نکته نیز توجه شــود کــه دین برای حفــظ اصالت، اســتمرار و 

پویایــی خــود نیــز بــه مرجع دیــن نیازمند اســت.

؛ وجه نخســت نیاز بشــر بــه مرجع دین، به  تفکیــک و تفــاوت میــان دو وجه نیاز

نســبت دیــن بــا عرصــۀ عینــی و خارجــی آن در جامعــه و کارکرد فــردی و اجتماعی 

انســان‌ها می‌پردازد. در این چهارچوب، انســان برای شــناخت درست دین و عمل 

صحیح به آن، به مرجعیت دینی نیازمند است. وجه دوم نیاز دین به مرجع دین؛ 

ایــن وجــه به خــود دین نظــر دارد. یعنی دین بــرای حفظ ماهیت و اســتمرار حیات 
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یف‌ها، بدعت‌ها و انحرافات، به حضور مستمر مرجعیت دینی  خویش و دفع تحر

در طــول زمــان نیازمنــد اســت. در ایــن بخــش ضــرورت نیــاز بــه مرجــع دین، فــارغ از 

میــزان التــزام عملی جامعه به دین، مورد تأمل قرار می‌گیرد. در این بخش، کوشــش 

می‌شــود تــا مهم‌تریــن مؤلفه‌هــای نشــان‌دهندۀ نیــاز دیــن بــه مرجــع دیــن، تحلیــل 

: 1. مرجعیــت دینــی به‌مثابۀ مبین و مشــرع دین؛  می‌شــود. ایــن مؤلفه‌هــا عبارتنــد از

2. مانعیــت مرجــع دیــن از انحــراف دیــن؛ 3. وابســتگی حیــات و اســتمرار دیــن بــه 

، نشــان می‌دهند که مرجع دین، صرفا نقش پاســخ‌گویی  مرجع دین. این ســه محور

، دین  ن او بــه نیازهــای انســان را نــدارد، بلکــه خــود، رکــن و مقــوّم دیــن اســت و بــدو

کارآمدی و حیــات می‌افتد. یــج از معنــا،  به‌تدر

1-5. مرجع دین به‌مثابۀ مبین و مشرع دین
یک از آن‌ها پرداخته  در این بخش، به ســه عامل بنیادین و نقش مرجع دین در هر

کــرم؟ص؟ بــرای بــروز  یــم و ســنت پیامبــر ا می‌شــود. دو عامــل نخســت، یعنــی قــرآن کر

و ظهــور خــود منحصــرا بــه تبییــن مرجع دیــن نیازمندند. عامل ســوم کــه در ادبیات 

یع مرجــع دیــن  روایــی از آن بــه »معضــات دیــن« تعبیــر شــده اســت، صرفــا بــه تشــر

وابســته است.

1-1-5. تبیین قرآن کریم

یم خطاب  بخشی از وظیفۀ مرجع دین، تبیین کلام الهی است. خداوند در قرآن کر

هُمْ 
َّ
عَل

َ
هِمْ وَ ل �ی

َ
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ز�ّ اسِ ما �نُ
�نَ لِل�نَّ �ی �بَ كْرَ لِ�تُ ِ
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َ
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ْ
ل ز�َ �نْ

أَ
بــه پیامبــرش؟ص؟ می‌فرمایــد: >�

؟ص؟ نــه صرفا ابلاغ، بلکه  < )نحــل: 44(. براســاس ایــن آیه، وظیفۀ مهم پیامبر رُو�ن
َّ
ك �فَ �تَ �ی

 ، تبییــن تفصیلــی آیــات قــرآن بــرای مــردم اســت.1 بنابرایــن، قــرآن یــا بــه تعبیــر کلی‌تر

یرا  ؟ص؟ اعتبار نــدارد و حتی می‌توانــد خطرآفرین باشــد؛ ز ن تبیین پیامبــر دیــن بــدو

لا‏غ�< )مائده:  �بَ
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1. آیۀ 44 سورۀ نحل >�

یرا این دو آیه در دو مقام اســت؛ مقام اول بلاغ و مقام دوم تبیینِ آنچه ابلاغ شــده است.  99( منافاتی ندارد؛ ز
، بلاغ مربوط به محکمات و تبیین نسبت به متشابهات است. به بیان دیگر
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 ، مردم براساس فهم شخصی خود در درک و عمل به قرآن تلاش می‌کنند و این امر

؟ص؟ نیز  کت می‌شــود. شــأن تبیین قرآن برای اوصیــای پیامبر موجب گمراهی و هلا

؟ص؟  کــه در روایات بر جایگاه اوصیــای پیامبر ، 1404: 385(؛ چرا محفوظ اســت )صفــار

کید شده است )کلینی، 1429: 463/1(. بنابراین، قرآن برای ماهیت  به‌عنوان قیمّ قرآن تأ

و اســتمرار حیات خویش به مرجع دین نیازمند اســت.

؟ص؟ 2-1-5. تبیین سنت پیامبر

ن تبیین مرجع دین،  ؟ص؟ نیز همچون قرآن وجوه مختلفــی دارد و بدو ســنت پیامبــر

می‌توانــد دچــار اشــتباه در فهــم شــود. امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در این‌بــاره می‌فرماید: »امر 

؟ص؟ ماننــد قرآن اســت؛ ناســخ و منســوخ، عــام و خــاص و محکم و متشــابه  پیامبــر

دارد«. کلام رســول ‌خــدا؟ص؟ گاه دو وجهی بود. گویی ظاهــر کلام عام بود؛ ولی مراد 

؟ص؟ خاص بود. مردم نیز از مراد ایشان سؤال نمی‌کردند. کلام رسول‌ خدا؟ص؟  پیامبر

هكُامْ  وهُ وَ ما �نَ
ذ�ُ �خُ

سُولُ �فَ كُامُ الرَّ �ت
آ
بیــن مردم منتشــر می‌شــد و مردم بــا توجــه آیــۀ >ما �

: 7(، درصــدد انجــام برمی‌آمدند و دین مشــتبه می‌گشــت )کلینی،  هُوا< )حشــر �تَ ا�نْ هُ �فَ عَ�نْ

؟ص؟ باشــد، بــه  کــه ســنت‌های پیامبــر 1429: 160/1(. بنابرایــن، بخــش دیگــری از دیــن 

ن تبیین ایشــان دین صحیح مضمحل می‌شــود. مرجــع دین نیازمند اســت و بــدو

؟ص؟ دارای ابعاد  که قرآن و سنت پیامبر شبهه‌ای ایجاد شده است، همان‌گونه 

و وجــوه مختلف‌انــد، احادیث امامان؟عهم؟ نیز از همین ویژگــی برخوردارند )صدوق، 

، امــکان مراجعــۀ مســتقیم بــه امــام وجــود  ، 1378: 290/1(. در دوران حضــور 1403: 2؛ همــو

داشــت و بدین‌وســیله شــک‌ها و اختلافــات رفــع می‌شــد؛ امــا در دوران غیبت این 

، این پرســش مطرح می‌شــود که در زمان غیبت، راهکار  امکان وجود ندارد. ازاین‌رو

رفع شــک و اختلاف و دســتیابی به فهم صحیح از دین چیســت؟

پاســخ آن اســت کــه همان‌گونــه در مواجهه با متشــابهات قرآنی، توقف تفســیری 

ی اســت، در حــوزۀ حدیــث نیــز بایــد روایات متشــابه  و ارجــاع بــه محکمــات ضــرور

بــه احادیــث محکــم ارجاع داده شــوند؛ بدیــن معنا که روایــات متشــابه را به‌گونه‌ای 
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تفســیر کنیم که با احادیث محکم مطابقت داشــته باشد )همان(.1 این روش، همان 

کرده‌انــد  کــه اهل‌بیــت؟عهم؟ همــواره شــیعیان را بــه آن توصیــه  تفقــه در دیــن اســت 

.)2 )صــدوق، 1403: 

در عصر غیبت، این وظیفه بر دوش عالمان دین است؛ کسانی که با تخصص 

در قــرآن و احادیــث، عهده‌دار معارف دینی هســتند. البته ایــن به معنای عصمت 

؟عج؟ نیست، بلکه  در فهم و استنباط عالمان دینی یا پر کردن غیبت امام عصر

عالمــان دینــی در عصــر غیبت، نقش رفــع تحیر و تقلیل اختــاف را ایفا می‌کنند و 

در همین حدود نیز مورد تأیید شــارع مقدس قرار گرفته است.

این نکته نیز مغفول نماند که این رجوع نخست براساس دستور خود اهل‌بیت؟عهم؟ 

صورت می‌گیرد )صدوق، 1395: 484/2؛ طبرسی، 1403: 458/2(. دوم این‌که در عصر غیبت، 

راهــی جــز مراجعه بــه متخصصان دین‌شــناس وجود نــدارد. درعین‌حــال، حضرت 

یــان دین‌فهمــی در  کلــی جر حجــت؟عج؟ در پــس پــردۀ غیبــت، مراقــب ســامت 

یــادی یــا نقصــان فاحــش در اندیشــه و  کــه ز جامعــۀ شــیعی هســتند و در مــواردی 

عملکرد دینیِ عالمان، آسیبی به اصل دین وارد سازد، به اصلاح آن اقدام می‌کند 

)کلینی، 1429: 434/1(.

3-1-5. تشریع در معضلات

ســومین بخــش از دین که به‌طور ویژه بــه مرجع دینی نیاز دارد، در ادبیات روایی به 

، 1404: 234( تعبیر شــده اســت. معضلات به معنای مســائل نوظهورِ  معضــات )صفــار

یع  یح از قرآن یا ســنت نبوی؟ص؟ اســت و پاســخ‌گویی به آن‌ها به تشــر فاقد نص صر

از ســوی مرجــع دیــن نیازمنــد اســت. تفاوت اساســی این بخش بــا دو مورد پیشــین 

در ایــن اســت کــه در قرآن و ســنت نبــوی؟ص؟، جایــگاه و وظیفۀ مرجع دیــن، تبیین 

1. احتمــال دیگــری کــه در تفســیر این حدیث مطرح شــده، آن اســت که مقصــود از ارجاع احادیث متشــابه به 
احادیــث محکم، لزوم مراجعه به امامان؟عهم؟ برای فهم روایات متشــابه اســت. مؤید این برداشــت، روایتی از 
امام صادق؟ع؟ است که ایشان در آن، محکمات را به امیرالمؤمنین؟ع؟ و سایر امامان؟عهم؟ تفسیر کرده‌اند 

کلینی، 1429: 369/2(. (
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ی اســت. یع و قانون‌گذار ، تشــر اســت؛ ولی در معضلات، جایگاه او

یع امــام، نــه تفصیــل  کــه تبییــن و تشــر گذشــت، روشــن می‌شــود  براســاس آنچــه 

حاشــیه‌ای بــر دیــن، بلکــه جزئــی از حقیقــت و متــن دیــن اســت. ایــن موضــوع بــا 

ین« )کلینــی، 1429: 492/1(، »قیم  بیان‌هــای مختلفــی در روایات آمده اســت؛ »زِمَــامُ الدِّ

یــنِ‏« )کلینــی، 1429: 301/9( و تعبیــرات دیگــر  الدیــن« )ابن‌مشــهدى، 1419: 218(، »دَیــانِ الدِّ

، 1404: 31( هرکــدام ما را به این حقیقت متوجه می‌کند که امام اختیاردار دین  )صفــار

و کلام او متــن دیــن اســت. بنابرایــن، دیــن در تمــام مراتــب خویــش، بــه مرجع دین 

نیازمند است و فقدان چنین مرجعی، به معنای نابودی حقیقت دین خواهد بود.

یع در امــور نوپدیــد و مســائل مســتحدثه، شــأن ویــژۀ مرجــع دیــن اســت؛ اما  تشــر

یع و وضع حکــم جدید  در دوران غیبــت، فقیــه چنیــن حقــی نــدارد؛ وظیفــۀ او تشــر

ی اســتنباط و اســتخراج حکــم ظاهــریِ ایــن مســائل، از  یــت و نیســت، بلکــه مأمور

آیــات و روایات اســت.

2-5. مرجع دین؛ مانع انحراف دین
در مسیر تحقق و گسترش دین، همواره موانعی وجود دارد که مانع از نفوذ صحیح 

آموزه‌هــای دینــی در جامعــه می‌شــود. ایــن موانــع الزامــا از جانــب دشــمنان بیرونــی 

ن جامعــۀ ایمانی و در اثر نادانی، برداشــت  برنمی‌خیــزد، بلکــه گاه ناخواســته از درو

یــط افــراد مؤمــن شــکل می‌گیــرد )صــدوق، 1395: 203/1(. چنین  ناصــواب یــا افــراط و تفر

گاه، موجب مشــتبه  موانعــی، خــواه از ناحیــۀ دشــمنان باشــد و خواه از دوســتان نــاآ

شــدن حقایــق دین برای مــردم و زمینه‌ســاز انحرافــات متعدد می‌شــود )همــان: 204(.

در چنین شرایطی، شدت نیاز دین به مرجع دین آشکار می‌شود؛ او با مدیریت 

گاهانــۀ دیــن، مســیر حــق را بــرای جوینــدگان آن روشــن می‌کنــد و اجازه  و هدایــت آ

گــم  یفــات و بدعت‌هــا  نمی‌دهــد آموزه‌هــای اصیــل دیــن در میــان انبوهــی از تحر

یخ، انحرافات گســترده‌ای در حوزۀ دین پدید آمده اســت  گرچه در طول تار شــوند. ا

و دشــمنان بارهــا درصــدد نابــودی آن برآمده‌انــد، امــا حقیقــت دیــن هرگز به‌واســطۀ 
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ایــن انحرافــات از بیــن نرفته اســت. راز بقای دین، در نقش بی‌بدیــل مرجع دین در 

حفظ و حراســت از آن نهفته اســت.

3-5. وابستگی حیات و استمرار دین به مرجع دین
یکــی دیگــر از نیازهای اساســی دیــن به مرجع دیــن، تأمین حیات و اســتمرار آن در 

ن در اوراق  یــخ اســت. دین الهــی، نــه صرفــا مجموعــه‌ای از گزاره‌های مــدو طــول تار

ی و زنده اســت کــه در وجود مرجــع دین تحقــق می‌یابد.  قــرآن، بلکــه حقیقتــی جار

همیــن موضــوع را امام صــادق؟ع؟ چنین بیــان می‌کند:
یةُ، مَاتَ 

ْ
جُلُ مَاتَتِ الْآ تْ آیةٌ عَل‏ى رَجُلٍ، ثُمَّ مَاتَ ذلِكَ الرَّ

َ
ــوْ كَانَــتْ إِذَا نَزَل

َ
ل

هُ حَی یجْرِی فِیمَنْ بَقِی كَمَا جَر‏ى فِیمَنْ مَضى؛ اگر چنین  كِتَابُ، وَلكِنَّ
ْ
ال

بود که وقتی آیه‌ای بر مردی نازل شود، با مرگ او آن آیه بمیرد، کتاب خدا 
یان  نیز مرده بود؛ درحالی‌که قرآن زنده است و همان‌گونه که در گذشته جر

کلینی، 1429: 472/1(. داشت، در میان آیندگان نیز جاری خواهد بود )

ایــن حدیــث نشــان می‌دهــد حقیقت قرآن نــه در اوراق مکتــوب، بلکه در وجود 

کــه دین تــا قیامت  زنــدۀ حجــج الهــی تجلــی می‌یابــد.1 ارادۀ خداونــد بــر این اســت 

یــت تبیین قرآن را آغاز  کرم؟ص؟ مأمور ی باشــد. پیامبــر ا به‌عنــوان برنامــۀ هدایت جار

کرد و این رسالت با انتقال ولایت به امامان؟عهم؟ تداوم یافت. انتقال حقیقت دین 

، ضامن اســتمرار حیات دین اســت. از حجتــی بــه حجت دیگر

کــه قرآن بــا وجود  فقــدان حجــج الهــی بــه معنــای مــرگ حقیقــی دین اســت؛ چرا

ن تبییــن مرجــع دیــن،  ناســخ و منســوخ، عــام و خــاص و محکــم و متشــابه، بــدو

یف ماهوی خواهد شد. این انحراف باعث  زمینه‌ســاز برداشــت‌های متضاد و تحر

می‌شــود دیــن حقیقــت اولیۀ خــود را از دســت بدهد و قــادر نخواهد بــود به حیات 

و اســتمرار خویــش تا قیامت ادامــه دهد. بنابراین، وجود مرجــع دین در هر عصری 

، بلکه برای حیات خود دین ضرورت انکارناپذیری است. نه‌تنها برای هدایت بشر

مَ< )عنکبوت: 49(.
ْ
عِل

ْ
وا ال و�تُ

أُ
�نَ � �ي ِ �ذ

َّ
ا�تٌ �فِ�ي صُدُورِ ال �نَ ِ

�يّ َ ا�تٌ �ب �يَ
آ
لْ هُوَ � َ 1. >�ب
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اســتمرار حیــات دیــن مشــروط بــه دو رکــن اســت؛ نخســت، وجــود مرجــع دیــن 

؟ص؟  ی معــارف؛ دوم، اتصــال سلســلۀ هدایــت از پیامبــر به‌مثابــۀ مجــرای زنده‌ســاز

؟عج؟. بنابرایــن، مرجعیــت دینی شــرط لازم بــرای تحقــق عینی دین  تــا امــام عصــر

، دیــن به‌مثابــۀ حقیقتی زنــده و متحرک، بــرای بقا و  یــخ اســت. ازایــن‌رو در پهنــۀ تار

، همــواره بــه مرجــع دین نیازمند اســت و نبــود آن، به نابــودی حقیقت دین  اســتمرار

منجــر خواهد شــد.

6. نتیجه‌گیری
بــا اســتناد بــه تحلیل‌هــای ارائه‌شــده در بخــش نخســت )وجــوه نیــاز بشــر بــه مرجــع 

یــر حاصل می‌شــود: دیــن(، نتایــج ز

گر دنبال ســعادت و کمال در دنیا و آخرت اســت، همواره به مرجع دینی  بشــر ا

گــر خواهان  ، انســان ا ی را از او بیامــوزد. ازاین‌رو نیازمنــد اســت و بایــد آییــن دینــدار

هدایت اســت، باید براســاس آموزه‌های او مشــی کند، تدبیر امورش را به او بســپارد 

و در مواقع ســردرگمی و اختلاف یا پیچیدگی‌های مســائل دینی و حتی غیردینی، 

از او اســتمداد بجویــد. بــه بیــان جامــع، هرآنچه بشــر در مســیر کمال بــه آن محتاج 

اســت، در اختیــار مرجــع دیــن اســت. بنابرایــن، راه دومــی بــرای رفــع نیــاز و وصــول 

ن مراجعــه به مرجــع دین،  ی بــدو ، دیندار بــه ســعادت وجــود نــدارد. بــه تعبیــر دیگــر

گمراهی نخواهد داشــت. کــت و  ســرانجامی جز هلا

کیــد بــر نقــش مرجــع دینــی در قِــوام دیــن، نتایــج  ، بــا تأ در بخــش دوم نوشــتار

عمیق‌تــری بــه دســت آمــد:

۱. دیــن و حجــت خــدا نه دو مفهوم مســتقل، بلکــه در نســبت »این‌همانی« قرار 

دارنــد. یعنــی دین همانی اســت که از مرجع دین صادر شــود.

ی مســتلزم  2. بقــا و اصالــت دیــن، بــه وجــود مرجع دین وابســته اســت؛ فقدان و

نابــودی یــا انحــراف قطعی دین از مســیر حق اســت.



تبیین وجوه






نیازمندی به مرجع دین براس 
















سا
روایات ا 





ل‏بیت؟ه




339

ی زمین  از مجمــوع مباحــث پیش‌گفته، ضــرورت وجود دائمی مرجع دیــن بر رو

بــه دســت می‌آیــد. ایــن حضــور پیوســته، بــه معنــای امکان دسترســی بشــر به مســیر 

گفــت پــس از پیامبــر  ســعادت و اســتمرار حیــات دیــن اســت. همچنیــن می‌تــوان 

کــرم؟ص؟، وجــود فــردی هم‌ســنگ و هم‌ســنخ بــا ایشــان بــرای رجــوع مــردم، امــری  ا

اجتناب‌ناپذیــر اســت. در غیــر ایــن صــورت، حقیقت دیــن الهی نابود خواهد شــد 

یت در گــرداب گمراهــی فــرو خواهــد رفــت. براین‌اســاس، دیــدگاه رایــج عامــه  و بشــر

ن اعتقــاد به ضرورت وجود  ؟ص؟ صرفا به قرآن و ســنت نبوی )بدو کــه پــس از پیامبــر

مرجعــی زنــده و معصــوم در هــر عصــری( تمســک می‌کننــد، مــورد نقــد جــدی قــرار 

ی نیــاز بشــر و قِوام دین ناســازگار اســت. کــه بــا لــوازم ضــرور می‌گیــرد؛ چرا
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Abstract
The doctrine of the religious authority (al-marjaʿiyyah al-dīniyyah) of 
the Ahl al-Bayt (a) has emerged in recent years as a novel framework for 
re-evaluating the station of the Imamate; however, it has occasionally 
faced the accusation of being a modern construct lacking roots in the 
Shi‘i tradition. With the aim of investigating the historical background 
and the hadith-based foundations of this concept, this research first 
defines "religious authority" and subsequently provides a structural and 
content analysis of the Kitāb al-Hujjah (Book of the Proof) within the 
compendium of al-Kāfī. This study endeavors to unveil the relationship 
between the concept of the "religious authority" and the title of "Proof" 
(Hujjah) in the narrational heritage of the Imamiyyah. This qualitative 
research utilizes a descriptive-analytical approach through content 
analysis, with data gathered and analyzed via library sources. The 
findings indicate that al-Kulayni, through the purposeful categorization 
(tabwīb) of the chapters in Kitāb al-Hujjah and the selection of 
pivotal narrations, has delineated an epistemological constellation to 
explicate the station of the Imams (a) in human guidance. The focus 
on the title "Proof" within this organizational structure signifies al-
Kulayni’s understanding of the Imam as the religious authority of the 
community—an understanding that overlaps with the contemporary 
conceptual framework of religious authority. The present research 
demonstrates that religious authority is not a late concept but rather 
a deeply rooted structure within the Shi‘i narrational tradition that 
was present in the hadith-oriented mindset of al-Kulayni.
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مرجعیــت دینی اهل‏بیت؟عهم؟ از نگاه شــیخ 
کلینی؟رح؟*

کریمی دستنائی1  محمدرضا 

چکیده
، به‌عنــوان چهارچوبــی نــو  آمــوزۀ مرجعیــت دینــی اهل‌بیــت؟عهم؟ در ســال‌های اخیــر
در بازخوانــی جایــگاه امامــت مطــرح شــده؛ امــا گاهی بــا اتهــام نوپدید بــودن و فقدان 
یشــه در ســنت شــیعی مواجــه بــوده اســت. ایــن پژوهــش بــا هدف بررســی پیشــینه و  ر
بنیان‌هــای حدیثــی ایــن مفهــوم، ابتــدا مرجعیــت دینــی را تعریــف می‌کنــد و ســپس 
ی و محتوایــی کتــاب »الحجة« کافــی می‌پردازد. در ایــن تحقیق  بــه تحلیــل ســاختار
تــاش شــده اســت نســبت میــان مفهوم »مرجــع دیــن« و عنــوان »حجــت« در میراث 
روایــی امامیــه آشــکار شــود. ایــن پژوهــش کیفــی و از نــوع تحلیــل محتــوا کیفــی بــوده 
کتابخانــه‌ای  یکــرد توصیفی-تحلیلــی انجــام شــده و داده‌هــا از طریــق منابــع  و بــا رو
ی و تحلیــل شــده اســت. یافته‌هــا نشــان می‌دهــد کلینــی بــا تبویــب هدفمنــد  گــردآور
ی، منظومه‌ای معرفتــی را برای تبیین  ابــواب کتــاب الحجــة و انتخــاب روایات محــور
جایگاه ائمه؟عهم؟ در هدایت بشر ترسیم کرده است. تمرکز بر عنوان »حجت« در این 
کلینی از امام به‌عنوان مرجع دینی امت است؛ درکی  باب‌بندی، نشان‌دهندۀ درک 
که با چهارچوب مفهومی مرجعیت دینی در نگاه امروزین، هم‌پوشانی دارد. پژوهش 
یشه‌دار  ی ر ، بلکه ساختار حاضر اثبات می‌کند که مرجعیت دینی نه مفهومی متأخر

در ســنت روایــی شــیعه بــوده کــه در ذهنیت حدیثی کلینی حضور داشــته اســت. 
کتــاب الحجــة، مرجعیــت دینــی، هدایتگــری، علــم، عصمــت،  کلیــدی:  گان  واژ

افتــراض طاعــت
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1. مقدمه
کلامــی در تشــیع، همــواره  ی‌تریــن مباحــث  آمــوزۀ امامــت به‌عنــوان یکــی از محور
کــه در متــون  گــون نظــری و عملــی بــوده اســت. ایــن آمــوزه  گونا زمینه‌ســاز تأمــات 
روایــی نخســتین شــیعه بــا تنــوع مفهومــی و اصطلاحــی قابل‌توجهی تبیین شــده، به 
ی نیازمند است تا ابعاد مختلف آن آشکار شود.  بازخوانی دقیق و تحلیل ساختار
در ایــن میــان، کتــاب کافی محمد بــن یعقوب کلینــی، به‌عنوان یکی از نخســتین و 
جامع‌ترین مجموعه‌هایی روایی شیعه، جایگاه ویژه‌ای در تدوین نظام‌مند مفاهیم 
یکرد مشــخصی را بــرای تبیین  ی در کتــاب الحجــة اصول کافی، رو امامتــی دارد. و
ی‌تریــن اصطلاح برای معرفی  کــرده و از واژۀ »حجت« به‌عنوان محور امامــت اتخاذ 
مقــام امــام بهــره برده اســت. این انتخــاب، ضرورت بررســی دقیــق مبانــی مفهومی و 
ی را آشــکار می‌ســازد. مطالعــۀ تطبیقــی مفهــوم حجت در  پیش‌فرض‌هــای نظــری و
نظــام روایــی کلینــی با مقولــۀ مرجعیــت دینی کــه در دوران معاصر به‌عنــوان یکی از 
چهارچــوب هــای تبیینــی امامــت مطــرح شــده اســت، می‌توانــد زوایــای جدیــدی از 

اندیشــۀ این محدث برجســته را روشــن نماید.

، نظامی از مرجع‌شناســی و تبعیت  مرجعیــت دینی در گفتمــان امامتی معاصر
که براساس آن، مرجع دین دارای صلاحیت‌های شناختی،  دینی را ترسیم می‌کند 
تفســیری و اجرایــی در حوزه‌هــای مختلــف دینــی محســوب می‌شــود. ایــن مفهــوم 
یخــی و متنــی در منابــع  گاه بــا انتقــاد نوســاختگی مواجــه شــده، بــه بررســی تار کــه 
یشــه‌های آن مشــخص شــود. بررســی حضــور یا عدم  اولیــۀ شــیعه نیازمند اســت تا ر
حضــور ایــن آمــوزه در پیش‌زمینــۀ ذهنــی محدثان متقــدم، به‌ویــژه کلینــی، می‌تواند 

یــخ تکوین ایــن مفهوم کمــک شــایانی نماید. ی تار بــه روشن‌ســاز

مطالعات پیشــین در حوزۀ اندیشــۀ کلینی، بیشتر بر جنبه‌های حدیثی و روایی 
ی پرداخته‌اند. همچنین  ی آثار و تمرکز داشته و کمتر به تحلیل مفهومی و ساختار
دیدگاه محدثان متقدم، به‌ویژه کلینی، نسبت به مرجعیت دینی مورد مطالعۀ مستقل 
قرار نگرفته است. این شکاف پژوهشی، ضرورت تحقیق حاضر را تقویت می‌نماید.



م
رجع

ت ی
د

ینی
اهل‏بیت؟عهم؟ از  










ن
ه شیخاگ




 
کل

347

یکــرد توصیفی-تحلیلی و تمرکز بــر تحلیل مفهومی  پژوهــش حاضــر با اتخــاذ رو

ی کتــاب الحجــة، در پــی کشــف حضور آمــوزۀ مرجعیت دینــی در نظام  و ســاختار

روایی کلینی است. برای دستیابی به این هدف، پژوهش حاضر دو مسیر تحلیلیِ 

یک به‌عنــوان هدفی جزئی طرح شــده‌اند؛ نخســت،  مکمــل را دنبــال می‌کنــد کــه هر

یابی  بررسی نسبت مفهومی و مصداقی میان مقولۀ »حجت« و »مرجع دینی« و ارز

ی نظری و کارکــردی میــان آن‌هــا؛ دوم، مطالعــۀ تطبیقی  امــکان وجــود نوعــی هــم‌ارز

رونــد تبییــن امامــت در کتــاب الحجة بــا الگوی مرجعیــت دینی به‌منظور ســنجش 

. براین‌اســاس، پرســش‌های  میــزان همخوانــی یــا تفاوت‌هــای بنیادیــن میــان این دو

اصلی پژوهش چنین صورت‌بندی می‌شــوند: آموزۀ مرجعیت دینی در نظام روایی 

کتــاب  کلینــی چگونــه بازنمایــی شــده اســت و نســبت آن بــا مفهــوم »حجــت« در 

: چــه عناصــر  الحجــة چیســت؟ همچنیــن پرســش‌های فرعــی تحقیــق عبارتنــد از

مشــترک یا متمایزی میان الگوی تبیین امامت نزد کلینی و الگوی مرجعیت دینی 

یخــی مرجعیت  قابــل شناســایی اســت؟ و این مقایســه چــه تصویری از پیشــینۀ تار

دینــی و ویژگی‌های اندیشــۀ امامتی کلینی ارائه می‌دهد؟ چنیــن چهارچوبی زمینه 

را فراهــم می‌ســازد تــا در پایــان پژوهــش، پاســخ بــه ایــن پرســش‌ها بــه جمع‌بنــدی 

یخی این  روشــن‌تری از جایــگاه مرجعیــت دینی در نــگاه کلینی بینجامد و فهــم تار

نهــاد را دقیق‌تــر نماید.

2. تعریف مرجعیت دینی
گزیــر از  گــون خــود نا گونا انســان به‌عنــوان موجــودی اجتماعــی، بــرای رفــع نیازهــای 

رجــوع بــه دیگران اســت. نیازهای اقتصــادی، فرهنگــی و اجتماعــی به‌تنهایی قابل 

، افراد به متخصصان و مدیران این حوزه‌ها مراجعه می‌کنند،  تأمین نبوده و ازاین‌رو

بــه تصمیمــات آن‌هــا اعتمــاد کــرده و رفــع نیازهــای خــود را به آنــان می‌ســپارند. این 

متخصصــان، در جایــگاه مرجعیــت اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی، عهــده‌دار 

یت امور مربوط به جامعه‌اند. از دیرباز یکی از دغدغه‌های بنیادین  هدایت و مدیر
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جوامــع بشــری، تعیین حدود و ثغور دینی بوده و انســان همــواره باورهای دینی خود 

، در حوزۀ دین  را به‌عنــوان خطــوط قرمــز اعتقادی خویش تلقی کرده اســت. ازاین‌رو

نیــز ضــرورت رجــوع بــه متخصصان احســاس می‌شــود تــا افــرادِ بشــر نیازهــای دینی 

کــرده و حتــی اختیــار تصمیم‌گیــری در امور دینــی و حفظ  خــود را بــه ایشــان عرضه 

کنــار  کننــد. بنابرایــن، همــۀ جوامــع بشــری، در  گــذار  خطــوط اعتقــادی را بــه آنــان وا

مراجــع اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی بی‌تردید به مراجــع دین نیــز نیازمندند.

متدینان همواره در پی جلب رضایت پروردگار خویش‌اند و نسبت به رضایتمندی 

یــا نارضایتــی او بی‌تفاوت نیســتند. با توجه بــه فقدان راهی برای ارتباط مســتقیم با 

خداوند و این‌که تنها مســیر دسترســی به احکام و قوانین الهی، رجوع به سفیران او 

گزیرند به این نمایندگان الهی مراجعه کنند، پرســش‌های دینی  اســت، انســان‌ها نا

خــود را مطــرح ســازند، نیازهای اعتقــادی خویش را ارائــه دهند و از آنان دســتورات 

یافــت کننــد. ایــن ســفیران که به‌عنــوان حجج الهی شــناخته می‌شــوند، از  لازم را در

آغاز خلقت تا پایان آن، مراجع دین الهی و واســطه‌های هدایت بشــری‌اند.

انسان از آغاز حیات خویش به برنامه‌ای الهی که خداوند برای هدایت او مقرر 

کــرده، نیازمنــد بــوده اســت. ایــن برنامــه کــه همــان دیــن الهی اســت، بــا وجــود ابعاد 

گــون، به‌تنهایــی بــرای بشــر قابــل‌ فهــم نبــوده و دســت‌یافتنی نیســت.  گونا و زوایــای 

، انســان همــواره به حجــج الهی به‌عنــوان مراجــع معتبر دینی نیــاز دارد تا از  ازایــن‌رو

، رجوع  طریــق آنــان به تفســیرهای صحیح و معتبر دینی دســت یابد. در این مســیر

ی اســت. یافت هدایــت الهی امری ضرور بــه مراجــع حقیقــی دین بــرای در

ی می‌باشد، آن است که مباحث مرجعیت  یکی از نکات کلیدی که تبیین آن ضرور

دینی، موضوعاتی نو با محتوای جدید نیستند، بلکه همان مباحث نبوت و امامت‌ 

یچــه‌ای نــو بازنگری شــده‌اند. محدثان برجســته‌ای چــون محمد بن  اســت کــه از در

ی )م ۳۲۹ق( و شــیخ  حســن صفــار قمــی )م ۲۹۰ق(، محمــد بن یعقــوب کلینی راز

ی نداشــته‌اند، بلکــه  صــدوق )م ۳۸۱ق( در اصــل و اســاس مباحــث امامتــی نــوآور
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کرده‌انــد. صفــار قمــی محــور  گــون نظــاره  گونا یچه‌هــای  گزاره‌هــای امامتــی از در بــه 

امام‌شناســی را علــم الهــی امــام دانســته اســت؛ کلینــی امامــت را از منظــر حجیــت 

یده  کیــد ورز مــورد توجــه قــرار داده و شــیخ صــدوق بــر جایــگاه خلیفة‌اللهی امــام تأ

اســت. براین‌اســاس، آمــوزۀ مرجعیــت دینــی بر چهار محور اصلی اســتوار اســت که 

یح خواهند شــد. در ادامه تشــر

1-2. رفع نیازهای اساسی در حوزۀ دین
یف شــده اســت  وظایــف متعــددی در گفتمان مرجعیت دینی برای مرجع دین تعر

کــه شــامل مســئولیت‌هایی در قبــال دیــن و وظایفی در قبال انســان‌ها اســت. یکی 

یرا دین خــدا همواره به  از مهم‌تریــن ایــن وظایــف، ادارۀ صحیح دین الهی اســت؛ ز

یت کند، استحکام بخشد و از انحراف  شخصی نیاز دارد که آن را به‌درستی مدیر

و نابــودی آن جلوگیــری کنــد. وظیفــۀ دیگر مرجع دینــی، صیانت از مؤمنــان در برابر 

انحرافــات دینــی اســت. او بــا تبییــن دقیــق آموزه‌هــای دینــی، نیازهــای اعتقــادی 

مؤمنــان را بــرآورده می‌ســازد و کلامــش برای آنان فصل‌الخطاب محســوب می‌شــود.

کــه اشــاره شــد، مرجــع دیــن، مشــابه مراجــع اقتصــادی، فرهنگــی و  همان‌گونــه 

اجتماعــی مرجــع رجــوع انســان‌ها بــرای رفع نیازهــای دینی اســت. چنین شــخصی 

بــرای هدایــت مراجعه‌کنندگان به ابزارها و ویژگی‌هایــی نیاز دارد که مهم‌ترین آن‌ها 

علــم و دانــش دینــی اســت. مرجــع دینــی بایــد نســبت به تمامی اقشــار بشــر بــا تنوع 

گاهی  دینی، مذهبی، زبانی و فرهنگی و همچنین انواع نیازها و مراجعات دینی، آ

کافــی داشــته باشــد. براســاس عقــل، میــزان دانــش مــورد نیــاز مرجــع دیــن به گســترۀ 

یانش  گــر جایــگاه رجوع او بــه اطرافیان، قوم یا همشــهر مخاطبــان او بســتگی دارد. ا

گــر مرجعیــت او در ســطح جهانــی  محــدود باشــد، دانــش کمتــری نیــاز اســت؛ امــا ا

بــر بگیرنــد،  باشــد و مراجعه‌کنندگانــش از نزدیک‌تریــن تــا دورتریــن نقــاط عالــم را در

گاهی گســترده‌تری برخوردار باشــد. بــه همــان میــزان بایــد از دانــش و آ
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2-2. لزوم اخذ و اقتباس
در گفتمان مرجعیت دینی، علاوه بر مســئولیت‌های مرجع دین در قبال انسان‌ها، 

یف شده است. عقل حکم می‌کند که  برای بشر نیز وظایفی در برابر مرجع دین تعر

انســان پس از شناســایی مرجع دین و تشــخیص هدایتگر الهی، ســه وظیفۀ اصلی 

ی(، معیّــت )همراهــی(  را برعهــده بگیــرد. ایــن وظایــف شــامل تبعیــت )فرمان‌بــردار

و اخــذ و اقتبــاس اســت. نتیجــۀ ایــن حکــم عقلانــی، فصل‌الخطــاب شــدن مرجــع 

دینــی در امور اعتقادی و دینی اســت. با این وجود که الزام بشــر بــه اخذ و اقتباس 

از مرجــع دینــی بــر اســاس حکم عقل صــورت می‌گیــرد، بررســی دو مســئلۀ مرتبط با 

ی اســت؛ نخســت، گســترۀ اخذ و اقتباس و دوم، کیفیت آن. این موضوع ضرور

1-2-2. گسترۀ اخذ و اقتباس

چنان‌که برای انســان ثابت شــود که مرجع دینی از احاطۀ علمی کامل و معصومانه 

حتــی در امــور غیردینــی برخــوردار اســت، عقــل حکــم می‌کند کــه اخــذ و اقتباس از 

ی از مرجع دینی  ن بر ایــن، هنگامی کــه دســتور او در همــۀ امــور واجــب اســت. افزو

، تمامی  صــادر می‌شــود، غیردینــی تلقــی شــدن آن بی‌معنا اســت؛ به عبــارت دیگــر

فرمایشــات و دســتورات مرجــع دینی، اعم از مســائل ظاهرا غیردینــی، در حوزۀ دین 

قــرار می‌گیرنــد و اخذ و اقتباس از آن‌ها لازم اســت.

2-2-2. کیفیت اخذ و اقتباس
با وجود وجوب اخذ و اقتباس از مرجع دین در امور دینی، بشر در حضور یا غیبت 

ی بهره‌مند می‌شــود. در زمان حضور مرجع دین، این  او به شــیوه‌های مختلفی از و

یکی، مکاتبه  بهره‌منــدی از طریق مراجعۀ مســتقیم یا غیرمســتقیم مانند حضــور فیز

یــا رجوع به وکلای او انجام می‌شــود. در زمــان غیبت مرجع دین نیز اخذ و اقتباس 

به‌صورت غیرمســتقیم از طریق منابع و واسطه‌های معتبر صورت می‌پذیرد.
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3-2. استقلال
انبیــا و اوصیــا به‌عنــوان مصادیــق مراجــع دیــن، از زمــان حضــرت آدم؟ع؟ تــا پس از 

ظهــور امــام مهــدی؟عج؟ در زمیــن حضــور داشــته‌اند؛ اما همــۀ آن‌ها در یــک مرتبه 

قــرار ندارنــد و برخــی از ایشــان در مرتبــه‌ای بالاتــر از دیگــران قــرار دارنــد. جایــگاه 

مرجعیــت دینــی در مرتبــۀ اعلــی بــه انبیــای اولوالعــزم و ائمۀ هــدی؟عهم؟ اختصاص 

دارد که از مرجعیت اســتقلالی برخوردارند. در مقابل، مرجعیت ســایر انبیا؟عهم؟ در 

مرتبــه‌ای پایین‌تــر قــرار داشــته و به‌تبع انبیــای اولواالعــزم اســت )کلینــی، 1429: 425/1(. 

براین‌اســاس، مراجعــۀ مــردم بــه برخــی از مراجــع دینــی به‌صــورت اســتقلالی اســت؛ 

درحالی‌کــه مراجعــه بــه برخــی دیگــر از ایشــان بــه اعتبــار و در امتداد مرجع پیشــین 

صورت می‌گیرد. در حقیقت، این گروه، مروّج مرجع دین پیشین بوده و مرجعیتشان 

یف می‌شــود. در ادامــۀ مرجعیــت او تعر

، مرجعیــت دینــی انبیــا؟عهم؟ مــورد بحــث قــرار نمی‌گیــرد و تمرکــز  در ایــن نوشــتار

اصلــی بــر مرجعیت دینی اهل‌بیت؟عهم؟ اســت. یکــی از ویژگی‌های بــارز مرجعیت 

اســتقلالی اهل‌بیــت؟عهم؟، تفویــض امــور دیــن و خلایــق بــه ایشــان اســت. اساســا 

مرجعیــت اســتقلالی بــا مقام تفویض هم‌راســتا بــوده و همراه اســت. هرچند تمامی 

مراجع دینی واجب‌الاطاعه‌اند؛ اما مرجعی که اختیار امور دینی به او ســپرده شــده 

.)509/1 :1404 ، اســت، بــه مقام افتــراض طاعــت نائل می‌شــود )صفــار

4-2. انحصار
مرجع دین شــخصی اســت که به‌طور مســتقیم از ســوی خداوند متعال به این مقام 

یک از اهل‌بیــت؟عهم؟ به‌صورت خــودکار توانایی  ، هر منصوب شــده اســت؛ ازایــن‌رو

تصــدی ایــن جایــگاه را ندارنــد. در گفتمــان مرجعیت دینــی، معیارهای تشــخیص 

مرجع دین شــامل نص معصومانه و پاسخ به سؤالات ویژه )به چالش کشیدن علم 

ویــژه( اســت؛ برخلاف نظــام امامت که نص و معجــزه را به‌عنــوان معیارهای اصلی 

تشــخیص امام معرفی می‌کند. بنابراین، تنها فردی از اهل‌بیت؟عهم؟ می‌تواند مرجع 
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یحی از رســول خدا؟ص؟ در مورد او وجود داشــته باشــد یا از  دیــن باشــد که نــص صر

علــم ویــژه‌ای برخوردار باشــد که قادر به پاســخ‌گویی به تمامــی چالش‌های علمی و 

پرســش‌های متخصصــان باشــد. بنابراین، مرجعیــت دینی اهل‌بیــت؟عهم؟ منحصرا 

بر دوازده امام؟عهم؟ قابل انطباق اســت.

3. کلینی و مرجعیت دینی
کلینی نسبت به مرجعیت دینی  نگارنده در دو مرحله، دو شیوۀ استخراج دیدگاه 

را به خوانندگان محترم نمایانده اســت. کلینی در قالب ۱۳۰ باب به بررســی مسائل 

ی  امامتــی پرداختــه و ایــن ابــواب را در کتــاب کافی با عنــوان کتاب الحجــة گردآور

کــرده اســت. ارتبــاط واژۀ »حجــت« بــا مفهوم مرجــع دین، ارتبــاط تنگاتنگی اســت؛ 

به‌گونــه‌ای که می‌توان ادعــا کرد در نگاه کلینی، مفاهیــم حجیت و مرجعیت دینی 

از نظــر معنایــی همســانند. بــا تطبیــق مفاهیــم و مصادیــق ایــن دو مقولــه، تــرادف و 

همســانی آن‌ها به‌طور کامل آشــکار می‌شــود.

1-3. این‌همانی مفهومی حجت و مرجع دین 
مطابــق قوانیــن ادبیــات عــرب، الــف‌ولام کلمــۀ الحجة در عبــارت »کتــاب الحجة« 

عــوض از مضاف‌الیه آمده اســت. با وجود این‌که مطالب ایــن کتاب کاملا پیرامون 

حجــج الهــی اســت، مــراد از الحجــة در ایــن عبــارت حجــةالله اســت. دســتیابی به 

بــرد  کار کــه پــس از معناشناســی لغــوی،  مفهــوم حجــةالله زمانــی امکان‌پذیــر اســت 

روایــی آن در متــون دینــی تبیین شــود.

یشۀ »ح.‌ج‌.ج« مشتق شده و به معنای »قَصَدَ«  واژۀ »حجت« در زبان عربی از ر

یــارت خانۀ خدا  )قصــد کــردن( اســت. در فرهنــگ عربی، به شــخصی که بــا نیت ز

بــه مکــۀ مکرمه ســفر می‌کند »حاجــی« گفته می‌شــود )ابن‌فــارس، 1404: 29/2(. هنگامی 

کار مــی‌رود، بــه معنــای واســطه و پیونددهنــده  کــه ایــن واژه در ترکیــب بــا »الله« بــه‌ 

میــان خــدا و خلــق اســت. بنابراین، حجة‌الله به کســی یــا چیزی اطلاق می‌شــود که 

از طریــق او خداونــد متعــال مــورد قصد و توجه قــرار می‌گیرد.
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گاهــی در معنــای لغــوی خــود بــه ‌کار  در روایــات اهل‌بیــت؟عهم؟، واژۀ »حجــت« 

رفتــه و گاهــی بــه کلام حجــج الهــی نیــز »حجــت« اطــاق شــده اســت. بااین‌حــال، 

در برخــی روایــات، عبــارت »حجــة‌الله«، علاوه بــر معنای لغــوی آن، به جایــگاه ویژه 

برد روایی واژۀ حجت  کار  ، »حجة‌اللهی« نیز اشاره دارد )مجلسی، 1404: 5/26(. ازاین‌رو

را می‌توان در دو معنا خلاصه کرد؛ نخست، واسطه‌ای که به‎سوی خداوند رهنمون 

می‌شــود و دوم، جایــگاه خــاص حجة‌اللهی.

رابطــۀ میــان دو دســته از مصادیــق حجــة‌الله که پیش‌تر بیان شــد، از نــوع عموم 

کــه هــر صاحــب منصــب حجةاللهــی )بــه  و خصــوص مطلــق اســت. بــه ایــن معنــا 

معنــای دوم( لزومــا واســطۀ الهــی اســت؛ اما هر واســطۀ الهی )بــه معنــای اول( الزاما 

صاحــب منصــب حجة‌اللهی نیســت. حجة‌الله در معنای نخســت -کــه به معنای 

»ما یقصد به الله« و صرفا واسطۀ میان بشر و خداوند متعال است- به افراد خاصی 

منحصــر نبــوده و بر مصادیــق متعددی قابل انطباق اســت. در مقابل، حجة‌الله در 

معنــای دوم -کــه بــه متصــدی جایگاه حجة‌اللهی اشــاره دارد- در هــر زمان به یک 

فــرد خاص محدود می‌شــود.

گــروه در این اســت که هدایت اصلی بشــر به‌ســوی دین  تفــاوت اصلــی ایــن دو 

برعهدۀ صاحب منصب حجة‌اللهی اســت. براســاس روایات اهل‌بیت؟عهم؟، علاوه 

بــر وجــود صاحــب منصــب حجة‌اللهــی در زمیــن، معرفــت و شــناخت او بــر بشــر 

واجــب اســت )کلینــی، 1429: 411/1(. بااین‌حــال، شــناخت تمامــی واســطه‌های الهی و 

حجت‌هــای خداونــد برای بشــر الزامی نیســت.

حــال بــا توجه بــه مقدمۀ ایــن پژوهــش و تبیین‌هایی ارائه‌شــده دربــارۀ مرجعیت 

دینی اهل‌بیت؟عهم؟، مفهوم مرجعیت دینی با مفهوم حجیت کاملا همسان است. 

منصــب مرجعیــت دینــی از ســوی خداونــد متعال به افرادی اعطا شــده که واســطۀ 

میان بشر و دین الهی‌اند. انسان‌ها با مراجعه به مرجع دین، خداوند متعال را قصد 

می‌کننــد. همان‌گونــه کــه بیان شــد، هــر حجتی لزومــا صاحب منصــب حجة‌اللهی 



وم
 س

اره
شم

م، 
دو

ل 
سا

ت، 
سن

 و 
آن

 قر
رتو

 پ
 در

ت
ام

 ام
مۀ

لنا
ص

دوف

354

نیســت و به همین ترتیب، هر فردی که محل رجوع بشــر باشــد و از کلام او هدایت 

حاصل شــود، الزاما متصدی منصب مرجعیت دینی نیســت.

تــا زمانــی که بشــر بر زمیــن حضور دارد و دیــن الهی پابرجا اســت، وجود حجتی 

ی اســت تــا زمین  از جانــب خداونــد به‌عنــوان واســطۀ میــان دیــن و انســان‌ها ضــرور

کــه در این جهان  از حجــت الهــی خالی نمانــد )همان: 410(. همچنین بشــر تا زمانی 

گاهــی از رضایــت و خشــم الهی به  یســت می‌کنــد، بــرای کســب معــارف دینــی و آ ز

حجــة‌الله محتــاج اســت )همان(. این ویژگی‌هــا دقیقا در مورد مرجــع دین نیز صدق 

می‌کند.

یــت مفهــوم حجــت  بــا توجــه بــه تبیین‌هــای ارائه‌شــده، نکتــۀ قابــل ‌توجــه، محور

در اندیشــۀ کلینــی اســت. او از ابتــدای تألیــف کتــاب کافــی، تقســیم‌بندی‌هایی از 

حجــت تحــت عناوین »حجــت ظاهره« و »حجــت باطنه« ارائه کرده اســت )همان: 

35(. پیــش از ورود بــه کتــاب الحجــة، کلینی بــه بحث دربارۀ حجــت باطنه )عقل( 

و مفهــوم کلــی حجــت )مــا یقصــد بــه الله( پرداخته اســت. ســپس با بســط موضوع، 

به‌صورت مشروح به تبیین جایگاه حجت‌های ظاهره، یعنی منصب حجت‌اللهی 

توجه نشــان داده است.

2-3. این‌همانی مصادیق حجت و مرجع دین
کتــاب  کلینــی در  بــا توجــه بــه تبیین‌هــای مفهومــی ارائه‌شــده دربــارۀ واژۀ حجــت، 

الحجــة بــا تمرکــز بــر حجــج ظاهــره و متصدیــان منصــب حجة‌اللهــی -شــامل ســه 

ی در ســه  گرچه و گروه انبیا، رســل و ائمه؟عهم؟- روایات خود را تبویب کرده اســت. ا

یفی که از  بــاب ابتدایــی کتاب الحجــة مصادیق حجــت را معرفی کرده، ولی بــا تعر

حجت ارائه داده اســت، تنها این ســه گروه توانایی تصدی ایــن جایگاه را دارند. او 

به‌صراحــت بیــان می‌کند که همۀ این افراد حجة‌الله هســتند؛ امــا درجات حجیت 

آن‌هــا متفاوت اســت و در این میــان، اثبات می‌کنــد که ائمــه؟عهم؟ از بالاترین مرتبۀ 

حجیت برخوردارنــد )همان: 427(.
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براســاس آنچــه گذشــت، غیــر از انبیــا، رســل و ائمــه؟عهم؟، هیچ‌کــس در جایــگاه 

گروه‌هــا متصــدی منصــب مرجعیــت  مرجعیــت دینــی قــرار نمی‌گیــرد. همــۀ ایــن 

دینی‌اند؛ اما طبقات متفاوتی دارند؛ انبیا و رسل در مرتبۀ پایین‌تر و اهل‌بیت؟عهم؟ 

در بالاترین مرتبۀ مرجعیت دینی جای دارند. بنابراین، با توجه به همســانی مفهوم 

یت  و مصــداق حجــت و مرجــع دیــن، هنگامــی که کلینــی در کتاب کافی بــا محور

حجــت بــه تبییــن امامــت پرداختــه، در واقــع ایــن تبیین‌هــا در چهارچــوب گفتمان 

مرجعیــت دینــی صورت گرفته اســت.

4. ساختار ابواب کتاب الحجة
کتــب حدیثــی صرفــا بــر نقــل روایــت  ســیرۀ محدّثــانِ نخســتین شــیعه در نــگارش 

کنــار نقــل احادیــث، دیدگاه‌هــای خــود را به‌صــورت  اســتوار بــوده اســت. آنــان در 

مکتــوب اظهــار نمی‌کردنــد، بلکه ایــن آرا را در قالب عناوین ابــواب ارائه می‌دادند. 

نگارنــده در ایــن مرحله، نخســت ســاختار ابواب کتــاب الحجة و نحــوۀ چینش آن 

کــرده و ســپس ایــن ســاختار را بــا مقولــۀ مرجعیــت دینــی  از ســوی کلینــی را بررســی 

تطبیــق می‌دهــد. در نتیجه روشــن می‌شــود کــه کلینــی در ضمن معرفــی امامت، به 

تبییــن ابعــاد مرجعیــت دینی اهل‌بیــت؟عهم؟ نیز پرداخته اســت. او در قالــب تبیین 

ویژگی‌هــا و اوصــاف حجــت و امــام، در واقع بــه توصیف ویژگی‌ها و شــاخصه‌های 

یده اســت. مرجــع دین اهتمــام ورز

1-4. چیدمان ابواب کتاب الحجة
ن بــر نقــل روایــات مرتبــط با بحــث امامت، ایــن باور  کلینــی در کتــاب الحجــة، افــزو

اعتقــادی را در قالــب ابــواب متعــدد معرفــی کرده اســت. نگارنده با بررســی چینش 

ابواب این کتاب به ســیر منطقی مشــخصی دســت یافته که بیانگر ساختار ذهنی 

کنار  ی روایات امامتی در  گردآور کلینی دربارۀ مقولۀ امامت اســت. کلینی صرفا به 

یکدیگــر بســنده نکــرده، بلکــه بــرای عرضــۀ این مفهــوم از ســاختار هدفمنــدی بهره 

گونی تقســیم کرده و جزء دوم و ســوم  بــرده اســت. او کتــاب الکافی را به اجزای گونا
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آن را به کتاب الحجة اختصاص داده اســت. جزء دوم الکافی، از باب اول کتاب 

الحجــة تــا پایــان بــاب ۸۱ را شــامل می‌شــود و از بــاب ۸۲ تا پایــان کتــاب الحجة در 

جــزء ســوم گنجانــده شــده اســت. در جــزء اول، بــه تبیین جایــگاه حجــت و معرفی 

ی  مصــداق کامــل آن، یعنــی امام، پرداخته و ســپس بــه ولایت و نقــش هدایتگری و

اشــاره می‌کنــد. کلینی ایــن نکته را فروگذار نکرده اســت که هدایتگــری امام مبتنی 

، هر ســه مقوله را مورد بحث قرار  بر علم، عصمت و افتراض طاعت اســت؛ ازاین‌رو

داده و علــم امــام را به‌طــور ویژه بررســی کرده اســت. در پایان این جزء، طــرق تعیین 

امــام نیــز مطــرح شــده اســت. در جــزء دوم نیــز عــاوه بــر توجه بــه چالش‌هــای عصر 

غیبــت، ولایــت ائمــه؟عهم؟ نیــز به‌صــورت جامــع تبییــن شــده اســت. آنچه گذشــت، 

تصویــری کلــی از دو جزء کتــاب الحجة بود و نگارنده در ادامه، نظــام امامتی مورد 

نظر کلینی در این دو بخش را با جزئیات بیشتری به خوانندگان عرضه خواهد کرد.

1-1-4. جزء اول

الف( باب‌های ۱-۸: حجت و ضرورت آن

در ابــواب ابتدایــی کتــاب الحجــة، اهتمام خــاص کلینی بــه تبیین جایــگاه امام از 

ی نخســت در قالب اســتدلال‌های  منظر مفهوم حجیت به‌وضوح دیده می‌شــود. و

عقلانــی، بــه ضــرورت وجــود حجــت بــرای هدایــت بشــر می‌پــردازد و آن‌گاه بــا 

تقســیم‌بندی طبقات و مراتب حجج الهی، بالاترین ســطح از حجیت را برای امام 

اثبــات می‌کنــد )همــان: 425-432(. کلینــی در ادامه، صرفا وجود امــام را برای هدایت 

ی می‌داند )همان:  بشــر کافــی ندانســته، بلکــه وجود او را بــرای بقای زمیــن نیز ضــرور

ی جایــگاه شــناخت امــام را هم‌ســنگ شــناخت پــروردگار دانســته و  437-439(. و

شــناخت امام را شــناخت صحیح خداوند و موجب عبادت می‌داند )همان: 444(. 

 ،» کلیدواژه‌هایــی نظیــر »المنــار ی به‌صــورت غیرمســتقیم و از طریــق به‌کارگیــری  و

کــرده و با اســتفاده از این  « بــه نقــش هدایتگری امام اشــاره  «، »دلیــل« و »نــور »الآثــار

گان، بــر عصمــت هدایتگــر الهــی دلالــت می‌کنــد. کلینــی در هیچ‌یــک از ابواب  واژ
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کتــاب الحجــة، بــاب مســتقلی را به موضــوع عصمت ائمــه؟عهم؟ اختصــاص نداده، 

یه  بلکــه معمــولا از طریــق کلیدواژه‌هــا مفهــوم عصمت را منتقــل کرده اســت. این رو

ی بــه  کــرده و نیــاز ی عصمــت را امــری عقلانــی تلقــی  می‌توانــد مؤیــد آن باشــد کــه و

اقامــه دلیــل نقلی بــرای آن نمی‌دیده اســت.

افتراض طاعت نیز ازجمله ویژگی‌هایی است که عقل برای هدایتگر الهی -در 

کنــار عصمــت- لازم می‌شــمارد و کلینــی نیــز بلافاصلــه پــس از اشــاره بــه عصمت، 

ی در باب هشــتم، برای افتــراض طاعت ائمه؟عهم؟  ایــن مســئله را مطرح می‌ســازد. و

اســتدلال نقلــی ارائــه نمی‌دهد و تنهــا در روایت پانزدهم، آن هــم به‌صورت عقلانی، 

بــه اثبــات آن می‌پردازد )همــان: 464(. مجموع این مطالب نشــان می‌دهــد که کلینی 

امــام را هدایتگــر الهــی می‌دانــد کــه هدایتگــری‌اش بــر عصمــت و افتــراض طاعــت 

یــن کتــاب الحجــة، کلینــی حجــت را مطــرح ســاخته  متوقــف اســت. از ابــواب آغاز

، نقــش هدایتگری،  و امــام را مصــداق اتــم آن دانســته و ســپس به ضرورت وجــود او

، امــام همــان حجــتِ  ی پرداختــه اســت. در نــگاه او عصمــت و افتــراض طاعــت و

کــه از جانــب خداونــد منصــوب شــده و وجــودش بــرای هدایــت  هدایتگــری اســت 

ن بر عصمــت، از مقام افتــراض طاعت  ی اســت و افــزو انســان و بقــای زمیــن ضرور

نیز برخوردار اســت.

ب( باب‌های ۹-۱۹: هدایتگری

گــون، درصدد اثبــات ابعاد  کلینــی از بــاب نهــم بــه بعــد، بــا بهره‌گیــری از تعابیــر گونا

مختلــف هدایتگری امــام برمی‌آید. عباراتی نظیر »الهدايــة«، »ولاة أمر الله«، »خلفاء 

ی  ن قلــوب المؤمنیــن« در روایــات و الله«، »نــور الله«، »علامــات«، »آیــات« و »ینــوّرو

ن  ی افزو مشــاهده می‌شــود که همگی بر اصل هدایتگری ائمــه؟عهم؟ دلالت دارند. و

بــر آن‌کــه ائمــه؟عهم؟ را هادیان منصــوب از جانــب خداونــد و یگانه جانشــینان الهی 

بــرای هدایت انســان‌ها معرفی می‌کند )همان: 476(، در ابواب دیگــر نیز به این نکته 

می‌پــردازد کــه هدایتگــری ائمــه، مبتنــی بــر علم الهــی آنان اســت )همــان: 473-466(. 
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ی می‌دانــد )همــان: 482( و در ادامه، به  ی وجــود چنیــن هادیانی را برای بشــر ضــرور و

کیفیــت و فراینــد هدایتگری ایشــان می‌پردازد )همــان: 515-512(.

ج( باب‌های ۲۰-۵۸: علم امام

در ابــواب پیشــین، هدایتگــری امــام تبییــن شــد و ســه مؤلفۀ‌ عصمــت، افتراض 

طاعت و علم از لوازم آن شمرده شد. کلینی عصمت و افتراض طاعت را از مقولات 

ی  ، بــرای آن‌ها بــاب مســتقلی را در نظر نگرفته اســت. و عقلانــی دانســته و ازایــن‌رو

بیشــترین اهتمــام خــود را بــه تبییــن علــم امــام و ابعــاد مختلــف آن معطوف داشــته 

کــه از بــاب ۲۰-۵۸ بــه بررســی ویژگی‌هــای علــم امام، گســترۀ آن و  اســت؛ به‌گونــه‌ای 

یافت آن پرداخته اســت. نیــز منابع در

یــک با بخشــی از  کــه هر کلینــی بــرای علــم امــام، ویژگی‌هایــی را برشــمرده اســت 

فراینــد هدایتگــری او ارتبــاط دارد.

؛ کتاب الحجة در مواضع مختلف و با تعابیر مخصوص، علم  1. علم پایان‌ناپذیر

امــام را پایان‌ناپذیــر معرفــی کــرده اســت. گاهــی آن را بــه چشــمۀ جوشــان تشــبیه نموده 

ی بــه اتمام نمی‌رســد )همان:  اســت )همــان: 494(؛ چشــمه‌ای کــه هرچــه از علمش بــردار

194/2( و گاهــی به معدن علم همانند گشــته )همــان: 547/1( که کنایه از علم فراوان امام 

اســت. در ســایر ابــواب دســت از تشــبیه برداشــته و روایاتی نقل شــده کــه به‌صراحت 

علم امام را بی‌پایان خوانده است. در باب 42 به این اشاره شده که بدون استثنا هر 

شــب جمعه از جانب پروردگار علمی به امام ارزانی می‌شــود که او را سیراب می‌کند 

گــر ایــن ازدیــاد الهی نباشــد، علم امام بــه اتمام می‌رســد )همــان: 629(. همچنین در  و ا

گــر زمانــی فــرا رســد کــه چشــمۀ جوشــان علــم امــام و معدن  بــاب 46 فرمــوده اســت ا

ی کم شــده و او خواســتار علم بیشــتر باشــد، خداوند آن علوم را به ایشــان  دانش و

کــه زمانی فرا  تعلیــم می‌دهــد )همــان: 640(. تمامــی ایــن گزارش‌هــا بر آن دلالــت دارند 

نخواهــد رســید کــه امام دســتش از علوم مرتبــط با هدایتگری خالی باشــد.

2. علــم بالقــوه و علم بالفعل؛ با وجــود این‌که یکی از لوازم مهم هدایتگریِ امام، 
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علم بوده و مطابق براهین عقلی و گزارشــات نقلی، علم امام ثابت اســت، نکته‌ای 

کــه در ایــن میــان معرکــۀ آرای متکلمــان واقع شــده، لزوم یا عــدم لزوم همراهــیِ دائم 

ی از علوم  تمامی علوم با امام اســت. نگارنده مطابق روایات کتاب الحجة، بســیار

ی را بالفعــل می‌دانــد. ایــن  امــام را بالقــوه و شــأنی دانســته و تنهــا برخــی از علــم و

ی حاضر نیســت و همیشــه  بدیــن معنــا اســت که امــام علم دارد؛ امــا تمامی علم و

و همه‌جــا تمامــی علــوم را تحــت اختیــار نــدارد بــه یکســری علــوم احاطــه دارد؛ امــا 

ی را بالفعــل نمی‌داند. علوم بســیار

ی است که ندانستن امام به معنای عجز و ناتوانی از تحصیل علم  لازم به یادآور

نیســت، بلکه به معنای آن اســت که نمی‌خواهد بداند. در علت این مطلب گفته 

شــده اســت که ایشان، ظرف ارادۀ الهی هستند. وقتی خدا چیزی را بخواهد، آن‌ها 

نیــز می‌خواهنــد )طبری، 1413: 506(. یعنی وقتی بالفعل نســبت به چیزی علم ندارند، 

کــه نمی‌توانند بــه آن علم یابنــد، بلکه به معنای این اســت که  بــه ایــن معنا نیســت 

خــدا نمی‌خواهــد ایشــان بداننــد و ایشــان هــم خواســته‌ای غیــر از خواســتۀ خداوند 

متعــال ندارنــد؛ بدیــن جهت از خداوند متعــال طلب علم نمی‌کننــد. گزارش‌هایی 

در کتــاب الحجــة نقل شــده اســت که طبــق آن‌ها، امام علــم بالقوه بــه تمامی علوم 

دارد؛ هــرگاه اراده کنــد، علومــی را کــه بخواهــد بالفعل می‌شــوند )کلینــی، 1429: 640/1(. 

به‌عنــوان مثــال، یکــی از علومــی کــه بالفعل نــزد امام نبــوده و بالقوه بــدان علم دارد، 

علــم غیــبِ مخصوص الهی اســت. امام صادق؟ع؟ به عمار ســاباطی فرمود: »امام 

کــرده و آن را از خداوند درخواســت کند به  گــر اراده  بالفعــل علــم غیــب نــدارد؛ اما ا

او داده خواهد شــد« )همان: 640(.

3. علم ایمن؛ یکی دیگر از ویژگی‌های دانش امام که تأثیر مستقیمی در هدایت 

بشــر دارد، ایمن بودن آن اســت. عقل بشــری ایــن ویژگی را بــرای هدایتگر الهی لازم 

می‌دانــد. روایــات کتــاب الحجــة در بیــان علــت ایمنــی دانــش امــام گزارش‌هایی را 

یقین، ایمن‌ترین راه ارتباطی با خداوند، وحی قلمداد شده  مطرح کرده است. نزد فر

یشــۀ علم امام را وحی دانســته اســت )همان: 325/2 و 328(. همچنین  اســت. کلینی ر
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در برخی روایات به وراثت اشــاره شــده اســت که آن نیز به وحی بازمی‌گردد. علمی 

کــه امــام به دســت می‌آورد، از افــراد مطمئن به‌صورت سینه‌به‌ســینه به ارث رســیده 

است. در روایتی، بریه مسیحی از امام صادق؟ع؟ در مورد تورات و انجیل می‌پرسد 

یف‌نشده نزد ما است و به‌صورت  و امام می‌فرماید: »تورات و انجیل حقیقی و تحر

گر شــخصی ادعایی کند، لازم  وراثتــی در اختیــار ما قرار گرفته اســت )همان: 563(. ا

ی معصوم بوده و کلامش  است برای صحت کلامش بینه اقامه نماید؛ مگر این‌که و

از جانــب خداونــد متعــال صحیــح قلمداد شــده باشــد و امــام این‌گونه اســت. این 

مضمون گزارشــی اســت که ابن‌شهرآشــوب مازندرانی در کتاب المناقب نقل کرده؛ 

یح قاضی تذکر داده‌ اســت  گــزارش امیرالمؤمنیــن؟ع؟ ایــن مطلــب را به شــر در ایــن 

کتــاب الحجــة یکــی از نشــانه‌های  کلینــی در بــاب 99  )ابن‌شهرآشــوب، 1379: 105/2(. 

گر امام مطابق علم خویش حکم دهد،  که ا صحت علم امام را این دانســته اســت 

از او بینه درخواســت نخواهد شــد )کلینی، 1429: 321/2(. همۀ این گزاره‌ها بدین معنا 

ی قرار دارد. اســت که دانش امام در نهایت صحت و اســتوار

پرواضح اســت امام و پیشــوای دینیِ مردمانی که از ملل مختلف بوده و ســطح 

دانش متفاوتی دارند، باید توان تأمین نیازمندی دینی ایشان را داشته باشد. رسول 

خــدا؟ص؟ در مقــام معرفــی امامان پس از خودشــان به گســترۀ بی‌پایانِ دانشِ ایشــان 

ید  کرده‌ اســت: »پس شــما مردم به ایشــان چیزی را نیاموز )گســترۀ علم امام( اشــاره 

کــه ایشــان در همــۀ زمینه‌هــا از شــما داناترنــد« )همــان: 519/1(. یعنی گســترۀ علمی که 

ی وسیع اســت که برای هدایتگری به دانش هیچ‌یک  به ایشــان عرضه شده، به‌قدر

از افــراد بشــر محتــاج نیســتند. همچنیــن علمــی بــه امــام داده شــده اســت کــه توان 

پاسخ به تمامی سؤالات )همان: 564( و احتیاجات بشر )همان: 653( را داشته باشد. 

کتــاب الحجــة علومــی که لازم اســت امــام، به آن‌ها احاطه داشــته باشــد را در چند 

کرده است: دســته معرفی 

یت  1. علــم به قرآن و ســایر کتب آســمانی؛ امــام مرجع هدایت برای تمامی بشــر

اســت و پیــروان همــۀ ملــل و نحــل بــه او مراجعــه می‌کننــد. او بــرای هدایــت عمــوم 
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انســان‌ها منصــوب شــده اســت نــه آن‌که صرفــا هدایتگــر مســلمانان باشــد. مراجعه 

و هدایــت‌ یافتــن مســلمانان به‌وســیلۀ اهل‌بیــت؟عهم؟ در منابع متعدد به‌طــور فراوان 

گــزارش شــده اســت؛ امــا نکتــۀ قابــل توجــه، مراجعــه و هدایــت ‌یافتــن پیــروان ســایر 

یعت نبــوی؟ص؟ اســت. در منابــع حدیثــی، گزارش‌هایــی از ایــن  ادیــان الهــی بــه شــر

نــوع مراجعات ثبت شــده اســت. برای نمونــه، مناظرات و مباحثــات امام رضا؟ع؟ 

در مجلــس مأمــون عباســی، شــاهد معتبــری بر ایــن مدعا به شــمار مــی‌رود )صدوق، 

1378: 154/1(. تمامی مراجعه‌کنندگان، اعم از مسلمانان و پیروان سایر ادیان، کتاب 

، مؤثرترین شیوه در هدایت ایشان،  آسمانی خود را محور هدایت می‌دانند. ازاین‌رو

استناد به کتب آسمانی و بهره‌گیری از آن‌ها در فرایند هدایت است. براین‌اساس، 

ی اســت کــه امــام، به‌عنوان مرجــع مراجعه و منبــع اصلی هدایت، بــه تمامی  ضــرور

یم و کتاب‌های آســمانی پیشین احاطۀ علمی کامل  کتب آســمانی ازجمله قرآن کر

داشته باشد. کتاب الحجة گزارش‌هایی را در این‌باره نقل کرده است که این مطلب 

را تأییــد می‌کنــد. برای نمونه، از امام صادق؟ع؟ نقل شــده اســت: »هر کتابی که از 

کنون نزد اهل علم قرار دارد و اهل علم، ما اهل‌بیت  ســوی خداوند نازل شــده، هم‌ا

هســتیم« )کلینی، 1429: 560/1(. گســترۀ علم امام در دو حیطه دســته‌بندی می‌شــود:

الــف( احاطــۀ علمــی به کتب انبیای ســابق؛ کلینــی در باب‌های 20، 33 و 34 

گزارش‌هایــی را نقــل کــرده اســت کــه بــر احاطــۀ علمــی امــام بــر کتــب انبیای ســابق 

دلالــت دارد. در بــاب 20 گزارش‌هایــی بــر محــور آیــۀ اهــل ذکــر )نحــل: 43( بیان شــده 
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آن عمــل کننــد. اندک‌اندک بر ســر مصادیق اهل ذکر به اختلاف رســیدند. عده‌ای 

بــا ظاهرگرایــی، مصادیــق اهــل ذکــر را نشــناختند؛ بــه همیــن جهــت بــه ســراغ اهــل 

کنند )کلینی، 1429: 525/1(؛ به این  کتاب رفتند تا از ایشان در مورد انبیای قبل سؤال 

دلیــل کــه تنهــا راه اطلاع یافتــن از احوالات انبیــای قبل، کتب آنها بــوده که نزد اهل 

کتــاب قرار داشــته اســت. پــس بنابــر ظاهر آیه، اهــل ذکر کســانی قلمداد می‌شــدند 
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کــه احاطــۀ علمــی بــه کتــب انبیــای قبــل داشــته باشــند. بــا توجه بــه روایــات کتاب 

الحجــة، اهل‌بیــت؟عهم؟ اهــل ذکر بودن یهــود و نصارا را رد کــرده و مؤمنان را از رفتن 

به‌ســمت آن‌هــا نهــی می‌کردنــد. ایشــان منحصــرا عنــوان اهل ذکــر را برای خودشــان 

دانســته‌اند )همــان(. بــا در نظــر گرفتــن ظاهــر مســئله، همــۀ این‌هــا بــه معنــای احاطۀ 

یــرا تنهــا راه دســتیابی بــه  گذشــته اســت؛ ز کتــب انبیــای  علمــی اهل‌بیــت؟عهم؟ بــه 

احوالات انبیای ســابق، کتب ایشــان بوده اســت؛ ازاین‌رو ائمه؟عهم؟ می‌فرمایند: »ما 

اهــل ذکــر و کســانی هســتیم که برای دانســتن احوالات انبیای ســابق باید به ایشــان 

کــه تنهــا راه دســتیابی بــه احوالات  کــه بــه کتب ایشــان  کــرد«. بــه ایــن معنــا  مراجعــه 

یم.  ایشــان اســت، احاطۀ علمــی دار

عــاوه بــر حدیث ســوم بــاب 40 )همــان: 597(، در بــاب 33 روایــات متعددی ذکر 

شده که به‌صورت کلی به این احاطۀ علمی اشاره کرده است. در این باب، احاطۀ 

بور )همان: 558 و 560(، الواح موسی؟ع؟ )همان: 560( و  علمی امام به تورات، انجیل، ز

صحــف ابراهیم؟ع؟ )همان: 559( ادعا شــده و در بــاب 34 به‌صورت خاص احاطۀ 

؟ع؟ بر انجیل گزارش شــده است )همان: 563(. مضاف  علمی امام موســی بن جعفر

ن نبی؟ع؟ نیز گزارش  بــر ایــن، در باب 126 احاطۀ امیرالمؤمنین؟ع؟ به کتــاب هارو

شده است )همان: 691/2(.

یــم؛ در برخــی گزارش‌هــای کتــاب الحجــۀ به این  ب( احاطــۀ علمــی بــه قــرآن کر

اشــاره شــده اســت کــه قــرآن بــرای اهل‌بیت؟عهم؟ بــوده و آیــات قرآن در ســینۀ ایشــان 

، مؤمنان را موظف  حک شــده اســت )همــان: 524/1(. خداوند متعــال در آیۀ اهل ذکــر

می‌کنــد از آن‌هــا بپرســند. امام صادق؟ع؟ با اســتناد به آیۀ 44 ســورۀ زخــرف فرمود: 

»ذکر قرآن اســت« )همان: 524؛ 26/2(. بنابراین، وقتی می‌فرمایند اهل ذکر ما هســتیم، 

یعنــی مــا اهل‌بیــت؟عهم؟ اهــل قــرآن هســتیم و هرکــس بــه مقــام اهــل قــرآن بــودن نائل 

کامــل داشــته باشــد. امــام صــادق؟ع؟ تمامــی علــم قــرآن  آیــد، بایــد بــه آن احاطــۀ 

را بــرای خــودش می‌دانســت )همــان: 569/1( و فرمــود حقیقــت آیــات قــرآن در ســینۀ 

اهل‌بیــت؟عهم؟ اســت )همــان: 532(. در کیفیــت احاطۀ ایشــان بــه علم قــرآن، این‌گونه 
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ی به قــرآن احاطۀ علمــی دارم که انگار در مشــت  به‌نحــو تمثیــل فرمــود: »مــن به‌قدر

من قــرار دارد« )همــان: 569(.

یم علوم متفاوتی نهفته اســت کــه از تمامی آن‌ها اهل‌بیت؟عهم؟  در نهــاد قــرآن کر

ک  گاه هســتند )همــان(. برخــی گزارش‌هــا در ایــن زمینــه بــا مقولــۀ علــم غیــب اشــترا آ

یم؛ در این قرآن  گاهی کامل دار دارنــد؛ هماننــد این‌که فرمود: »مــا اهل‌بیت به قرآن آ

تمامــی اخبــار آســمان و زمیــن و گذشــته و آینــده موجود اســت« )همــان(. یعنی امام 

گفتــه نماند این  ن آن علم غیب وجــود دارد. نا بــه قرآنــی احاطــۀ علمــی دارد کــه درو

گــزارش بــه منبع بــودن قرآن برای علم غیب امام نیز اشــاره دارد. اما ســایر گزارش‌ها 

ی احاطــۀ علمــی اهل‌بیــت؟عهم؟ بــه علــوم قرآنــی اســت. مطابــق روایــات  صرفــا حــاو

کتــاب الحجــة، امــام بــه تمامــی علــوم قرآنی ماننــد علم به ترتیــب نزول آیــات )همان: 

566(، علــم بــه ظاهــر و باطــن قرآن )همــان: 567(، علم به تفســیر و احکام قــرآن )همان: 

یلات متشــابهات  568(، علــم بــه محکــم و متشــابهات قــرآن )همــان: 530(، علــم بــه تأو

قــرآن )همــان: 529(، علــم بــه تنزیــل قــرآن )همــان(، علم به خــاص و عام قرآن و ناســخ و 

گاهی دارد. منســوخ قرآن )همــان: 530( آ

یعت نبوی؟ص؟ اســت.  یعت؛ سمت‌وســوی هدایتگری امام به شــر 2. علم به شــر

خداونــد متعــال ایشــان را برای هدایت بشــر به حلال و حرامی کــه از طریق وحی به 

یعت  نبی خاتم؟ص؟ رسیده، فرستاده است و ایشان به ایراد تبیین‌هایی پیرامون شر

یعت نبوی؟ص؟ را  نبــوی موظــف هســتند )همان: 492(. واضح اســت شــخصی که شــر

گاهــی کامــل داشــته باشــد. در حدیــث  تبییــن می‌کنــد، بایــد بــه حــال و حــرام آن آ

ســوم بــاب 40 کتاب الحجة، امام صادق؟ع؟ بــر احاطۀ امام به حلال و حرام الهی 

یــح دارنــد )همــان: 597(. در جــای دیگــر حضــرت در جــواب شــخصی کــه  اشــارۀ صر

کــه امامــت او مــورد تردیــد اســت  از نشــانه‌های امــام پرســیده بــود، فرمــود: شــخصی 

ی از این جایگاه، از حلال و حرام پرســیده  ی و برای اطمینان ســایرین از برخوردار

گــر احاطــۀ علمــی بــه حــال و حــرام نداشــت، امامــت  می‌شــود )همــان: 709(. یعنــی ا

ی دارای اشــکال اســت. البتــه لازم بــه ذکــر اســت ایــن نشــانه نســبت بــه خواص و  و
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ی را سؤال‌پیچ کرده و دانش  دانشــوران اســت که برای احراز امامت یک شخص، و

ی را به چالش می‌کشــیدند )همان: 195/2(؛ اما نشــانۀ امامت برای عموم مردم  دینی و

به‌کارگیری اعجاز معرفی شــده اســت. در برخی گزارشــات نیز داشــتن سلاح رسول 

خــدا؟ص؟ نشــانۀ امامت مدعی امامت قلمداد شــده اســت. در حدیث 5 باب 62، 

امام رضا؟ع؟ نشانۀ امامت برای عوام را داشتن سلاح بیان کرده است )همان: 711/1(. 

کــه لازمــۀ آن، احاطۀ کامــل امام  گزارش‌هــای دیگــری از ســوی کلینــی نقل شــده 

ی برای امام وظایفی را شــرح کرده کــه لازمۀ آن وظایف،  یعت اســت. و بــه دانش شــر

یعت اســت. یک وظیفــه تبیین قوانیــن دینی )همان:  احاطــۀ کامــل امام بر دانش شــر

کــه توان این  یعت نبوی؟ص؟ اســت  471، 492 و 670( و دیگــری، قضــاوت براســاس شــر

قضــاوت از جانــب خداونــد متعال به امام اعطا شــده اســت )همــان: 511(.

3. علــم غیــب؛ خداونــد متعــال امــام را عهده‌دار هدایت بشــر کــرده و به همین 

گاه ســاخته اســت )همــان: 564(. علــوم مــورد  جهــت او را بــه تمامــی علــوم مربوطــه آ

گاه بوده  اســتفادۀ امام دو دســته است؛ دســتۀ اول، علوم عادی که هرکســی به آن آ

کــه بــه ظاهــر از درک و  و از ویژگــی خاصــی برخــوردار نیســت. دســتۀ دوم، علومــی 

احســاس عمــوم مــردم پوشــیده شــده اســت. ایــن دســته از علــوم، »غیــب« نــام دارد 

 ، 454/4؛ ابن‌منظــور 616؛ فراهیــدی، 1410:  134/2 و 135؛ راغــب اصفهانــی، 1412:  یحــی، 1375:  )طر

1414: 654/1(. غیــب بــر دو نوع اســت؛ نخســت این‌که علوم غیبی اســت که خداوند 

ئکــه، انبیــا و اوصیا نیز  متعــال بــه خــودش اختصــاص نــداده و ســایران هماننــد ملا

می‌تواننــد از آن اطــاع داشــته باشــند؛ حتی عده‌ای مرتــاض یا اجنه نیــز از راه‌های 

مختلــف تــوان دســتیابی به این غیب را دارنــد. در برخی گزارشــات کتاب الحجة، 

دانســتن ایــن غیــب بــرای امــام لازم دانســته شــده اســت )کلینــی، 1429: 642/1 و 713(. 

ــم« اســت. در گزارشــات  یکــی از تعابیــر ایــن دســته از غیــب در کتاب الحجة »تَوَسُّ

بــاب 28 امــام »متوســم« نامیــده شــده اســت )همــان: 540(. در ادامه مصادیــق آن ذکر 

، غیبی اســت کــه علم آن مخصوص خداونــد متعال بوده  خواهد شــد. دســتۀ دیگر

یــم در آیات 26 و 27 ســورۀ جــن می‌فرماید:  گاه نیســت. قــرآن کر و هــر کســی بــه آن آ
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کــه در کتــاب الحجــة بــرای امامــان؟عهم؟ بیــان شــده اســت،  بیشــتر علــوم غیبــی 

از نــوع علــم غیــب دســتۀ اول هســتند. تنهــا مــوردی که در آن بــه اطلاع امــام از علم 

پنجم است. در این باب، اهل‌بیت؟عهم؟  غیب دســتۀ دوم اشاره شــده، باب چهل‌و

که علم غیب  کرده‌اند  با استناد به آیات ۲۶ و ۲۷ سورۀ جن، خود را افرادی معرفی 

گر در  مخصــوص، بــا رضایت خداوند متعال، به ایشــان عرضه می‌شــود. همچنین ا

زمان خاصی به این علم نیاز داشته باشند، ولی در اختیارشان نباشد، در صورت 

اراده، خداونــد متعــال آن را در اختیار ایشــان قرار خواهد داد )کلینی، 1429: 640/1(.

یح و شــفاف مشــخص  بااین‌حال، موضوع علم غیبِ مخصوص به‌صورت صر

نشده است. در قرآن کریم و روایات، تنها به برخی از مصادیق آن اشاره شده است. 

گاهی نســبت به زمان دقیــق قیامت را ازجملــه علوم مخصوص  بــرای نمونــه، قــرآن آ

الهــی دانســته که در اختیار هیچ‌کس قرار نگرفته اســت )اعــراف: 187(. در کنار قرآن، 

روایــت دوم از بــاب 45 کتــاب الحجة، »علم به بدا« را یکــی از مصادیق علم غیب 

گاهی  مخصــوص معرفــی می‌کنــد )کلینــی، 1429: 113/1(. همچنیــن روایات بــاب 36، آ

از آخرین حرف اســم اعظم الهی را از دیگر مصادیق غیب و از اختصاصات علم 

الهی برشــمرده‌اند )همان: 570(.

موضــوع علــم غیــب دســتۀ اول کــه بــه خداونــد، انبیــا و اوصیــا؟عهم؟ اختصاصی 

نــدارد، متعــدد بیــان شــده اســت. روایاتــی کــه در کتــاب الحجــة بــه این علــم غیب 

یکــرد متفاوتــی بــه دو بخــش تقســیم می‌شــوند؛ بخــش اول  کــرده اســت، بــا رو اشــاره 

علــم غیــب امام نســبت به هدایتگری بشــر اســت. علم غیب این بخــش در ابواب 

مختلف کتاب الحجة با عناوین علم به لغات )همان: 564، 712 و 713(، علم به بلایا 

و منایا )همان: 264 و 482( و انساب )همان: 185(، علم به ضمائر )همان: 708؛ 169/2، 191، 

198، 202، 203 و 429( و اعمــال بشــر )همــان: 466/1؛ 292/2(، علــم به گذشــته، حال و آینده 

)همــان: 568/1، 648، 712؛ 169/2( و علــم بــه مکان‌هایــی مثل آســمان و زمین، و بهشــت 



وم
 س

اره
شم

م، 
دو

ل 
سا

ت، 
سن

 و 
آن

 قر
رتو

 پ
 در

ت
ام

 ام
مۀ

لنا
ص

دوف

366

گاهی امام  و دوزخ )همــان: 649/1-654( مطــرح شــده اســت. بخــش دوم علــم غیــب، آ

گاهی امام نســبت به  نســبت به خودش اســت. در روایات کتاب الحجة علاوه بر آ

ی از زمان آغــاز امامت خود )همان:  گاهی و مســائل مرتبــط با هدایت‌شــوندگان، به آ

273/2 و 287(، زمــان اتمــام آن )همــان: 641/1( و امام بعدی )همان: 688( نیز اشــاره شــده 

اســت. ایــن علوم غیرآشــکار و مصداقــی از غیب به حســاب می‌آیند.

حــال لازم اســت مســائلی پیرامــون منبع علــم امام مطرح شــود. چنان‌کــه پیش‌تر 

کامــل در برابــر  ی آن از ایمنــی  بیــان شــد، یکــی از ویژگی‌هــای علــم امــام، برخــوردار

خطــا و لغــزش اســت. دانشــی کــه امام در اختیــار دیگران قــرار می‌دهد، از ســامت 

کیــد بــر ایــن  ن بــر تأ کتــاب الحجــة، افــزو کامــل برخــوردار اســت. در  و اســتحکام 

یــح شــده اســت.  ویژگــی، بــه منشــأ و مجــرای دســتیابی امــام بــه ایــن علــم نیــز تصر

یرا از منابعــی معصومانه و مبــرا از هرگونه خطا به  علــم امــام مصون از خطا اســت؛ ز

ی از این منابع  ایشــان منتقــل می‌شــود. در روایات منــدرج در کتاب الحجة، شــمار

به‌صراحــت ذکــر شــده‌اند.

۱. وراثــت؛ یکــی از شــیوه‌های ایمــن در انتقــال اشــیا یــا داده‌هــای معرفتی، روش 

وراثــت اســت. این شــیوه نه‌تنها بــرای انتقال اطلاعات بــوده، بلکــه در روایات باب 

۵۹ کتــاب الحجــة، بــرای انتقال کتاب و ســاح نیز مطرح شــده اســت )همــان: ۶۸۹(. 

یح  ن بــر ایــن، در دیگــر ابــواب نیــز به ارث رســیدن علــوم مختلــف به امــام تصر افــزو

شده است )همان: 551-554(. مطابق با روایات، امام علوم مورد نیاز برای هدایتگری 

را از ائمــۀ پیشــین به دو شــیوه بــه ارث می‌برد:

ی از ابواب کتاب الحجة، به دسته‌ای از علوم  الف( میراث شــفاهی؛ در شــمار

کــه اهل‌بیــت؟عهم؟ آن‌هــا را به‌صــورت شــفاهی و سینه‌به‌ســینه از  اشــاره شــده اســت 

پیامبران پیشــین و رســول خــدا؟ص؟ به ارث برده‌اند )همــان: ۵۵۲ و ۵۵۳(. در خصوص 

کیفیت این نوع انتقال، دو شیوه در روایات بیان شده است؛ نخست، الگوی تعلیم 

یجــی و در فرایند یادگیری، علوم  ــم کــه براســاس آن، امام حاضر به‌صورت تدر
ّ
و تعل
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ی از علــوم،  کــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بســیار را از امــام پیشــین فــرا می‌گیــرد؛ همان‌گونــه 

کرم؟ص؟، مســتقیما از ایشــان  ازجملــه معــارف قرآنــی را در ســال‌های حضور پیامبر ا

گرفــت )همــان: 161؛ عیاشــی، 1380: 14/1 و 253(. دوم، انتقــال دفعــی علــم در واپســین  فــرا 

کــه امــام ســابق، در واپســین  لحظــات حیــات امــام پیشــین اســت؛ بدیــن‌ صــورت 

گــذار می‌کنــد  لحظــات عمــر خویــش، علــوم را به‌صــورت یکبــاره بــه امــام بعــدی وا

کــه امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود:  )کلینــی، 1429: ۶۸۶/۱(. در همیــن زمینه، نقل شــده اســت 

»رســول خــدا؟ص؟ پیــش از شــهادت، هزار بــاب از علم را بــه یکباره به مــن آموخت« 

، 1404: 303/1؛ کلینــی، 1429: 30/2 و 33؛ صــدوق، 1376: 638(. )هلالــی، 1405: 658/2 و 801؛ صفــار

یثی که به امام منتقل می‌شــود، میراث  ب( میــراث مکتــوب؛ نــوع دیگری از موار

« به این نوع از منابع  کتاب الحجة در باب 50 با عنوان »علم مزبور مکتوب است. 

، به  گــون ایــن اثــر کــرده اســت )کلینــی، ۱۴۲۹: ۶۵۶/۱(. در ابــواب گونا علمــی امــام اشــاره 

، جامعه، مصحف، کتاب  یم، صحیفۀ فاطمه؟عها؟، جفــر نوشــته‌هایی نظیر قــرآن کر

علی؟ع؟ و وصیت )صحیفه مختومه( اشاره شده است که همگی به‌عنوان منابع 

ن بــر احاطــۀ علمــی  مکتــوب علــم امــام شــناخته می‌شــوند )همــان: ۶۹۷(. امــام، افــزو

یــم، از علــوم ایــن کتــاب الهــی در راســتای هدایتگری  بــه معــارف نهفتــه در قــرآن کر

بهــره می‌گیــرد. ایــن در حالی اســت کــه در مورد کتبــی مانند تــورات و انجیل، صرفا 

احاطــۀ علمــی امــام نســبت به آنها مطرح اســت و ضرورتــی به بهره‌گیــری از آن‌ها در 

، هرچند امام نســبت به ســایر کتب  فرایند هدایتگری وجود ندارد. به عبارت دیگر

آســمانی همچــون تورات و انجیل اشــراف علمــی دارد، اما این منابــع در زمرۀ منابع 

مــورد اســتفادۀ او در مقام هدایتگری قــرار نمی‌گیرند.

البته در گزارش‌های شــیعی به این مســئله اشاره شده است که امام تعدادی از 

، 1404: 128/1(. روایات کتاب الحجة  امــور غیبی را از طریق قرآن مطلع می‌شــود )صفــار

نیــز در دو مرحلــه این مطلب را متذکر شــده اســت؛ ابتــدا قرآن را منبــع وراثتی امام 

معرفــی کــرده اســت )کلینــی، 1429: 533/1 و 535(؛ ســپس علومــی کــه امــام از قــرآن بهــره 

می‌بــرد را مطرح می‌کند )همــان: 570-568(.
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دیگــر منابــع مکتوبــی کــه امــام بــرای احاطــه بــه علوم مــورد نیــاز بــه کار می‌گیرد، 

کــه خــود بــه پژوهــش مســتقل و  متعــدد و برخــوردار از زوایــای پیچیــده‌ای اســت 

، همین مقدار کفایت می‌کند که براساس  گسترده‌ای نیازمند است. در این نوشتار

کتبــی همچــون صحیفــۀ  کتــاب الحجــة، از  روایــات منــدرج در ابــواب ۴۰، ۵۰ و ۶۱ 

، جامعه و وصیــت مختومه نام برده شــده که  فاطمــه؟عها؟، جفــر ابیــض، جفر احمــر

گاهــی از امــور غیبی و شــناخت  امــام در دســتیابی بــه اطلاعــات مختلــف، نظیــر آ

ن بر این،  احــکام حــال و حــرام، از آن‌هــا بهــره می‌گیــرد )همــان: 592، 656 و 697(. افــزو

کــه در کتــاب الحجــة توصیــف  کتــاب دیگــری بــه نــام کتــاب علــی؟ع؟ وجــود دارد 

گزارش‌هــای متعــددی از اســتناد  مســتقلی از آن ارائــه نشــده، بلکــه کلینــی بــه نقــل 

اهل‌بیــت؟عهم؟ به این کتاب بســنده کرده اســت )همــان: 100؛ 349/2؛ 183/3؛ 60/4؛ 34/5؛ 

32/7؛ 524/8(.

کتاب الحجة طریق  گزارش‌های  که به‌وسیلۀ  2. منابع آسمانی؛ مجرای دیگری 

یافت علوم متعدد امام قلمداد شده، منابع آسمانی است. خداوند متعال اخبار  در

گاهــی شــخصا الهاماتــی  متعــددی را از راه‌هــای ملکوتــی بــه امــام منتقــل می‌کنــد. 

ئکــه و روح‌القــدس )همان:  بــه قلــب او دارد )همــان: 656/1؛ 168/2( و گاهــی از ســوی ملا

ی  ی انتقــال می‌دهــد و گاهــی عمــودی از نــور برای و 323/2 و 324( اطلاعاتــی را بــه و

گاه می‌شــود )همــان: 292/2 و 293(. البته در برخی  کــه بــا آن بر اعمال مــردم آ قــرار داده 

ئکۀ الهی تفسیر شده  گزارشــات از ماهیت عمود نور پرده برداشــته شده و آن به ملا

است )همان: 296/2(.

د( باب‌های ۵۸-۸۱: نصوص

کلینــی پــس از تبییــن جایــگاه امــام در فراینــد هدایتگــری، درصــدد تبییــن ســازوکار 

ی راه منحصربه‌فــرد شــناخت امــام را در نصــوص و  تعییــن امــام برآمــده اســت. و

احاطــه بــر علــوم ویژه می‌دانــد. نکتۀ شــایان توجــه در رونــد تحلیل نصــوص امامتی 

در کتــاب الحجــة، معرفــی »نصب الهــی« به‌عنــوان مبنای اصلی بــرای صدور نص 
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یــح می‌کند که  اســت. کلینــی در چنــد باب پیــش از ابــواب مربوط به نصــوص تصر

ی در ادامه، نصوص مربــوط به دوازده  امامــت، عهــدی الهی اســت )همــان: ۶۹۷/۱(. و

کــرده اســت )همــان:  امــام؟عهم؟ را هــم به‌صــورت فــردی و هــم به‌صــورت جمعــی نقــل 

۷/۲-۱۲۲(. در بــاب ۸۱ کــه آخریــن بــاب از جــزء اول اســت، در صــورت فقــدان نصّ، 

کــرده اســت. در ایــن بــاب،  ی معرفــی  ویژگــی علمــی خــاص امــام را راه تشــخیص و

هرچنــد برخــی روایات به معجزه اشــاره دارند، امــا تعداد آن‌ها اندک بــوده و ناظر به 

کــه عمومیــت دارد و در  افــراد و موقعیت‌هــای خــاص اســت؛ در مقابــل، ویژگــی‌ای 

گزارش‌هــای بیشــتری بازتــاب یافتــه، همــان علم ویــژۀ امام اســت )همــان: ۱۶۹(.

2-1-4. جزء دوم

بــه نظر می‌رســد کلینی در بخش دوم کتاب الحجة، تمرکز بیشــتری بر چالش‌های 

عصر غیبت امام زمان؟ع؟ و مســائل مرتبط با زمانۀ خویش داشــته اســت. ازجمله 

این چالش‌ها، می‌توان به اصل غیبت و طولانی ‌شــدن آن، ظهور مدعیان دروغین، 

یدیــه و واقفــه، ســن انــدک امــام  یان‌هایــی مثــل ســادات بنی‌الحســن، ز فعالیــت جر

زمــان؟عج؟ هنــگام امامــت، انــکار یــا رد احادیــث، ادعــای بیــش از دوازده امــام و 

اختــاف در مســئلۀ حلیت یــا حرمت خمس اشــاره کرد.

ن بــر طــرح چالش‌هــای یادشــده، بــه بحث  کلینــی در بخشــی از ایــن جــزء، افــزو

ی پــس از تبییــن جایــگاه ولایــت و لــزوم  ولایــت ائمــه؟عهم؟ نیــز پرداختــه اســت. و

یــخ« بــه بیــان  ینــی ماننــد »تفویــض« و »ابــواب التار ولایت‌پذیــری از امــام، ذیــل عناو

یعی و ولایت تکوینی پرداخته اســت. امکان دارد این مباحث نیز  ابعاد ولایت تشــر

ی بــوده‌ اســت. ازجملــه مســائل محــل نــزاع و چالش‌برانگیــز روزگار و

کلینــی، مباحــث مربــوط بــه ولایــت تکوینــی و تصرفــات تکوینــی  نکتــه این‌کــه‌ 

یخ«  ائمه؟عهم؟ را با عنوان مستقلی مطرح نکرده، بلکه آن را ذیل عنوان »ابواب التار

پوشش داده است. این امر نشان‌دهندۀ آن است که گزارش‌های مرتبط با تصرفات 

که  ی‌  کلینی پذیرفتنی بوده‌اند؛ اما در نظام امامت‌محور تکوینی ائمه؟عهم؟ از منظر 
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ی بــرای عرضــه در فضای فکــری بغداد تدوین می‌کرد، مجالی برای طرح مســتقل  و

این مقولات وجود نداشــته است.

2-4. ابواب کتاب الحجة گویای مرجعیت دینی
که در مقدمۀ این نوشــتار از مرجعیت دینی ارائه شــد و نیز با در  یفی  با توجه به تعر

نظر گرفتن نظم چینش ابواب کتاب الحجة از سوی کلینی، می‌توان مشابهت‌های 

قابل توجهی میان مقولۀ مرجعیت دینی و مباحث امامتی مطرح‌شده در این کتاب 

کــرد. حاصــل ایــن مقایســه، پذیــرش و تأیید ضمنــی انــگارۀ مرجعیت  را شناســایی 

یکرد حدیثی کلینی است. دینی در منظومۀ فکری و رو

5. هدایتگری مرجع دین و لوازم آن
در صــورت اثبات هدایتگری الهی برای مرجــع دینی، دو مقولۀ عصمت و افتراض 

ن نیاز به اســتدلال مســتقل بــرای او ثابــت خواهد  طاعــت نیــز بــه ‌حکــم عقل و بــدو

بود؛ به این معنا که عقل حکم می‌کند شخصی که از جانب خداوند برای هدایت 

منصــوب شــده اســت، ضرورتــا بایــد معصــوم و مفترض‌الطاعــه باشــد. عصمــت و 

که عقل بشــر برای رسیدن  افتراض طاعت از لوازم عقلانی هدایتگری هســتند؛ چرا

، اقتضا می‌کند  به مقصد حقیقی، به مســیر ایمنی از خطا نیازمند اســت و ایــن امر

کــه هدایــت فرایندی  کــه هــادی الهــی از هرگونه خطــا و لغــزش مصون باشــد. ازآنجا

دوســویه بــوده و انســان نیــز بــه تبعیــت از راهنمــا نیازمنــد اســت، اطاعــت از هــادی 

الهــی بر او واجــب خواهد بود.

ی در آغاز کتــاب الحجة،  ایــن معنــا نــزد کلینی نیــز مورد پذیــرش بوده اســت. و

نخستین وصفی را که برای امام مطرح می‌کند، هدایتگری است )کلینی، 1429: 471/1( 

و عصمــت و افتــراض طاعــت را از شــئون مرتبــط بــا ایــن مقــام دانســته و بــه آن باور 

دارد. کلینــی در هیچ‌یــک از ابــواب کتــاب الحجــة، عنــوان مســتقلی را بــرای بحث 

از عصمــت نیــاورده و تنهــا یــک باب را بــه افتــراض طاعت اختصاص داده اســت 

)همــان: 455( کــه در همــان نیــز صرفــا بــه مفترض‌الطاعــه بودن ائمه؟عهم؟ اشــاره شــده 



م
رجع

ت ی
د

ینی
اهل‏بیت؟عهم؟ از  










ن
ه شیخاگ




 
کل

371

است؛ بی‌آن‌که استدلال مستقلی در این زمینه مطرح شود )همان: 462(. این نکات 

کــه کلینی عصمــت و افتراض طاعــت را اجــزای جدایی‌ناپذیر  کــی از آن اســت  حا

ی آن می‌داند. از مقــام هدایتگــری امام و از لوازم ضــرور

ی از علم و دانش جامع نســبت  از دیگــر لــوازم هدایتگــری مرجع دین، برخوردار

بــه مســائل مرتبــط بــا هدایــت بشــر اســت. مرجــع دیــن، هــادی منصــوب از ســوی 

ی بــه او  کــه مــردم بــرای رســیدن بــه ســعادت دنیــوی و اخــرو خداونــد متعــال اســت 

ن علم کافی بــه مقتضیات  مراجعــه می‌کننــد. از منظــر عقــل، چنین جایگاهی بــدو

گاهی  که انجام صحیح وظیفۀ هدایت، مســتلزم آ هدایت، قابل تصور نیســت؛ چرا

ی دهد. همه‌جانبــه‌ای اســت کــه مرجــع دیــن را در این مســیر یــار

خداونــد متعال وظیفۀ هدایت را برعهدۀ مرجع دین نهاده اســت؛ درعین‌حال، 

یده و محل زندگــی‌اش را در میان جامعۀ  ، هم‌ســنخ با مردم آفر او را از حیــث ظاهــر

انســانی قرار داده اســت. چنین کســی باید بتواند در تعامل روزمره با مردم، از طریق 

ی اســت  ، ضرور گفتار خویش، آن‌ها را به‌ســوی حق رهنمون ســازد. ازاین‌رو رفتار و 

گاهی  که مرجع دین نسبت به حالت‌ها، نیازها و شرایط درونی و بیرونی انسان‌ها آ

ی دلســوز بــرای تربیــت صحیــح فرزندان خــود، به  کــه پدر داشــته باشــد؛ همان‌گونــه 

شــناخت دقیق از ویژگی‌ها، روحیات و اقتضائات آنان نیازمند اســت.

کــه از ســوی خداونــد به‌عنــوان مرجــع و محــل مراجعــۀ مــردم تعییــن  شــخصی 

شــده اســت، بایــد بدانــد مراجعه‌کننده چه احتیاجی دارد تا بتواند پاســخ مناســب 

ی بایــد نســبت بــه زبان‌هــا، فرهنگ‌هــا و  و هدایتگــر ارائــه دهــد. براین‌اســاس، و

گاهــی داشــته باشــد. همچنیــن لازم اســت از  هرآنچــه بــه انســان مربــوط می‌شــود، آ

ضمیــر مراجعه‌کننــدگان، نیت‌های آنان و میزان ایمان و ظرفیت روحی‌شــان باخبر 

باشــد. عــاوه بــر این، مرجع دین بایــد بداند که چگونــه با مراجعان مواجه شــود؛ آیا 

در پاســخ‌گویی، احتــرام او را حفــظ کنــد یا در مقام توبیخ وارد شــود؟ آیــا تقیه کند و 

که از فتنه و گمراهی دیگران جلوگیری  یح ندهد یا به‌گونه‌ای پاسخ دهد  پاسخ صر
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شــود؟ آیــا ســخنی بگویــد کــه موجب غلــو نشــود و درعین‌حــال، مؤمنان را در شــمار 

کــه در جمــع چگونــه ســخن  مقصــران قــرار ندهــد؟ همچنیــن بایــد تشــخیص دهــد 

یحی داشــته باشــد. بگویــد، از تشــبیه و تمثیــل اســتفاده کنــد یا کلام صر

بدین‌ترتیــب، مرجــع دینی که به ادارۀ دیــن و هدایت خلق مأمور بوده و به مقام 

ن بر اطلاع دقیق از حالات مراجعان، در پاسخ‌گویی  عصمت نائل آمده است، افزو

بــه آنــان نیــز اختیــار تــام دارد. خداونــد متعال در ایــن راســتا، تمامی علــوم مرتبط با 

ی قــرار داده و ادارۀ امــور مــردم را بــه او تفویــض کرده  هدایــت انســان را در اختیــار و

اســت؛ به‌گونــه‌ای کــه او در مقــام تشــخیص، می‌تواند پاســخ دهــد یا از پاســخ‌گویی 

کــه در  یــح ســخن بگویــد یــا بــه تقیــه رو آورد و هــر تصمیمــی را  کنــد، صر ی  خــوددار

مســیر هدایت مؤثــر می‌داند، اتخــاذ نماید.

کلینــی در کتــاب الحجــة به‌گونــه‌ای مبســوط به تبییــن مقولۀ علم امــام پرداخته 

و تمامــی معــارف و دانش‌هــای مــورد نیــاز مرجــع دیــن را در راســتای ایفــای نقــش 

ن بر نقل روایاتی  ی افزو هدایتگــری در ابــواب مربوط به علم امام گنجانده اســت. و

کــه علــم امــام را لازمــۀ قطعــی بــرای تحقــق هدایــت الهــی می‌داننــد، مجموعــه‌ای از 

یک به ابعاد خاصی از علم امام اشــاره دارد. که هر کرده اســت  گزارش‌ها را نیز نقل 

کــه بــه  گزارش‌هــا در ســه محــور قابــل دســته‌بندی‌اند؛ نخســت، روایاتــی  ایــن 

ویژگی‌هــای علم اشــاره دارند؛ دوم، گزارش‌هایی که گســترۀ علم امــام و نوع معارفی 

ی در فرایند هدایتگری به آن نیازمند اســت، تبیین می‌کنند و ســوم، روایاتی  را که و

ک، معصومانه و  کــه بــه منابــع و سرچشــمه‌های ایــن علــم اشــاره دارنــد و از منشــأ پــا

خطاناپذیــر آن ســخن می‌گوینــد. کلینــی امــام را دارنــدۀ تمامــی علــوم و بــاب ناطق 

ی امام را فردی می‌داند که از نظر کمّی،  علم الهی معرفی کرده است )همان: 448(. و

گاهی به  ن پاســخ نگذاشــته )همــان: 564( و از نظــر کیفی نوعــی آ هیــچ ســوالی را بدو

کــه تمامــی احتیاجــات ایشــان را برطــرف می‌کنــد )همــان:  مخاطبــش ارائــه می‌دهــد 

ی امام را  653 و 712( و باعــث اطمینــان بــه گفتــار صحیــح او می‌شــود )همــان: 411(. و
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یعت نبــوی؟ص؟، مراجعانــش را از قوانین  گاهی کامــل از شــر کــه بــا آ عالمــی دانســته 

دینــی مطلع می‌ســازد )همــان: 471(.

راه‌هــای تعییــن مرجع دینی در درجۀ نخســت، مبتنی بر نص معصومانه اســت 

که در گفتمان  ی مورد بررســی قرار می‌گیرد. ازآنجا و پس از آن، ســنجش علم ویژۀ و

ی ندارنــد، معیــار  مرجعیــت دینــی، تصرفــات تکوینــی و معجــزات جایــگاه محــور

اصلــی تشــخیص، دانــش تخصصــی و علــم خــاص مرجــع دیــن اســت. نخبــگان و 

یابی می‌کنند؛  گاهی خود ارز خــواص دینی، مرجع دین را براســاس میزان دانــش و آ

کتــاب مقــدس و آموزه‌هــای  کــه در ســایر ادیــان، علمــای دیــن براســاس  همان‌طــور 

دینــی، مرجــع خــود را می‌ســنجند. علاوه بــر این، عوام نیــز علم غیــب مرجع دین را 

بــه چالش می‌کشــند.

بیشــتر گزارش‌هــای کلینــی در خصــوص طــرق تعییــن امــام، در حقیقــت بیانگر 

کید  روش‌هــای شــناخت مرجــع دین اســت. او پس از تکیــه بر نصوص معصــوم، تأ

یدادها و مصادیق  ویــژه‌ای بــر علــم امــام دارد و تنها در موارد محــدود و مرتبط بــا رو

خــاص، بــه معجــزه و تصرفــات تکوینی ائمه؟عهم؟ اشــاره می‌کند. در بــاب ۸۱ کتاب 

کیــد بــر علــم ویژه،  کــه بــه طــرق تعییــن امــام اختصــاص یافتــه، عــاوه بــر تأ الحجــة 

شــواهدی از نشــانه‌های خــاص امامــت نیــز آمــده اســت؛ ایــن نشــانه‌ها عمدتــا بــه 

یان سادات  یان‌های خاص مربوط می‌شوند، مانند نشانه‌ای که در جر زمان‌ها و جر

بنی‌الحســن مطــرح شــده و پــس از آن در میــان ســایر ائمــه؟عهم؟ تکرار نشــده اســت، 

کــه در حق افــراد خاص رخ داده اســت )همــان: ۱۶۹/۲(. یــا مربــوط به معجزاتی اســت 

6. نتیجه‌گیری
این پژوهش با بررسی تحلیلی کتاب الکافی و تمرکز بر ابواب کتاب الحجة، نشان 

داد کــه کلینــی، یکی از برجســته‌ترین محدثان شــیعه در قرن ســوم هجری، درصدد 

تبیین مفهومی از امامت بوده که در تحلیل نهایی با گفتمان مرجعیت دینی تطابق 

کامــل دارد. پژوهــش حاضــر بــا اســتناد بــه چینــش هدفمنــد روایــات کتــاب الحجة 
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و تحلیــل محتــوای عنــوان »حجــت«، ایــن فرضیه را تقویــت کرد که کلینــی در مقام 

بازنمایــی جایــگاه امــام، او را نــه صرفــا به‌عنــوان یک شــخصیت معنوی یا پیشــوای 

سیاســی، بلکــه به‌مثابــۀ مرجــع دیــنِ جامعــۀ اســامی در ابعــاد معرفتــی، تفســیری و 

فقهــی معرفــی می‌کند؛ مرجعــی که ویژگی‌هایــی مانند علم لدنــی، عصمت، نصب 

الهــی و افتــراض طاعــت را دارد. ایــن ویژگی‌ها دقیقا همــان مؤلفه‌هایی‌ هســتند که 

امــروزه نیــز در تبییــن مرجعیــت دینــی مطــرح می‌شــوند و بدین‌ســان، تفســیر کلینی 

یــف کاملــی از مرجع دین به ‌دســت می‌دهد. از امــام، تعر

از رهگــذر ایــن تحلیــل روشــن می‌شــود کــه کلینی بــا بهره‌گیــری از قالــب امامتی 

در ســاختار کتــاب خــود، در واقــع گفتمــان مرجعیت دینــی را صورت‌بنــدی کرده و 

ن بــر اثبات حضور  ، افزو آن را بــا پشــتوانۀ متقــن روایی عرضه داشــته اســت. ایــن امر

گفتمان مرجعیت دینی در دورۀ کلینی، اصالت این گفتمان را نیز تقویت می‌کند؛ 

یخی روشــنی داشــته  یشــه‌های تار یــرا هــر گفتمــان اصیــل و نهادینه‌شــده‌ای بایــد ر ز

یشــه‌ها در آثــار نخســتین محدثــان شــیعه، شــاهد متقنــی  باشــد و بازشناســی ایــن ر

بر آن است.

یکرد  یچه‌ای نو به مقولــۀ امامت، رو ی، ایــن پژوهش با گشــودن در از منظــر نــوآور

تازه‌ای را در تحلیل متون حدیثی ارائه کرده است. به‌جای تمرکز صرف بر مباحث 

کلامــی یــا سلســله‌وار روایــات، تــاش شــده اســت تــا از منظــر گفتمانــی بــه ســاختار 

یســته شــود و جایــگاه مفهومــی امــام به‌عنــوان مرجع دین  درونــی کتــاب الحجــة نگر

کــه در پژوهش‌های پیشــین کمتر مورد توجه بوده اســت. گــردد؛ رهیافتــی  تحلیــل 

دلالت‌هــای نظــری ایــن تحقیــق نیــز قابــل توجــه اســت. اثبــات انطبــاق گفتمان 

مرجعیــت دینــی بــا تبیینــات حدیثی قرن ســوم، افق‌های تــازه‌ای را بــرای مطالعات 

گفتمان  یخی در باب نهاد مرجعیت می‌گشاید و زمینه را برای بررسی تطور این  تار

ن بر ایــن، امکان تطبیــق این الگــو با نحوۀ  ن بعــد فراهم می‌ســازد. افــزو در طــول قــرو

مواجهــۀ ســایر ادیــان و مذاهــب بــا نهادهــای مرجعیــت دینــی نیــز می‌توانــد محــور 
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، پیشــنهاد می‌شــود در ادامــۀ ایــن  گیــرد. ازایــن‌رو پژوهش‌هــای تطبیقــی آینــده قــرار 

یخــی گفتمــان مرجعیت در آثــار دیگر علمای شــیعه  یشــه‌های تار ، مطالعــۀ ر مســیر

ی مشــابه آن در متون ادیان دیگر پیگیری شود. کاو در ســده‌های نخســتین و نیز وا

در نهایــت، ایــن پژوهــش کوشــید تا نشــان دهد که تفســیر امــام در نــگاه کلینی، 

کلامی یا فقهی نیســت، بلکه صورتی بنیادین از مرجعیت دینی اســت  صرفا امری 

کنون می‌توان بــا تکیه بر  کــه از همان آغاز در ســاختار اندیشــۀ شــیعی جا داشــته و ا

یخ تشــیع را ترسیم کرد. یشــه‌دار و منســجم از مرجعیت در تار آن، تصویری ر
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